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در اوایل ورود اینجانب از فرنگستان وزير فرهاك وفت مرحوم بحبی قرا گزلو 
۱ اعتمادا لدو له) بتوسط مرحوم بحبی دولت .ادى که‌خود اردوستداران علم و ادب‌بودند 
اینجانب را بایکی ازاستادان دانشمند برای تاليف تاریخ ادییات ایران ومنتخبات که 
درخور مدارس متوسطه باشد مأمورفرمود . قسمت تاریخ که چیه آن‌باینجانب وا گذار 
شده بود دراو اخرسال هزاروسیصد ودوازده هجری شمسی بچایغا نه تحویل شدوباهتمام 
آقای علی! کبر سلیمی درمطیعه فردین طبع ونشر گردید و ازآن زمان تا کنون کتاپ 
درسی بوده وچندین بار تجدید طبع شده‌است . 

سه‌سال پیش که وزارت فره‌نك اژروی بر نامه جدید به تهیه بکدوره کامل کتب 
درسی برای متوسطه مبادرت ورزید اینجانب را نیزبتألیف بخ ادبیات‌بر گماشت. برای 
انجام این وظیفه گذشته از[ چه درمدت عمرچه درداخله وچه درخارجه آموخته و سرماية 
دانشی درایثباب از کسان و کت بهااندوخته وتدریس‌هم کرده بودم وعلاوه بر یادداشتهائی 
ک ازسابق حاضر داشتم وملاظات سودمندی که‌در اینمدت راجع بکتاب از استادان‌شنیدم» 
دست بکارزدم و به مطالمه و تجدید نظردرهأخد های لازم پرداختم بخصوص بررسی و 
خواندن آثارشاعران را شعارخود قراردانم و بیشتراز دوسال صرف مطالعه دبوانهائی 
کردم که نخوانده با ناقس خوانده بودم ودراینکار رنج فراوان بردم ودرنتیجه بر[ نچه 
میدانستم افزودم و بقسمتی از آرزوی‌خود که درمقدمه کتاب سابق هم نوشته‌ام و آن‌عبارت 
بود از بحث درسبك وءقاید و افکار گوبندکان ایران تاحدی نایل آمدم . منظور این 
بوده است که جوانانگذشته ازما نوس کشتن بالطایف ادبی زبان ملی خود از عقاید و 
تعالیم شاعران نامی ما[ کاهی حاصل نما بند وبدانند گنجینه ادبیات ما درهای‌گرانبهالی 
امطالب ومضامین اغزودانو از ویندهای|خلاقی ودستورهای اجتماعی ومعا نی رقیقو نکات 


دارد پس ازغوردرآن عبرت گیر ند و پندپذیر ند و بافتغارات ملی خود بئ برند وچون 


درضن بیان افکار بر گزیده ای از اشه‌ارهر شاعر و نویسنده تقل شده در ضمن بدانها 
نیزماً نوس گر دند . 


دراینموقم وظیفه خود میدانم ازوزارت فرهناك که سه سال پیش مرا در تالیف‌این 
کتاب‌نشویق فرمود. واژاداره نگارش آن وزارتخانه که دراینیدت درفراهم ساختن‌وسایل 
کمال مراقبت وهبراهی را نود دپاسگز ارم . 

خدعت و کوشش دوست فاضل عزیزم آقای خطیبی نوری که بی عنتی‌تهیه وترتیب 
فپرست ناما وغلطنامه رابعپده گرفت جدا گانه مورد "قدیرونشکر موّ افاست . 


کرد 


درخان بحکم ستهدف نشمند 
تمه باید بگی :م که ۲ 
ی کف من صنف فقد| نيك 
ان دران از خواه ازراه غفات 8 ا 


ت اا ات فتاه از طریق مار 
ارو دای دا که درتالین ای ۳ 2 
رند و ثرنه بیدا 
استادان وداثمند| 


ن بخصوص نانک | ود 

من دور کوتا » که هنوز زکتار ف 

و ك تجدید مطالمه با 

مقر را دیگران کت و ی ات مک و 
0 3 وناچار اشتباهات ا 


اشتبا 


مدنی بس‌ازمرك خود م 
اين ني 


دد 


باقی بقا و کی 

يادا 
ودی ک قایان معلمان 
ت دانند که د رکا ارآم 


وا : تدر 
د خرب کناب 


ال متخصوص ذات‌تعال اس 


وج و پرورش عا مهم 
مل 
دس وتربیت اوست و کناب و لوازم 


بن را 8 
ج آمووی و آموزگار بد 


: 5 قول زباد نگذ 
نی رد درامورد 
ی بل مختصر و تلخیی مفصل تواناست وب 
بطوریکه بابد اد E EET‏ 
عورد a‏ دهندو بدت بٍ وی 1 
ی عا 
ی عالم متمدن متون 
1 زآغازت نامب 
٥‏ و بدون تردید قسمتی ۱ وک ا 
باد i‏ 


- سوج 


4 تنہا اقسام لاز 1 
را نجمله میتو| ن گفت قتف ی 
و میتوان درو که رات 
مورقبلا مسلا تهیه دمطالبی را ما نند رتشا 
رف ا2 
E5‏ ی 3 
شته معیود افتاد 
ES‏ تا ی ازمعلمان محتر) علاوه بر آنه در کتاب 
یدیل اقرا :ع ار یکه کویا , ا NE‏ کی 
یاز نان چندین‌ماه‌سا لر اصرف جر کوش 
وه 


در شرح حال واقوال غضایری رازی فرموده بودند ؛ بدیپی است بهمان درجه که 
معلومات برای دانش آموزان ضروری وسودمنداست بهمان انداژههم حفظ نسبت‌ورعایت 
وقت‌ومراعات برنامه لاژمست الحق نباید درامر تدریس تناسب ازیین رود وتظاهری‌در 
لباس. تکمیل جلوه کند . 

۵ این نیز نگفته نماند اشعاریکه دراین کتاب بمناسبت توجیه افکار آورده شده| ند 
کیست از بسیار وجا دارد آموزند گان دانش‌ند درموارده‌قتضی اشماری دیگر بر گز بنند 
وقرائت آ نرا توصیه و الزام فره‌ایند 

- چنانکه مشاهده میفره‌ایند درآ خر شعرهردوره وماخذهائی ازکتب ورسالات 
ومقالات ذ کرشده و بسیار سونمند خواهد بود | گراستادان محترم شا گردان رابجستجو 
ومطالمه آنها با قسستی از[نها واخار تا مگرجوانان ما رس مکار مستقل علمی وشیوه 
پووهش را ازاوان روز گارشباب فر| گیر ند . 

۷- امیداست [قابان معلمان‌دانشمند ] نچه را از تقا یس واشتباها تک که درطی تدر یس 
این کتاب بی بر ندمحض خدمت بعام وادب ومنت برمولف یادداشت نمایشد و اورا آ گاه 
فرمایند تادرفرصت ثا نوی مورد استفاده قرا ر گیرد . 

طهرانآبانماه ۱۳۲۱ دکتررضازاده 


سین 


ر درزبان اوستایی 
زان پپلوی 

8 77 ادییات بلوی 

۰ لاحظات کلی در باب ادیات 
ایران بیش آزاسلام 3 
۲ ماخذها 


۱ قسمت دوم 
۳ ادمات ار ان بمدازاسلام ازغ 
۲ اعر اب تاعصر ف دوسی 2 


| ۴ ادییات ایران در دوره‌استیلای 


ای »مر وؤ 
ب ب ك روف طامريان 
رای صفاریان 


۲ --ابوریحان ببرو نی 


۳ -|بوالفضل بیهقی 

۳ -رواج علوم وادبیات در نقاط 
دیگرایران 

۶6 مأخذها 

٥‏ - عصرسلجوقی 

۱۶۹ -شعر ای متصوف 

۱۰۸ باباطاهر 


۱۱۰ - بوسمیدانوالخیر 
۳ عبدالله انصاری 

۵ - سنالی‌غز نوی 

-- سبك وافکارسنالی 
۰۱ -- شیخ عطار 

۶۵ - سيك وافکارشیخ عطار 
۶ -شعرای نامی دورة سلجوقی 
٤‏ اسدی‌طوسی 
۸ -- ناصر خسرو 

۰ سبك وافکار اصر خسرو 
۳ -قطران بر بزی 

سس سهودسعد - سلمان‌ساوجی 
۷ عبر خیام 

۱۵۸ - افکارو فلسفه خیام 

۲ امیر معزی 

۳ --سبك ممزی 

*- انوری 

سبك انوری 

۷۰ -ازرقی هروی 

- ادیپ‌صابر 

۸ رشید وطواط - بلغی 

۰ -- ظپیر فار یا بی 

۱- جمال | لدین اصفها نی 

۷ - ابوالفرج رونی 
- سیدحسن غز نوی 
۰ سوزنی سمرقندی 
0<ه عبدا لواسم جبلی 


۲ - مخت‌اری غز نوی 
۳ عمق بغارائی 
۵ -- گویند گان آذر بایجان 
۰ - خافانی شبروانی 

۰ سبك وافکارخاقانی 
۳-- مجیر الدین بیلقانی 
-فلکی شروانی 
۸--حکیم نظامی 

۲ -- نثرفارسی دوره‌سلجوقی 
۶ سبك وافکار نظامی 
۳-- کنب‌عرفانی 

۳-- کف | لمحجوب 

۳ - اسر ار ا لتوحید 

۳ - تذ کرة الاو لیاء 

۶۶ - کتب تاریخی 

٤‏ -زین‌الاخبا ر گردیزی 

۶ - تاریخ بیچقی 

6 - مجمل‌التو ار یخ والقصص 
۵ -راحت. اصدور 

۰ - |کتب |خلاقی » ادی وطبی 
٥‏ | سباست نامه 

۵ قا بوسنامه 

۰ - کیمیای سعادت 

-- کلبله ودمنه 
چهارمقاله (نظامی) , 
۷ -- حدائق| لسحر (وطواط) 
۷ - مقامات حمیدی _ 

۷ - ذخیره خوارزمشاهی 

۸ - مرژبان نامه 

۸ - دا نشمندان وبزرگان ایرانی 


۸ - شیخ طوسی 
۸ - فرالی 
شیخ طبری 


۹ امام فغررازی 
۰ -شوابالدین سپروردی 


۰ میدانی 

۰ -ابوالقاسم زمعشری 
۰ ابوالفتح شهر ستانی 
۱ - ابوالحسن باخرزی 
۱- عبدا لقاهر جرجا نی 
۰۱ -ابواسعیل اصفهانی 
۱ --انوشیروان کغانی 
۱--زاکریای تبزیزی 
- مأخذها 


که ٤٤‏ -عصرمفول دتی‌وریان 


را وشتشگویان ریق 
۸ سعدی شیر ازی 

۴ سبك وافکار سعدی 
۴ شيخ محمود شبستری 
۸ - جلال‌الدین مولوی 
۴۳ سبك وافکار 

۳ - کمالالدین اضمعيل 
۶ همام تمر بزی 

۲ - اوحدی مر اغه ای 

= میرخسرودهلوی 
۱-خواجوی کرمانی 
۹= ابن بین 


°—: الدر. 
کد ین عیدالرحمن‌جامی 


۸- ادات منثور دوره مفول و 


۳۳ - تاريخ وصاف 
۱= تاریخ گزیده مدا مستوفی 
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۲۳- السعجم 
۳~ تننعات الانس 


در 


اخلان 


اغلاق ناصری 

۶- اخلان جلالی 

+ اخلاق مضتی 

انۋازشېيلى 

° ۳ در فاوحکمای عصر منول 
ویموری 

fo‏ شہابالدین سپروردی 


to‏ شر 


۳۳۹ دوره صفو به تا آخرقاجاریه 
تاریخ الى 

ار عنتخب التو اریخ 

E ۳ 

۳ اکبر نامه 


0 ابر اهیمی 


آی مروف 


NED‏ رز 
۳۹ محتشم کاشانی 
هر فی‌شیر ازی 
E‏ صااب تبریزی 


۹ اهلی شبرازی 
۰ ابوطااب کلیم 
۱۔ هاتف اصفهانی 
۲ با زگشت بسب‌نديم 
۳9۳ مجمر اصفهانی 
۶6- شاط 
۴ صبا 
۷- وصال شیر اژی 
۳۵۶- قائىقام 
0- تاآنی 
9 فروفی سطامی 
7 سروش اصفهانی 
۷- محودخان ملك |لشمرام 
۶ ارمنوردوره صفوی و 
قاجاریان تألیفات تار یخی 
*- حبیب | لسیر 
۰- صفوفالصفا 


۱ 
۱ ۷۰ عالم آرای عباسی 
| ۳۷۰ تکارستان وجبان‌آرا 
۷° تاریخ نادری 
١ |‏ زبدةالتواریخ 
۷۰- مجمل‌التواریح 
۱ ناسخ‌التواریخ 
۱ تاریخ منتظم ناصری 
۷۷۲ کتب تذ کره وتراجم احوال 
۳۷ کب دینی وحکمی 
٥‏ کتب لفت 
۷۹ حکا ودانمندان این دوره 
که غالبا بعربی نوشته‌اند 
۷۸ مأخذها 
۹ ملاحظات راجم بادبیات در 
دوره مشروطیت 
۲ اجمالی درسبك 
۸- اهمیت وارزش ادبیات‌ایرات 


قسہت اول 


انلم 


مقدمه 
ایر ات باستان ادییات داهور 
کے 


hi:‏ و دارای تمدن عالی بوده دخط و کتابت ودانشوری در آن دجود 
N e‏ بواسطه طول زمان و آشوب جهان ازمیان رةه و 

, ۰ 7 رچه ننبشته هاکه از هقی ماه یلیل پاهوسست 
برای ثبات این قول با اینهمه اخبارقدیم هید این مطلب است , این ي 
7 آخجازبرویه مثا قل میعرة. - تن 
1 خن روا یو نان > "دی ازمیری که درقرن سوم قبل از 
ِ نت 7 بهخامنشیان هم عصربودم ازيك کتاب ایرانی که مقصودش اوست 
ات 2 نامی یونان در کتاب اول باب ند می‌نوسد که 
سس ۰ : - بمنی قسمت‌شمال باختری ایران- صورت محاکمانر| میخواند 

: د داین رل نشان میدهد در آن زمان دران اران نت داري 

۶ ا کتربای بونانی پزدك دربار اردش‌ردر کنایی که راجم 
جر ۶ رده بوده اس ر وداه حف چ مرن متیر و( . 
خبر هعلوم میدارو در آن حنگام دقابع را در روزنامه مخصوص وت 
بسحرده اند . 1 ۱ 


بل ور 


کزنفن نیزدر کتاب خودکه موسوم به پرورش کورش است از وجود مدارس و 
تعلیم وترییت درایرانبحث نموده همچنين افلاطون‌حکيم وپلوتارك مورخ ودیکران 
ازاینگونه‌اخبار نوشته اند() 

دوم اخبار بهوو - درتوراة سخن از تاریخنامه های درباری اران رفته و 
بصراحت ازآنها ذکرشده است واینقسمت توراء درزمان خود هخامنشیها تألیفیافته 
همچنین در آن‌کتاب ازقوانین پارسیان ومادها مکررسخن بمیان آمده . 

سوم اخبارابلامی - در کتابای تاریخی وادبی قر نہای‌نخستین اسلام مانتد 
تاریخ طبری وهسعودی وحمزءاصفهانی و کتاب‌اغانی و کتاب فپرست وتألیفات‌دیکران 
اشاره های زیادی بکتابهای قدیم ایران رفته ونام از آنها برده شده . 

چهارم اخبار ایر انی - بموجب مندرجات کتاب اوستا که اک-نون در دست 


ماست اوستا درزمان قدیم بمراتب بزر گترازاین بود که هست ودرایران بامقاف 


کتابهای زياد وعلوم و آموز گاران وجود داشته است . 

گذشته ازاین دلبل های نقلی دلیل عقلی نبزمبرساندکه مملکت نامی بزدگی 
هاتند ایران که پادشاهانی مانند کورش وداریوش داشته و وسائل تمدن آنزمان را از 
کشوری ول گری بدرجه کمال دارا بودهو به ثبت وضبط مسائل‌بقدریوقم میکذاشته 
که آنہا زا برستکیا نیز می کنده محالست نوشتن بلد نبوده و کتاب و ادبیات 


نداشته باشد . 


(۱) تلف صحیح- پلوتارخس معرب آن قلوطرخی فرانشوی - 1018706 


"۳ کیب نمی یابد تا معانی تازه 
های اصلی با دیشه‌ها پپلوی هم ی 


دانثمندا 
ا 
و) تست ۱ سان در ابتداء در ك تعمله اج قطعی نرسیده اند 

5 ج 


بنقاط دیکررفته ویا انکه ر هان پیدا شده و از EA‏ 


:ر چند نقطه مأ ١‏ 
نخستان با ظهور بکرده اسن 
سی تمام زبا: ۰ e‏ و جب 9 
و ذبانھای جیان ییك اصل پر کرود ژر 1 ی ره برض 
و یل میداده اند . اما مطا, تھا وقتی باهم وده 


پیشان که صد | بق فرض دوم بایدگفت در 
۳ ناه سل قیلبوده زیاای وگو که 9 روز کار 
ی داشته میا یت اص ۹ 
جدا شده . درهر ی ده دبک روز راجت ایور 
جود نودري یل یوان بر ۱ تجندامل 
خصوص فرض دوم بلکه هیتقدر قطمی اظهار کرد و نه در 


کار 1 

۱ 2 ا بعل آ 

ظهار داشته اند . یکی از آن ید ک بعمل اورده د 
د 


عبارتست ازتقضیم زبانها از اانا - 
سا 
:وده ومعانی ساده 
3 وسطحو هخدودی را 
ساختمان کله بیان هی ده 
از وناكو د عق هعانۍ تکامل 3 
نموده 


گذشته از . 
۱ وت 
ان 


ته می شود - 


۳ لته این نظدر 
ضر عالم حاصل گشته و خاو 
ذبان بشربطورکلی از روی ین با زباهای عفر 
د 
رعصر ما نمونه هائی از 
مدای انت )ا ا رز هوجو لت 
صدا میدهر نو کل :ن مرحسله معمولا کلمات در حال 
۰ نی 4 2 
ععانی این کلمات کوتام سادء هر کب د چند صدائی دوجود :دارو 
د در مواردی 4 ر 
e‏ ت . بیشاو ند و پساوند وج وو 


ندارد و لغات 
ت در حل ریشه ۱ 

ست ,عنی چیزی با 
باصل کلمه : تمی اقزاید و ربعه ی 


بوجود اود تی در وه حمله کلمه 

می‌شود بدون اینکه ین al‏ زبان 
بعمل آید . زبان 

1-8 Monosyllabique® 


کا 
بهردر آغاز در این مرحله بوده وزبانبانی هم در اینحال مانده و به عضر ها رسیده که 
که معروفبای آن زبان چینی و آناممی و سیامی و برماثی 
دوم مرحله زبان پیوندی (۱) است بدینمعنی که کلمات با در واقع ریثه ها 
E‏ ازدو ریشه معنی اصلی خود را از دست‌میدهد 


بېم می‌پیوندد و دزاین پیوستش یخی 
ولی درضمن بتنوع یا تغییریا توسیع معنی ریشه دیگرخدمت میکند . با این ترتیب 


کلمات ومعانی گوناگون جدید بمیان آ بد وییداست که اینحال نماینده‌ترقیژبان است 
زیرا میتوان برت رکیبهای گوناگون ممانی‌گوناگون دا بیان نمود زبانهای حاض رکه 
دراین مرحله است میتوان ژاینی و کره‌ای واودال و آنتالی (یعن ی‌مفولی واقسام 
آن ) وزبان فنلاند و محار و تر کی د بعضی زبانهای بومی آفریکا را نام برد . 

سوم مرحله زبان منصرف (۲) است که کاملترین مراحسل سه کانه است و درا 

این پایه خود ریشه‌ازحیت شکل وساختمان تغیراتی پیدا میکند وتر کیبهای‌گوناگون 
باکمال آسانی بوجود میآورد یعنی بسپولت صرف میشود و باشکال مختلف میافتد 
و معانی دقیق و جوراجور بیان مینماید اينك زبانهای معروف جہان متمدن منسوب 
بدین مرحله اس که۲ ارا بدو شعبه تقسیم میکنند زبانهای هند و ارویام ی با آدیافی 

وزبانای سای 

عنوان هندو اروبائی اشاره بدانست که زبان اصلی مشترك این غمیه که دقتی 

در يك مرک گفتگو میشده همان بوده که اصل و منشا أ زبانهای هندی واروپائی را 
تیل میداده این زبان مشترك اصلی دا زبان آریائی هم گفته‌اند زیرا (آریا) یا 
(آری) بحکم کتابهای باستان هند نام اولن قوم بوده اسات که زبان مذکور زبانش 
بوده و حدود دو هزار سال پیش از میلاد از سکن اصلی بنای مپاجرت را نباده 
ازجمله به هندوستان آهده است . درباب مسکن . اصل ی آریائی ها هم میان‌دانشمندان 
اختلاف نظرهست بعضیها 1 نرا در هندوستان وبعضی ان رمشرق ایران دانسته‌اند 
وشاید لفظ ایران هم که بشکل قدیستر ایربانه و آریانه ( یمن آریائیها) نامیده‌میشده 
باد گار همان دوره است . ولی بنظر بسیاری از دانعمندان خانمان اصلی نژاد هند و 
اروپائی شمالیهای اروپا و حوالی رود دانوب بوده است و آن قوم در حدود دوهزار 


۷ TENE EE 2 و‎ ۸ Flexion 


ی ره 
بیش ازهیلاداز | نجا بدح- ۲ 
ههاجرت کرد, | 1 0 اک شفید ومشرق یعنی ایران و حزد 
1 ۵ است. . یدنه وت ا ی اه 
PRE‏ نظرعبارت ندز آزیلی را به تمم زیای و 
بارت اریائی را بشعبة ایرانی وحندی اطا ۱ + يربان 
برافی وهندی اطلاق میکننں . 


| زبان | 
تبث بای بای ا کک 
مهاجرت اقوام بشمال رفته و در آمیای سنر 2 وه سپ یبا 
معروف آن عبارتست 2 ترا پخش شده تشع 


ازا : 
1 بابلۍ و سریانی وعبری یا عبرانن - ۰ 
فیک رت یتیب جر . 7 سمیدی با عرمی چنوب , 


-اغاز خط «خطوط ایرانی 

بیداست که بشر در روز و 

۱ فهماندن مقصود ۲ بر Se)‏ و خطی نداشته و برای 

ي تاخ شردعنوشتن وا نمیدانې ولی ایر" وه ن کیت 

وت یز بجگانه برد است یعنی به طرزختر, و n‏ 
مت د بان سرن رو چو اما کا E‏ 
تصویری‌گوم که حنوزهم بعضی اقوام در آن مرحله مانده‌انن ۳1 Es‏ تا 
که درمیان بومیان آلارع د برای نمونه ازخطسی 


ععمول بوده 
آمده مثالی بو یی چوی ج دوو بت 


در زیرداده هیشود . 


وضع ها 
دست های ای اوران در = / 
می‌دهد ن در نظر بومیارن. حال ندا 
د در پهلوی‌آن کدس ری وسر زه 
وه آن : ماي دخان وید زو گردانی را ان 
دج در خوردنی نیب ده وی چادر ميخو اهدبفهسا ند 


ت بس این تصویراشاره بقعطی مړک 


کد هره توا ا ا 
2 بخواند 


خواربار است . 


نقص بز رگف اینکو 


و پیداست که تما تصویر 
مقصود همان مفهوم نایابی 


نه خط آشکار است زیرا گذشته از نکی 


ٹویسندہ پاید 


ر 
برای نوشته يك نامه صدها صورت مختلف بکشد مفېومپای غیرجسمانی مانند محبت 
و خلوص وعاطفه وجمله های م رکب کامل را ه رگز نمیتواند بنماباند . 
پس این خط مناسب ترقی فکری و صنعتی نبوده و به احتیاجات روز افزون 
کفایت نمیکرده است اینست بتلریج تغییراتی در خط بوجود آهد یعنی‌کم کلم 
تصویرها ساده ترشد بحدی‌که نقش چیزها کاملا از بین رفت و تنہا علامتی ماند4.5 
برحسب عادت درمیان هرطائفه نمودار معناگی شد . با این تر تیب بجای هر تصویر 
علامتی بوجود آمد همانطو رکه مثلا دوخط کوتاه افقی و عمودی متقاطع در نظر ما 
علامت بعلاوه است یعنی نه تصوبر جمم کردنست و نه واژه‌ایست که خوانده شود 
بلکه نها علاتی است بهمانطور هم در خط مذکور برای هرعفپومی علامتی همول 
شد . مثلا درخط قدیم مملکت آسور سه تا میخ مایل با بك میج چپارم بر روی آن 
۷ رت 
مانند این شکل ءلامت VVV‏ حبوبات بوده وان دراصل شکل سنبلی را داشته 
با این روش خط از مرحله تعویربه مرحله ءلامت نویسی 
است مانند این رسید یعنی هرتصویررا علامتی بمیان آمد این نوع خط را 
دانشه‌ندان تصویرفکر یا پندار نگارش (۱) نام داده اند ۰ 
مرحلهٌ سوم خط مرحله القباست . لغت الفبا در اصل از زبان فینیگی آمده . 
فینیگی ها هرحرفی را برابرصوت اول اسم يك حیوان با يك چیز ساخته وان اسم 
را بدان حرف دادند . بدین ترتیب حرف اول را الف گفتندکه در زبان ف به 
معنی گاو میش است و صوت اول آن چنانکه می‌بينيم ( ۱) بوده و حرف دزم را 
) بت) گفتند که هم اصل با بیت عربی و بمعنی خانه نت 9 اعطلاح آلفابت يا الفباء 
دیگربدین‌ترتیب بوجود آوردند. یونانیها 
نرا برطبق فينيکي آلفا بتاگفتند . 


ازاین دوکامة فنیگی‌است همچنن حرفیا 
این حروف را ازفینیکی هاگرفته ونام 

اهمیت وفایده الفبا هویدا است زیرا حرف الفبا نمایند یکی ازصوتها یا تلفظ 
هی انسان است وچون تمامءصوتم‌ای بشر ازچپل وبنجاه نمیکنرد پس بجای‌هزاراز 
تصویر یا علامت کافی است که شخص سی‌تا پنجاه حرف یادگیرد و تمام‌کلمات را با 
آن بنویسد . 


۱- ldéogramme 


۳ 
بعد از این مقدمه نتر ۱ 

مد 7 ۳ ماب معی که دانستن آن پرای ما زوم وازی داردعبارن 
را درخ رار شوم پیش اومرااد مد 2 

و نی دردور: شاهی ماد علامتهای 
+ ِ کادرمرحله پندار نگارش‌بود دهنوز بمرحله الفبای نرسیده بود اقتبای ۱ 
و از اند یی وان تب ی ای پر ور ۷ ۳ ۱ 
ستعدادایرانیان وتمایل آ نان بعلم وادب‌است وابنکارازلحاظ تار نت یه ۱ ۱۳ ٠ " ır.‏ 3 
تست چ سدور | ۸۸ <« TTK‏ 

خط میخی _ خطمیخی را از آنم ت هه وا 8 از 5 | 
E pi‏ انسان قدیمی بوا طه 11 ۸ ۱ ۱ = 
۱ ۱ 3 : شت با میله‌ای از آهن با = = = 
خطہائی نقش میکرد که آن خطپا . و ل جوب بر لوحه های گلی ۱ ۱ ۲1 ۳ 2( ۲= 1 
ا مد" ا ی و بوجمی که گفته شد این رر 
2 تصویری و بعد علامت ز ندار نخارم ۱ 
مت کاک یندا لش سیی روق برع | ۰ 


ت یراز ت که 2 1 0 = ۱ ۱ < 

: 2 کاس ما لوط میخی دیکر ماد بایی وی آن سادتر و ۱ ۳ ۴ 1 qe‏ 4 ۳ 

ست . زیر دانشمندان ایران نه تنها ازیندا نکاره ف الفا 2 J‏ ۴ ۱ ۲ ۱ 
3 پندار ش بابلی‌حروف | ات 5 ۱ 
شکل نها را هم ساده کردند 5 ۱ ۱ 

دمیخهای کج د پیچیدہ را انداختنں و... فة 
4 . تند و تنها عمودی وافقی ty‏ 
ر نگه داشتند که این نیزاصلاح بزر کی لست:: ۳ ۳ ۹ rv a‏ 2 


همه سنگ زکارشهای خامنشی بخط اک E‏ با ۰ 
سوب هخامنشی عیخی که الفبای آن مر کب انس 


E 
توضیح -۱ -تلفظ حرو ف که در‎ 

هم میشود مانند ۱۱۱ ك... الخ 
۲ - غیرازاین حرف بلك میخ کج ازچپ براضت است که علامت فاصله است . 
گذشته از آن درخط میخی ایرانی پنچ‌نا پندار نگارش با علامت وجود دارد یکی برای 


کلة شاه (خشاینیه) دوتا رای کلمه کشور (دهیو) یکی ؛راک ذمین(بومی) پنجمی برای 
كلمة خدا (اهورهزده) : 


نرق بصورت‌ممدود نوشته شده درمواردیمقصور 


۳ ثایاث بصدای نزديك بمربی باید تلفظ بشود . 
9 درایادر يك حرف محسوب است ودر واقع ذالی‌است که مختصر صدای وهم 
دران مدفم است تلفظ آنرا سر یا ثر هم نوشته‌اند . 
اينك مثال ذیل‌جمله ایست از پارسی باستان بخط میخی که در سنگنبدته 
دادیوش درتخت چمشید آمده : 
e =5 > (N Te Ti 1۲-۱11 14- ۰‏ 2۳۳ 
(MU TT TE 5 < ۲ 24۳‏ -1 21 ۲-1 = 
QM 771-۰‏ > ۱-2 ۲-۱ 
-4-414 ۴ ۴ 2 15 ۰ ۲-1۷ )- 
(OTT -1۲۱ - 02 GIL 424‏ 4-4 + 
mC 47 =4 (iî >>‏ ۰ ۲!1- 1< - 
داربو "وض‌خشایشه وزرك شاه این 


ES ۹1 
۲۱ > ۴ (î Tî 


۲- ۲۲ =1 2-۳ ET 


جي انم ن ا 
دادیوش شاه بزر کک شاه شاهان کشور ها ( 

این‌قصر را ساخت ۱ 

خط اوستاتی - ایرانیان غیراز خط میضی خط دگ 

که | تراهم دراصل ازخط سامی گرفته‌اند 

مشک 


دیه‌ها) پسر گشتاسب هخامنشی 


ک یز بکار میبرده اند 
د شاید در همان عص رکه خط میتی برای 
: اش بکار میرفته این خم برای دستنویی ۱ ستعمال هیشده و کتاب اوستا را 
کتاب‌دینی باستای ما بوده بدان نوشته بوده‌اند . 


(۱) تچر همان که اکنون تجر کولیم - تجز قصر وناز (برهانهقاطم) - 
(اک) با (هی) موصو لست اکنونم ای کوئیم : خدا (ای) که با ی 


-۱۷- ما 
خط ی که اوستای‌کنولی بدان نوشته شده املش از خط ٍ 
ج ENE TA‏ باقیمانده . 
آم 2 2 و یکرسایالال از رامت پچپنوشتامیرد 
ای چېل و ا است و آنرا علمای ایرانی در اوایل قرن 3 
13 ۳ رن ناقص سابق‌اقتباس کرده وبواسطه وضع حروف تازه و ا 
7 میم 8 خوانده میشود الفبای آدستائی تمام > 
در ا ی سور ۰ I Bs‏ 
اماب داخل حروفست خواندن ونوشتن ار یت ت 39 
توب ین ایب کل دل مرت رات ایرانیان ان ز ينك الفم 


اوستائی ترتیب ذبل ثبت هیشود : 


7 
۰ 
3 
‌ 
" 
۲ 
" 


حم 
۳4 
رد 
۳۹ 
ا 

د 


1 
دد 


> 
عا 
2 
f‏ 
مر د 
ین 
ها ی 


0 
1 
3 


نا 
f2 ss‏ 
۰( 


کم 
6 


مي بم کے 
د. که N‏ 


س 7 
-۱۸- 
۱ ۲ ۳ 7 ۰ ۹ 
۱ 1 ۱ ای او( کوتاء) او 
۷ 4 ۹ ۷۰ "۷ ۷ 
ا(درو سط کلمه) | (کئیده) ۱ او( کنیه) , . زو 
۱۳ ۱ ۱ ۱۹ ۱۲ ۱۸ 
ان ا(باه) ك ج خو گ 
١ < ۱۹‏ ج ۳ ٤‏ 
غ(که) انگ(باغن) 3 3 ر ڈ 
1o‏ ۱۹ ۱۷ ۸ ۹ ۳۰ 
انگ ت ت د ذ ن 
۳٤ ۳۳ ۳۲ ۳۹‏ ۳۰ ۳۹ 
ټپ ف ب و 9 ی 
JY‏ ۳۸ ۳۹ ۰ ۱ ۰۲ 
ی ى( كوچك) ر و(درسرکله) ‏ و(وسطظکل) س 
٤ ۳‏ < 
ش ش 


توضیح -۱- ۳۱و۳۷ دردوشگل یکهرفاست که (ی) باشد . 
۲- برخی حروف که ظاهرا شبیه بهم دیدة میشود و درتر کیب‌قا بل تشخیس است 
اينك جمله ازمتن اوستا نقل‌میشود که تلفظط ومعنی آن درصفحات بعد میاید : 


ہار ںہ دلوت 6 بو بد ,تدص سور رار 
Es‏ سا ری باو کب نی ردد در ټادڑے 


?ره ددا اس1 6 دی د رہہ تاد ے 


دود دنه من 0 


22 

٤ ۳‏ 
1 ت این است که اصل کلم پپلوی ړلو 

| نجه بتحقیق بوسته است این ببلوک ۽ 

هی و وی و 2 م ) آمده 
که اسم قوم اشکانیست (ر) مبدل به (ل ) شده بشکل پلتوو ( ت ) آمده هبدل 
ا شت وا گنه یه کلب بسا آ مد گنک ا 

2 ته بعد قلب ب ۲ 
و ۱ ء اشکان خصوصا دورة 
گردید ی و ی و 
2 1 ۲ فته شده راست 

انت خط بپلوی از آرامی‌که از خطوط سامی بود گرفته شد واز 
۳3 1 3 ث ی که از بین رفته نزديك بهمین خط بوده 
شود وشاید خط قدیم اوستائ ی که از بین ر نزديك ب , 

نوشته میشود وشا ۲ بو a‏ 
ره کہ آنحه از سن‌گنبعته های ساسانی وکتب زردشتی دانسته میشود خط 

جت 9 ۰ 


با خطکلده گویندکه از آن جزسنگنبشته ها 


است . 

1 5 ۳2 2 افد 
E ۳ Nk‏ ۰ پلوی کتابی خوانند که اغلب | نار ساسانی 
تمانده است دیگری را خط ساسانی ویاپپلو ی 


خصوصا کنابهای پپلوی که دردست است بدان ۱ چ 1 ۱ | ۾ زبادی لغات 
. ۰ ۰ وم عده 
ا ارت الخط پپلوی انست که در این خ 0 
یکی ازخصو م ۲ 


م 
سامی می‌نوشتند وفارسی میخواندند چنانکه ما عین این علامت را کس_ 
هی *ی 2 نیب E‏ 
3 است نوشته و ده تلفظ ميکنيم آنها نیز مثلا ( ملکان ) و 
E‏ و ت باشد از کلمات سامی که فارسی 
شاهنکا میخواندند . ابن قسمت پهلوی را که عبارت باشد از ھی 


خوانده میشود هزوارش مینامند . 
اينك الفبای پهلوی بترتیب دیل نموده میشود : 


4 
3 ۳ J 


ى 
سا 
ها 
Kp b~‏ 


é 
ت‎ 
z7 
یب‎ 
مم‎ 
7ص‎ 


6 


۳۳ 


ها 
تلفظ حروف فوق: 
8 
EL ٣‏ 
۹ 
OT‏ پ 
e‏ ب کی اه 
د , علامت برای صدا ۳ 
ی « در آخر ۳ 
۷ ۸ کلمات 
۹ 
: : ۷۰ ۹ 
09 2 ی دگاج ان ۲ 
ع ر.ل 
۷۳ 
ِ و ۷۷ ۷۷ 
1۸ 
8 یا ن ٤‏ 


۳ 1 
ا اه مره راز آ نچه درفون |شازه شده دز شرگن 

ها وف E‏ ۱2*۱ وغیر آن پیداست که 7 یا رت 
2۷۳۵ اا لوی يکي از دغر ار ر را۲ 

4 ا ست. 


اتك فارع ...۰۱ 
عبارتی چند از کتاب کارنامك ادرشیر بابکان بخط پهلوی 


= 
)۱( تلفظ [ نچه نوشته شده : 
بون کارشمك‌اي ارتعشيري بانکان ابقون اعت و بمونت آینکث| خرین 


مرکف ایآ لکسانذر ارومَیکف آبران مر ۲۰۰ اوء؛ کو کٹ عو تاي بھو لت 
(۲)اینگونه ميخو اندند : 


به کارنامکی ارتخشیری پابکان‌ایتون تبعت استادکوپس هیچ مرگی الکساندر 
اروميك ابرانشتر دوست وچپلکوتك خدالی بود . 

(۳) فارسی حالیه : بکارنامة اردشیر بابکان چنین نوشته ( است ) که پس از 
مرک اسکندر ردمی ایرانشهر دویست و چبل کدخدائی بود (دویست وچهل بهرقم 
نوشته شده) ؛ 
در اواغرعهد ساسانی‌علمای ایران خط ناقص پپاوی‌را تکمیل کرده و الفبای 
اوستائی را بوحود آوردند چنانکه‌گذشت 1 


۳ زبان باستان ایر ان 
ررشه و منشاه زبان ایران باستان 


زبان باستان ابران بروجه آنجه گفته شد از زبانپای منصرف است و از ریشه 

هند و اروپائی که منشاه سیاری از الدنه معروف دنیاست‌مشتق شده و از این رو با 
زبانهای مهم عالم‌هتمدن مانند سنسکریت و یونانی و لانینی و توتنی و اسکاندیناوی 
و اسلاوی خویشاوند است - زبان ابران قدیم لفت های گوناگون داشته است و 
معروفترین آنپا دردوره هخامنشی پارسی باستان بوده که فرمان و نامه های شاهان 
بآن لغت نوشته میشده و سکنبعبه هاثی که از روزگار هضامنشیان باقیمانده نیز 
بدانست و دیگر اوستائی بوده که کناب های مذهبی زرتعت بدان لغت است و کوبا 

آن لغت بیشتر بروحانیان اختصاص‌داشته است . 

زبانعناسان در نهءت و ارتباط زبانهای هند و اروپائی تحقیق‌کرده و انشعاب 


آنرا از لان تب ِ 
د 2 ما های مخلفگوناگون گنت انرک از 
مواق قولی معروف است نکاشته هیشود : 


. cC 
چ 9 ر ره‎ 


کید کن 


5 
۰ 


بموجب این نقشه تمام زبانهای هند و اروام 


2 از‎ ١ 
نحوی بدو شاخه -ی 2 د دوی خواس صرف و‎ 


بزرك 27 1 

a‏ 8 "سود براگ لشاره ن آندو کلمه صد (سد)را 
تخب درده و زبا ہیارک ی ۳ ج 

۱ : دا بردن (ن) تلفظ میکنند از آ: 

نا يجبت اند چو مت وم 2 هك 
دوسی استو تلفظ مره بت 
ی ثرا مود هد صوویکه دای تم باک ر در ذا و در 
٥۶: 3 ۳ ê:‏ و در فرانسوی و 
نکی ی د دیکر بای مربوط هم نون دارد از ینلع یکی اشا 
ستم و دیگری شاخه کت نامیده اند وچنارک لیر tT‏ 


ت رفت کلمه صد ‏ 
نمونه استبارشده و صد تنها بر حسب 


گرنه میان دوشاخه اختلافات‌صرف ونحوی موچود است . 
پارسی باستان 
از پارسی باستان جز شماره ای سزگنرهه 


سک تراژوها و نکی ی ها د خطوطی بر ظروف و آلات 
بن ها آنری باقی نمانده و از تحقیق علمای زبان 


آتجمله سورت اعمات دیل که 


می‌آیدکه درمجموع این ثار بش از چپارضد لفت اصلی بافت نشده اين نوشته ها 
که در بیستون و الوند و استخر و شوش آسیای صغیر و مصر بقرمان پادشاهان 
هخامنشی بخط میخی برسنك‌کنده شده مشتمل است بر نام شاهان و ذکر خاندان 
وشرح همالك و فتوحات و کارهای آنا و شعر است بستایش یزدان باك و نفرین 
دروغ و نا پاکی از همه مهتر سنگلبشته داربوش است در بیستون که تقریاً 
چپارصد و بیت سطر است و هر سطر دارای چهل و پاج حرف و هر حرف 
مرکب از سه تا پنج علامت میخی است که همگی تقربباً هفتاد و پنج هزار علامت 
میخی میشود . 


داریوش در این 
سلطنت و بط امن وعدالت شرح داده و همالك قلمرو خویش را شمرده‌واهورمزد 


سنگنبعته کارهای خود را در سرکوبی سر کشان و مدعیان 


بزرگ را سياس و ستایش کرده و از دروغ و هر گونه نا درستی و نا پاکی بیزاری 
جسته است . پیش از نوشته داریوش یکی دو جمله از جد او ار ارمنه وهم‌از 
کوروش بزرك مانده و هم از شاهان بعد از وی خشایارشا و اردشیر اول و اردشیر 
دوم و کورش جوان و اردشیر سوم هربك انری بخط میخی از خود گذاشته‌اند, 
تقاط عمده که سنگنبشتهای میخی درآن‌واقم است عمده عبارت است ازتخت‌جه‌شید 
ونقش رستم و تقش رجب و مرغاب در فارس و کوه بی-تون در نزدیکی کرمانشاه 
و کوه الوند در نزدیکی همدان و در خارج ايران در تزدیکی وان و کانال سوئز 
نقیه هائی از سنگنبشته داریوش باقی مانده و بدست آمده مفصلترین و ههمترین 
اینها چنانکه اشاره شد ستگنبهت ای بیستون وتخت جمشید است . 
اینك‌برای مثال‌چند جمله از بیستون‌وتخت جمشید که باوجود طول زمان‌هنوز 

خوبشاو ندیکلمات آن باکلمه های زبان‌کنونی ما هویدا است نقل میشود : 

ادم داربو اومن عشابنبه وزرکه حشایثبه عشاینیانام شایشیه پار سه ای 
حشا ته دهیونام ویشتاسپهیا وار ار شاهپیاپاهنحامنشنه 


شاه بزرك شاه شاهان شاه پارسی شاه همالك پس ر گشتاسب 


هن داه بوش هستم 
نوه ارشامه هخامنشی : 


۳ - ۵ - کچ 
E E E ۳1‏ رم زب 
يو اریو ارس خشارنیه . منایتا وبعندیته دیشتامپبیا پیتا ارشامه آرشاتها نات ادساي است | 
ی E‏ ب وا تس و آن در خفت لنش است زر 
پیتااربا رامنه اربارا منهنا تا شی کا مت ا زبان کتاب مذه زرتعت را اوستائی گوئیم و آن در حقیقت لغتی 2 
۲ - "پیش چیشپایش پیتا نامء 
۹ 1 کت ز قدم وخویشاوند است با پارسی باستان . 
گوید دادیوش پادشاه پدرمن گشتاسب است پد ر گشتاسب ارشامه پدر ارا ایرانی قدیم وخویشاو : فو ا مسج ۱۳ 
| اریارامنه پدراریاراهنه شپیش حخامنش 9 بر ماه این زبان درشمال ایران رواج داشته وبیشتر ز؛ ی 1و 
| ازسنکنبعته هش ر i‏ ده و آاری از آن سکیا و غبره موجودنیست .کتابهای عذهبی 7 3 
| ۳۳ ی درنتیجه استبلای | کندر ونفوذ ونان و صد سال حکومت سلو کی تقریبا از هی 
۱ رک کم ا ھی اوم تاه رتم | رفت راون اک کر چه دراحیای زبان و ار است ره اب ران اشام 
e‏ 1 : آناضا اندازای رون ED‏ 
۱ 3 هي شيايم ادامر تیهیا کار بردند ولی‌زبان‌وعادات بونانی هم در دربار نها تا اندازه‌ای رونق د سداز ۱ 
۱ 5 ۳ ۱ 3 ۳۹3 : تا اقداء و 
۱ خدای‌بزره است او رمزد آنکه این بو( ذعین )را آفرید آنک آ. بلاش از آخرین پادشاهان آن"سلسله در احیای کتاب اوستا اقد ی کرد د ؛ از 
۱ آسمان‌را آفرید آنکه انان و۲ ۳ ۳ ER‏ 4 ۰ اردشبر بابکان اوستارا فراهم آورده و تالیف کردنه 
شرب نان دا آفریدآنکه شادی راآفرید برای انسان : بطوری که مشهور است د مسرت بل 


مان ز گذشته و تغسیراتی رویداده 
سن بایان که امروز در دست داریم زمانی طولائی گنه ته و تغییرتی روي 


7 ی 2 
لي داريو دوش خحشايشيه آوهيرادي او ست که کانها با سرود های مقدس که جزی از کتاب بسنای 


دمرد! اویستام آبر او تاانباعه 


اس لى نزديك بیقین | 
EE‏ صت ر E‏ وممکن استازگفته 
بغاهه تپي‌هنتیتا . اوستاست از حیث ت رکیب و شیوه متعلق بزمان قدیم تری بوده و 
- عم ڪن ات ‌ های < د زرتشت شمرده شود . ۳ 
تی‌آزنسکه اهرز در ها کے کہ 0 ۳ ری انات از آن بوککه 
ا کا تلد ا مودک راهم ني ا ی ی رتا آزباری اوستای اصلی از روی آنچه در تواریخ آمده بمرانب بیشتر از ان بو 
1 شا رف 7 لنت وااو موجود م رکب است ازپنج‌کتاب : بسنا * ویسپرد 
ر م آوپری‌ايم . (۱) اکنون در دست اه 9 
N 5‏ ؛ خرده اوستا . که جمله حاوی نبایش و سپاس اهورمزد ی 
و وندیداد * پشت ۱ 2 
گوید داریوش پادشاه برای این اورهزد بمن یباری کرد و خدایان دیگر زرگ بپتا و ایزدان و فرشتگان و ستایش پاکی و راستکوئی و درستکاری و 
که هرت بزر كت ب ث 


۱ ر 1 ار تم و خبانت و فریب است و 
e aS a‏ شش ومشتمل برنکوهش دیوان و اهریمنان و دردغ 8 تاو 
:۱ له ی هستم د نه زورکن نه خودم نه خانداتم. نین شامل اوامر ۶ احکام و اذکار مذهبی است و در بخشہائی اخبار تاریخی د 
ر زاست ف ۰ ۰ 
نی دام 0 داستان و روایات دارد . > 

انك حمله‌ای از کتاب بسناه اوستاآن که متن آن در فتحهُ ۱۲ دیده شده با 


- شاء‌و زك = بز رگ ۰ دهیو = دممملکت 
پیتا یدر . 


تا رو ۰ بو ترا پور . نبا . نوه. ی 
بخ خدا .هی (ای) که . اوک ساخت نوه,نتی گوید 


ایمم = |م. و اه وو 
]ما نه = اسان .مره مرو , شیاده< ای ۶ ان بومی = زمین › ترجمة ذکر رم ۴ as‏ , ل جورخ 
ت ا رت درو ز بویو و 2 

اوهیرادی= بدین‌سب :اوستهس یاری ۰ ابر آورد. اوتا = واانیاهه‌دیگران» وش اپم ابذپتنتو وي دلو هو وت 
یی =1 نانکه * هنتتیتا= هستند "نی = ته ‏ اریکه ص دشمنکام »دووغنه = ر I E‏ ایک فنتو() 

E‏ 7 + = ده مسشئنتو(۱). 
دروغی؛ زور کر < زور گره زو رکننده؛ می = EE‏ 2 میثبتوا شیش و نوهی ایدم 
اویاری= ازبی ؛ آرشته- e e‏ 


ا 
راست؛ او پریايم-< ازبی‌اشرفتم . پاورقی زیر صفحه ۲۲ 


دور افتند اینجا از این پس دور اند دیوان - سروش خوب (اینجا) اقامت 
کناد . اشپش خوب اینجا اقام ت کنو 


جنه ادبی اوستا - بءضی از قسمتهای اوستا دارای‌مزیت ادبی است جمله‌های 
فصیح دشیرین در ستایش خدا د دصف طبیەت درا 


ن ده ری 


5 ود همچتین اوستا 
دار ای مز ایی لفظلی است د قسمتی از آن منظو ۴ مققی بوده چنانکه درکانها که 
دم ترین ق مت آوستاهیراشر آن نظم و ترتیب حنوز باقیست . کانها سراسر سرود 
وهناجاتو اشعاداخلاقی عالیست و اطفتر بن احسسات‌دینی آنزمان راحعاین مکی - 
دد یکی از کتهای ذرتت از آفرینند, جهان و از چگونکی 0 ا 
واز وظارف بندکی «ردهان یرهش مینماید وهر قطیه آن این حمله 
۱ ے.. تت توا پرسه‌ارش 
۱ " ای اهورا. 


*وئی د توچا اهورا (۱) از تو یپرد 
1 < 

| 4 علاوه بر نحه ازکتیبه هاو کتب پارسی و اوستائی مذ وو افتاد چنانکه در 

عقدعه هم گفته شد از تا لیف 


ات یونانی وعبرانی چين بر میایدکه در آن زمان وقابع ۱ 


شروع میشود : 


۰ براستی :جن بقرما 


نکاری دردر بار پادشاهان «عمول :وده و دیستان و علو 


6 و کتابها در ایران دجود 
۱ داشته وداستانهای کو ناگون هيان مردم ازه یافته و پادشاهان ۱ 
| اواز و م 


۱ :ران بموسیقی و 
ردد توجه مخصوص آشان داده و می 


ی ٥غه‏ در دربار خود هیداشته آزر أ 


در :زم بادشاه رود میخوانده‌اند و ناچار ۱ 


آهنك و وزن بایکدیگر 


:ن رود ها ءموزون بوده | 


لازم وملروم است . پا 
شعر درز بان اوستا 
۱ 2 اشعار اوستائی از روی اة حجاها (یاسیلاب) های در مصرع است که ۱ 
الب با اوزان عروضی که پس از اسلام در ایران *عمول شد فرق دارد . اينك بلك 
(۱) تس تورا + پرسه 


- دسم ( پرنیده 
وچ * وازه ‏ واژم) . 


ووچا آ گاه کن ۰ ( بکو 


شده) ارش ے راستی کی مرا 


E E a > E. 


ر او 


دیونهوح دیوان؛ دیویو (دیوان ماده) بونپوش = خوب ‏ متیتو- [قامت کنر 
دنوهی = خوب (مونش) ۰ مننتو = اقامت کند (فل مونث غاب) .- 


ا 
کا ا 
ل نظ کناب ,عت چنانکه درفةره * مپربشت آمده تقل میشو 


4 
ممع سدع ق بسک لد صم ع 


دوع ) وس٤‏ سد ددع دد وه ص ع 6 


ر 
ئد ی (سردد4 
elds‏ واد دک برد د 6 


تلفظ بحروف‌کنونی : 
و رخا نات 
آمو نتم بنرتم . سورم داءو هو سو شتم - میذرم يز اي 
یی ویب E‏ | بازوتر می‌ستاليم. 
کی اید روک تراسا مرت تزا ترادا بوا 2 ۳ 
5 شت د است و نف 
چنانکه می بینیم در هريك ازاین سه مصراع هشت هجا موجو 
و وزن دارد. 
مثال دیگر از خرده اوستا از کتاب يسنا م ۵ . 


فد 6 دن م دادن 6سا رد ول درد ارمتا- 
ارس دی سعلوند لدع مدل 
الدع کر دلددند دند الدع 0 
ازع ردول قممحدلر سف ل 


e‏ ن (دام) موجود 
آنآ مو نت = توانايزت-- ایزدسور = نیروزود دامن ( 
لغات: تہ = ازتآنآمونت 

ب م 


شن زئوژ= عنواتیست 
تا بش عبادت‌اجشن زئوژ ۲ 
1 | ناسوشته توا ناترمیژه مر بز = ستایش بادتا 

خلو‌سو = تو 


ی بيك نوشابه مقدس داده میشده . 


سصسسسه 
وه نیت 


وه 2 
در پادشاهی جم نامدار نه سرما پود 5 
بود نه در ما 
2 ببرک بود - ناهر گ نه رشك داد دی اه 
م رمصرع هشت هجا دارد و هوزونست 2 
ذ بان پهلوی 
ذبان پپلو ر 
ی از زبا 
بان پارسی باستان شتق است 
پارسی باستان بمرور زهان E EE‏ ین 
2 ۱ ۰ بصورت زیا 
0 ذبان بهلوی در آمدم چنارکر 
ی سی کنونی تدیل باققة و از ارو | زان را 
ان ی 2 ر ای 
یناگمه 
شالی‌ازبان بپلوی (از کتاب کی 2 
یف با ام شا 
ای 
ود کویندکو کی تن ك آبال زندي از ست 
مردي رومربان دوست نی زي کرسته 6۱" )1 
وز 1 
آمذکوباژ یرم او ادنو کی و ۶« راسك )او تشنه|آتشکاسی 
که 
کت E‏ ملعون ٣‏ زندی ازاستخر بود .هرد ك 
تسه تن باتکد یدک ہیک ا پر بان) 
۳ 3 دیگر از کارنلیة ارد شیر بابکان کشک ر 8 
رمسکر ار e‏ 
یه م ر ۳ اج‌همراکی] ۳ 
حرف 0 
رو مک ابرانشتر ۱1۰ کو ټک خو تاي 3 
بوذ ۱ 


یمان او و ۳ 


۱ 
وشن نود 
بکتر ب*دستی اردو ان‌سردار بود ۰ بابك مر زبان|و ۵ شرداری 
شفر , بارس بود . 


۷ باورقی ذیر صفحه ۷۰ 


E 

بتلفظ کئونی : بکار نامه اردشیر بابکان خنین نوشته است که پس از هرك 
اسکندر رومی ایرانشهر ۲4۰ کتخدانی بود اصفهان و پارس و اطراف آن بحست 
اردژان سردار بود بابك مرزبان و شهردار فارس بود(۱ 

ادیات پهلوی - عمدء ادییات پپلوی بطوریکه اشاره شد عبارت است از 
کنابهای دینی زرتشتی که باین لفت نوشته شده وقسمتی از آن عتن اوستا وقسمتی 
در شرح اوستا یا دیگر مسائل مذهبی است . 

غر از کتابهای دینی معدودی از کتب ef‏ بافی مانده که شامل داستانپا و 
حکایات میباشد و هعلوم میشود اینبا قسمت کمی است از آنجه بعد از غلبه عرب و 
و۳ دبانت اسلام از ميان رفته است زیرا در کتاببای قدیم عربی 
و ایرانی نام بسیاری از کتب پهلوی ذکر شده‌که اکنون وجود ندارد . ازجملهآنها 
اکب a‏ دردورء ساسانی خاصه درزمان سلطنت خسردانوشبروان 
وجود داشته وازیونانی و منسکریت بزبان پهلوی ترجمه شده ونیز ازقراین وروایات 
معلوم میشود, که نوبسندگان ایران از روحانیان و غبره در ادایل اسلام کتبی تدوین 
نموده وبسیاری از آن کنب را از پیلوی پازند بابارسی هل میکرده‌اند ولی بواسطه 
غلبه اسلام ونفوذ زبان عرب این قبیل نسخه هاکه خطی دنادر بوده بتدریج ازمیان 
رفته و فقط بعضی از آنجه زرتشتیان در ظرف قرن دوم اسلام و دیرتر ببند برده یا 
در ایران نگاه داشته‌اند باقی مانده است . 

کنابهای اوستائی در زبان بپلوی که باقی مانده عبارنست از قسمتهای پنجکانه 
اوستا و یا بعضی ازاجزای آنا عانند وندیداد - يسنا - ویشستاسب يشت - اهور- 


مزدیشت - خورشید بشت - ماه پشت ‏ ماه نیایش و غیره , 


(۱) لفات : ایتون= ایدون سدچنینه . استذ= استاذ (ایستاد): علامت ماضی قطمی 
بجای((است)) امروژ. اج از, کو نك خدائی = کنخدائی ؛ حکومت ؛ کوستی = ساحل 
کنار ؛ اطراف ؛ اویش = ایشان = اش ؛ او <و 


۱ لغات: بم= جم , خششوز یه ۱ ۳ 
اوت سرما زوژو ‏ پبری» ژر ؛ ژال ؛ مُرئیوش كمرك )فنا » ارسكك<حد » روشاه 
دات داده » دیو یه دیو . 


۲) باج در اینجا بعنی بر کت یا فیش است 


معروفترین کتابهای دینی به پهلوی غير از هتن اوستا دینکرت ( یعنی اعم.ال 
دین) است در این کتاب از عقاید و آداب د هراسم واحکم و ادامر و قصص زرتعتی 
مس هد یکر کب پل هن ی ری ا ر وب آفریدن 
اهودهزد و سرییچی آهریمن سپس از آفرتش و ومف مخلوقان ساخ رفته . 

از ممروفترین کنابای غیر دینی یکی کارنامك اردشیر بابکان است این کناب 


عختصر با اینکه اساسا افسانه است جنبه تاریضی نیز دارد وبرای تاریخ دوره ساسانی 


بیغایده نیست‌ودیگرداستان سرد گوانان یعنی(خسرویسر گیاد یاقباد) است وغلامش 
یکی دیگر از آن‌کتابها باد گاز بر ت که ا ارا خاعنامه کاب پر گر 
و ای ور ی یت و یت 
ین بود داقع شده فردوسی یز در شاهتمة از زریر و گشتاسب سخن راندء و شاید 
موضوع دا از همین کتاب گرفته است . 


شعر در زبان پهلوی 

دد همین کنابهای بهلوی موجود کلام منظوم بای میشود ودر طمن سنگنبعته 
های ساسانیمانند سنگنپشته حاجی آبد نیز کلام موزون موجود 
هامیتوان ساط کرد که دردوره ساانیاشمروجود داشته سح و بزد گترین شاهد 
ری سک رادم اور و 
شاهان ساسانی بوده و بآداز شعر خوانده و چنك و بربط میزده‌اند چنانکه همین 
دسم دوره هخامنشی دددره های بعد از اسلا نیز جاری بوده است و بموجب آنه 
از بقابای این کتب و از کناب های اسلامی استنباط مکرود اشعار پهلوی بطور کلی 
بوزن معمول عروضی نبوده پلکه وزن حجانی داشته است این نمونة سخن منظوم 
از زبان پپلوی قرن سوم میلادی از اوځ های مانوبان که در شر تورفان تر کستان 
بیدا شدء : 


ات وازاین نمو نه 


آپربوانی پرستگان 
برستگان دوشن ان فرهگان کرد گادان 


بغان تهمان اود ههر سپنداناستاودان 
هیان, ازو رهندان 


= 
RE E AE‏ آفرین فرشتگان 
فرفتگان روشنان فر هگان کرد کاران 


بغان تهمان و مهر سند ان‌اوستادان 
بار ان زودمندان 
معنی قطعه : فرشتگان روشن با فرو کردار نیرومند مپرسیندان ستوده باران 
e‏ ان این قطعه چنانکه دربالا دیده میشود آپریوان ای پرستگای با آفرین 
a‏ ا فرشتگان است .و وزن آن هجالیست و معادل با 
ور یدن بی مب 8 
ی و سای در باب ادبیات ایران پیش از اسلام 
آنجه گذشت دیدیم که اران باستان از روز کار قدیم دارای خط و زبان 
3 ات و EE‏ روی آنار و قرائن و اخبار علوم و 
هت ور وجود دادته و آموزشگاههای درباری برپا بوده ان ۲ 
۳3 ج ۳ ه اند جناز 
E e‏ ی اي تس 2۳ بود فرمن داد 
شس شاهنشاه هخاه‌نشی يك روحانی مصریرا که در ایران اسیر : 
9 ی آنجا را برپا نماید و این خبر علاقة شاهان ایران 
e‏ ید نویسی هم در ايران قدیم رواج داشته و 
e‏ مت وق 9 و ضبط وقایع میپرداخته اند . از کتاب‌های دینی و 
مور 1 به ثب 


ستانها و امثال ان نام بردیم . E‏ 
: نود ا علوم فلسفی و اجتماعی ازء ۲ 
پپلوی تقل شد و بدانش و فرهنك کشود a‏ ۳ 
وان یمه با وجود غلبه عرب ورواج زبان عربی و نو 5 
۷ از شماره ای از آن کتابها به قرنهای اول اسلامی ودراد نها درتال 
2 تا فرشت فره = فره-فیغ خدا خداو ند=. تهم قوک ژورمند 
3 مانوبان به عنصر و گوهران گفته میشد . استود= ستوده . 


ا 
a 9‏ 
السارى يا المحاسن هماند تالیانی وان | 
کی يا المحاسن والا ضداد اتاب الاذپ الکییر وکین E‏ 
۴ خلای ببلوی بعنوان « شایست وناشایست» اقتباس ا ل 8 


سخن منظوم هم از قدیمتوبن زم 
حجائی سم ا #دیمترین زمان در ایران وجود داد 
0 بوده‌است‌چنانکه گذشت. جود داشته 


فاختها: ارا ا مر 
کتریاس رجوع شوذ ۳ ایران (آلمانی) مخصوصاً چلد‌دوم به کلبه مای 
ی دیخ هرودوت کتاب‌اول یاب ۱۰۰ کتان رب هر یو ی و 
وس ا ددد - تادیخ ابران تألیف اشییکل‌جلد سو یت ردو خر لیب 
ب < یلو ِ پیکلم 4 
طهران سال او" نمی en‏ اه فان درشاره چہار وروی 
قرجمة پورداود اغلاق رن انم کاقیا و مره 
کف نا ا باستان مخصوصا اژصدء تال تاو 9 
, باپ فا عازن و 2 a‏ 
و م جکسن - مقالات قا 
سال پنجم مجله مهرطهران ۲۱٩‏ ت آفای بهار دز شباره‌های م 


واوزان شم ق 
وزان شعر قدیم 


قسمت دوم 


0 
اوسا سا لیا راسملا 
لار 
۵ هم مب ۳ 
۱ - ازغلبه عرب تاعصر فردوسی 
(از سال ۲۱تا اواخر قرن چهارم هجری) 
75 زر آثار دینی‌واد 
حناز که در قسمت اول باختصار گفته شد در دوره ساسانی ر دینیوا ی 
بو با ۱ رر از اخباری که راجم بشمراو آواژه 
وعلمی وتاریخی ازتألیف وترجمه بسیار بوده یړ 22 جع 2 
خحو ان ا ازس إت اليبانا می‌شود که کلام متظوع وجود دا 
E‏ آت دکرشد. با وجود این از فحوای تاریخ 
مها از باقنمانده‌های ات ذ کرشد. با وجود این 7 
چنانک4 زو نه‌هائی از باق یه س 


در ادوار قدیم دامنه بسیار و سیم‌ندا 


تواتك د فهمید کهآ ار ادبی 2 
و اواخر دوره ساسانی اخلاق و‌ 


باریان وروحانبان بوده است وچون در 
در باریان و روحانیان ب- 
فاسد شده بود لهذا می‌توان‌گفت اوضاع ادبی‌ایران 
سطه فساد این دوطیقه ادییات نیز زد 


مخصوص در 
زندگانی یات دو طبقه یعنی 
وظپور مذاهبگوناگون در دين 
نیز در هنگام ظیو ر اسلام درخشان نبوده وبوا 


سوی انحطاط میرفته است . ۲ 
استیلای عرب (۲۰۵-۲۱) 
ا 


| وفور فتنه وفساد در دربار 


ادبیات اران در دوره ۲ 
جنك مهم ایرانیان وعرب‌که انرا 


در حدود سال ۲۱ بعد از هجرت آخرین 
:رین پادشاه ساسانی 


تا زین فتالفتوح نام نادند درنباوندواقع‌شد ویزدگردسوء! ر ۳ 
: ,2 ۷ ۳ 

که بعد از مبارژه های اولین بار برای مقاومت چندین بار لشگر داورده بو 

عکت بافت . اگر چه یزدگرد دست از کوشش بر نسداشت و بر «سیله برا 


ا 
آوری باءرب همت گماشت ولی عرب مال 
مانند ماهویه حاکم مرو در این موقع خیانت کردند وشاه خسته و 
از يك ایالت بابالت‌دیگر گریخجت تعاقیت بخراسان رسید ودر آنجام از کود 
فایدهنبرد سرانجام در نزدیکی‌مرو بآسیابی پناه برد وچنانکه 

غافل اورا بطمع لباس‌فاخری که در برداشت کشت 
میدان تاخت وتاز عرب شدوساطنت‌ایر ان تابم‌خلافت گشت وتازبان‌تزديكدوست‌سال 
برماحکومت کردندوادازه امور کشوری ولشکری بذاست آ نان‌بادست نعا دگان آ نان 
افتاد ومخصوصا آثار علمی وادبی ایران در تحت تو5 استبلاق زبان‌تازیقرار گرفت. 

قوذ ایران در عرب مب گرچه غلبه سیاسی عرب بواسطه انتثار دین‌اسلام 
جرشده ولقود عرب باععاق درج ایرانی اه ا ولی باز در همین 
دوره استبلای عرب آیران هفلو در عن مقاوعت کرد وبا نفود عرب مقابله 
تعلیمات عرب دا بر وفق مزاج وذوق خود پذیرفت وتمدن وا 


بفلبه معنوی من 


نمود و 
فکار خودرا در عرب 
سرایت داد مخصوصاً بعد از آن‌ک 4 حکوعت بخلفای اموی رسید آن‌ها ستمکاری 

آغاز کردند ایراناننبضت ضذ عربراکه آن وقت 
دادند وچون در این‌موقع آل على که پیر 
بنی آمیه میدیدند با نان مخالفت میکر 
دهنگامی که مختار تقفی در ین 


فضت شعویه نامیده می‌شد قوت 
د حق بردند نیز بواسطه ظلمیوفشاری که‌از 
دند لاجرم ایرانیان طرفدار آل علی کشتند 
ود سنه هجری در ک 

خون خواهی حسین‌بن علی (یع) قیام کر 
. عرب انتقام کشیدند . ۳ 


سوفه بر ضد امویان بعنوان 
د ایرانیان او را پاری نموده از ستماران 


در سال ۱۲۹ ابو عسلم آخراسانی حس انتقامچوئی ایرانی زا تجدید کرد و بر 

ضد آمویان قیام نموده و خلافت اموی را بر انداخت وعباسیان راک ۾ بخاندان 
زديگ‌تر بودند بخلافت رسانید گرچه عبا 
مسلم را که خلافت‌را بر آنها مسلم 

» ایرانی خود برمکیان 


نبوی 
اسیان بر دفق ایرائیان رفتار نکردند حتی 
داشته بود بخدعه کشتند و همچنین وزرای 
دا از کار انداخته بزر گان را مقتول ساختند بنا اینیمه در 
اغلات آن‌ها غود عتاید و افکار واعدان | 
زم اک لژ لوا 


د : 
1 ایرانی زیاد شد و اصول دیوانی 


لى اسلام از طرف عرب اتخاد شده بود دوام يافته وسعت 


توقف پاو نداد دبعضی از مرزبانان‌ایرانی 
پریشان حالابران 
وخش‌خود 
شپور است آسیابان 
بعد از ایتواقعه ایران یکجهت 


-۳۵- 

و 
ازخلفا مانند المت و کلاباس ایرانی‌برتن کردند ین قسمت زفو 1 
وزارت برمکیان بودکه از اس داور زموده بودند . 0 
ایران درعرب تأثرعله کرد وز بان فارسی زب 1 13 ق(بره) 
تقدارزیادی از کلمات فارسی‌را گرفته معرب کردند مانند : اسطوانه (ستون برق( 
e‏ ۷ هر(گوهر) دست (دشت) فنزجان (پنجکان) الكرد(كردن)قمنجر 
NE‏ (طعت) قبروان (کاروان) 

حتی شعرای عرب از اینگونه کلمات 
عده ژبادی ازهرببای کوفه e‏ 2 
زبان‌فارسی رافرا گرفتند ومپءتر | نکه‌این ذب 


همحنین 


دراشعارخود بکار بردند . از طرف دیگر 
بران بودند با ایرانیان محشور شده 


لک داخل شدبطوریکه 


ف دفاتر بز بان فا نو شتند . 
ی E‏ 9 ت بلفود واستءلای زبان عرب‌در 
ولی ابن اندازه تانیرزبان فارسی درعری نسبت 3 :وی بود نه لفظ 
1 ات فود هع 
و ۰ است وعمده نفوذایران درعرب اسبت بنقود علمی و عاو 9 7 
ی اصول واداره ایران را سرمشق خود قراردادند 
a E‏ ۲ ۳ ا زکتاببای ابرانی استفاده های 
بلکه و تواریخح وحکابات وعلوم واخلاق وادب از دتا ا 
N 4 0 >‏ 
ِ کک کردند جمعی از دانشمندان ایران بعضی ا زکتابهای پېلوی ر r‏ 
Rr 1 0 1‏ دند وبا ابنکه آن قوم در بدو اسلام بیش 2 
باب علوم را بروی عرب بار دردند د؛ و 
۳ اد نداشتند بعداز استفاده از ابران و دیگر ملل مجاوردر ادییات و ا 
ی ۱ شالآ نان از ندید أ هدند . 
۳۹ بسندگان مانند جاحظ بصری وابوالفرج واهثال| نان ازعرب پدب 
وغیرنوب جاحظ ؛ 


۳ اران در 
وروت تقایل نفود علمی وادبی و اجتماعی ایر 
تقوذ ز بانعرب ددایرات بافت 


اح با 
- - ی رواج د 
زبان عرب نیز درابران قوذ بیدا کرد ودرمدت دوست ل طور 
عرب ربال عرب # مهف REE‏ 3 
که در تاریخ عالم کمتر نظر آن دیده شده است دایره این نفود بانداره وسیع ود بر 
E ۱ 1 2‏ ی وی ی اسله کر دند 
1 غلی‌علمای اران بآن زبان خن گفتند وهرا گر و 
آن بطوری عمیق بودکه اغلب ای ایرانی ب او ۳ 
1۳ آن‌کوشیدند وتقریباً تمام دانعمندان مادر دوره استیاژی عرب 
در تعلب وترویج 2 2 


ن زبان علم و ادبشد 
a a‏ نوشتند وزبان عرب درایران زبان علم و ادب 
درقرنهای بعدتالیفات خود را بعری 


وکسی بغارسی نوشتنتوجه نکرد ۰ 


۳۹ 


: ۳۷ 
و ۰ و از 
2 زعلل بزر ستیلای سرتع بان عرب این بود که ایرانیان‌دین اسلامرا استادان ایرانی در زبان عرب نیز تتبع کرده کنبی تألیف نمودند یکی 
پر دچون مسلمین آن زمان هر کتاں : اة این اسر ۴زا 1 3 در فارس متولد و درحدود صد 
7 ۱ ب غیرازقر آن مجید و هرزین نی از : تحوی است که در حدود ٠٥٩‏ هجری در قاری متو 
| ی بان غیر ازعریی نها سیبو ره نحو وه اصول قواعد زب ان 
ا 2 سیو ب بلاسی‌بتدریج تروك گردید ومردم بغرا و هعتاد نا صد و نود وچپار هچری دزساوه وفات نمود وی در "و + 
دندد ۰ odes‏ 1 ۱ ۱ ۱ 
و e‏ 1 راسباب غود عر بی‌شایدوسعت این زبان باقر که : ت به عرب الکتا را نوشت که از ای خر 
a 1‏ بان سبت ب ب الكتاب 2 N‏ 
ا ر 0 م 5 :کزمقابل ] 3 نیز شمرای نامی از ایران ظپور کرده و در زبان عرب شعر بای 
3۳ 2 ۱ 4 بل ار بر ج E TNT‏ 
شعوبی در ترویج ویا ز اری زبان پارسی کوشیدندکاساں NE.‏ از معروفترین آنهبا ابر د یر تما ےا ا 
ف علماء عریی ویس دامرای عربدوست ایرانی تاه سای 8 معروفل دربار عباسیان از تخارستان بود و در سال ۱3۷ هجری وفات ۽ ات اشعار 
3 ْ 3 ۴ ب بن عباد ۰ 00 5 ۰ ۳ ۰ 8 2 ۰ 
3 ن مخالفت دیدند و کاربجالی رسید که ا : بن عباد و اب | ف است وتمایل نہیں زرتشت در بعض آتار وی نمودازمیباشد 
ا جا رین هاکاعزبی نوی درفقه و : و مدایح او معروف است ومیل > 
دج دسر خود ابرانیان بودند . انك E‏ 


۳ 1 باقی است 
شاعر غزلسرای معروف که دیوان اشمار و .زیت دلکش او بی 


و ۰ 
3 ا اهواز. تولد یافته و در 


یر عیشود . ِ 
بعصی ازعر بی نو یسان ایرانی‌دد دوده ! تلا 


11 نیز از شعرای درباز عباسیان بود که در سال صدو بیست در 
ب : 
ا ب حدود ۱۹۰ با ۱۹۵ وفات بافته است . 
علمای ۶ربی نویس ایران دردوره‌استیا تة 1 س 
بود که در اوائل قرن دوم هجری در فار متولد شد اا گرب عبد الله بی متفع از علمای معروف ایرانی در عالم عربی فروت E‏ 
a:‏ س متو شد و اسم ابرانی او روزبه پسر ی 2 ر عصر مأمون بشمار میرفت و هند 
۰ یا ارد روت ۶ 
۱ موسی بن شا کر 3 ۶ که‌بنی‌موسی معروفندازبزدگان 
۳ ۳ 1 احمد او 0 کی ۳۹ 
بن تفع بسیاری اپا پیلوی وا بعربیترجنه کر ۲ نیکو میدانست پسران دک محمد و نان و اقتباس از آن رنج 
و ی ۱ + ار د وخود نیز درعلم و فلاء قرن م بهمار میروند که در جمع کتب ی :ونال و الم 
< ی و" هومترین ترجمه های وی ازاز بان بپلوی کلم ۲ ردو ند یف 3 
ات و او دک از ذبان پپلوی کلیله ودمنه است که هن د 1 : ے در رک از علوم شرت یافتند : محمد از علم نجو)وحسب 
ی ES‏ هنور فرادان بردند و هريك در یخی ار علوم سهرت + ۱ 
اران اخداینامك ازپپلوی بوده ولی افو ِ میرد و دیگرترجمه تاریخ شاهسان و هندسه بهر؛ کافی داشت و در اصول اقلیدسر و مجسطی استاد بود . E‏ 
رن le‏ س که ابرم ر ان ۰ 5 ۴ ۳ ۲ 2 ەخداداد 
دقه وتا متقولای از آن در کب تاریم و ا اوی اين حیل سرآمد همه بود و مسائل بسیار استخراج‌کرد . حسن در هندسه #ره با 
3 ۲ بخ وسیرباقیمانده , اه متزء انا - 7 1 2 E K‏ 
i‏ بن مقفع ازفلسفه بوناف داشت و قضابای هندسو را قبل از تعلیم بفطرت حل مینمود گویند بنی موسی باهر 


وضع امطلاحات و بسط معانی فلسقی کوش وده است 
امت 


> 1 ۳ ۱ 
: 1 ند از ۱:۱ اا 3 
موه ی ی مامون مساحت دور زهین را پیدا کردند از آثار ہم ان یکی اب جيل 


E‏ نیز پڑوهشما نمودند که از آن E‏ 2 وکر در علوم طبیعی 2 و از 4 ۳ دو قرن زبان 
۱ می این عم ام ابوحیخه فعمان یی ثابت کر کت تن بالجمله از | نجه گفته شد میتوان دري ۳ که زبان‌ییگانه 
فحول علمای فقه بشمار است پدرش تابت را 1 : موسس مذهب حنفی واز عرب زبان علمی و ادبی ایران کردید و جوز ی 1 1 فد 
بوحتیفه در حدود هشتاد هجری در آن 2 ا یکوفه بردند و بود در تمام علوم ا ۲ 3 هچ 59 
حجری وفات بافت از کتابهای میمی که به اول 6 ١‏ جا درحدود صد وینجاه TE NE e‏ نابت 
ES‏ هنسو + ست کتاب‌الفقه الاکیر است‌که نود سنیاسی عرب در اطراف دور دست 1 


نبود و در هر فرصت نهختهالی در آن دبار دیده میشد نخست ابر انیان‌احساسات‌خود 


_fA- 
اسطه دی با خلافت غاسبنه امویان نشان دادند بطموریکه اشارت رت‎ 
در اواخر فرن اول مخالفین دولت اموی شروع بدعوت برای عباسیان کردند‎ ۰ 2 
یرای ان در این دعوت دخالت مهمی داشتند دوره عبساسیان از حیث تمدن‎ 
درخشانترین دوره های سلطنت عرب است در اين دوره اصول تشکیاان آیران و‎ 
دسوم و عادات و علوم د عقاید ایرانی رواج بافت یز مالس علمی برای باش ان‎ 
. در ادیان و اصول و عقاید اسلامی آزادکردید‎ 
جه فره طا سفق خی ان دو قار و ار داضع این‎ 
. عذهب 2 اصل بن عطاء د طرفداران آن مذهب یتر ایرانی بودند‎ 
مامون پسر عارون‌الرشید که مادری ایرانی بود نسبت پایران علاقه داشت‎ 
جنك او با برادرش امین در داقع جنك ابران پا رب بود در این مسوقع طاهر‎ : 
دوالیینین که اسلا ارا بود از طرف مأمون مأمور شد و باسیاهیان برادر وی‎ 
امین ی بر انها غلبه جست و در ازای این خدمت دد دوست و پنج هجری‎ 
امارت ان یافت و در آنجا نوعی استقلال ب مرسانیږو مؤسس خاندان‌طاهریان‎ 
گردید .از اين رو میتوان آغاز فرن سوم هجری دا .اول استقلال ایران شمرد که‎ 
بتدریج قوت گرفت تا سرانجام بدست صفاریان و سامانیان و آل بویه و غزنویسان‎ 
. دسید و دست عرب بکلی از ایران کوتاه شد‎ ۱ 
دد آن اوان زبان فارسی بعد از دویست سال گمنامی بصودت فارسی کنونی‎ 
ج د نویسند کان در این زبان نظم و تثر فارسی را آعاز کردند‎ 0 
چناز نا) مفروفین آنها در تذکره ها ضط اس‎ 
تحول ذبات پهلوی بفارسی دد دوده استیلای عرب‎ 
از جربان و ادوار زبان دوره ساسانی درمدت سلطنت عرب اخبار عفصل و‎ 
صحیح نداریم البته عیتوان تصور کرد که در اوایل هجرت ز؛ ان ععمول هما ون‎ 
هلوی بوده است ولی پیداست که زبان پپلوی دراین‌مدت تغییراتی پیدا کردو بتدریم‎ 
ین فارسی کنونی متقلب شد نا اینکه تر فارسی بعد از اسسلام بوجود و‎ 
خصوصیات ذبان فارسی نسبت به پپلوی یکی نوشته شدن ا است به الفبای عربی‎ 
زياد عرب است در آن که از همان اوان +سرعت شروع‎ E دوم داخز.‎ 
کرد چنانکه در قدیمترین :ار نظمی و تثری ف-ارسی ملاحظه میکنیم . و بايد‎ 


نند قر که شاید خواستند بیشتر 
مانند دوسی ابد حو 38 
لغتهای ناگ بر . شدند چنانکه برخلاف مشپود الفاظ عربی بسیار در شاهنامه 
غتهای عر بی نا ریز ج 1 


اوقات 


۷ پلک 
انیت که استعمال کلمات عرب در آن زمان نه تنپا ازروی ضرورت بود ؛ 0 
2 کلمات عربی باندازه‌ای بود که حتی اص 


TT O‏ تود از ات سر از 
فارسی سره بنوب 


موحود است . 


گذشته از عربی کلمات خارجی دیگر مانند آدامی د .۳ 
1 1 . ۳ 
ی اسطه زبان عرب و یا مستقیماً بفارسی داخل شد که بعضی از نپا برای 
دا دس و توت E‏ 
نمونه از دوع آ نجه زبان‌شناسان گفته‌اند ذکر میشود : 
انی : دیهیم دینار - فنجان - پیاله - سندل - الماس . 
یونانی : دیهیم - دب es‏ 
۳ : جزبه (گزیت)هجد (م زکت) جلا (صایبا)کنشت (کی 3 
از جمله کلمات خارجی با یونانی که بواسطه زبان عرب بزبان فارسی دا 
روز 4 جی + .و 
ا ق کیمیا . اقلیم . قانون - 
آبنوس . چاللیق (کانوليك) بطریق . قیصر . طلسم . ِ 
اينك بعضی قواعد صوتی تحول تدریجی پپلوی بفادسی کنونی ب 
مثال دکر میشود : و / 
1 ۱- اغلپ هبزه‌های مقتو که دراو کلمات ماقبل يك‌حرف بی‌صد! درپپلو 
بوده در فارسی افتاده ءثال : 
پپلوی : اباك و اواك واباك » فارسی = با . 
پهلوی : اپروابر‌فارسی = بر 
۲ _ در غالب کلمات برلوی 


ادغام عمل آمده و ساده تر و کوتاه تر شده : 
1 ۰ وا 
۱ اد - ۳ ت فار = روهی؛ 1 د 
ی : ایو رناك : فارسی برئا . بپلوی : ارو - وارسی ی ریو 


۳ کو 
من درون زگ سای بتگر = ببکر. پتغام = بیفام» 
آزریون زرگون(معرب:زر جون) = زریون, رک e‏ 5 
پتوستن""پوسین ۰ E‏ 
٤‏ _ ك درین دو حرف صدادار به گ مبدل شده و سین خرین ب 


نکاس = ق ناه خ 
بپلوی اکلس = فارسیآگاء. پہلوی بیکر = فارسی‌جگر. پپلوی‌نکاس = فارسی 


O. ۳‏ ان 
ت بپلوی در مواردی به‌ی مبدل‌شده . هماگون عمایون: آذر گوا 


280 
او ندارد یار بی بار چکونه ودا 


ا و اوی ورو سور گنرد پهلوی 
دناس = فارسی گناہ . بهلوی ویشتاسب - فارسی گشتاسب . 

4-7 اواخر کلمت اب اتاد مت بیکرت ری کرو کي 
پهلوی نامك = فارسی نامه پپلوی ورته - ورتك (ورد) _ فارسی گل . 

نخستین سخی‌سرایان فارسی 
قسمت بزرگ تذ‌کره های قدم د جدید ایرانی از اولین شعر و شاعر در 

+ ری بدا لاوز ند خر ر ی برده و بعضی از آنها 
دورتر رفته ارلین شعرپارسی را به بهرام گور ساسانی نسبت داده‌اند نیز جمله های 
ت ري ر کا ت ی و ړن و ر طرف پیدا 
شده است . در حقیقت تعیین اول شاعر ج درمسلکنی مثل ایران که موسر 
"ورد موسیقی است و شرت رودن و آواز وزان بر ور پادشاهان ازعادت‌های 
جاری بوده است خالی از اشکال نیست زیرا با وجود استیلای تازیان و انحصار زبان 
ادب بعرب باو میتوان تصور کرد که در آن دوره اشخاس گمنام کلام هوزون پارسی 
هیگفته‌اند چنانکه آنار و اخباری در این باب در کتب قدیم بندرت دیده میشود در 
این‌صورت نمیتوان یکی‌را درشعر داضح ویامبتکر دانست دآنکہی ددایات تذکره 
نویسان باندازه ای مشوش و خالی از تحقیق است که ممکن نیست یکی از کا 
را که نام برده‌اند بدون تأمل شاعر فارنسی شمرد با ین وصف بز آنست ازهمان 
ادس گویان قدیم که بقول تذکرهنوبسان آلین‌سخن گویاند باآوردن مثالی ازشمر 
آنان باستناد همان متابع دکری رح شود . 

تذ کره‌نویسان از دوشاعر نامیرده‌اند که بنابروایت آنان هردو قرن ازاستقاال 
ایران میزیسته‌اند و آندو عبارنند از ابوحقص سفدی وعیای مروی . 

-) ابوحخص سفدی که وک د لغری نیز بوره بقول آنان در قرن لول 

رت میزیسته است و بقول ساخب کا فی«ماییر اشعار الح موسیقی نیز 
میدانسته وشپرود را که یکی از اوو از کسی ا ۳7 
ولی ا نی ات اکر 
ابن قول صحیح ومقصود يك شخس باشد در این صورت او را شاعر قبل از استقاال 
بان یتوان شمرد .یت که از او باشل گونکون تقل شده این است : 


آهویکوهی‌دردشت چگونه دوذا | نوشته‌اند ومعروفترین شعری 
شاعردوم قبل از استقلال ایران عباس‌مروی دا نو E‏ 
۲ اناند 2 ایست که گویا در ورود مامون بمرو یعنی 2 
باو نسبت داده‌اند قصیدهاب A N ROTA‏ 
O‏ اوسروده است وظاهراعباس‌درزبان عرب:نیزههارتی سز 
هجری درمدح اوسرو 


ن است 
قسمتی ازقصیده عباس مروی این 
ای رسانیده بدولت فرق خود برفرقدین ۱ و 

5 گت اننده بجود و فذل در الم بدین 


دم‌دیده را 

خلافت را تو شاسته چو مردمد: 

خلافت را تو شاب ۹ ترراهر دوعین 

هر دین بزدان را توبایسته چورخ‌راهر 


ودر انا این قصیده میدوید : کم 
کر کب 
ین منوال پیش آزمن‌چنین‌شعر کان توبن 
کس برای ھنو مر زبان فارسی را هست تا این نوع بين 
ترا تا این لغت 

ی این مدحت تر ن . 

ت زا هن٬ين‏ بات E‏ :ن 
ليك زان گفتم ن گیرداز مدح ونای حضرت توریب ورین 


۱ وهم میغ‌ماندکه 
ازا علوم میشود که گویندکانی قبل ازاو بوده‌اند وهم هیفم‌ماند که کسی 
زاین شعرهعاو) میعود و 


شم تکتهاست . ]ام 
قیل او بدیناسلوب‌شعر نگفته گذشته‌است ولی اخبارقطعی 
۳ زک ها عبای درسال دویست هجری در TEE‏ ا 
بموحب ا ا و نام او ن 5 ۱ 
تن این شاءربدست نیامده وشیوه شعر فوق نیز که بنام او نو 
تاریخی درخصوص این شاءر؛ 3 
سء آن زهان شبیه یست . 
ید شعرای معروف ظاهریان (۳۵۹-۴۲۰۵) کر 
۵ 7 امن جنك کرده 
چنانکه قبلاگفته شد طاهر ذوالیمینن‌بامر مامون با و ۳ 
چنان ب 4 2 تام ۳ د ا<ت رب 
اورا مغلوب نمود وخلافت را بمأمون که ازطرف مادد بو ملی ایرانی برضد 
تایب : ۳ قدامات برانی : 
امارت خراسان یافت و چنانکه گفته شد عمده ود 5 e‏ 
از ان خود اهارت ٣‏ قیقت مر کز جوش 
ا از خراسان بروزکرد و آن ایالت در حقیقت مر 
اجحافات عرب از 1 


oe Sica: - 2‏ تا 5 
مل همحنن آنجا مهد ترقی زبان وادبیات فارسی و تا چند قرن متوالی شهر 
دید همچنین نج ری ak‏ زعلم وادب بود : 
سامان و اطراف مانند بخارا وغزنه ونیشابورمر کزعلم 
۰ ن 


C= 5‏ ِ 
1 ی 3 
دمعردفترین شرا 
۴ "رای دوره طاهریان ی 
دوز حکومت عبداله بن طاهر 9 
حجستانی ازامرای صفاریان آنرا و 
1 دبجسارت وی افزود, دی کت 
۱ تن 1 و 
۱ است و آن قطمه اینست : 
۱ 3 
أ *ترک کر بکام شیردراست 
۱ .با بزر دعزو نعمتوحار 
وفات حنظله ۰ 


a‏ دغیسی بود که در نیع 
میزیست . حنظله دیوان واي بور در 


بده و خ نره = 
د خواندن قطعه‌ای از آن 


مت وعزم در آمده و از 


داحمدین عبدالٌ 
<( حال دی مزترشده 
خربندگی بامارت زسیده 


هگن کاشیر وی 


باچومردانتم کر 
را فت‌هر گروبار 
درحدود ۶۰ نوشته اند . و 


أ E a OEE‏ 
رت شاینه وس اد 
میتی کرد ورن ۳ افیا میرن ا 
د فااس راقےکر VR IS TE‏ 
قوب ول دو سرانجام رو ببغداد نهاد و نزديك ر 1 کراس 
جوب اولن سلسلة اراز ریو ۲ تردیت بود انجارا 
و یت برافی داکه استقلالکامل دای و . هم بگشاید . 
جر کر ادطاهرحکومت کردزر کی مود وین از اوبرادرش 
ارتداط صفا 4 ۱ 
صفاریان بادییان ۳ 
بادییات فارسی چندان آشن: ۰ ۶ ربو زیرا گذشته از آزکمی: 
ونقطة دوردست ازخ وز ی شت عقرب دزسیستاه مر زود 
۳ 1 ۴ ر درداستان ۰ 
a‏ رب و را ارو ا نهای ایرانی 
مخ سیستان هدار کت که بناپروارت 
دساختند وخواندزر درنیافت وگزت 1 


ایر ان از طاهر 


ثح عریی را 
NL‏ بی داکه درحن | 
که من انددنیابم چرا بايد گن 


توجه کردند ودببر او 2 من جهت نویسندگان و 2 
ی هد بن و صیف پارسی‌شمر کرت ور زبان ملی 
ت دبزبان درترقی دییات و اچاد مین علاق عقوو 


e ۲‏ 
سی موّثربود چناز نا هوق ۱ 
:ود چنانکه درهمان موفع شاعران‌دیگر 

1 
شعر ای *عررف دربار صفار رد ر ععاصر 
A‏ ا فاریان فیروز هشرقی دا نوشته اند که 
(AY- E‏ | نجه در خصوحر ار ش| 5 
ا جن شاعرشایسته <کرباشد ایند 
وی دد ۲۸۲ انفاق اقتاد . قطعة ذیل تراز 
TT‏ + در وصف‌تیرازونقل خر , 


هرغی که بود شکار او جانا 


ج 
دادہ ,پر خویش کرکسش .هدیه تانه بچه اش برد بهم مانا 
دیگر ازشعرای این‌ددده ا بوسلیك ۴ر انی است‌که نیز در عد عمرولیث 
بود واين قطعه باو نسبت داده‌شده که آزادگی ومناعت شاعر رانشان میدهدودلیل 
بر بزر گواری اوست : 
خون خودرا گر ,بریزی برزمین 
بت پرستیدن به از هردم پرست پند گر و کار بند و گوش داز . 
دیگر ازشعرای صفاریان که اسم او تا این اواخر یعنی تا پیداشدن کتاب‌تاریخ 
سیستان مجپول‌بود محمد بو صیف سیستانی است که بنا بروایت هنان کتاب وی دببر 


به که اب روی دیزی درکنار 


۳ 
رسائل یعقوب بوده ودر هدح او بپارسی شعر ثفته . 
از این‌شاعرقصیده‌ای درمدحبعقوب درتاریخ سیستان آمده که مطلع آن‌اینست. 
ای امیری که امبران‌جپان خاصوءام بنده وچاکرومولای وسك بند وغلام 
چ دوده ساعانیان و شرفت ادییات فارسی (۳۸۹-۲۲۱) 
جد این خاندان که مروج علم وادب ايران بودند سامانیان (یا سامان‌خداة) 
جد او ج 
نام داشت واز اشراف بلخ بود چهار پسر داشت نوحواحمد ویحبی والیاس که همه‌در 
خدمت مأمون ترقی کرده مورد توجه اس خلفه شدء حعکومت یافتند توح در 
سمرقند احمد در فرغانه بحبی‌در چاج والیاس‌در هرات . در مان این برادران احمد 
شایسته تر بود وبعد از نوح مرقند و کاشفر را ضمیمه متصرفات خود کرد وبمداز 
اوپسرانش ترو سےا اسماعیل باعث ترفی سلطنت ساهانی شدزف ۰ 
دوره حکومت سامانی را میتوان اولن دوره ترقی زبان وادبیات فارسی‌شمرد 
زبرا در این عصر شماره سخن‌رانان ایران زیادشد: تذکره لباب‌الباب از بیست‌وهفت 
شاعر پارسی کو امبر ده که همه در آن عصر«یز بسته‌|ند بخارا بابتخت‌سامانیان رکز ۰ 
ققبا وادیا ونوسندگان نامی بود همحنین سمرقند در این دوره بعلم وادپ شهرت 
داشت . عوان‌ گنت شاد نظم وثر ف-ارسی بەد از اسلام در این عصر نهاده شد ۰ 
بهترین سر مشق‌شعر این‌زمان همانا شعر رود کی و نیکوترین‌نمونة نثر تاریخ بلعمی 
است که هرده شیوا و کویاست . بنای‌نظم شاهنامه هم در روزگار سامائیان گذارده 


شده چنان که بیاید . گذشته از شاهان معارف پرورسامانی که به بعضی از | نان‌مانند 


دابوالفضل بلعمی‌ابو علی‌بلعمی‌وجود داشتند که 


ا ۱ 
د شعرایا عشهور ایرد 

ن 

سلطنت سامانی میزیسته وو 
مثنویساخت ازاشعاریکۍ 


تا بدانجا زسید دا 


دد این بیت نفز 


ددختی که تایدء 


3 AE 
ن قطعه عقیدهعلمی تأثیر‎ 


ترددسی این مضمون را درقطعه یل 
ددختی که تلخست ویر( صورشت 
ور از جوی خلدش بپنگام آی 


دا کور یا ایو 


۳۹ 1 ۰ . 
3 منظومه‌ای نیز . به ابوشکور عنسوب است که نام آ: 
حدود سیصد دسی‌وشش تالیف بافته است و ایان 


است ابنك برخی از 

خودرا بواسعله دانش‌وخرد تشخیص 
خردهند داند که پاکی دشرم 
#ودخویباکان چوخوی ملك 
سخص خردمند دارایارادء و 

خواهش‌های می‌جا مانندلشگربانند که 
خردمند._گوید خرد پادشاست 
خرددا تن آدمی رت است 


ر دربار لوح بن نصر بوده ابو 


ی بود کوهرا ۱ 
همان میوء تلخت اند بویت ِ 


متذ کر بود* آن‌ییت اشست: 


مه 
نش من که بدانم همی که اراز 
رد عم ایا 7 
داش و ازو واه حععی عر خردمند بکو 

؟ وشح د خویشتن شنامی اشار ت کرد | 


ست. راز ابوش‌کور است: 
ورین نی عروا را 
فک و موی وتو اي یی 
ءقات موددث دا در آموزی وپروری ان مبکند 
بهتروخوشتر ادا کرده است , 
کد بر نشانی باغ بیعت 
سیخ انگین ریزی دشهد ناب 
همان هيوه تلخ ببار آورد. 
ارا آفریی نامه نوشته‌انر 
متفرقه از این منظوعه باقی 


آن د اینجا نقل مره 1 
و *د مشود ابوشکود گویدآدمی یلك وبدخوی 


تواند داد پس علم در اخلاق هوثر است: 
*دستی و راستی و کفتار نرم 
چه‌اندر زمینی چه اندر فلك 

تصمیم است خرو مانند ضردار وشهون هااو 

*سبورند سر بفرمان‌سردار خود فرو آورند. 
بز خاص دبرعا) فرمانرواست. 
همه شهوت و ارزو چاکر است 


دانشمند دانشدو- 
۳ تشدوست‌هم مانندجیهانی 
٤‏ * 2ج علو) دادیباتمیکوشیدزر 
7 یوش 
ابو شکور بلخی دا نوشته‌اند که در اواریر 


HA‏ شکور از اولین کار بود که 
و : 2 ییات کنتتیون ]کرو نان 
حکم ی نسرزهین سقراط بدان ت 


فر بشر وییکزان بوون 


= 
دشواربپای حپان و گره های عبرانسان بواسطه دانش کشوده کردد ۰ 
کس ی کوبدانش برد روز کار ته او باز ماند نه آموزگار 
جہان را بدانش توان یافتن 
پس گرانبہا ترین گوهرعمر آدمی‌خرد وهنراست که باکسب دانش بد 
که رگرشماری توبیش ازهنر زییر هنر شد گرامی کهر 
اغلب اشماریکه ازابوشکورمانده متنویست وشایدشاعربدین تبك دلبستگی 
داشته غبراز آفرین نامه اورا مثنویهای دیگرهم بوده است . 
ازشه رای مغروف دیگراین عبد ابوالموید باخی است‌که اشماری از او در 
لباب‌الالباب ثبت است . 
ابوالمو ید ازکانی است که پیش ازفردوسی به تصنیف شاهنامه پرداخته ودر 
کتاببای قدیم مانند قابوسنامه دکر آن‌آهده نهابت اینکهشاهنامه موبدی به نثربوده 
نظم کرده جتانتکه درلاحقه یکی از نخه 


بدانش توان دشتن و بافتن 
1 


ست ا يد. 


نیز بوالمژید قسه بوسف وزایخا را بپارسی 
های خطی شاهنامه فردوسی اهمده : 
هراین‌قصه را پارسی کرده‌اند 
یکی بوالمؤید که ازبلخ بود بدانش همی خویشتن‌راستود 
دیگر از شعرای نامی سامانی ابو الس شهید بلخی است که مم.روفتر از 
معاصرین ور خویش ات ودراغلب تذکره ها نام او دیده عیشود . وی از فضلای 
عصرخود بوده ودرتمام فنون سخن شعرگفته ودر هردو زبان فارسی و ع.ربی هېارتی 
بسزا داشته است ونام یکی از منظومات عربی اد در لباب‌الالباب تقل شده . شهید 
گذشته از شاعری درفلسفه نیزماهر بوده و گویا با محمد زکریا مباحثات داشته . 
بر چنن بدست هی آبد که خاطرش از اینکه قدر دانش و 
آزرده بوده چنانکه بدین 


بدو در ععانی بگسترده اند : 


از برخي سخنان این شاء 
مرتبت دانتمندان کو نازو نعمت نصیب بیخردان است 


ای آن آزردگی دلرا بیان کرده : 


ی بهالی ولیسکن از توبہاست 
هم چنین زار و ارباتو رواست 


یی ادب با هزار کس تنهاست 


دانشا چون دریفم آمی از انك 
۳ از خواسته مبادم گنج 


با ادب .را ادب میاه بست 


بطوریکه 
باادب و دا 


میرساند که 
وی ددح لطیف حساسی داشته واز زشتیهای روز کار و 


1 ۲ 
دداندوه بوده ارت ۰ ia‏ خوار بودن اه 
است دحپان داکاشانهخ میدیده است حنانکه گو ۳ 1 


6 4 کي 

تفر او آتش دود بودی جبان تاريك ر 
9 : : ۰ 

رين دي ی سرامبر کربگردی خردمند ی ی 
و ر ی نیابی شادهانه 
دانش وخواسته! 1 

استنر گس و گل که کیان کن 

هرکرا دانش لست‌خواسته وی 0 


EREY‏ هر کراخواستد! ت دانه 
دیرنمونه اندوهگینی اوست: کد ک 
ر همی بد چون عاشقان 


ات ۰ 
۱ +ع همی خندد هعشوق وار 


بعضی ازشعرای بزركك بقل | e e‏ 
کویا بسال “ITY‏ 1 : ت ارقانل 2 ورودک سس 
با بسال و ۳ فا افتاده قطعة مونرذیل را دیق ی در دفات وی که 
یل دا سروده این 
کاروان شهید رفت از هن 
RT‏ 2 ازپیش وان مارفته گین وی‌ازد,ء 
وجد تن 1 2 
۳ ن وز شمارخرد هزاران ی 
صاحب لیا لبابقطعه‌ای ازاونقل کر ده و آ: 
سامانی (۳۳۱-۳۰۱) داز 


ا 5 1 
ارو هروزی است که هةارن اواخر 


ن عصرمیزیسته چنازکه ‏ 
۰ و ۱ 
ساخته وساطان مود را مد گز ‏ هيم منتصر رین شاهزاده سامانی 


اژانت ۲ 
ات کم‌که ازاین شاعرخوش ا مک 
ا 


ا 6 
نقش زهین «برف سیمین وشاخ ہیں دیبائی بوده 


ES‏ دبرك لاله وون ر افته فعلیه 
13 ر ددن هبت ست درو ی سبرء 
سدن رمستان وا مدن بهاررا اینگونه وصضمی کند ۱ 1 
جهانزبر فا چند کاه‌سیمر 
ا 2 لد یمان بود 5 د امدو ف 
ا هر د بگرفت جای نوده 


حیریان بوقت بہار 


بدور باد همه روی آببگیر نکر 


نیز در نظارة بافی‌که بيك سوی آن‌گلزار وبسوی دیگر بیدپر شاخسار بوده 
شاخ بی سبز گشته روز یاد چون‌یکی‌مست‌نوان‌سرنگون 
لاله برگ لعل بنگربامداد ونار شیر الود بخون 
عماره مروزی پندکوئی وراهنمائی هم میکند و با نانکه فریفته ظاهر جهان و 
مغرور اءزاز مرد مانند گوید:: 
غره مشو بدانکه جهانت عزی ز کرد ای‌بس عزیزرا کهجان کردزودخوار 
ماراست‌این‌جهان جا نجو: مار گیر وزمار گر مار بر آرد شبی دار . 
میدانیم که ابو ابراهيم اسمعیل هنتصریسر لوح بن‌نصرشاهزاده غیوز وجنگاور 
سامانی یکی ازیهلوانان تاریخ میپن ما بوده ودر حراست کشور ونگپداری خاندان 
شاهی وحفظ نام ونژادفدا کاریپا کرده وسالها درمیدان کارزاردلاوری نشان‌داده‌است. 
عماره بتاتیر کشته,شدن چنین شاهزاده میپن دوستی بدست عرب )۲٩۵(‏ مرثیه زیر 
ساخته : 
آزخون‌او چور وی زمین امل‌فام‌شد رری وفاسیه شد وچشم امیدزرد 
تیغش بخواست‌خوردهمی‌خون‌مر كرا هرك ازنببب خویش‌مرانشاهرابخورد 
۰ "مرگ عذاره در آراخرقرن چهازم یا اوایل بنج اشاق افتد . 
حکیم کسائی‌مروزی - ابوالحسن‌مجدالدین - اسحق کائی‌مروزی ازنامیان 
محت‌کونان او اخرقرن‌جرازم بوده ودرنزد دانشمندان و گویندگان عصرمنزلنی داشته 
شاعر بزرك خراسان ناصرخسرو چندین بار دراشعازخود ازونام برده وبموجب‌عض 
نسح در پابان قصیده‌ای که در جواب کسائی ساخته این بیت را سروده است : 
من چاکروغلام کسائی‌که اوبگفت 
عماره مروزی درباره او گفته : 


جان‌و خر درو نده براین چر خر خضر ند 
زیبا بود ارمرو بنازد بکالی چونانکه‌جهان جمله باستادسمرقند 
ودرضمن اين ت ,ادى هم ازرودکی کرده ل 
کسالی بموجب قصیده.ای. که بیتی چند از آن در زیر قل میشود در حدود 
سال ۳۶۱ نولد نافته و از روی اخبار و فحوای اشهار عمری دراز داشته و گویا تا 


-۸-_ 
ریک ند ال رچ پیت 
ین ین شاعر شیمی بوده و بیاتی در مدح علی ( س ) 
دنخستین شاعران فارسۍ زبانست که قساید دینی و هطالب حکمی بندهای 
ایب و ب 3 


و a‏ 
خلافی‌ساخته وازاین لحاظتو ان مت تمو 
ین توان‌گفت نمونه وسرمشق برای ناصرخسروبوده چنانکه 


وک دراین سبك یعنی شعردینی وتحریم 

3 0 ردیئی وتحریمن بدانشش وتقوی قصاید دراز سروده ودرچند 

و دام کسائی را دده . در پیش تذکره ها قصیده ای در اب اجان ۲ 
/ 1 کیک 


بمطلع‌زیر: و خرد 
جان وخرد رونده ۰٠ح‏ راخت : 
برین‌چرخ‌احهرند با ا ر 
ا 3 با هر دوان نیفته درین گوی افبرند 
: اند وناصرخسرو چواو ۳ 
جوابی باد گفته که مظلعش ایز ۳ 


بلای هفت < 2 
بای هفت چرخ مدوردو گوهرن ۳ 
څ مدوردوکوهرن کر نور هر دو عالم و ادم منورند 


وجلوه‌های طییه ٤‏ ا گا نی معنوی واخلاقی عالم حسن ر! قرامو, نکرده 
E E‏ ست‌گاهی نیلوفر آبی را دیده و آترا به تیغ آبداده و 
لیف را برای کف یگل 2 عزیزشمرده وگل فروش را از اينکه چنا ن کلای 

+" ارگ سیم میفروشد سرزتش تموده دمی قطرة باران را که برورقپیلکوش 


است باشك چشم عاشق مان 1 
3 یرآ بر ایک از نی 
3 پرچیده باشد 0 ۳ 

پرچیده + زنموده ودمی نیزبه می‌رمعوق پرداخته است . اينك مثا 
ahe‏ می‌دمعشوق پرداخته است . اياك مثالی 


نیلوفر کبود نکه کن میان آب 


چون تيغ أ بداده و ياقوت آبدار 


همر نگ آسمان 1 
۳ 
0۳۹ ننوبکردار آسمان زردیش درمیانه چوماهده وچپار 
چو ۲ 3 ۳ 
کی ددح اوس لو مرو و زمطرف کبود ردا کرده وازار 


tH? 


گلن نعمتو است هد ره ۳ تاد ۰ 
4 1 کت 
3 مرج مرد کریدم تر شود اندر نم کر 


ای کلفروم و 
گل‌فروش گلچه فروشی برای 1 3 
۳ وز گل عزیز ترجه ستانی بس گ 
تي بسیم دل 
سرود گوی‌شد آن‌مرغك. 
سرودسرای جوعاد EEA‏ 
همی‌چه گوید گوید کهعادی 2 و توق ودنود یا 
کر گوی د کعادق عبکی بنگیزدست دلاوام وضوی باغ خرام 


اا ن 
x ¢‏ ¥ 


بر پیلگوش‌قطرهبارا‌نگاه کن چون اشك چشمعاشقکربانحمی شده 
متقار باز لول تاسفة-ه بر چده 


گوئیکه پرباز سپیداشت‌برگ‌او 2 
از اشعار مژثرکسائی قصیده‌ایست که در وصف حال خود گفته و در آن از 
ناپایداری این جهان فانی و از گذشتن روز کار جوانی افسوس خورده است . اينك 
ابیانی از آن قصیده : 
بسیضد و چپلو بك رسید نوبت سال 
بیامدم بجهان تا چه گویم و چه کنم 
ستور وار بدینسان گذاشتم همه عمر 


چپار شنبه و سه زوز باقی از شوال 
سرود گویم و شادی کنم بنعمت وهال 
که برده گشتۀ فرزندم و اسیر عیسال 
شمان نامه باصد هزار گونه و بال 


کف چهدارم ازین پنجه شم-رده تمام 
که ابتداش دروغت و انتم اش خجال 


من این شمار بآخر چگونه وصل کنم 
درم خریده آزم ستم رسي ده حرص نشانة ح۔ں انم شکار ذل سه-وال 
دریغ فر جوانی دریغ عمر لطیف دریغ صورت نیکو دریغ‌حسن و جمال 
کجاشدآ نېمه خوب یکجاشد آ نهمه‌عشق کجا شد آنبمه نیرو کجاشد | نیمه‌حال 
سرم بگونة شیر است و دل بكوفة قير رخم بگونة نیلت وتن بكونة نال 
چو کودکان بد آموز دا نبیب دوال 
ما فسانة اطف-ال 


بتکند بل ترا زخدم پنجه و چنگال 


ویب مرگ بلرزا د ې شب و روز 
گذاشتيم و گذشتيم و بودنی همه بود شدیم و شد سخن 
ایا کسائی پنجاه بر تو پنجه گزارد 
واگ بمال‌رامل‌یش ازاین نداری هيل 

رودکی سمرقنددی - ابو عبدالله ج‌فربن 
سمرقند تولد یافت اورا میتوان نخستین شاعر بزرگ ای ران شمرد زیرا نه تنبا از 
آن سختگوی یشترا از سان و معاسرینش اشعاری که دلیل فذل و بلندی خیال 
او میباشد باقیمانده بلکه تمام تذکر م نوبسان او را بپمین صفت شناخته‌اند بعلاده 
از شمرا خصوصا ازعاصرین ازدانند شبید الک و ممروفی و دیگ رآ 
آن‌اگیکه خودرا از این سخن سرایان بزرك دانسته‌اند با دودکی 
دارای قرهحه و استم‌داد 


جداشو از امل و گوش‌وقت خویش بمال 


محمد رودکۍ در ناحیه رودك 


عده زبادی 
اورا ستوده حتی 
رقابت جسته‌اند چنانکه معمری گرگانی که خویشتن را 
کامل میدانته و از آار او قوت سخن و آزادگی و ینیازی سخن‌کو آشکار است 


خودرا بارود کی مقایسه کرده و گفته‌است : 
اگر بدولت با رودکی نه همان ۳ 
ات عجبمکن سخن آزرود کی نهک دانم 


EST‏ فده بود هنرمندی رود کی را در زل تصدیق نموده‌واورا 
غزل رود کی وار نیکو بود 
اگرچه بکو شم ببارك و هم 
کانیمروزی دربارة وی‌گوید: . 
رودکی استاد غاء-ران جهان پود 
رود سد در چا رید : 
سجود آرد بهپیش خاطر من 
خاقانی در ستایش شمرخود گوید. 
شاعر هقلق عنم خوان معانی هراسك 
جامی کو بد: 
#۷ 9 4 من مدج سام‌انیان همی گفتی. 
بن ی فد نیز ستوده‌اند و ابوافضل بلعمی وزیرعروفاسمی 
را تحسین کرد از ی EE‏ ور ئەتپازوە كى 
2۳۳ او قدردانیهم نموده وصله‌هابا خنفیده ات ا نک رر 
از شعرای قرن ششم بدان اشارت‌میکند: چنان؟ه‌سوزنی 
a‏ 
دای ر ره رش رن دم ر ی کی و 
: در ق ۰ : یاب دردیده 
نام ۳ a‏ # ا دمیتوان اگفت نخستینشاعر 7 
1 | سخن 2 وتناسب الفاظ تا ده بلکه هقی بار 
قطمه‌های پندآمبز ی مز وادیات حکیمانه اد کار گذارده استازجمله 


غزلهایمُن‌رود کی وار نیست 
بدین پرده‌اندر مرا بارنیست 


صديك ازادتوئی کسائی 0 
روان دودکی و ابن‌هاز 


ی 


ده خور خوان من رود کی وتمری 


-6۱- 
زمانه را چونکو بنگری همه‌پنداست 
,ا کساکه بروز توآرزو متداست. . 
اونقل شده «ندان میدهد که شاعر در مقابل 


زمانه بندی آزاده وار داد مرا 
بروزنيك کسان گفت غم مخور زنهار 

زاین مون اشمار بنیاز از 
غم و اندوه روزگار دل قوی وفکر توانا داشته و درهرفرصت شخص را به بردباری 
دعوت میکرده که هرد باید مانندکوه برجای بماند و موجهای حوادث را یی اندیشه 
وارز ازخود بگنراند این‌ععانی مخصوصاً ازيك قصیده شیوای اوکه بمناسبت مرگ 
یکی‌ازبزد کان برای دلذاری در موقع آسیب روز گار و تشویشاف-کارساخته است 
پیداست . انك چندییت ازآن قصیده : 

ای آنکه و و سزاواری و ندرنبان سرشك همی باری 

رفت آنکهرفت وم آ تک آمد بو دآنکه‌بود خیر هچه‌غم داری 

هم وار کرد خواهی . کیتی را گیتی است‌کی پذیرد هموادک 

رو تا قیامت آید زاری کش کی رفته را بزاری باژ آری 

مستی‌مکن که نشنود او هستی زاری‌مکن که نشنود او زارک 

اندر بلای سخت بدید ند فضل و بزر 5 مردی و سالادی 

اززندگۍ درازی که ظاهراً نصیب این شاعر شده و از اشمار فرح بخشی که 
سروده پیداست که او گفته های خود را کار بسته و تندرست و شادمان زیسته است 
و اگرقصه‌کور بودن او صحیح باشد چنانکه گفته اند بردباری وسبکروحی‌او بیشتر 
در نظرجلوه میکند ومعلوم میگردد چکونه روشناتی درون تادیکی برون را از 
میان برده است . برای رسیدن بدین توانالی و سعادت شاعر چپار وسیله اندیشیده 
ترا چپارر کن زندگی توان نامید و آن عبارت‌است از خرد وتندرستی 


که درواقع 1 
ونیکخوئی ونیکنامی‌چنانکه گوید : 


چپار چیز مر آزاده را ژ غم بخرد تن درست وخوی نیو نام نيك‌وخرد 
هر آ نکه ایزدش‌این‌هرچهارروزی کرد سزدکه شاد زید جاودان و غم نڅورد 

رودکی با اينکه مارا به زنده دلی وشادی و استفاده از نعمتېای این جې-ان 
دعوت میکند ازطرف دیگرمیگوید نباید فریبشکوه و جلو آنراخورد و مفرود 
نعمت وحاه دزدید . 


مپتران جهان همه مردند مرك راسرفروهمیکردند. 


يسيم رده بود و درو مرجان بود 


20 
ذیرخالكاندرون‌شدند آنان 


از زا 5 همه کوشکمابر آوردند. 
زهزاران هزارنعمت وناز 


نه باخر بچز کفن برد ندء 


گردد عاقبت همین دنیا اورا ازبای در یلو 
زیست ولی دار بود . 


فایده که شخص روبمحراب نیدولی دلش جای دیکر باشد 
ددیبمحراب نمودن‌چه‌سود دل به بخارا و بتان طراز 
ایزد ما شم ر ۱ 
ی عاشقی از تو پذیرد نیذیرد نماز 
چنان 2 شد رودکی در قصیدء استاد بوده و بسك خاص زهان 2 
میسرودکه آنرا اکنون سبك خراسانی باسبات ترکستانی شرا ر 
eé‏ سب نرستانی خوانيم که از خواص آن 
2 و درعین حال متانت و استحکام است ازقصایدی که از او ماند پک 
آنست که بامطلع زیر آغازمیکنں , ۹ 
۳۹ ۱ 2 
بکرد باید قربان بچ اوراگرفت و کرد بزندان 
این قصیده را ۲ ۱ 
۳ يده ر ددد کۍ دد مدح امیربوچمفر احمد مقاری که ازخاندان توب 
بود د نصر بن احمد سامانی او را گرامی داشت ا 
بمناسبت یادی که شاه در مجلسی از امیر 
سېك خراسا: 2 ۱ 
0 خراسانی ساده ومحکم است بااینحال علائم هدیحه سرائیهای متکلف که درقرن 
5 1 ۲ 7 
نی رای گشت در آن‌ناپیدایست : امبربروزنبرد هانند پیل دمان و اسفندبار 
: و لم همه درپیش ستانش ترسان و لرزان است. ات کرو د 
سخندان را می‌نوازد بینگام عدل قو : 


د بامیری سیستانش بر گماشته بود 
کرد ساخت . قصیده بطور کلی بر وف 


ک دضعیف دربراپرش بکسان | a‏ 
۳ 0 ۰ ی ‌ 
ده بخدشکار دیوزش پذیراست. تعمتش بر همه 


ازقمیدء آذ 
ی بيده های دیکررودکی آنستکه درروزگارییری درشرح حال خودساخته 
وارنشاط ایام جوانی وضیة 
2 > جوانی وخحف یری تج وران ورین یز چا ا ےت ر 3 
۳ سخن وشیوع شعرخود نیزباد میکند انك چندییت از آن " ون 
ب د ۳ Ey‏ ۰ 
هرا بسوددثردریخت‌هرچه دندان بود نبود دندان لابل چراغ تابان بود 


ستارة سحری. بود و قطره باران ‏ بود 


۱ ۳ 
کر مره یکی وخدمت و مردانکی را فراموش کنو دنیاگیر و خودیر ۳ 
CA‏ رست 
پس باید در روز کار کوتاه عمر خوش 


یا a‏ 
"دی دخونی ظاهری وبدباطتی درمذحب خردمندان منموم است ې 
1 و , 


۳ 


نهان نامه ما مپرو شەر عنوان بود 


دلم خزانه پر گنج بود گنج سخن 
همیعه شاد ندانستمی که غم چه‌بود 
بسا دلاکه بسان جریر کرده بشعر 
عیال نه زن و فرزند نه معونت :+ 
تو زودکی را ای ماهرو همی بی-نی 
بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی 
همیشه شعرو رازی ملوك دیوانست 


دلم نشاط و طرب راهميشه میدان بود 
از آن‌سپی که بکردارسنكوسندان‌بود 
ازاین ستم‌دلم آسوده بود و آسان بود 


بدان زمانه ندیدی که‌این چنینان‌بود 
سرود گوبان گوئی هزار دستان‌سود 
همیشه شعر و رازی ملوك دیوان بود 
شد آن زمانه که او شاعرخراسان‌بود 


شدآن‌زمانه که‌شعرش‌همه‌جهان‌بنوشت 
کرابزرگی ونعمت زاین و آن‌ودی ورا بزرگی و نعمت زال سامان بود 
کنون‌زمانهد گر گشت‌ومن دگر گشتم 4 3 

ازهنرهای بزرك رودکی که جمله نویسندگان از آن‌سخن دانده‌اند موسیقی 


عصا بيار که وقت عصا و انبان بود 


شیامن وله سرائی اوست چنانکه‌خودگوید: 
رودکی‌چنك برگرفتونواخت باده انداز کو سرود انداخت 
رودکی در خدمت شاهان سامانی شعر میسرود و آنپارا. ,آواز میخواندوبر 


چنك مینواخت ودر تأر آواز و غو سخن او همین بس که چون نصربن احمد 


سامانی در سفر خود بخارا را فراموش کرددر باربان وی‌که آرزوی‌دارو ديار در دل 
داشتند چون خود جرات نکردند برودکی توسل جسته‌از او در خواست نمودند تا 
ام زا بتوینت هار برانگیزد شمری گفت وصبدگاه نزد امیر آمده‌چنگ بر گرفت 


وآنرا که‌مطلءش نقل‌میشود ۱ غاز کرده‌تا آخر بخو اند: 


E 
بوی حوی مولیان ابد همی یاد بار مبر بان | بدهمی‎ 
و پدیئواسطه دردل امیر راه یافته اورا آ نجنان بشور وطرب آورد که‌امیر بی‎ 


موزه ب وی بخارارهسپارشد ۳ 

یکی از آنارمهم رودکی منظوعة کلیله ودمنه بودکه اصلآ ترادانتمندایرنی 
ابن مقفع از بهلوی بعربی نقل کرده‌بود این ءنظومه‌از ميان رفته و اییانی‌از آن در 
کتاب فرهنگ اسدی طوسی و کتامی موسوم بهتحفة‌الملوا بما رسیده است دودکی 
درمقابل این خدمت ازشاه انعام‌دیده وصله یافته وبتا بربیتی که بعنصری نسبت داده 


شده چهل‌هزاردرمبگرفت . 


یات 

۳2 رودکی عم درلفظ وهم دز معنی تاز گی نشان داده و بیشتر اشمار او از نقو 
زبان عرب آزاد دیده میشود در شمار اشعار رودکی مبالغه کردهاند صاحب ایاں 
الالباب کفته اشعار او صد دفتر aE! OTU‏ 
در آن‌باب کوید: 

شعر اورابرشمردم‌سیزده‌ره صدهزاز عمفزونآ دا گرچونانکهباید بعمری 
0 بهر صورت این اخباز میرساند که استاد رودکی شعر زد گفته‌است افسوس 

از این همه جز دیوانۍ باقی تمانده و اشعار زبادی از آنهم منسوب‌است بقطران 

تبریزی د بواسطة اشتباه متاخرین در اسم عمدوحن این دو شاعر بااشعار رود؟ 
مخلوط شده‌است : وفات رود کی را سیصدو ببست ونه ضبط کرده‌اند که تقر ببآدو ۳ 
بیش ازوفات ممدوحوحامی‌او نصربن احمدمیشود. 

۱ دقیقی‌علوسی - ابو منصور محمد بن احمد دقیقی آخرین شاعر پزرك دور 
A‏ است وتوان کفت‌درمیان سختکویان دور: سامانی پس‌از رود کی عقام 
دوم از آن این شاعر سخن سراست . روز گار شهرت او مصادف بود با دورة سلطنت 
نمورین ر( ۳۰ ) دون منصور ( ۳۸۷-۳۹۹ ) در مسقط الرأی دقیقی 
اختلاف است از تذکره نویسان برخی بخ بعنی بخارا و بعضی سمرقندکفته‌اند ولی 
گویا بلخی بوده‌است . 

دقیقی نخست مداح فخرالدو له ابوسعید منصور چفانی از امرای چنانیان باآل 

محتاج بود در ماوراءالثهر حکو مت داشتند و در داقع جست نے انه سامانیان 

3 بیت زیر از هعزی شاءر قرن ششم اشاره بانتساب دقیقی بدربارچنانیان است: 
فرخنده بود برهتنیی بساط سیف 


و شعری از رشید سمرقندی آورده که 


چونانکه برحکیسم دقیقی چغانیان 
۱ همچنین در کتاب‌چهارمقاله‌عروضی که‌نیز درقرن ششم‌تالیف یافته نقل‌شده که 
ترا اسد فرخی‌دانزد عمید چغانیان برد چنین گفت: « ترا ای خداوند شاعری 
درده‌ام که تادقیقی ردک درقاب کشيده است کس‌متل‌اوندیده » 
همین امیر است کف < E‏ 
ين امیر ست که‌فرخی اورا کرده وقصیدء و اک ات 
2 عدح هعروف داغداءرا پنام وی 
تارا زنده‌مدیم رد25 نھ 1 1 
۱ تو ا تودقیقی در گذشت ز آفرین‌تودل] کنده‌چنان کزدانه‌ناز 
داز اين شعرهم معلوم میشود فرخی اين قمیده را وقتی گفته است که دقیقی 


-99- ۰ 
در گذشته بوده دقیقی غیرازقصاید ومدایح غزل نیزساخته و سخنگویان بزرگ مانند 
عنصری سبك اورا پسندیده واستقبال ازاو کرده اند . 
شپرت اینثاعرعمده بواسطه شاهنامه او اس ت که بامر نوحبن منصور هشتمین 
امیرساهانی بنظم آن شروع نموده ودراینکارپیشروحکیم فردوسی بوده‌است‌دفیقی 
قسمتی ازشاهنامه رایایان‌نیاورده بودکه درجوانی‌بدست يك‌غلام کشته شد دوریست 
که مرك ناگپان شاعردر اوایل سلطنت امیر نوح‌بن‌منص‌وریعنی درحدود (۳۷۰-۳۰۷) 
هجری اتفاق افتاده باشد چه ازفحوای سخن فردوسی که اولین نظم کامل شاهنامه را 
درهمان سنوات شروع کرده معلوم میگرددکه آن هنگام چندسال بعد ازوفات‌دقیقی 
بوده است . بموجب روابات دیک دیرتر وفات بافته.. در شمار اشهار شاهنامه دقیقی 
روایات مختلف است ولی آنچه بعداز مرك اوبطور تحقیق موجود بوده هزار بیت 
است زیرا فردوسی آنپا را عیناً درشاهنامه خود آورده وتصریح تموده که تمام گفتة 
دقیقی همین بوده" است دقیقی‌دداین هزاربیت ازداستان گشتاسب وظهورزرتشت سخن 
گفته زبانداژه ای زرتشت را ستوده که معلوم میدارد علاقه و احترام خاصی نسبت 
بدین باستان ایرانیان داشته است. 
ازقصاید معدود دقیقی که‌بدست آمده پیداست که سبك‌وروشی داشته‌وسخنش 
پخته واناد بوده ودرضمن قصید؛ ازیند وراهنماگی وترویج صفات مردانکی خود 
داری نمکرده درقصیده زبرممدوح را بدلیری وسیخاوت وخرد یعنی سه‌صفت بزرك 
آدمیت تحریص میکند . پیداست که دلیربی‌خرد متپوروخرده‌ند بیدل ترسواست و 
کسکه‌هم خرد دارد وه دلاوری اگرازضفت سخاوت و مردم داری و زربخشی و 
دستگیری محروم باشد شجاءعت او بشکل ق اوت وخردش بصورت‌خست وخودپرستی 
جلوه خواهدنمود اگردل‌گاهی کینه جوید بایدگاهی‌هم مپرداشته باشد : 
زد و چیز کردند هر مملکت را یکی پر تان یکی رای 
یکی زر نام ملك بر نوشته دگر آهن آب داد یمانی 
گرا بوية وصلت هلك خ-یزد نکی جاشی آبایدش ‏ اسای 
زبالی سخنگوی ودستی گشادء دلی عمش کینه همش مپربالی 
کهملکتشکاریست کورانگیرد عقاب پرنده 4٩.‏ شیر ژبانی 


تا 
درچیزاست کورا به بنداندر آرد 
بشمشیر باید گرفتن هر او زا 
کرا بخت وشمشیر و دینار باشد ۱ 
خرد باید آنجا وجود وشجاعت ۰ 


یکی تی هندی دگر زرکانی 
بدیتار بستتش پای ارتدوانی 
2 بلا تن تم و سیت کیتانی 
2 این 3 5 ۲ فلك‌کی دهد مملکت رایکانی 
م شین ید از تلم زواجت ای له زیر که در تن 
ی دذبلی طییعت درمیاست وتشییات رتکین لطیف خیالی بسل آمده 
د و بزمین کسترده وگلپای سرخ چمن را مانند دیبای خون آلوده 
پوشانده وجہان مانند طاوس وچمن رنك رنگست دکوئینقش دوست بر آن کشیده 
اند بسکه گل روییده ازگل بوی‌گلاب میا ید تو گوئی گل اندر گل سرشته اند : 


۲ A 
برافکند ای صنم ابر بهشتی دعین را خلعت آردیبپشتی‎ 
بپشت عدن را گلزار ماند. درخت آراسته حور بهشتی‎ 

دمین برسان خون | لوده‌دیبا هوا برسان نیل انّوه و شم 
EF‏ او 1 ۱ اب 

بطم نوش گشته چشمة آب برنگ دیده آهوی دشتی 
چنان‌گردد جهان‌هزمانکه گوتی پلنك آهونگیرد جز کش 
بتی‌باید کنون خورشید چهره می کودارد ازخورشید پشتی 


بتی رخساراو همرنك اقوت 


ی پر کوته جاهة که 
جهان‌طاوس گو نه شتو دیدار 


«حالی نرهی و جائی درشتی 


بدان‌ماند که کوتی‌ازمیومشك عثال‌دوست برصحرای‌نو, شتی 
ذگل بوی‌کلاب آید بدانسان کهپنداری گل اندر گل‌سر 2 
دقیق‌چهارخعلت برگزیدست بکیتی از همه خوبی وزختی 


لب ياقوت رنك و نالةٌ جنك می‌خوش رناك‌ودین زردهشتی 
۳ ی سامانی- نثرفارسی در ران مانند نظم رو بترقی نباد و 
ی کردند که قسمتی از آنها بطی زمان از بین رفته و قسمتی از 
و مانده ازچملة | نپا مقدمه شاهنامه‌ابست که بامر ابومنصور بنعبدالرزاق 
۱ 1 درحدود ۳4۰ نوشته شده دیگ رکتاب سودمند ترحمه تاریخ طبری 
ست که مترجم آن ابوعلی:محمد بلعمی وزیر عبدالملك بن نوح (oY _۳٤۳(‏ و 


-۵۷- 
۰- ۳۰۰) بودو و آنرا درحدود ۳۵۲ بحکم امیر منعور پارسی 


عنصورین نوح ( ر 
.کتاب مزبور به نشرساده وردانی است وشیوه نویسندگی آن عصر را 


تقل کرده است 
نشان میدهد . ۲ 
دیگر از نوشته های فارسی منتور عصر سامانی ترجمه تسیر طبری است که 
نیز بامرمنصوربن نوح توسط تخیه‌ای ازعلمای ماوراءلنهر بعمل آمده .گذشته‌ازاینب! 
يك نسخه خطی ترجمه وتفسیرق رآن باقی مانده که بعضی ازهستشرقین ته ورمیکنند 
ازدوره سامانی باشد . تألیقات دبگرهم هت که هنوز کشف یامنتشر نشده . 
انك چندجمله بروجه نموّنه ازهريك نقل‌میشود : 
ازمقدمه شاهنامه ابومنصوری : 
« ساس و آخرین خدای راکه این جبان و آن جپان را آفربده وما بندگان 
را اندرجپان پدیدار کرد و نيك اندیشان را وبدکرداران را پاداش و بادافراه برابر 
داشت ودرود بربر کر بدگان وباکان و دین داران بادخاصه بربپترین خلق خدامحمد 
مصطفی صلی‌الهُ وسلم وبراهل بیت وفرزندان اوباد . 
آغا کار شاهنامه‌از کرد آورنده ابومنصور الم‌عمری دستورا بومنصورعبدالرژاق 
بدا فرخ اول ایدون‌گوید دراین نامه که تانهان بود مردم گرد دانش‌گشته اند و 
سخن را بزرگ داشته ونیکوترین یادگاری سخن دانسته‌اند ۰۰۰۰ 
از ترجمه تاریخ طبری : ۳ 5 ۳ 
اس افر بن‌مرخدا ی کامکار وکامروان و آفریننده زمینو آسمان‌و آنکس 
که نه همتا (دارد) ونه انباز ونه دستور ونه بارونه زن وفرزند همیشه بود و همیشه 
باشد و برهستی اونشانهای آفرینش پبداست و آسمان وزمین و روز و آنجه بدو اندر 
ست وچون بخود نگاه‌کنی بدانی‌که آفرینش اوبرهستی او گواست وعبادت وی بر . 


بندگان وی واجب وهویداست۰ ۰۰۰ 


ازترچمه تفسیرطبری : 
« واین کتاب تفسیربزرگست از روایت محمد بن جریرالطبری رحمةاله عليه 
کرده بزبان پارسی دری راه راست و این کتابرا بیاوردند از بفداد چپل‌مصحف 
بود این کتاب نبشته بزبان ازی و باسناد های دراز بود وبیاوردند سوی امیر سید 


عفر ابوصالح منصورن نوح‌بن نصربن احمدبن اسمعیل و جنان خواست کی مراین 


o 


ترجمه کند بزبان پار 1 
پارسی و علماه ماوراءالنیر را گرد کردکی روا باشد کیا ار.>ه 
ی ی روا : این کتاب 


Fay‏ ر 
زهمین تمونه های کوتاه توان دید که تثرفارسی درقرن چهارم بطور کلی سادہ 
د روان بوده وعبارت پیچیده کم داشته وجمله ماکو تا 


۰ 5 
تلفظ کلمات یز ۳ 


اسیت برسم کنونی فرق داشته است . 
علمای عرلی و بس ابران در دوده ساما نی سامانیان که مانند طاهریان و 


صفاریان معاصر عیاسیان بوده اندگذشته ازاینکه بادیت فار 


2 سی دونقی دادند اشعار 
و عربی راهم تشویق کردند برصورت خواه درد بار سامانی وخواه در خار 
آن بزرگان ابرا درهر دمه از 1 1 
2 برانی درهرعي زعلوم اين عصر اتارمیمی بوجود آوردند مخصوصاً 
بطور, ۵ درسابق نیز شارت رفت دربارسامانی شعراء بود و بسیاری ازایشان 
: 1 رت مجح ۲ ۰ بسیاری ازایه 
بعربی شعرمیکنتند بلکه بعضی تألیفات بدان زیان اشتند و آن | 1 
KE‏ 7 نز داشتند و نرا ترویج میکردند . 
علماء یرای که در آن عصر پعربی تألیفات نموده اند بسیارند و کافی اس ت که 


و حمزه اصفهانی و طبری و در جقرافی ای 
محمد بن یعقوب کلینی وابن‌بابو په و درطب محمدین 


ز کریای دازی ودرموسیقی وا 3 ت 
و سیقی داب اسحاق موصلی ددردیاضی و نجو) ابو معشر دا 


دد تاریخ دادب ابن قیبه ودینوری 
فقیه همدانی د درحدیت 


یی و تاریخ تالیفان معروف دارد مانند کتاب‌الشعرو العراموعیون 
ت ۱ اضر بوده کتاب اخبارالطوال اوععر ES‏ 
وتاز بوسر ست دادب تاليف کر دهاست تاریخ وفات‌اوراباختلاف ۲۸۱و م1۹ هجر یگنت انر. 

۲ راهان درلغت و تاریخ استاد بوده و تألیف داشته کتاب تاریخ او 
عوسوم ب سی ملو العجم معروف است نیز کتابی درتصحیف ازاو باقی‌است وفاتش 
در ۲۵۰ یا ۳٣۰‏ انفاق افتاده . 


ب‌الکانب . وفات اورا سالدویست وهفتادوشش نوشته‌اند 


۱ هحمد جر یر طبری ازاهل طبرستان بوده وگذشته از تاریخ عمومی منصل و 
سرت تضیرقران نیزنوشته و آن هرفووا بامرمصو زیت وا سیر 

سیر بامرمنصورین نوح سامانی‌پار ده‌اند. 
چنانکه گذشت . طبری درسیصدوده وفات بافت . یم 


هی 

اہ فقبه همدانی از جفرافیون مشپور بود و در حدود سال دریست و نود 
کتاب‌البلدان را تالیف نمود . 
محمد بن یعتوب کلینی 
کتاب‌کافی میباشدکلینی درسال سیصد دیست‌ونه در گذشت محمد بن علی‌معروف 
به ایی بابو یه د ملقب بصدوق از اهل قم و از سران ققپای شیعه محسوب است‌کتاب 
من سردا تیه او ازمراجع فقه شیعه است . وفات اورا درسال N‏ نوشته‌اند. 
ابو بکر محمدبی کرای رازی از اهل ری‌و از پزرگان حکماء و علماه 

بود تولدش در حدود ۲4۰ در ری اتقاق افتاد این دانشمند بزرک وپزشك نامی نه 
تنها در علوم وادب وحکمت تتبع نموده وتألیغات زیادی کرده بلکه درعلوم پزشکی 
Pe‏ بزرگ داشته در ری و بفداد طبابت کرده و در بیمازستان ای این دو شهر 
وی بح ES‏ استاد در بغداد بودء و در بیمارستان آنجا ریاست 


از نامیان محدئین شيعه بوده وتالیف میمش درحدیث 


داشته . اقامتش دراین شهر نامی‌که مرکزعلوم‌اسلامی بود ميان سال ده یست وهفتاد 
و پنج و دویست و هشتاد و نه بوده است . 1 

تک از تالیغات معروف او درطب کتاب حاوی است که در واقع انرا جامع 
علوم‌طبی‌زمان باید دانست . دیک ر کتاب الطب المنصؤرى است که | نرابنا‌منصورین 
اسحق سامانی حاکم ری تألیف نموده . رازی در شیمی و تجزیه و تر کیب ادویه و 
عناصر استادی بسزا داشته و در ردیف اولن شیمی دانهای عصر خود بوده واز اپنرو 
در تاریخ شیمی جهان مقامی بلند داشته وفات رازی باغلب احتمال در سیصد و بيست 
با بيست و دو اتفاق اقتاده . 

اسحاق موصلی ابومحمد اسحق‌بن ابراهیم موصلی اعلا ایرانی و از خاندان 
های محترم ایران بود و بمناسبت مولد خودکه موصل است بموصلی شهرت بافت 
ابراهیم از موسیقی دانهای بزرگ عصر خود بشمار میرفت ولی اسحاق از پدر پیشتر 
ترقی کرد و بی آنکه علم موسیقی را تحصیل نماید با از ریاضی مطلع باشد بذک و 
هوش فطری قواعد و اصول موسیقی را چنان تنظیم کرد که از علم موسیقی یونانکه 
در همان عصرترجمه ند نمیماند گذشته ازموسیقی درفن حدیت و لفت و نحواستاد 
بود و نیز شعر خوب میسرود و بزرگان ادب ایبات او را بپسندیدند اسحاق بجهت 


20 
ف 2 a‏ ۳ 
ی نبود :موی خود شود و میخواست. با اصجاب فقه یا ادب بمجالس 
در ید وبالاخره مامون اورا با رجال ادب وفقه بارداد اسحاق سال‌صد وشحاه 
متولدگردید و در دوست وس و یج بویت و می هنی فلت باقت . ن 
او معٹربلخی - جعفر بن محمد بن‌عمر عنجم هعرق به آبومعشر از مشاهبر 
RO‏ سوم است ابتدا در سلك اصحان حدیث بود وبا یعقوب 
وی ب حدیت ؛ بعقوب‌بن 
اسحق کندی فیلوف عشهورعرب هعازضه مینمود واورا بتعلیم وتعلم قلسفه نکوهش 
مرو عوام بغداد را براو عیشورانید بعقوب در خفا کسان گماشت ن او را ماب 
,و ۳ م ۹۵ ۰ 1 7 ۰ ۱ 
a‏ ۴ ساختند ابومعشر بلخی بتحصیل این دو علم همت بست و نيك فرا 
TES‏ 8 : 
بعد از این بعام نجوم پرداخت ومهارت بسیار بافت چندانکه تالیف او دراین 
۲ ۳ ۳ ۰ . 4 ۲ : 1 
عام بسی م تدفضلای‌منجمین: باقوالورای وی‌متمسلت میشو ندا بوهعشرقریب‌چهل 
ب درعام نجوم تالف کرده است . وفات اودرسنه دویست وهفتاد و دو که اروا 
صد سال از عمرش رفته بود اتماق افتاد . چ 
م2 ۰ f‏ 
۳ ین دی های فارسی (رجوع‌بآخراین کتاب شود) - در خصوص تفوذ 
ا ب اناستر انتدف [nastra ase‏ ترجمه انگلیسی بقلم[قای نریمان 
ون اتزملامی تألیف کلدزبهر )۰ فصل عرب و 09 ایض تحقیقات 
ای دهخدا در کتاب امتال دحکم جلد۳ صفعحه ۱۵۳۷ بآ رف ایض تا e‏ 
3 ا 4 e‏ اریخ تمدن اسلام 
re :‏ ۳ اول ایض مقاله د کنررضازاده شفق درمجه هرد 
۱ ی تن سال ۱۳۰۹ شباره ۳ ایض کتاب فجر الاسلام وضعی الاسلام تاد یر 
۳ ود رانچاپ مصر ایض مقاله د کتر زضازاده شفق راجم به ابن‌خلدون مجله‌ارمغان 
۳ شماره" - ایضا مقالاتآقای همالی درمجلة مپر منطبعه طبر ان ابا مقاله ای 
سوه اریز درشماره‌های 4 وه سال اول هبان مجله ایضاً مقالهآفای 
ی در شماره ۲ سال دوم همان مجله ‏ تاریح سیستان چا کتابخانه ES‏ ۴ 
1 2 7 ا شمرفارسی تالف جک 0 (انگلیی) .- احوال واشمار 
0 کی : 2 قائ ستید فیسی ۰ و جلد سوم همان کاب ۱۳۱۹ تهران - شمرای 
از دود کی بقلم (ته 6 آلانی که در فقهاللنة ایران و جداگانه عا شد 
E‏ وی E TEA‏ این ۳ بع شده - 
1 ۱ جاد اول مخصوصا فصل ۱ _ تحفة | املوك چا ان 
مقاله چا ویو اه ۱ 2 اوك چاپ طهران ۱۳۱۷ چہار 
e Et‏ دادن و کی نویسان گذشته از منابم فوق رجوع شود به : به 
نم بی - تاریخ ادییات عرب تاف برد کان (آلانی ) ایض تاليف تیکلسن 
زی ) محد ز کریای راز تاليف آټای و > تج سامت هر 
ر »سود نجم آبادی شرح حال 


: -- 
ابن المقفع بقلم آقای اقبال آشتیانی - تاريخ الحکماه قفطى - آداب اللغة الاسلافیه 
جرجی زیدان فپرست ابن‌الندیم - وفیات‌الاعیان ابن خلکان . طبقات‌الشعراء ابن‌قتیبه. 

ړ ۲ - دوره غزنوی - عهد فردوسی 
دوره عظمت غز نویان که با روزگار شهرت فردوسی مقادن است وعلمای نامی 
داشته که در علوم و ادبیات استادان عصر بوده‌اند ولی جای آن است‌که به ملاحظه 
ادبیات ملی فردوسی را محور این عبد قرار دهیم زیرا فردوسی نخستین سخن سرای 
بزرگ ایران است‌که بعد از استیلای عرب وفراموش‌شدن افکار و | :ارملی شاهنامه 
را که پیش از او دقیقی ودیگران شروع کرده و نق‌گذاشته بودند ازنو آغاز کرده 
ببابان رسانید و بدینو اسطه داستان‌باستان را بخاطرها آورده وتاریخ روز گارگذشته 
را ژنده کرد چنانکه خود گوید : 
بسی رنج بردم در این سال سی ار 
در این عبد علم و ادب رواجی یافته امراء و وزراء که بعخی از آنان ماتند 
قابوس و شمگیر و صاحب بن‌عباد خود نیز از دانشمتدان بعمار مبرفت.د فصلا را 
تشویق وحمایت میکردند . مناطق اقتدار وپایتخت‌های آنان مانتد بخارا و سمرقند 
وطبرستان و ری واصفهان مراکز علم و ادب و محافل دانشمندان بود . 
درهمین عهد که سلسله غزنوی بکوشش سلطان محمود به اوج بز ر گی رسید 
و شهر غزنه مرکزی تازه برای علوم و ادبیات گردید و سخن شناسان را بدانجا رام 

ض و شد باز گشت : ۲ 
شهرت غزنوبان با ترقی البتکین یکی از غلامان ساسانیان آغاز شد بعداز آن 
کار سب‌کن سکن لام و داماد او بالا گرفت و در سیصد و هشتاد و چبار از حانب 
وح بن منصور سامانی آمارت خر اسان بافت . اقتدار غز نوبان در دوره محمود پسر 
سبکتکن بود که در سال سیصد و هشتاد و نه در باخ جلوس کرد و تا وفاتش که 
در چپار صد و ببست و یك اتفاق افتاد سلطنت :مود محمود استعداد نظامی داشت 

و دراندك مدت قوبترین حکمران خطه ایران‌گردید و درهند فتوحات کرده از هعابد 


آنجا اهاد سوعنات و غبره خزاان بیاورد این پادشاه بحمایت مذهب سنت برخاست 


عجم زنده کردم بدین پبارسی 


و تعصب بیار نشان داد و پبروان مذاهب E‏ اسمعیلیه را سخت دنبال و 


سیاست نمود ۰ 


E 
ی و وهای شمردند وروزبروز بمفامرمرتبت اوافزود و مانندرودکی جاءومال بسیار بهم‌رسانید‎ e ES 
: : کرد زیرا شعراء و ادبد را حرمت گذاشت و بیجهت نیست که سخنگویان بزرگی. چنانکه خاقان ی گفته‎ 
مانند عنصری و فرخی و فردوسی او را مدح کرده‌اند کویندآفریب چهارصد تن از شنیدم که‌از نقره زددیگدان ززرساخت آلات‌خوانعنصری‎ 
شاعران در دربار وی‌گرد آمده بودند گویا محمود خود نیز پازسی شمر مساخته و قسمت عمده اشعار عنصری قسایداوست که اغلب آنهارادر مدح‌سلطانمحمود‎ 
در ثر فارسی دست داشته . با این همه نباید در هنرپروری و قدر شناسی وی مبالغه غزئوی و برادراوامیرنصر و پسرش سلطان مسعود و برادرش امیریوسف گفته واعمال‎ 
نمود بعضی از محققین دور هی دانند سلطان محمود در فارسی باندازه کافی دارای و اوصاف و فتوحات آنان را شرح نموده والحق در اغلب | نقعاید داد سخن‌رادادمو‎ 
دوق بوده و بدقایق ادی بی برده و قدر سخن را آنطور که باید و شاید شناخته معانی دقیق در قالب عبارتمحکم و ننزوروان آ وردهو کلمانش باحسن انجام‌ادا شده و‎ 
باشه چنانکه قدر سخنگوی بزرگی مانند فردوسی را نشناخت بعلاوه محمود بآن بطور حتم ازمدیجه سرایندرجه ول بودهاست‌ویجرت نیس تکهمعاصر اومنوچهری‎ 
: حد که مدایج شاعران دربار میرساند سخی و زر,بخش نبوده و سیم و زر را کاهی که خودازاستادان‌بود اوراستوده‌ودرخطاب بشمم گفته است‎ , 
بدانش و هنر برتری میداده است چنانکه فردوسی را هم بدین سیب از خود رنجاند نو همی تابی و من برتوهمی‌خوانم‌بمیر  هرشبی تا روز دیوان ابوالقلسم جسن‎ 
و میتوان گمت «حمود در حمایت شعراء و نویسندگان تقلید شاهان سامانی را اوستاد استادان ژه‌انه عنص-ری عنصرش بی‌قیب‌ددل بیغش ودینش‌یفتن‎ 
می نموده و میخواسته است شعرا او را با سخنان نیکو ستوده یمین دولت و امین شعراو چون‌طبع‌اوهم بی‌تکلف‌هم‌بدیع  طبع اوچون شعر اوهمباملاحت‌هم‌حسن‎ 
ملتش دانند و حامی دین و ساطان مسلمینش خواندد. پعضی از اظاب محمود ماتتد نعمت فردوس يك لفظ متینش راشمر . گنج باد آورد بت بیت‌مدیحش را ثمن‎ 
سلطان مسمود و ابراهیم و بهرام شاه نیز طرفداران گویندگان و ادییات بودند ولی تاهمی‌خوانی تواییانش همی‌خالی شکر تاهمی‌گوئی تو ابیانش همی‌بوئی سمن‎ 
دراین کار بایه +حمودترسیدند مخصوصاً که غز نوبان معروض‌هجوم سلجوقیان کردیده توان گفت پیش ازعنصری قصیده سرای معروفی که با او برابری‌تواندنيامده‎ 


و از ترویج علم و ادب باز ماندند. : . بودهگر رودکی که وبرا سبقت‌فضل و که‌ال بود و عنصری خود به فضلو برتری 


اینك چندتن از ناميان شعرای دربار غزنوی را بر وجه اختصار نام میبریم تسا اقرارداشت . 


پابان سخن را به بزر گترین آنهایعنی فردوسی برسانیم : سبك عنصری- عنصری غالبا قصیده را پمقدمه‌ای با غزلو تشبیب‌شروع‌میکند 
عنصری - ابوالقاسم حسن‌بن احمد عنصری درحدود سیصد وینجاه تولدیافت و بعد سخن رابمدحوممدوح میرساند. 

اصلش از بلخ بود و چنانکه کفهاند پدرش پیشه بازر گانی‌داشته و اونیز خود غل این شیوه رابعش معاصرین اوئیز بکار بردند عنصری در غزل نیز دست داشته 

پدر اشتغال میکرد تا در سفری دچار راهزنان شد و سرمایه اش از دست رفت بعد گرچه در آن‌فن‌سبقت‌رودکی‌را تصدیق کرده و گفته‌است: 


از این واقعه در صدد تحصیل دانش بر آمد و کب هتر نمود و شهرت یافت و غزل‌رود کی‌وارنیکوبود غزلهای من‌رودکی‌وارنیست 
سراجام بوا طه .امیر نصر برادر کپترسلطان هحود که از ممدوحان اوست بخدمت دیوان قساید عنصری باقیست ودوهزار واندی بیت‌دارد و گفته‌اند در اصل سی 
آن بادشاه رسید . 


هزاربیت داشته . 


| | عنصری روز بروز پیش سلطان تقرب جست تا لغب ملگ الثم راتی‌بافت وطرف چنانکه گفته‌شد هنر نمائی عنصری عمده در مدیحه‌سرائیاوست وقسمت‌عمده 
۳ ۱ توچه ز مورد احسان سلطان واقع گشت و تمام شعرای دربار احترام او را واجب خیایاه متوجه است + ان مبحمود و جنگیا و دلیزیهای این بادشاه. در سفرهای 
ی ۴ 9 
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اک 

وی شاعر ملتزم رکا :وده وقایم راهثاهده نمود و ممدوح خودرا باوصقېاىعالى 
عزیتهای دقیق‌خیالی متصف ساخته : 

طلعتش مانند خورشید منور همتش از دعای ابدال برتر نعمتش‌مانندر يكگبیابان 
2 اوش شل‌دریای بیکرانست جودش عین دوجود و کینش‌مایه‌عدم‌است‌رایش‌درول 
عمقل فروزد دردیش در تن جان فزاید.قرارزمن ومدار آسمانست‌دریای‌سخاوبوستان 
وقلست سفنیه ادب وق نج هتراست شیر درمت ر 

۱ ي دب دقطب علمو گنج هنر است شیر درعقابل شمشیر او مانند برلرزان 
دد برایر بادخزانست گردنکشان رابگرزمکشیو هفزبد. اندیشان‌رابتبرمیکوید 

۱۳ ۲ 
ا ار ابن شاعرغیرازفن خود كەمديجەسرائى است انتظاری تښایدداشت‌وچنانکه 

وی این فن‌تواناست‌یعنی کلمات بر گزیده وهفید معنی‌را پاحسن انتخاب 

وصفائ قریحه مم‌نيك پیوند داده ومعا: PEN‏ 8 ۷ رک 
E‏ 1 و ند ورد 
شعرش مانند شعر فرخی ناده است ونه هثل بءنی آشمار عثوچهری معروض تنافز 
لغات و دشوار وناهنجار بلکه استوار دمتین درعین حال صاف وروان و مانند آی 
درجریانت تصابیی‌مانند: ۱ 

چه چیز است رخساره وزلف : چنین بماند ث 1 

چ دلیر... با چنین بماند شمشیر خسر وان ی 
ونظایر آن شایداین‌قولست an:‏ 

اينك چند بیت از کسازش کلمات و1 

بنك چند یت از مدیحة‌ای بش کلمات و اهنت لغات وانتساق‌صفات را 
بنیکی نشان میدهد. تقل مد فی شیوا از 
۱ یدهد نقل میشود که دصفی شیوا ازشمشیرساطان نموده‌سپس بستایش 
خود او گریزميزند : ۱ 
چیست آنآ یو تشو آهنیچون‌پر نيان 
ای ابت اربلرزانی درخش 
گینه دیدی برو کستردهیروارید خورد 
بوستان دیدار آتشکار نشناسد خبرد 


می‌دوان تن‌پیکری‌با کیزء‌خون‌درتن‌روان 
ارییندازیش تیر آمنت اربخمانی کمان 
دیز؛ الماس دیدی بافته بر پرنیان 
کاند 8 a‏ رب ۳ 

نش افروخته است آن باشکفته‌بوستان 
ا باشد مار باشدبی فسون کشتن بدخواه او را نیز باشد بی فسان 
۱ اه ای خسرولشگر کش لد گرشکن سایه بزدان شه کشور ده کدور ستان 
زیر کردازش بزدکی زیر گفتارش خرو ذیر پیماش سبهر وزير فرمانش جهان 

: یب چهر «دیر فرمانش < 

1 ِِ- 1 - از ۳ ۰ 

پست دشته راستی از نام او گردد بلند پیر گشته مردمی ازیاد او گردد جوان. 
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-10- ۴ 
ای خردرا جان‌وجانرا دانش‌ودلرا امید ‏ بادشاهی را چراغ و نیکنامی را روان 
بر سپپر ههر مهری برنگین داد مر در سرگفتار چشمی در تن کردار جان 
کوه‌کان بادوزان‌گردد بجنبی‌اسب‌نست کوه‌گردد زیرزینو باد گردد زیر ران 
کار خواهی کار بخشی کاربندی‌کار ده کار بینی کار جوئی کار سازی کاردان 
شادیو شاهی تو داری‌شادباش وشاه‌باش جاءه شادی تو پوش‌ونامه شاهی‌توخوان 
در مطالعه این ایبات و نظایر آن درمی‌باييم که کلمات زیبای‌گوشنواز وسبك 
تألیف و ممانی و طرز ادای آنبا هرگز ساده و عادی نیست یعنی هر کسی را یارای 
آوردن آنها مقدور نباشد از طرف دیکر ا مفلق و ناروان‌هم يست و حد 
اعلای يك مدح لطیف را که رسم آنزمان و فن مهم شاعران بوده بجایآورده یعنی 


هنری بزرك نموده . 


گذعته از استادی درمعنی ولفظ مناسب با شرابط مدح‌که عمده هنرپردازی ۴ 


شاعر در این قصاید همانست و باید آنرا از همان نظر نگریست در قسمتبالی زیت 
اخلاقی‌هم که از لحاظ عصر درخور است در این اشعار توان یافت که در ضمن مدح 
ممدوحرا بهجاعت ومردانگی ودانش و داد تشویمیکند . وبسا که فواید اجتماعی 
نیز از آن حاصل میگردد در قصیده‌ای گوید : 
چپار دقتش پیشه چهار کار بود کسی ندید نهبیندش ازاین‌چهارجدا 
بوقت قدرت عفوو بوقت زات رحم بوقت تنگی رادی بوقت عبد وفا 
که درحقیقت اینگونه صفات را بدین تعبیرات‌جزیل بممدوحش تلقین‌ميکند. 
درقصاید ۹ نیز این سنخ ایبات پند امیز دیده میشود مانند اببات ذیل : 
چومرد پرهنرازخویش ایمنی دارد . ۰ رود بدید؛ دشمن بجستن پیکار 
نه رهنمای بکار آیدش نه اخترگر ‏ نهفال‌گوی‌بکارآبدش‌نه‌خواب‌گزار 
tr‏ 
کسیکه برتو ەزو ر کند حدیث کسان دهان آنکس پرخاك باد و خاکستر 
کس کهمابه نداردسخن چه‌خواهد گفت جکوده پرد هرغ ی که بسته دارد پر 
tH‏ 
بباز گفت همی زاغ همچو بانیم کههردومرغمازجنس‌واصل‌بکدیگر 
جوابداد 4-5 مرغیم جز بجای هنر ميان طبع من و تو میانه هست نگر 


1 


خورد از آنکه بماند ز : N‏ 
1 ند زمن‌ملوك زمیر le‏ ۳2 2 
مین ی از پلیدی و مسردار کی ژاش محبود شپریار کریم آنکه ملك را بنیاد برمجامد و بر مکرمات کرد 
نه ه رکه قصد بز ر کی کند چنو باش نه ھر کہ کان کند او را کر ۲ شطرنج ملك باخت ملاك باهزارشاه هر شاه را بلعب دگر شاه مات کرد 
اور ا ت 
۳ ۰ بدوهر ا پد کار شاها تو ازسکندر بیشی‌بدان جهت کاوهرسفر که کرد بدیگرجهات کرد 
عجب مدا ۰ ۲ ساو ت 

ب عدار که نامرد مردی آموزد از آن <ب خجسته رسومواز آن‌خجت عین الرضا ایزد جوگی تو در سفر باز او سفر بجستن عین‌الحیا ت کرد 
بجند دهد بوی عنبر آن جایه ی وی 3 وفات او را چپار صد و سی و دو نوشته اندکه تصادف میکند با سال وفات 
دلی که رامش جوید نیابدان داه بماند نهاده باعنبر غر نوی با اینکه دیوانی باونسبت داده‌اندکه‌گویا سه هزارییت داشته 
0 2 ك سری که بالش جوید نیابد او او سلطان مسعود غزنوی با 1 مرت ۵ وت مت 
وید تن .از دپر خسن هر 5 ا و اکنون جزاشعاری چند از قسیده وقطعه ومتنوی‌که در تذکرهها بنام او افت میشود 

۳ 5 2 بر هلوك طن 

ين چند بت نیا پیداستکه شاعر برلطایف اخلاق بشری واقض بود چیزی بدست نیست. اك (عراق) 
عنصری گذشته از قصیده و غزل ۳ یگر از مماصرین ءنصری عضا ری ر ازی است که مقرش در اراك اعراق 
۲ ۰ زب و رباعی در متلوی نیز مپازن دغ کو و اون ۳ 3 قصده تواثا 
قصه و امق و عذرا را نت او بنظم و 6 0 ۳ يا بوده و بدرباز بهاالدوله دیلمی اتتساب داشته ومداح اوبوده غضائری در قصیده نو 
RR‏ : بده . هم‌چنین مثتویپای دیک ماتد ‏ ین 2 3 : 
سرخ بت دخنكبت وشاد بهروعیر ال مق بو ی ات نند : بوده و در مدح حبالفه کرده است . شهرت وی بواسطه قصیده‌ایست در مدح سلطان 
د سی و يك بدرود زندگانی گفت . ری بال چپارصد محمود ب‌طّلع ذیل : ت 
۴ 1 + | به‌بین که به‌بینی‌کمال را بحمال 
از معاصرین عنصری و از شم ۳ اگر کمال بجاه اندراست وجاه مرا به‌یین ده به بي ۰ 
جن عتصری و از شعرای ععروف 2 5 : در 
te‏ رر هعر 3 هحمود غزنوی 1 ابو نظر شاعر در این قصیده از لباقت خود و سخاوت سلطان و حن حاسدان سخن 

1 8 ۳ 8 29 a تخاص به ع پیر بود که او زق‎ e 

د اقسونی EDs‏ دی بو د نیزفصایدی درمدح محمود گفته است . عنصری با یده‌ای بهمان وزن بدو پاسخ داده وغذالرک نیز بوی جواب 
جیز ري د "نها ما نرسیده است کرچه تذکره : 1 ِ ۶ مان خوا ندلنست 
عطابای 5 : ۱ * نوسان اورا از ساخته قصادد غضاءری از لحاظ مقایسه سبك شیوه زمان خواندنیست . 
ا سلطان بهره‌مند دانسته‌اند ولی از فحوای کار E‏ 2 2 ۳ فد اب الخسه ن جولو 
رفاه عنصری را نداشته و ور ز ی )هرهچ و 1 فر خی - از شعرای بز رگ دربار مخمود یکی نیز ابو ن على بن جولوغ 
دحمت بوده است چنانکه خ وگ ان ۳ تا چنانکه خود در این بیت اثارت بوطن 
RE 9۳۹‏ 1 د جر يد . ۹ از افل سستان بود . ج ین دب 
فغان ز دست ستمهای گنبد دوار فغان زسفلی و علوی وثابت xx‏ و 
چه اعتبار براین اختران نامسمود چه اعتماد ر ۱ ر خویش کرده : £ 
1 ۴ 3 اد براین روز کار ناهموار من قیای از سیتان دارم که آن شهر من است 
2 کاچرخ بسی دیده‌اند اهل‌هتر از آنبهرژه شاب نیک 3 N E A E a û‏ 
عسجدی غر از جرد تینکر احراز و زپی خویشان ز شهر .خویشتن دارم حبر 
۳ غیراز مدیحه اشماری دیکر ده و ارات ۳ ۸ خلف بانه صا تان د (۱) 
و ی سردده و ازقطعات معدودی که باقیست پدر فرخی جولوغ در خدمت امیر بانو صاحب سیستان يسر هیجر 
8 ا دد وصف وتشبیه ماهر ده داق | فرخی ذوق لطیف و قریحه خوب و آواز خوش داشت و چنك یکو میزد . 
2 تیه چ تقل شده که ایبات دیل از آنس ‏ فی موسا فده وا خوب ماخته اواتوان.کفت. دز آن فن طرر خی 
» خسروان سفر سوعنات کرد کردا 9 ا 2 

نناز دوشن ملعان گزعه د ہویش را علم معجزات کرد بوجود آورده . 2 

وسن :نشته را نزديك بخ وا اذ . E OEE EFE‏ فد فا ی حکومت سیستان داشت و 
بز دودزاهل کفر 5 .ر ان همه ازمشکلات کرد ۱ - امیرابواحمد خلف‌بن احهدین ن 2 0 
ی جروت از ولیک 7 حامی علم و ادب بود بتال ۳۹۳ مقلوب محبود نوی شد و در ۳۹۹ وفات یافت اد 

2 بات د ۰ 


را بنام مادرش بانو امیرخلف بانو هم میطفتند . 


کک 
پیش از آنکه پدر 

از 5 

دسل وا ابو الست ا ا ر ٩‏ 


کرده همراه کاردانی شد و قصیده‌ای که جنر بیت از آن نقل 


تش او را بود زان 
E‏ ۲ تا گوید : بود ریان 
#رسرهرنفش برنوشت 
وین > هدح ابوالمظفر شاه چنغانیان 
4 2 سا بر براک داغ کردن کرکان بذاک ۳3 
قصیدم دا بخواجه عمید اسعدکه لا 0 
و م اسعد پیشکر ۱ المخد 
فرخی دابا خود بداکا ۲ ا 
۳۳۷ را 3 ترصن ازااو بو ور 
دصف داشگاه بسازد و اوهمان شش قر و E‏ 
ب قصی روف دافگاه انم کرد که ملع آن 
۳ 


بسن 


این است : 


تا پرند نیلگون 
پرند نی بر دوک پوشد هرغزار_ 


E de :‏ 2 1 
2 3 پرنیان هفت رن اندر ۱ 
۳ : ده دا پیش امیر بخواند۔ امیر عر شنا و وی 
حير د و شاعر را بنواخت وصله فراوان بخعر سا چم 
بعد فر 2 ۰ : 1 3 
E‏ ی بددبار غزنوی روی نباد و سلطان محمود نیز او را همجنان 
د بدربار بادشاه هقام بلند یافت و دارای 6 


نی رت 9 3 چ 2 چلال دا کرو 


با ضیمت آبادم و با خانه ار 


سس سبکبار و ستوران گرانبار 
۰ دراءالنہر وابوالمظفر بخاندان موسوم پل م 
۵ هارم در آن ولایت حکومت ا 2 


۱ ۱- چنانیان ولایتے اس 
با :1 ان کی کر 
۱ ۱ يا ملوك چنانیان متسوب بود که قر 


3 ۵ 
۰ مت جت جهقانی ببکرد وچهزن 


* کشت قصد دریار او 


ی میشود در دصف شعر 
ERE‏ با حله تنیده ز دل بافته ز جان 
و و او خی باحله نگار گر نقش. او زفان 
دم اخ ورده ازضمیر یداد مچیدجدا کر دمازروان 
0۳ ام بخواهی‌براواثر وهر بدا که یش اه ر اویین. 

کز آب‌مراورارستگز نی ته حله کز ۲: ی 


ازسازمرا خیمه‌چوکاشانه مانی وزفرش مراخانه‌چوبتخانهفرخار 
باایتکه شاعراینگونه غرق نعمت وعلازم حضرت بودگاهی‌هم مورد عتابداقع 
میشد . چنانکه دز قصیدة بمطلع « ای ندیمان شهریارجهان - ای بزرگان درگه 
سلطان» . یکی‌ازین موارد راگفته وازبزرگان دربارسلطان شفاعت میطلید وروذگار 
تقرب خود را بادشاه درهمین قصیده چنین یادمیکند : 
شاه کیتی مرا گرامی داشت نام من داشت‌روزوشب بزبان 
بازخواندی مرا ز وقت بوقت باز جستی مرا زهان بزمان 
گاه گفتی بسا و رود ببزن کاه گفتی ییا و شعر بخوان 
2 ازفحوای سخنان شاعر پیداست که این عتاب ازبزرکترین منعم و حامی یمنی 
از کہم کر س مان محمود بوده ولی بجر یکین دومورد دیگربوی درد و 
اندوه ازسخن فرخی‌نمیا ید ومعلوم میدارد درداقع شاعردرفراوانی وتن آسانی زیسته 
وروزگارخود راباساز و آواز وشمرسازی وعشق‌بازی بسرمیبرده ودلش درگروخوبان 
بوده است چنانکه گفته : 
مرادلیستگر و کان عشق چندین جای عجبتر از دل من دل نیافریده خدای 
دلم یکی و در او عاشتی‌گروه گرو تو درجهان چودل من دلی دگرینمای 
فرخی‌قسمتءده‌قه‌اید خودرا دردر بارغزنوی‌سروده ساطان محمود وپسرانش 
ابواحمد محمد ومسمود و برادرش امیر بوسف و وزراء وندمای آنان دا مدح‌کرده و 
از آ نجمله درستایش ابواحمد محمد‌گفته است : 
چپارچیز گزین بود خسروانرا کار نشاط کر دن‌چو کانء بزم‌ورزم‌دشکار 
مامحل مود آمد و زود ..."بر آن چپار ترفن کردکاد چیا 
نگاهداشتن عهد و برکشیدن حق بزرك داشتن دين و راستی گفتار 
دیوان فرخی بیشترازنه هزارییت است و گذشته از فصاید.غزلیات و قطعات و 
ترجیم بندورباعیات راحاری است ععاصرین و اخلاف فرخی مانند عنصری و رشید و 
طواط ودیگران اورا ستوده‌اند فرخی گذشته ازشاعری در عروض ونقدالعمر استاد 
بودهو کتابیدراین ءلم بام تر جه‌ان | لبلاغهتألیف ن ودهو آن‌بمرورزمانازمین‌رفته‌است 
ولی‌رشیدالدین وطواط آ نرادیده‌ودرتالیف کتاب‌حداق ال حرخوداز آن استفاده کرده 


لے 
سبك ومذاق 


اجتناب‌ورزیده وغالباً اشعار را ساده وشیر 
راکه با وصف ابرشروع هیک کرد که درعبازات 
پردازی شاعرهوبداست وعطلع آن قصیده این است:: 
برآمد یلگون‌ابری زنروی نیلگون دریا 
1 چورای عاشقان گردان چوطبع بیدلان‌شیدا ` 
درحی درمدح دستایش بسك زهان خویش اوصاف بلند واخلاق‌عالی ارگ 


به ممدوح خود میبخشد ممدو او سی ۲ ا ی 
: ج اد سن آراو سختور ات مر و و 


وی در نظرش مانند کاهست دلش ماد دیا فراج رییکران 
و ۰ مانند دربا فعاز ۰ ۱ ۳ ۰ 1 ِ 
ا ت نست جهان را نتدییر میگرداند در چهره‌ای:دوز بی 
"7 وی «دانشمند رامینوازد شاهان ازاوبشاهی و آزادگی داستان زنند 
2 جنک شمشیر کشد هریخ از ترس داه خود راگم عند حمل را از 
عقرب باز نمیشناسد و هراس بردلها می‌نشیند اختر نيك و بخت بلند دارد . عم_د 
نگهدار وحق‌برست ودینداروراست کفتاراست . ۱ 
0 ۲ ۳ 1 ۳ 
ازاین معانی که درغالب قصاید وی آمده توان دید که شامر چگونه با سخنان 
۳ آشعا 5 اه ۰ . 
واو د دسا فرمانروایان زمان خود ادا درصفات نيك تشویق کردء و اگر : 
آن صفات رانداشته‌انی تحریض نموده است . . ی 
۱ گفم ازهنهای شامرتفلیینی آوردن یت شورانگیزد اتید ورن 
زیبالی طبیعت وسخن ازبهار و نوروز وهی دمعشوق است . اينك نمونه تفزلی‌ازتصيده 
سمردلی درمدح سلطان محمود که در بلا شاره بدان‌شد . دراین قمیدء م 
تصویری لطیف ازابربعمل آمده وتشیییات نفزرکاورفته است : 


a‏ زدوینیلگوندربا چورآیعاشقان گردان‌جوطبع یدلان‌یدا 
3 ان ته سیلایی میان آب آسوده ۰ چوگردان‌گردبادی تندگردی‌تیرهاندرو| 
باریدوزهم بکسستو گردانگشت بر گردون چوپیلان پراکنده میان آبگ 


ون صحرا 


4 فرخی - فرفی نیزهانند عنصری غالب قصاید و مدایح خود را با 
وصف بدایع طبیعت شروع کرده ودرتنزل قدرت نشان داده است . بطو ر کلی این‌شاعر 
درلفظ ومعنی مهارت بسزا داشته وتشبیهات لطیف وطبیعی بکاربرده وازتمقید وتکلض 
ین سروده است برای نمونه میتوان‌قصیده‌ای 
و تشبیهات آن صفت مخ 


ت و کفتی گرد زنگاراست بر نن توگوئی‌موی ستجابست بر پیروز گون‌دیبا 
بسان هرغزار سبزرنك اندر شده‌گردش ییکاعت ملون کرده روی گنبد خضرا 
توگفتی آسمان‌در باست ازسبزیو بررویش بیروازاندر آورده‌است‌ناگه بچگانعقا 
می‌بینيم که استاد دراین چند بت طبیعت را سخن مین‌گارد : توده های ابر را 
مانند رأی عاشقان دطبع دایاختکان گردان وشبدا می‌بیند و آنها را به سیلابی که 
میان آب اکن آید یا بگردبادی‌که درهوا برخیزد یا بمرغزارگردنده و بچگان 
عنقاکه برروی دریا پروازدر آیند تشییه مینماید . درمدحیه دیک رکه باز روی سخن 
بدان پادشاهست نشئه بہار ونقشه‌گازار ونسیم گل ونغمه قمری وبلیل‌رابا این‌سخنان 
نغز و وزن نفا ط آور دانشین میستاید: 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهاز ‏ بدین روشتی شراب‌بدین تیکوئی‌نکاد 
یکی‌چون‌ببعت‌عدن‌یکی‌چون‌هوایدوست بکی‌چون کلاب‌بلج یکی‌چون بت‌بهار 
زمین از سرشك ابر هوا از نسم کل درخت ازجمال برگ سرکه ز لاله زار 
یکی‌چون‌برند سبزبکی‌چون‌عیرخوش بکیچون‌عروس‌خوب‌بکیچون‌رخانیار 
تذرو عقیق روی کلنگ سپید رخ گ-وزن سیاه چشم پلنگ ستیزه کار 
بکی رسته ازنیفت یکی جسته ازحصار 
زساری حدبث‌خوب زقمری خروش‌زار 
یکی زیر شاخ سرو یکی برش چنار 
جہان خرم از جمال ملك خرم ازشکار 


یکی خفته بربرند یکی خفته برحریر 
زبلبل سرود خوش زصاصل نوای نقسز 
کک بر کنارگل یکی در هيان بند 
هوا خرم ازنسیم زمین خرم از لبای 
با وجود این وصف های جاذب طبیعی شعرفرخی ازتشییمات خیالی و استعاره 

واکان الست بدا برنکی وسپیده‌صیح رابدندان اوونورسفید روزرابه‌رادۍ 
قصب وقدرابه سرووصورت‌را بماه وشرایرا ب4قیق مذاب وسبزه‌زار رابه‌پزندنیلگون 
وییدرا به‌پرطوطی وارغوان رابهلعل بدخشی وباغ را به بوقلمون تشییه‌نموده‌است و 
این‌گونه تشبیهات که دراد ییات مافراوانست | کرذدرست ترسیم طبیعت نمودارنمیسازد 
ازطرف دیگرنماینده باریکی فکرواطف موقع وفراخی‌خیالدت ودرهرصورت توان 
فت تغز لمای|- تاد طرحهای غر یب ررخته‌ورنک آمیزبهای‌بدیع بکار برده ونشاط نشئه 
طبیمت را خوب بسلك سخن کشیده اينك چندییت دیگرازاینگونه سخنان : 


1 5 فا اس 2 
-۷۲- 

گل بخندید و باغ شد ,درام ایخوشا این جهان بدین هنگام 
چون بناگوش نیکوان شدباغ . از گل سیب واز گل بنادام 
همچولوح زمردین گشته است دشت همچون صحفة زرشام 
باغ پر خیمه های دیباگشت زندوافان درون شده بخیام 
گل سوری بدست باد بې-ار سنوی باده همی دهد پیغام 
که ترا امن ار مناظره‌ایست 1 


۱ من بیاغ آمدم بباغ خرام 

ب فرخی مزتنودن امب شادی واندوه وشوق وصال ودرد جدائی ودیگر 
e‏ بشری نیزسخن آرای ماهریست وشعرش نشان هیده که وی اهل دل بوده و 
اوضاع جہان وحالات مردمان بیدرنگ در آینه ضمیزاوتقش بسته ومتأترش‌میساخته 
ینم شیوای مزتردرمرئیه سلطان محمودکه با مطلع : 

شهرغزنن نه همانست که من دیدم بار چه فتاده‌است »امسال د گر گون‌شده کار 


آغازمیکند ابر حقیقت را نعاه 
یند این‌حقیقت را نشان میدهد همچنن‌است اییات د 
در آن جلوه داده : : شتا 
دل من همی داد کفتی گوائی که باشد مرا روزی ازتوجدائی 
بلی هرچه‌خواهد رسیدن بمردم 


نج را بران دل دهد هرزمانی کوائی 

هن اروزر د E‏ زین غم نبوده است باروزمن روشنالی 
9 برشی ازاشعارفرخی معانی تار یخی‌دارد زیرا دی ندیم سلطان محمودودرسی 
یگ بای بود پس ازجنگها وفتوحات سلطان درقصایدخود سخن بیان 

ورده وبساکه ازاین قصاید برای دقایع وناءپا وحاهای تاربشی استفاده تو ان , 
اينك مطلع های برخی ازاینگونه قصاید تاریخی : کی توانڪرد 


بپارتازه دمید ای‌بروی رشگ بہار ییا و روز مرا خوش کن و نبید با 


۳ + # % 
E‏ ا 
و کون شدحدیث اسکندر سخن نو آر که نوراحلاوتیست دگر 

+ + و 

بخندد همی باغ چون‌روی دلببر ببوید هی خاك چون هدك دفر 
+ ¥+ بو ِ 

کف امش اد ۷ : 

تر کش ای‌ترلییکسوفکنوجامه‌جنگ چنگ بر گیروبنه‌درقه‌وشمشرازچنگی 


ا 


درضمن این قصاید تاریخی ایاتی نیزمیتوان یافتکه هرام و آئین عصردر آن 
نمودار انت ماتتدآنچه درباب مجالس سلطان و جشنهای نوروز ومپرگان‌گفته یا 
آنچه در وصف داغگاه ابومظفر چغانی ساخته . 

درخانمه بایدگفت فرخی ازقصیده‌گویان درجة اول ایرانست درسخن‌تواناست 
طبعش روان و قصائدش صریح و آسانست و پیجیدگی و معانی دقیق فاسفی ومطالب 
علمی در آن نیست بلکه شعرش نماینده ذوق وقریحه است . حس و زن و موسیقی 
ای او در آهنك و پیوند نظم او مزتربوده وسخنش را از هرگونه تعقید ودرشتی 
برکنار داشته است . تاریخ وفات فرخی را سال 2۲۹ نوشته‌اند . 

منوچهری - ابوانجم احمد منوجهری از دامفان بود تخلس خود را ازنام 

نختین ممدوح خود فلكالمعالی منوچهربرن قابوس وشمگی بنج ین تک آن 
زیاری (۱)گرفته . بعضی تذکره نوبسان او را خمت‌گله نبز نامیده‌اند ولی‌گویا این 
لقب از اشتباه اسم و تخلص او با اسم احمدین منوچهر شمت‌گله پیس آمده باشد 
احمدبن منوچهر از شعرای قرن ششم بوده و راوندی مولف تاریخ راحت‌اله‌دور در 
بان معاصرین خود ازاو نام برده و او را بلقب غست‌گله خوانده 

با اینکه ابتدای ترقی منوچهری در زمان محمود بوده مشکل است او دا از 
شعرای دربار وی شمرد زبرا در میان اشعار او نامی ازمجنود دیتم نمنشود و آ نجه 
برما معلوماست قبل ازال چهارصدوییست وش ش که مسعود بک ر گان رفت‌منوچهری 
درغزنه بوده وبخدمت آن سلطان پیوسته بپرصورت منوچپری را میتوان شاعردربار 
مسمود شمرد زیرا اغلب قساید او درمدح آن پادشاه و وزراء د امرای اد میباشد . 

سبك و افکارمنوچهری - ازسخن منوچپری پیداست که وی اشعار متقدمین 
خاصهسخن‌سرایان نازی را زياد خوانده ونسبت‌بدان انسی پیدا نموده‌چنانکه گوید: 

من بسی دیوان شعرتازیان دارم بر" 

و اتفاقی نیت که نام شماره‌ای ازشعرای‌گ‌ذشته و معاصر ایران و عرب را 
در دیوان خود آورده و ازمضامینآ نپا نقل‌کرده مانتد ذکر از اطلال و دمن و یاد 
ازدیاد مندرس و حدیث قافله و جدائی ازمحبوب ومسافرت با شتر و وصف بیابان 

آل زیار ( ٤۰۳‏ - ۶۲۰) درحوالی طبرستان وجرجان حکومت داشته 


و صحبت ازخارنیلان و تصویرستاره‌ها از . ۱ 

۱ خاعرگذشته از عر ومضامین عرب دز لت عرب هم تبحر داشته و له تب ۱ 
ماه جش از مماصرین خود مضامین و اسلوب عرب را اقتبلی نموده بلکه عن 
فت‌های غریب وتر کیب های ناروای عربی را مانند :«معبردو الب هآ هنال 
غدایرسجنجل ترالب » داخل شعر فارسی کرده و قافیه پردازبهای ابجای تقیل مانند 
کواب و نجاب و مراحب و محجن و همکن روا داشته است . چند قصی ده از وی 
9 شمرای عرب را بخاطرخواننده‌عیآورد مانند قطیده‌ای‌که با عطلع « سلاعلی 
2 بان سیه چشم عنبردواقب » آغاز میکند وگوینده نامی تازی یی 
2 لقیس دا متذکرمیسازد حتی گاهی درضمن قصابدی که بفارسی روان شرن گفته 
جاه هی شاهد توجه شاعرسخن سرایان تازیست مثلا درشمن قطید‌زیا بامطلع : 
"روزی بس‌خرم است‌می گیرازبامداد هیچ بهانه نماند ایزد کام تو داد » ` 

کا 
قوس قزح قوس وار عالم فردوس وار کبك‌دری کوس دار کرد قفا نيك باد 
۱ که «طلع قصیده معروف امرءالقیس را ییاد میاورد 9 
( قا نبك من دکری الحبیب ومنزل بدقط اللوی ین‌الدخول فحومل ) 
همچنین درطی قصیده شکوائی خود با مطلع : . 
۰ حاسدان برهن حسدکردند ومن فردم چن » 
گوید : 
”هن بسی دیوان شعرتازیان دارم بیاد 

که قصیده عمروب ن کلثوم را بنظرعیآورد : 

۱ * الاهبی بصحنك فاصبحینها ولاتبقی خمور الاندرشاء 

ق این هردو قصیده تازی ازهمقلات هفشکانه است که معروفست . 

5 با نیمه مباداگمان رود تمام شمره‌نوچهری با اینگونه تضمینہا یا با لفت های 
بو است اولا شاعربا تسلطی که در زبان وقدرتیکه درکلمات وعبارات‌داشته 
همین تعبیرات تفیل بیگانهمنش دا هم دام کرده ودر جزو سخن فدارسی‌آورده درم 


آنکه غالب اشماروی بفادسی‌وران دبهترین سخنان سروده شده. پیداست که عده‌ای 


توندانی‌خوا اندالاهبیبصحنك‌فاصبحین 


Ne 


۱ این تایه مویوط بد اس ت که پس ازتغزلی ملیح رشته مطلب به همدو ح‌میرسد 


وان گفت عمده سخن‌پردازی شاعر درهمین قسمترتفزل است‌که در آن‌گاهی یبای 
طبیمت گاهی جمال هعشوق و کاهی حالات درونی خود را تصویرنموده و در مواردی 
موضوع های‌گوناگون مانند وصف‌شمع یا اسب با کاروان یانظایرآ ترا بر گزیدهه صف 
های منوچپری هم تشبیهات دلنشین طبْیعی دارد د هم 7عبیهات تخیل آمیز ماهرانه که 
اولی دلرا می‌فریبد و دوهی اندیشه را و اغلب این دو هنر باهم است تلو سنره 
مانند بالش و بستر بصحرا فراگسترده درختان‌کبود ازفشار باد خمیده دجون چنیر 
های یقوتین شده که بلبلان مند بازیگران در آن درجت وخیزند سنبل نظیرژاف 
خوبان ونرگس تثال معشوقان دمنه‌کیسار راپوشيده ولاله‌نممان بسان‌خوبرخاران 
اس ت که کومی‌دلرا:بمدك وسررا یخو نآلوده است ن رگس‌مانند حودانی‌اس ت که طبق 
سیمین برسرنهاده وبران سافرهای زرین چیده ... ."همه اینها بدیست ولی چهفایده 
بقاگی ندارد درصورتکه جمال وشکوه خواجه برقرار «پایدار است - 

دربعضی وصفهای منوچهری جنبه طبیعت غلبه میکند و نقشبای بدیسع لطیفی 
بوجود میآیدکه نمونه درخشانی ازدوح نکارگر گوینده آ نست . هر صاحب دلی‌که 
قصیده « شبی کیسو فروهشته بدامن » را بخواند و منظره های بدیم را 4.5 درآن 
نمایانده‌شده‌بشگرة وقدرت نحن راک پرده های دنگینی را از تاریکی شب و تاش 
ستاره ها و آمدن ابر و باران وشروع باد وطوفان و طلوع آفتاب تابان پشت سر «م 
دربرابر دیده مجم میدارد دریابد بی‌اختیار بگوینده آن منوچهری دامفانی آفریسن 
خواهدگفت اينك چندییتی از آن قصیده : 

تاریکی شب : 

شب یکیو فروهشته بدامن 
بکردار زن زنگی که هرشب 


پلامش معجز و قیریش‌گرزن 
بزاید کودلك بلفاری آن ذن 


چوبیژن دز ميان چاه او من 


تصویرستازه ها : 1 


انریا چون هنیزه بر سر چاه دوچشم هن براو چون چم بیژن 


دم عقرب بتابید از و 
یکی پله است این منبرمجره 


اسب شاعر : 
مرا در زیر ران اندر کمیتی 
دمش چون تافته دم بریشم 
همی راندم‌فری را من‌بتقریب 


سرازالبرزبرزدقرص‌خورشید 
بکردار چراغ نیم مردہ 


شروع طوفان و باران: 

بر آمد بادی از اقصای بابل 
تو گفتی گ-ز ستيغ کوه سیلی 
زروی بادیه بر خاست گ-روی 
چذ. ان کز روی درا بامدادان 
رم زاغ رنك و ماغ یکت 
چنان چون صدهزاران خرمن‌تر 

پجتی هر زمان از هی بر 

چنان آهنگری و 3 
خروشی بر کشیدی تند تندر 
تو گفتی نای ددیین هز زه‌انی 
بلرزیدی زمین از زلزله سخت 


رت فقط از ی 


کشنده نی وسرکش نی و توسن 


چو دو مار سیه بر شاخ چندن 
ی آهن و فولاد هاون 


و انگشتان مرد ارغنون زن 


چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن 
که هر ساعت فزون‌گرددش روغسن 
HH‏ 


هبوبش خاره درو بازه افکن 
فرود آرد همی احجار صدمن 
که گیتی کرد همچون خزادکن 
بخار 1 خیزد ماه بهمن 
یکی هیغ از ستيغ کوه قارن 
که عمداًبرزنی آتش به خرمن 
که کردی گیتی تاريك روشن 
بشب بیرون کشد رختنده آهن 
که موی‌مردمان کردی چوسوزن 

رش اندر دمیدی يك دمیدن 
که کوه اندر فتادی زو بکردن 


چنان چون برلدکل باردبگلشن 

و یااندر ته لوژۍ مه ببارد جراد عتتیر بر به بر زت 

زصحرا سیلها برخاست هرسو دراز آهنك وپیجان و زهن‌کن 
وانگفت دراین سبك توحیف شاعر سخ ن آرای ایران قریب هزار سال بیش 
حوادث آفاق را چندان ماهرانه نقاشی گرده که شمرش بشعر طبیعت پردازی 


قرو بارید بادانی ز گردون 


)Ntura1iame(‏ ععرما قرین شده . تعریف طوفان ازین بپتر دشواراست وشاید 
وصف سیل را هیچ شاعری درهیج زبانی زیبانرو طبیعی تراژین يك‌مصرع : 
* درا آهنك وپیچان وزمین‌کن » نکرده باشد . 
با اینحال همه وصفهای منوچپری نة تقش وتقلید طبیعت نیست وچنانکه‌دربالاهم 
گفته شد:تشبيهات که بیشترازذوق خیال ندیشهدر آن کار کردهدرتوصیفات‌شاعر آمده‌است . 
هر چندگاهی آدار یبود از گفته های اومانند آنچه درقصیده شمع آمنته بیدا لت 
ولی اکثراشمار وی بحقیقت نشاط انگیز ومسرت خیزاست و که‌تر شاعری در زبان 
فارسی داریم که اینکونه شعرهای رقصان وسخنان زنده وشادان سروده باشد مضمون 
غالب اشماراستاد ازاین قییل است 
نوبپارآمد و گل تازه فراز آورد تو نیز می‌فراز آور و بربط بنوازناچند بکاځ 
اندری وغم جهان خوری سوی باغ آی وساز و آرازونفمة بلبل را بنیوش وروزهای 
گریزان بپاررا بخوشی بگندان : 
روزی بس خرم است می‌گير از بامداد ‏ هیسچ بهانه نمساند اینزد کام تسو داد 
خواسته داری وساز بیفمیت هست باز ایمنی وعز وناز فسرخی و دیرن داد 
نیرچه‌خواهید گر خوش‌بخوروخوش‌بزی . ۰ انده فردا مبرگیتی خوابست و باد 
می‌خورکت بادنوش برسمن وپیلگوش دوزخوش ورام خوش روزخوروماد باد 
پرجه تا برچهیم جام بکف بر نبیم تن بمی اندر دجیم کار صب او فتاد 
بارد در خوشاب باز زاستین سحاب وز دم حوت آفتاب روی ببالا نراد 
هرغ دل انگیز گشت باد سمن‌بیز گشت ‏ بلبل شبخیز گشت کبك‌گلو ,بر گشاد 
«خصوصاً دراشعار مسمط که خود در آن سبك مبتکربود این روح الفت و 


زندگی بهره‌گیرد و از زببائی های آفرینش 
دارد وبرچه کوش بالحان نفز مرغان و ساز و آواز فرزند انسان باز است وبسرای 
او که در نوبہار مجذوب نمایش باغ و چمن است كبك ناقوس و شارك سنتور و 
فاخته نای و بط طنبور میزند تا چه ماند بانسان‌که راز دل را در آواز هاو پرده 
های گوناگون میسراید و شاعر نام برخی از آواز ها را در قصاید خود از آن‌جمله 
در منظومةٌ ۰ 
۶ دسم بهمن‌گیر واز نوتزه‌کن بپمنجنه" . ای درخت ملك بارت عر و پیداری‌تنه » 
میشمارد . 
چنانکه اشارت رفت منوچهری درییان وتمیبر حالات مسرت یاملال آدمی‌هم. 
شعربرداز توانائیست درراز ونیاز باشمع حالکسی را که برای دیگران ازت.ن وجان 
بگذرد وخود بهر‌ای جزبدی ونادپاسی نه برد بدین سبك بدیع بیان میسازد : 
تومرامانی بعینه من تورا مانم درست دشمن خویشیم هردو دوستدارانجمن 
خویشتن سوزیم هردوبرمراد دوستان دوستان درراحتند ازما وما اندرحزن 
هرد و گربایم‌وهردوزردوهردودرگداز هردوسوزانیم‌وهردوفردوهردوممتحن 
آنچه هن بردل‌نهادم برسرت بینم‌همی آنچه توبرسرنهادی دردلم دارد وطن 
اشکک‌توچون‌زر که بگذاریدبرریزی‌بزر اشك‌من‌چون ریخته‌برزربر کک یاسمن 
رازدارمن توئی همواره یار من تولی غمگسارمن توئی من آن توتو آن‌من 
منوچوری بفحوای شعر خودش گذشته ازهنرهای زیبا درعلوم هم دستی داشته 
وحکت وپزشکی واحو وجوم میدانسته . دیوان اشعارش اکنون درحدودسه‌هزار 
بیت است . وفات اورا درحدود چپارصد وسی ودوهجری نوشته اند . 
+ فر دو سی ند 
ابوالقاءم فردوسی ازلحاظ زنده کر دن تاریخ وداستان ملی وازجهت نفس تازه 
دمیدن بزبان فارسی بی‌شبهه بزرگترین شاعرایرانست و کسی دیگر اژگویندگان ما 
دراین هر پایه اونمیرسد . 
دریفا شخص بدین‌بزرگی ومقاع شرح حال وتازیخ زندگیش ناقص‌ومجهولست 
_ و آنچه برما معلوم است اندکیست ازبسیار . ۳ 1 


تخلص یا لقب شاعرانه او فردوسی دکنیه 
نام پدرش روایاتگوناگونست . زادگاه او بقول کناب چپار مقاله عروضی سمرقندی . . 
که صد سال پس از زمان شاعر تألیف یافته ( و با انحال نزدیکترین تألیغانی است 
بعد او که ازو باد کرده‌اند ) قریه باژ از ناحیه طابران دربلوك طوس و اقامتش در 
طابران بوده است . 
تاریخ قطعی تولد شاعر را نه از روی روایات و نه از اشعار شاهنامه نمیتوان 
تمین کرد زیرا گرچه در موارد زیادی سن خود را دک رکرده وسالهای مختلف از۸ه 
! ۷۹۲ پلکه ۸۰ سال گفته ولی مبداء بدست نداده تازمان صحیح تولد از آن بدست 
آید وتنبابهمقایسه وتقریب ممکنست دریافت . مثلا چون از آخرین سنا که‌گویا 
مقارن‌ختام شاهنامه بدست‌داده دربسضی نسخه‌های خطی شاهنامه مانند نسخه محفوظ 
در لیدن ( هلند) و در اشترازبورک ( آلمان ) هفتاد و دش است وچون شاهنامه 
را پموجب یت بیت خانمه که گفته : 
زهجرت شده پنج هشتاد بار که من گفتم این نامه نامدار 
در تاریخ چہارصد هجری انجام داده پس در سال 4۰۰ هفتاد و شش‌ساله بوده 
'است دراینصورت سال تولدش ۶ هجری خواهد بود . 
قرینه سن ۷۹ بیت دیگریست که باز در آخر شاهنامه آهده : 
کنون عمر نزديك هشتاد شد امیدم بیکبازه بر باد شد 
بحکم اشعار دیگر ممکنست تاریخ تولد فزدوسی را حدود ۲۳۰ تخمین زد . 
زیرا از دری آن اشعار شاعر ما درجلوس شلطان محمود یعنی در سال ۳۸۹ پنجاه و 
هشت ساله بوده پس تاریخ تولدش حدود ۰ میشود چنانکه‌گوید : 
بدانگه بد سال پنجاه و هشت ۰ جوان‌بودم وجون‌جوانی‌گنشت 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند که اندیشه‌شد پبرو من‌بی گزند 
که ای نامداران کردتکتان که جست ازفربدون فرخ‌نشان 
فریدون یدار دل زنده شد زمین و زهان پیش او بنده شد 
به پیوستم این نامه بر نام اوی همه مپتری باد فرجام اوی 
که اشاره است بظهور و پادشاهی محمود و اينکه فردهسی 2.هنامه را بنام او 
کرده و در این حین پنجاه و هشت سال داشته . 0 


۱ 


Ro 
فحوای ایبات دیگر از خواتیم شاهنامه نیز این قباس را قوی میکند مثلا در‎ 
: ضمن اشعار انجام شاهنامه چنین آهده‎ 
چو سال اندر آمد بیفناد و يك‎ 
سی و پنح سال از سرای سپنج‎ 
چو بر باددادند گنج مرا‎ 
کنون عمر نزديك هیتاد شد‎ 
بر امن کنون قصه یزد گرد بماه سفئدار هذ روز ارد‎ 
ز هجرت شده پنج هشتاد .ار که گفتم من این نامه نامدار‎ 
بحکم این اشعار در سال چپارصد هجری هفتاد و یکسال داشته و اگر هفتاد‎ 
و يك از 4۰۰ هجری کم کنیم عدد ۳۷۹ حاصل میگردد نیز از اشعار فوق تار ی‎ 
شروع شاهنامه بدست هی آید زیرا شاعر درحدود ۰۰؟ میگوید سی‌وینج سال رفن‎ 
نظم شاهنامه کردهام پس حوالی ۳۹۵ هجری را آغاز نظم آن توان گرفت و این با‎ 
یتی دیگر که گوید چون سال شصت و پنج گذشت اختر دیر ساز بامن موافق شد‎ 
وتاریخ شاهانرا ساختم باتبیری‌که بعضی دانشمندان از آن کرد‌اند درست درم آید‎ 
بیت مذ‌کور باتالی آن اینست:‎ 
چو بکذشت سال ازبرم شصتوینج فزون کردم اندیشة درد و رنج‎ 
بارخ شاهان یاز آهدم به پیش اختر دیز ساز آمدم‎ 
این دانمندان میگویند اصل‌مصرع اول ( چه بگذشت سال ازبرشصت‌وین)‎ 
است و مقصود سید و شصت و پنج هجریست که تاریخ شروع شاهنامه است پس در‎ 
نی بسن سیو پنج سالگی شاهنامه را آغاز کرده و در هی ی نز‎ ۵۶ 
. از ۳۵ سل تمام کرده است‎ 
در تنیجه این مقایسه‌ها میتوان گفت فردوسی در جدود سال ۳۳۰هجری در‎ 
طوس تواد یافته و در حدود سال ۳۹۵ یمنی در ۴ سالگی آغاز به نظم شاهنامه‎ 
کرده دبد از ۳۵ سال بعنی در »۷یا ۷۱ سالگی‌در تاریخ ۶۰۰ هجریآنرا بپابان‎ 
. آورده است‎ 
بحکم بعضی اشعار شاهنامه و اخبار دیگران فردوسی در قسمت نخستین‌عمر‎ 
از دهقانان طوس بوده و زندگانی آسان و فارغی داشته چنانکه در من شکایت از‎ 


همی زیر شعر اندر آمد فلك 
بسی رنج بردم بامید گنج 
نبد حاصلی سۍ و پنج هرا 
امیدم بیکباره بر باد شد 


ج 


-۸۱- 

پیری ونداری آشاره به نشاط ونازپروردگی وبرتری روزگاد جوانی میکند . دهقانی 
بوده زمین زراعتی داشته معیشتش براحتی میگذشته وخود در طابران طوس‌در باغی 
اقامت مبکرده و در آن باغ یار وندیم داشته وفراغت وصفاتی نصیبش بوده ودر آن 
حال شعر میسروده است و این معنی از ابیانی مانتد آنکه در داستان بیژن و منیزه 
ورد وازباغ وجویبار مسکن خود سخن گفته پیداست : 

ولیافسوس این‌شادکای شاعر بزرك بقائی نداشت ودرقسمت دوم عمرنداری و 
پبری دست بدست بشاعر بزرلك ایران رویآورد و آسایش و رفاه را اژوباز گرفت . 
این وضع غم‌انگیز از ایانی از قییلآنکه در زیرنقل میگردد پیداست : 

الا ای بر آورده چرخ بلاتد چه داری به‌ببری هرا مستمند 


چو بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خوار بگذاشتی 


مرا کاش هرگز نه پرورد با 
بجای عنانم عصا داد سال 


دو گوش‌وده پای‌من آهوگرفت 


چو پرژرده بودی نیارزد با 
پرا کنده‌شدمال و بر گشت‌حال 
تهی دستی و سال کرو گرقت 


از این اشمار و امثال‌آن پیداست‌که پیری شاعر زود شروع کرده و در شصت 
سالگی شکته شده و ضف و سستی پیدا نموده وگوش او ازشنیدن و پایش از 
رفتن باژمانده . 

از تأترات عمرداعربزراك اینکه در اواخرعمربحکم فشار و تنگدستی مجبور 
شد شاهنامه را بامید صله و بخشش بنام سلطان محمود نماید ولی بدخواهان از وی 
در حضرت سلطان بدگولی نموده و پادشاه را نست بزنده کننده نام ابران بدیین 
و ظن-ین کردند و نامة بدان ارزش و اهمیت مورد توجه سلطان واقسع تگردیه 
چنانکه فرماید : ۱ 
به گیتی ز شلهان درخشندة 
زبدگوی و بخت بدآهدگناه 


چدین شهریاری و خشنده 
نکرد اندرین داستانبانگاه 
حسد برد بدگوی در کارمن 
بنا بروایت فردوسی برائر این احوال خود عزیمت غزنه کرد و بدربار سلعلان 
رسید ولی باز هم روی مهر و احسان از ساحت ساطان ندید ناچار دل بباز گشت‌نهاد 


تمه شد ب-رشاه ب-ازاد من 


3 
پا رکشنعه در 


۰ پپیچ روی مر اورا زمانه چویا فیست 


بدستت افتد دری کجاش همتا نیست 
خجته درگه محمود ز ادلی دریاست چگونه دریا کانرا کرانه پسدا نیست 
شدم به دریا غوطه زدم ند .دم در ۱ گنه بخت منت این گناہ دریا نیست 
در تتیجه این بأی وسرشکستگی بودکه شاعر برگشت و قمیده‌ای در هجو 
سلطان ساخت و در آن از دون همتی و دهن بینی و بی تباری او باد کرد و از بخت 
خودکه محتاج کوته نظران‌گشته بود شکایت نمود . سلطان با آن جاه و شکوه در 
گذشت, آن‌هجابجابماند . برحسب روایت عروضې در چپار مقاله فردوسی از دست 
ساعیان و بدگویان و ازبی توجهی سلطانآز دهگشت و صله سلطان راکه م-وافق 
مقام او نبود رد کرد وبرای مصون ماندن از غضب او از غزنه به هرات زیم تک رد 
و از آنجا به پیر پادشاه طبرستان شهربار بن شروین که ایرانی پاك ناد بود برفت 
وحجویه راکه صدبیت بود در آنجا ساخت ولی شبربار آن هجوبه را از وی بازخرید 
ومانع از نتشار آن شد . عروضی این شش بیت را از آن هجویه که بدست او آمده 
ات آوزده: E:‏ ی 


مرا غم زکردندکان پرسخدن 


اگر مہرشان من حکایت کنم 


رساد زاده بباید با 
ازین در سخن چند ران‌همی 
به یکی نبد شاه را دستگاه 
چواندر تبارش بزرگی نبود 


مپر نمی و على شد کبرن 


چو محمود را حدحمایت کنم 
وگر چند باشد. پدر شهربار 
چو دریا کرانه ندانم همی 
وکرته مرا برسانتی بگاء 
نیارست نسام بزرگان شنود 


بموجب اشماری در خاتمه یکی ازنسخه های قدیم شاهنامه نیزیکم اشعاری 

در مقدمه نسخه‌ای از یوسف و ژلیخا که در موزه بریتانیاست فردوسی بسال ۳۸۶ 
مسافرتی بجنوب ایران‌کرد و تا بغداد رفت ودر آنجا بدیدن مو قق وذیربپاء الدونه 
دیلمی نایل آمد و بخواهش اوقصه یوسف و زلیخا را ساخت ودرباز گشت درحدود 
۸ به خان لنجان در حوالی اصفبان زسید و نرد حاکم آنجا احمدبن محمدین 


: رل 
ابی‌بکر احترام دید ويك نسخه از شاهنامه را بنام او کرد و پس از برگشتن ازین 
مسافرت است‌که آخرین‌تدوین شاهنامه را برای تقدیم بسلعلان محمود همت گماشت 
دانشمندان بدلایلی اشعار عربوط باین مسافرت را ساخشگی میشمارند از آج مله 
سستۍ آن اشعاراست که بسيك و شیوه استاد هر گزشببه نیست بلکه امارات تقلید 


ازآن مداست. 

ازسوانح مهم و دردناك زندگانی فردوسی مرگ فرزند اوست که دز عن سن 
رشد وجوانی یعنی سی وهفت e‏ بدرییر شصت و پنجساله زا داغ فراق بسردل 
نهاد چنانکه شاعردرشمن مرتیه ردا وزخود میگوید : 
مگربهره گیرم من از پسند خویش بر اندیشم از هرگ فرزند خویش 
جوانرا چو شدسال برسی و هفت نه بتر آرزو بافت گیتی و رفت 

عروضی گوید چون ساعلان محمود ازمسافرت‌هند برمیکشت بمناسبت بیت ی که 
وزیرش خواجه احمد حسن میمندی ازفردوسی خواندو گفت : 

اگرجزبکام من آید جسواب من وکرز ومیدان وافراسیاب 

محمود را ازشاعر بزرلك باد آمد وازبی مبالانی‌که درحق اونشان داد پشیمان 
شد وفرمانداد شصت هز اردینار براو بفرستند وازورضات طلبندولی موقعیکه‌احسان 
سلطان ازدروازه رودباراشتر شهر طابران وارد میشد حنازه فردوسی را ,-درواز4 
رزان‌همی بردند ۱ تریخوفاتفردوسیرا۶۱۱یله۱نوشته‌اند. بنا قول عروضی از آن 
مرد بزرگ تنا يك دختر باقی مانده بود . 

( شاهنامه ) 

شاهنامه نویسی‌درقدیم - شاهنامه نوسی یغلی وصف زندگی و کازهای 
م شاهان وپپاوائان ابران ازروز گار کېن در کشورما معمول بوده است به-وجب 
آنچه درکتاب تورات آمده درزمان هخامنشیان هم حالات و کار های شاه ان ثبت. 
وضبط میقده ابت . ازقدی‌ترین شاهنامه ها که "نام آننزمان ما رسیده کد تاب 
خوتای نامك با خداینامه ( شاهنامه ) پپلوی است که در دورة ساسانیات تألیف: 
یافت و دانشمند ایرانی ابن مقفع آنرا از پېلوئ بتازی ترجه کرد چنانکه گذشت ۰ 
اين‌کتاب و ترجمه عربی آن در قرنبای نخستین اسلامی بوده و بعد از بین دفته 
است . ازکتابهای پېلوی که میتوان در ردیف شاهنامهای قدیم بشمار آورد و بزمان. . 


ما رسیده است یکی کارنامکی ازتخشیرپایکان ( باکارنامه اردشیر بابکان ) ودیگری 
یانکرزریران ( یادکار زریران ) است‌که آنرا شاهنامه گشتاسب هم‌کنته اند اولی 
شرح خاندان وزندگانی داستانیاردشیروبسرش‌شاپورودومی شرح گروید ن گشتاسب 
بدین زرتشت وجنك ارجاسب است بااو ‏ 

ماخ های شاهنامه - ازجمله‌آختهای شاهنامه کتاب اوستا و تألیفدیگر 
مربوط بوستا مانند بند هشن و دیتکرت ونظایر آنا است . سخن ازیزدان داهریمن 
وروایات راجع بزرتشت وداستان آفرینش وحکابات کیومرث و شاهان کیان و قصه 
جم و فریدون ونظایر آنها از اوستا است که هم درمطالب وهم درتلفظ نامپاتغبیراتی 
روی داده حتی بعضی ازاین داستانها مانند داستان جم و کاره و کیکاوس بافسانه های 
هشترك آربائی یعنی ایرانی وهندی برمیگردد ودرمقام تحقیق اساس افانبا ازدورة 
ایران وهندهم قدیمتر رفته از افسانه های مشتركك هند و اروپائی سرچشمه میگیرد 
مثلا ازشیرحیوان بزرگ شدن زال پارس پسرپریاموس یونانی دا وروئین تن بودن 
اسفندیار آخیلس یونانی وزیگفرید آلمانی را وداستان هفتخوان رستم افسانه‌دوازده 
خوان هر کلس بونانی را بخاطر مي آورد قصه‌هائی هم مانند قصه رستم و اسفندیار در 
شاهنامه موجود اس ت که بعد ازدوره هخامنشیان از منابع دیگرایرانی شایداز منایع 
مربوط بمشرق ایران مانند زابلستان‌گرفته شده . ناچاراغلب این مطالب درشاهنامه 
بپلوی یعنی خوتای نامك ونظایرآن هندرج بودکه ازآن م پغادسی یا عربی‌ترجمه 
شده ومورد استفاده واقع گردیده 2 

گذشته ازمنابع ایرانی منابع خارجی هم مأخذ شاهنامه قرارگرقته است از 
آنجمله داستان اسکندر است‌که اصل آن ازیوتانی به سریانی وعربی‌هل شده . واز 
آن منابع بداستانهای ایرانی پیوسته . پیداست که مطالب راجع به‌اسلام وعرب هم 
مستقیمً ازمنابع اسلامی وارد شاهنامه گشته . 

منابع فادسی شاهنامه - داستانهای باستان را فردوسی مستقیماً از اوستایا 
کتابهای پبلوی نگرفته و اگرگاهی یك دفتر پې-لوی بدست او رسیده نادر بوده 
است بلکه بعد ازاسلام به تشویق شاهان وامیران وسیپیدان ایرانی داستانهای ایران 
دشت دانشمندان مانند ابن مقفع بتازی و یا بغارسی اندر آمد و این عمل در زهان 
پادشاه ان سامانی درنتیجه توجه خاص آنان وسعت یافت و دفتر وکتابها از منظوم 


Ao 

ومنشور تبیه گردیدکه مأخذهای شاءر بز رگ ما همانها بود از آنجمله میتوان شاهنامه 
هسعودی مروزی را ام برد که تقریباً دراوایل قرن چپارم نظم شد و دیگرشاه‌نامه 
ابوالموید بلخی که هم در آن اران به شر نوخته شد دیتگر شاهنامه مننوب بفابوعلی 
بلخی و امثال آن: 

ولی»پمترین عنبع شاهنامه فردوسی همانا شاهنامه ابومنصوری است که بحکم 
ابو منصور محمد بن عبدالرژاق طوسی که در اواسط قرن چپارم فرمانروای طوس 
بود و از بززگزآدگان آنسامان بشمار میرفت و تعصب ایرانی داشت تألیف یافت وی 
فرمانداد تا دانشمندانی رگد آنداو داستانپای ملی را فراهم آوزند و شاهنامه ای 
تصنیف کنند . پیداست که أخذ این شاهنامه همان داستانهای اوستامی و کتاب های 
بپلوی مانند خوتای نامك بوده است . چند بیت ازشاهنامه این اقدام بزرگت ابو 
متصور را مرساند . 

دراینابیات فردوسی گوید نامه اززمان باستان‌بود که دردست موبدان پر کنده 
بود که‌شاید اشاره بهمان کتاب پهلوی خداینامه باشد پس‌بهلوانی‌دهقان نژاد موبدانرا 
از هر کشوری فراهم آورد وبتألیف شاهنامه برگماشت : 

ره نامه بود از گه باستان 

پراکنده در دست هر موبدی 


فراوان بدو اندرون داستان 


ازو بپرث برده هسر بخردی 


یک بپلوان بود دهقان نژاد دلرو بزرکک وخرمند وراد 
بدوهنده روژگار تست گذشته سخنپا همه بازجست 
زهر کشوری موبدی سالخورد بیاورد این نامه را گردکرد 


آخرین شاهنامه گوی بیش از فردوسی دقيی طوسی بود که شاهنامه را 
بنظم آغاز نمود چنانکه در شرح حال او گنته شد عمرش با تمام آن «فا نتمود و 
کارش ناقص ماند . تمام این شاهنامه ها که نام از آنا بردیم از تین رفته و بضر ما 
نرسیده فقط هزار بیت از شاهنامه دقیقی در شرح ظبور زرتشت و جنگ گشتاسب و 
ارجاسب باقی بوده و فردوسی آنها را در شاهنامه آوزده بدین طریق آن هزاریت 
ازتطاول زمان مصون مانده چنانکه گذشت اینك اشعار زیر ازشاهنامه اشاره به‌دقیقی 
وکار آوست : 


جوانی یامد گشاده‌زبان سخن گفتن‌خوب روشن‌روان 


A 
بنظم آرم این‌نامه را گفتمن آزو شادمان شد دل انجمن‎ 
جوانیش را خوی بدیار بود ابا بد همیشه به پیکار بود‎ 


براو تاختن کرد نا گاه مرگ نهادش بسربریکی تیر تر 
بدان‌خوی درجان شبرین بداد نبودازجهان‌داش يكروزشاد 
بکايك ازو بخت بر گشته شد بلست یکی‌بنده بر گشته‌شد 
ز کشتاسب‌وارجاسب بیتی‌هزار بگفت‌وسر آمدبراه روزگار 
برفت‌او واین‌ناعه ناگفته ماند چنان بخت‌بیداراو خفته‌ماند 


خدایا بیخشا گناه ورا یفزای در حشر جاه ورا 
بطوریکه گفته شد استاد در حدود سال سیصد و شصت‌دپنج درسن سیوپنج 
سالگی دل به نظم شاهنامه هی ند و به پرسش و پژوهش می‌پردازد چنانکه گوید : 
بپرسیدم از هرکسی بی‌شماز بترسیدم از گردش روزگار 
در این بین یکی ازدوستان وهمشپریان شاعر ویرا دراین عمل تشویق‌میکند 
وکتایی بدو میدهد تا از روی آن نامه خسروانرا بازگوید : 
بشهرم بکی مهربان دوست بود توگفتی که بامن بيك پوست‌بود 
مرا کت خوب آمد این رای تو به بیس خرامد مگر پای تو 
نوشته .هن این نامه بیلوی ب و آزم نکر توئ 
گشاده زان و جوانیت هست سخن گفتن پپلوانیت هست 
شو این نامه خسروان باز گوی بدین جوی نرد مهان آبروی 
شاعر ازین مهر .و ازین نامه شادمان میگردد و بدان می پردازد در این میان 
جوانی دیگر از گوهر پیلوان یعنی از نژاد بزرگزادگان بیاری او برمیخیزد : 
مرا گفت کز من چه آید همی که جانب سخن بررگراید همی 
بچیزی که باشد مرا دستری بکوشم نیازت نیارم بکس 
مردان و ادب پروران دیگر نیز در این اقدام بز رگ که میرفت ملتی را بشمر 
و قلم زنده بدارد بر او یاری کردند که برخی از آنانرا نام برده از آنجمله یکی 
حسین یا حیی قتیب نامی است که گویا عامل طوس بوده و شاعر را با بخشودن 
مالیات دعتگیری کردم و کسان دیگر از بزرگان طوس مانند على ديام بودلف 


بودند که در تشویق شاعر بپری داشتند از ابو العباس فضل بن احمد نخستین وزير 


۸۷ 


محمود نیزنام به یکی برده وچنین‌گفته : 
اگر فضل را مسند و مرقد است تقستگه فطل بن لحمد اسشت 


ناچار اشخاس دیگراز میپن دوستان و اصیل زادگان ایرانی بودندکه بباری 
سکوی طوس برخاستند و نام آنان یامد و ما رده . از حسین و ودل 
اینگونه نم برده : 
> حسین قدب است از آزادگان 
نیم آگه ازاصل و فرع خراج 
ازین نامه از :نامداران شهر 


که ازمن تخواهد سخن رایگان 
همی غلطم اندر ان دواج 
علی دیبلم بودلف راست بپر 
آزویم خور و پوشش وسيم وزر ازو یافتم جنبش و پای وا یر 

بايد گفت که درفوق ميل و فرمان شاهان سامانی و بزر گانکشور میل و 
آرزوی خود شاعر دراین‌کار موثر بوده است حتی دراوایل تمولی هم داشته وچشم 
احتیاج بسوی‌کسی ندوخته وبسرماین خود براینکارساخته چنانکه درسخن ارم رگ 
دقیقی گوید ممکنست من هم مانند دقیقی زود بمبرم پس تاعمرباقی است ودارائی‌من 
ازبین نرفته بپتراست هرچه زودتر بنظم‌کتاب بپردازم : 

مگرخود درنگم نباشد بسی یاید سبردن بدیگر کسی 

دودیگ رکه گنجم‌وفادارنیست همانر تج‌راکس خریدارنیست. 

دریفا درردیف نیکان اشخاصی یقبد و بیخبر ازحال سخن پرداز نامی ایران 
هم بودندکه برخی نها به آفرین واحسنت کفایت میکردند و اشفار او راکه بخون 
دل ساخته ونورچشم و گوهرجان در آن نهاده بود برایگان رونوس کرده میبردند 
چنانکه فرماید : 

بزرگان بادانش آزادگان نبعتند یکسرهمه رایگان 
جز احسنتازا,شان نید بهر هام بگفت| ند احسنتشانزهره|م 

بدترازابنان کسانی بودند که بدهم در باره فردوسی روا هیداشتند وبر اوحسد 
مییردند وازوسمایت میکردند: 

محتو بات شاهنامه - درهعانی و محتوبات شاهنامه سخن گف-تن بس دشوار 
است وپژوهشها وبررسیها میخواهد ودراین مورد خلاصه‌ای گفته خواهدشد . 

شمارء اشمارشاهنامه شصت هزارییت بود واین‌شماره در نسخه های‌گوناگون 


شاهنامه بواسطه گذشتن زمان وکا 3 

۱ وقایع عمده ب پس ازنعت خداوند وسخن دروسف دانش و خرد و مدح 
پیامیر و یاران وذکری از تاریخ فراهم آمدن شاهنامه داستان اصلی آغاز میگردد و 
به ذکر کیومرت که نخستین شاهان است مبپردازد و تا انجام شاهنامه از پنجاه 


پادشاه نام میبرد وازروزگار پادشاهی وحالات و رزم وبزم وپپلوانان و وزیران آنان 


سخن میگوید ورشته نظم بلشکست آخرین پادشاه ایران یعنی یزدگرد سوم و با 
دست یافتن تازیان بایران بایان میرسد . در واقع ازین لحاظ میتوان گفت شاهنامه 
مرکب از پنجاه فصل است که هرفهل «خصوص پادشاهی است . از شاهی کیومرت 
تاشاهی منوچهر سخن از آغاز تمدن بشر و ظپور کشاورزی و اموختن رسم تیه 
خورالك و پوشاك وساختن ابنیه و امثال آنست . دراین قسمت داستان ضحاك وکاوه 
وفریدون هم آمده که از قدی‌ترین داستانهای آریالی است . در زمان عنوچهر سام 
پیدا میشود وزال بجمان میاید وازو رستم بوجود میآید . پسر منوچهر نوذر پس از 
هفت سال شاهی بدست افراسیاب شاه تورانیان‌کشته میشود و این واقعه سبب يك 
سلسله لشک رکشیبا میانایران د توران میگردد بهلوانن نامی و مدافع بزرگد 
ایران دراین جنگما رستم است وی درنخستین جنگ کمربند افراسیاب راگرفته از 
زین اسب بلند میکند ولی بواسطه گسستن کمربندشاه توران ازچنگ مرگ رهائی 
هبیابد وزنده جان بدربردن او سبب میشود که جنگ ایران وتوران بطول نجام د 
چنانکه دوره پنج پادشاه دیگررا فرا ت‌کیزد . 

ازدوره های مفصل و مهم شاهنامه دوره کیکاوس اشت کار های شگفت آمبز 
دستم درزمان او انحام هیگرد در اینود ات که هفتخوان رستم و أقمه درد اد 
جنک ابا پسرش سهراب وکشتن بسروقوع میبابد آتش دشمنی هيان ایرانوتوران 
با رفتن سیاوش پس ر کیکارس به توران و کشته شدنش در آن سامان ازنوتبزمیگردد 
و کارزار دوباره آغاز میشود و جنگها و پیکارهای بسیارکه یك قسمتی از آنا باز 
پدست رستم است انفاق میافتد . سرانجام افراسیاب در ژمان کیخسرو گرفتار آعده 
کته میگردد . از داستانهای مهم این دوره اخیر داستان عشق بیژن و مه است . 
داستان ظهور زرتشت به‌نقل اشعار دقیقی‌هم با قصه کیکاوسارتباط دآرد: . درپادشاهی 
گشتاسب پهلوان بزرگ داستانی ایران یعنی رستم جبان را پدرود میکویدبا ظهور 


A 
دارا مقدمه داستان اسکندر که مطلب آن ازمنابع غیر ایرانی نشت کرده د بسیان‎ 
هیآ ید عصراشکانیان بانهایت اختصاربرگزار میشود وتاریخ ساسانیان شروع میگردد‎ 
ووقایع آن عص رکه قسمت مهمش موافقت با تاریخ هم دارد بتفصیل گفته میشود‎ 
بطوری که حدود یك سوم شاهنامه را میگیرد بدین ترتیب بزر گترین داستان ملی‌عا‎ 
. با کرشاهی وشکست یزد کرد سوم ساسانی بایان میرسد‎ 
مطالب ومعانی درشاهنامه - شاهنامه دربادی نظر داستان‌رزمی ارات‎ -۲ 
و ازینجپت ممتکنست تصور شود در سر:-اسر این کتاب سخن از جنگ ودلاوری‎ 
خپرمانان است ولی حقیقت آنکه‌بسا» معانی باريك ومطالب عالی‌فلسفی واجتماعی"‎ 
واخلاقی درضمن داستانهاگنته ده وبدین روش آنبا را ازخشگی نقل‌صرف وقایع‎ 
. بدر آورده است‎ 
ناک سکوی بزرگ ما در آغاز شاهنامه درنعت خدایتعالی وپیامبر و‎ 
اران وذروصف خرد ودانش سروده است هم ازحیث افظ و هم ازجهت مغنی بس‎ 
: نغزواطیف است وبجاست که محض قیمنت چندبیتی ازآ نرا بياوريم‎ 
کزین‌برتر اندیشه برنگذرد‎ 
خداوند روزی ده رهنم ای‎ 
فروزنده ماه و ناهید و عیبر‎ 
نگارنده بر شده گوهر است‎ 
که او برتر ازنام و ازجایگاه‎ 
` نیابد بدو راه جان و خرو‎ 
میان بندگی را ببایدت بست‎ 
٩  +# 


بنام خداوند جان وخ-رد 
خداوند نام وخداوند جای 
خداوندکیوان زگرداتستبر 
زنام ونشان‌ؤگمان برتراست 
نیابد بدو نیز اندیشه راه 
سخن‌هرچه‌زینگوهران‌بگذرد 


ستودن‌نداند کس‌اوزاچوهست 


خرد زیور نات‌دارابت بود 
خرد مایة زنبدگانی شنای 
خرد رهنمای وخرد دلگهای خرد دست کیرد بپردو سرای 
ازو شادمانی وزو مردمیست ازویت فزونی وزویت کمیست 
گوینده این اشعار کسیست که بوجود باری ایمان دارد وازدیگر سوبنظر 
خاسفی میداندکه درك و اثبات حقیقت او دشوار است و این حال روحی را با آن 


خرد افسر شهریاران بود 
خرد زند؛ جاودانی شنای 


E 1‏ 
ذبان یبای تمت بیان میکند ین مارا آگاهمیسازد که بن ازمقام اسان اراد 
رد امنت: هرد بای دداین جبان کسب آزمایش و خزد کنو ساحب نظر باهد ی" 
بحقایق یی برد . ددتاریخ شاهی هوشن و تهمورت و جمشیدا شاعر ظبور تمدق و 
فرهنک را مبادتی خجسته و شیوامیگویدو انرا یتوان بیترین خلاضه تین 

منظوم بشر نامید . 
ازشاهکارهای فردوسی ملاحظات نغزی است که درشمن پایان شرح وقاسم 

وجنگهای بزرگ اظهار میدارد ازاین سخنان پیداست که در وصف کارزار هىای 
خونن و کشته شدن جوانان و در گذعت پهلوانان و ویران کشتن دودمانها و زیر 
دست شدن سروران و دیگر تبدلات جهان خود شاعر بساغسگین و هتخیر و آشنته 
هیگردد و در مقابل راز آفرینش بوت وغرق اندیشه وسکوت میشود وف کرش 
مین حك و بقن و جبر داختبار غوطه یرن وایشگونهتأفرات خاطررا بایان زیبای 
حکیمانه مبگوید ومبکذرد . تیجه هاواجتای و اخلاقی که خن سرای حکیم 
ازداستانهبای شکفت میگیرد و سځنان عبرت انکیز و بند های سحر آمیزکه میدهد 
بس سودهند ودقیق است د شابان بردسی و تحقیق . در تمام این موارد شاعر بیدار 
حل ما وا ااینکه جهن و کو چان کفرانشت مره بان در یز روز 
دلاور وبخشاينده و فداکار وراستگو ددستگرو یکو کاز باشد بکلمات عبرت بخش 
آگاه هیسازد واینگونه سخناند لعن کین 

یا تا جبانرا به بد.نپريم 

نباشد همی نيك و بد پایدار 

همان گنج دینار و کاخ بلشد 


بحوشش همه دست فیکی ر 
همات به که نیکی بودیاد کار 
نخواهد بدن مر ترا سووفتد 
فریدون فرخ فرشته نود بمشاك و بعنبر سرخته نبود 
بداد و دهش یافت آن نیکوتی تو داد و دهش کن فریدون‌تولی 
پند هائی از زبان پهلوانان و شاهان و دانشمندان مانتد آندرز,منوچهر و 
نوذر و کیخ, و بابرانبان و وصیت این شاه بکووور و زال به دستم و دارا به 
اسکندریا نامه انوشیروان بکارداران وسخنان پرمفزبژر گمهر درهفت بزم انوشیروان 
واندرز این پادشاه بیرمز و نظایر آنها هريك بجای خود معانی حکمت عمسلی را 
دربردارد وسرمشق زندگانی بعر است داخلاق فردی و اجتماعی را از یکی و 


شجات و بزدگمنشی و ميهن دوستی و خدا پرستی و راه ورسم کشور داری و 
عدالت کستری دمردم پروری پفساحتی بینظیر بان کرده. اينك خلاصه‌ای ازسخنان ۰ 
حکیمانه بزرگمهر را که در هفت بزم پادشاه نامی ایران اظهار داشته و بروجه مثال 
میآدریم در ضمن اين یانات شیوا چند مطلب سودعند اساسی که برای تمام جهان 
.متمدن دستورزندگانی تواند بود اهده است : نخست آنکه سخن‌را کوتاه وسودمند 
باید گفت دوم آنکه هنر بای جست و تنهاپی اندرختن مال نبابد بود سوم آنکه 
بهترین کار در ابن جهان مردمیست چهارم آنکه روشناتی جهان از راستی ودرستی 
است پنجم آنکه هرکسی بحکم نپاد خود خولی دیگر دارد رمرد خردمند بايد با 
هرخوئی بسازد شتم آنکه مرد ثباید پی نایافت و نشدنی برود هفتم نکه مرد باید 
در تن وروان تیرومند باشد زیرا دروغ و بدی ازناتوانی زاید هشتم آنکه بایددانش 
طلب کرد و هنر آموخت پم آنکه در زندگی نه مساك بايد پود و نه مسرف دهم 
آنکه باید خداپرست بود , نخبه‌ای از اشعاری که این مطلب بلند وسخنان سودمند ۰ 
را میرساند بروجه ذبل است : 

نخستین چو از بند بگشاد لب ببزدان ستودن هنر داد لي 

دگر گفت روشن ردان آنکسی که کوتاه گوید بمعنی سی 

کنیا که مفزش بود باشتاب فراوان-خن باشد و دیر باب 

هنر جوی د تیمار بیشی «خور که‌کیتی‌سپنجست وما ر گذر 

بکیتی به از مردمی کار يست 

همه روشنی مردم از راستیست 


بدین‌باتودانش به‌پبکارنیست 
ز تاری کژی بباید گریست 
وزوح ر کسی‌بادگر گوته‌خوست 
توراباوی آمیزش اندرخوراست 
که تیمارجان باشد ورنچ‌تن 


حلز هدر کی ۸2 آوژوست 
بخوعرکسی درچپان‌دیگراست 
بنا یافت رنجه مکن خویشتن 


ز نیرو بود هرد را راستی 
زدانش چوجان تورا مایه نیست 
چوداری بدست‌اندرون‌خواسته 
هزینه چنان‌کن که بایدت کرد 
هر آنکی که او کرده کرد کار 


ز سستی‌دروغ آید وکاستی 
به ازخاموشی‌هیچ پیرایه نیست 
زد و سیم و اسیان آراسته 
نباید فتاند و نباید فشرد 
بداند گذشت از بد روز کار 


پرستیدن داور افزون کنر < ذدل کاوش دیو بیردن کند 
در شمن صحبت از وف رزمها در شاهنامهنلید ازین نکنه نغلت نمودک. 
شاغرها آلین نگ وجنگاوری را آ نان ماهرانه تعریف میکند که هعلوم مدا 
مد سیهیدی خود بنون جنگ آگاهبودة و تمام امطلاحات و روش و حر کان 
و اسلحه جنگ ایرانیان را بخوبیمیدانسته است . ولی باوجود اینکه شرح رزم و 
پیکار و دشمنبهای اقوام و ملل را میگوید نظر فراخ و روان بزرگ او جهان را 
کات می‌بند د ستیزهجولیوای بشر را دال نادنی او میهمازة و بتکراز میکویی 
که عمر کوتاه هرکز نارزد بدانکه جز به نیکی گذرانده شود و مردمان باندیشه 
های کوتاه ی‌بنیان خود مفرور گردند و حق را که در همه پان جلوه نموده تې 
از دریچه پندار خود نگرند. این فکر محیظ مخنگوی طوس بویژه در فلسفته 
دینی او جلوه میکند زیرا او حقیقت ادیان را مانتد خود خداوند یکی هیذاند و 
خموشهای ملل دا برسر دين بچمگانهمیندارد و از فرقهای بیمايه مردم بار اد 
عیکند .اي ممنی مخصوصاً در مه خوابیدهندی وگزارش مهران لور 
۰ ۳ -محسنات ادبی - شاهنامه ازاحاظ زییایهای ادیبی و لطایف بدیمی نیز 
شاه‌نامهها است . با اینکه استاد بحکم نمونه هائی که ازو مانده و با تسالی که در 
اطایف زبان داشته میتوانسته است مانند سخشگویان دیگر در انواع شعر از قصیده 
وغزل درباعی وقطعه طبع آزمائی کند بنا به تعلق خاطری که بداستان علی‌ابران داشته 
همین سبك نظم شاه‌نامه را که در بحر قارب است و برای داستان و حماسه و شعر 
دذمی بهترین وزنست اختیار کرده د در این شیوه استاد همه است کی از 
گویندگان خواء پیش از و خواه بعد ازو رای برابیی باوی نبوده است خوداستاد 
ینگونهبرتری سخن خود را دريفته و جپت نیس ت که گنت : 
برافکندم از نطم کاخی بلند که از باد و باران نیا گزین 
در شصت هزار بیت شاهنامه سخنی که سست و نابجا یاعبارتی که سنگین و 
نازیبا باشد نه باندازه‌ای کم است که توان دریافت خود استاد گوید : 
که کر باز چویند ازو یت بد هماناکه باشد کم از پنجصد 
و پیداست که پانصد بیت ناروا در میان شصت هزارییت بمثابه هیحست 


بااینکه این دیوان بزرگ واژه های تازی بسیار کم دارد و مطالب بغارتی 
سره گفته شده بازهرگز شیو ساختگی باتنگنای عبارت در آن محسوس نیت . 

ازمزایای آدیی شاهنامه اشاره بحکایات وضروب وامثال و ععانی دینی واخلاقی 
است که معلوم میدارد شاعر مطالمانی زياد داشته و احوال امم و امثال و حکم را 
خوانده و بامعارف اسای بخصوص با دقایق‌قرآ نی آشنالی کامل‌داشته سخنان‌شیوای 
اودعوی اورا که گوید : 

بسیدنج‌بردم‌سی نامهخواندم زگنتار تازی و از پو-لوانی 

کاملا تابت میکند دمی‌نماباند که با ادبیات اسلامی وایرانی مأنوس بوته . 

فردوسی دروصف وتذبیه که ازهنرهای بدیعی است نیززیردنت است نمایش 
طبیعت یا وقایع جنك یاحالات بشررا از شادی وخم واندوه و صفا رخلوص و امثال 
آن درسخن نيك مپروراند. 

وصف بر آمُدن یا فرورفتن قرص خورشید و دنگارنگی افق و جلوء آسمان 
و نمایش باغ وچمن و کوه-ار که غالبا در آغاز داستانها ادت بمارت استاد 
دلیلی است . 

تصویرخب در آغاز داستان منیژه وبیژن شاهد این قول تواند بود وجا دارو 
چندبیتی از آن نقل گردد : 

شمی‌چون‌شبه روی شسته بقیر 

دکر گونه آرایتی کرد ماه 

شده تبره اندرسرای درنگ 

زتاجش سه‌بپره شده لاجورد 


سیاه شب تیره بردشت وداغ 


نه بپرام پیدا نه‌کیوان نه تبر 
بسیج گذر کرد بر پیشگاه 
میان کرده باريك‌ودل کرده تنگک 
شپرده هوا را بزنگار و کرد 
یکی‌فرش گسترده چون پرزاغ 
توگفتی بقیراندراندوده چهر 
چومار سیه باز کرده دهن 
کجا موج خیزد ز دریای قار 
شدهسست خورشیدرادستوپای 
توگفتی عدستی بخواباندرون 
زمانه زبان بست از نيك وبد 


چویولاد زنگار خورده سپهر 
نمود) بپرضو بچشم اهرمن 
حز کشت باغ و لب جویبار 
فرومانده گردون گردانبچای 
زمین زیر آن چادر قیرگون 
نه او ای هرغ و نه هرای دد 


فردوسی ایشکونه بدایع طیعت یا لطایف احساسات بشروا با سخنان زیا و 
عبارت های دلربا تصویر و تعیب.ر میکند واین صفت دراکثراشعار شاهنامه جلوء‌گر 
است حتی دروقایع ساده ای مانشد آنجه در آغازعشی رودابه وزال آعده همین‌لطافت 
و شیوائی را توان یافت رفتن‌کنیز کان رودابه بکنار رودی‌که لشگرگاه زال درآ بج 
بود و گل چیدن وجلب نظرکردن آنانرا این چنین وصف میکند: 
بدیبای رومی بیاراستند. 


برفتند هر پنج تسا رود,. از 
مه فرودین و سر سال بود 
از آنسوی‌رودان کنیزانپدند 


جر زلف پر گل به پیراستند 
هربوی ورنگی جوخرم بار 
لب رود لشگر که زال بود 
ز دستان همه داستانپا زدند 


بسی‌گل چدند ازلب رودبار .۰ رخان‌چون‌گاتانوگل‌درکنار 
سرابرده راچون برابر شدند 
پرسید کاین گل‌پرستان که‌اند . 

رستم پپلوان نامدارابران که همواره با دشمنان ابران درنبرد بوده در طول. 
زندگانی پرشور و شربی آرام خود حالانی بی پیدا میکند وآن جلات چندان موّثر و 
شورانگیز بزبان شمرمیآبد که مرد صاحبدل را خواندن ونیاشفتن محال است اییانی 
ازخوان دوم هفتخوان رستم را برای‌مثال توان آوردکه در آن اینگونه حالات و 
هیجان ورقت توام باحس عمیق میبن دوستی جلوه گراست : 

یکی راه پیش آمدش ناگزیر همی رفت بایست بر خبرخیر 

یبابان بی آب وگرمایسخت کزومرغ کشتی‌بتن لخت لخت 

چنان گرم گردیدهامون ودشت تو کفتی که آ نش بروبگفشت 

تن رخش و گویا زبان سوار زگرمی و ازتشنگو شد زکار 

پیاده‌شدازاسب دژوینبدست همی‌رفت پویان بکردارست 
نمی دید پر چاره جستن رهی . سوی آسمان کردروی آنگمی 


همه رنج وشادی ت و آریبسر ‏ 
بدین اگ اکتده تا اکنجعن 


دهد شاه کارس را زینم‌ ار 


چنین گنت کای داور دادگر 
گرایدو نکه‌خ‌نودی‌ازرنج‌هن 
پویم همی تامکر کسردگار 
هم ایرانیان را زچنکال دیو رهاند بی آزار کیان خدیو. . 
رهانی توشان‌باك بردست من که‌دادم بایشان کنون‌جانوتن 
هده رنج این لشگرم را بیاد من و اشکرو کشورم شاد یاد 
آگر بخواهیم از قصه سرائی شاعربحت بنمائیم وداستان های عاشقانه زی اتی 
حانند داستان زال ورودابه وییژن و هنیژه و گشتاسب و کتایون را بررسی گنیم‌نخن 
بذرازا خواهد کشید و هرصاحب دوق ی که آنا را بخواند پی به مې ارت استاد در 
نشان دادن زبان دل خواهد برد . ازداستانهافی که بسيك فاجعه از قلم استاد بر آمده 
کفیستکه ازداستان رستم وسهراب نام بریم که چگونه سرنوشت خونین و طالع 
اندوهگین بدردر آن بیان شده . درذکر اینگونه نمونه های ادیی مهرو اندوه چند 
بیتی ازاشعاریکه دلگدازترین غم زندگانی خود فردو-ی یعنی‌قضیه مرک فرزند او 
را نشان میدهد ل میشود و آن برای نمودن اح اسات سوگواری‌که درکلمات‌ساده 
«لی مژیروزیا آمده عثالی باهرخواهد بود : 
مراسال پگذشت برشت و پاج 
گر رگیرم من ازبسندخویش 


نه یکو بود گر بیازم بگنج 
براندیشم از مرگ فرزندخویش 
مرا بود نوبت برفت آن جوان ز دردش منم چون تنی بی روان 
شتابم همی تسا هگر یابمش چوبابم به ی-فاره بشتابمش 
ازخواص سخن سرائی فرددسی‌بکی یز نزاچت قلم وعفت سخن وبا گفتاری 
"اواست که درشاهنامه ای بدان تفه‌یل کلمه خلاف ادب ومنافی با شرم بکارنرفته حتی 
درمواردیکه سختگولی وسرزنش مقتضی بوده مقصود را در پسردهگفته وشعررا از 
پستی نگهداشته . 1 
اهمیت و فو ائد شاهناءه - از آنجه بروجه اختصار گفته شد خوانند,صاحب 
نظرپی پاهمیت دفواید شاهنامه تواند ب-رد . این دیوان ارجمند دلیسند سند ملیت 
عاست زیرا درزمانکه زبان و ادبیات ما در مقابل نفون وزبان و ادیبات تازی 
عقب رفته وتاریخ و داستان ملی ها در ظرف چند قرن متروك شده و روفراموشی 


AL 
میرفت شاهنامه هر دو را از نوجان دمید د زندگی جاویدان بخشید . با اهتمامی‎ 
که استاد در استعمال واژءه های فارسی داشت بسیاری از لفات زیبای زبان ما را‎ 
بزبان شعرروان خود دوباره رایچ ساخت دسخن نفزفارسی او سرمشق سخنوران‎ 
. دیگ رگشت‎ 
شاهنامه گذشته از زبان از حیث معانی م ارزشی پس بز ر گف دارد . داستان‎ 
های پهلوانان ایران درسهای شجاعت وعفت وقداکاری ومیپن‌دوستی و وفایاد میدهد‎ 
وهرایرانی دا درمهروعلاقه وحمن وظفه نسبت بایران که باد گار نیاانست دار‎ 
هیکند . چنانکه گفتيم مطالب نفزفلسفی‌ودینی و اخلاقی واجتماعی هم دراین نامه‎ 
بزر گ کم نیست وهرد بنا را از آنگونه مطالب سووی حاصل است . سبك شیوا و‎ 
پیو ند سخن وپیوستکی ععانی ودقایق شعریو لطائف ادبی وامثله و کنایات وه نات‎ 
بدیمی درسرتاسرشاهنامه جلوم گر است  ازحقایقی که دراشعار شاهنامه گاه گام ظهور‎ 
هیکند روح میون پرشتی دبزرک داشتن نم ایران و ستایش از تبار وگهرابرانیست‎ 
جافشانیهای رسنم را برای حفظ وباس میین بخواند ودر گفتهای سرداران‎ ۳ 
وپهلوانان یندیشد دابیات مژنرماتد آنچه درنمه وست فرخزاد به برادرخوو آمده‎ 
مطالعه کند روح خدمت بمردم و کشورایران راکه درغالب اشعار شاهنامه است خود‎ 
درف خواهد دود آنگاه ایزهیدی با ود برای یی حقوق یی خودکزی ی‎ 
: اینگونه سخنان همدل وهمداستان خواهد بود‎ 
چو ایران نباشد تن من میاد‎ 
ذبیر برو بوم فرزند خویش‎ 
همه سر بسر تن بکشتن دهیم ازآن به که کشور بدشمن دهیم‎ 
جهانجوی اگ ر کشته آید بسنام به از زنده دشمن بدو شادکام‎ 
آثاددیگر فردوسی- تذکره نویسان هنظومه ای دیگر کە ۇز .شر‎ 
شاهنامه و درداستان بوسف وز لیخاست بفردوسی نسبت داده ند.و بموجب مقدمه ای‎ 
که دریکی از نخه های خطی یوسف و زلیخا آعده شاعر آنرا ذر مان حکومت‎ 
بهاءالدوله دیلمی از آل بوبه در بقداد در حدود سال ۳۸ بنا پخواهتش وزیسر وی‎ 
ابوعلی حسن موفق بنظم کشیده و متایع او سوره بوسف در قرآن کریم و اخبار‎ 


بدین بوم د برزنده يك تن هباد 
زند کودك وخرد وییوندخویش 


بهودبوده است اينك ابیاتی‌ازيك نخه خطی بوسف‌وزلیخاکه این‌مطلب‌را میرساند: 


دو شاعر که قصه را گفته‌اند بهر جای معروف و ننهفته‌اند 
یکی بوالمزیدکه از بلخ بود بدانش همی خویشتن راستود 
پس ازویسخن بافت اینداستان یکی رد بدخوبروی وجوان 


تواده ورا بختیاری لقب 
قضا را یکی روز اخبار آن 
به نزديك تاج زه‌انه اجل 
مراگفت‌خواهم که اکنون‌تو نیز 
هم اذبهر این قصه ساز آوری 


گشادی بر اشعار هرجای لب 
همی‌راندمش بیغرض بر زبان 
موفق سپهر وفا و محل 
بباشی بگفتار و شغلی بنیز 
زهر کوشه معنی ف-راز آوری 
بعضی از دانشمندان نه تنها در صحت خبر این مسافرت فردوسی ببغداد تردید 
دارند بلکه درانتساب مثنوی بوسف وزلیخا بویهم شبهة قوی ابراز میکنند دراین 
اواخر یکی از داْتمندان نسخه‌ای خطی ازیوسف و زلیخا بدست آورده که بموجب 
آشعاری‌در مقدمه آن‌کوینده این مثنوی فردوسی نبوده بلکه مثنوی نامبرده درزمان 
سلطان ملکشاه سلجوقی ( 440 - 4۸۰ ) بنام برادر وی طنانشاه بن الب‌ارسلان به 
کذشته از بوسف و زلیخا اشعاری چند نیز از قصیده و قطعه و رباعی و غزل 
در تذکره های مانند هفت اقليم و ریا‌الشعراه و منتخت الاشعار پفردوسی نسیت 
داده شده که یکی از آن بمطلع 
حکیم گفت کسی راکه بخت والانیست بج چ روی مرور زمانه جویا نیت 
در بالا نقل شد و درضمن اشاره‌ای بقطعه دیگر رفت که تمام آن در تذکره 
لباب‌الالباب چنین است : 
بسی رنج دیدم سی گفته‌خواندم 
بچندین هنرشصت و دوسال بودم 


ز گفتار تازی و از پپلوانی 
چه توشه برم ز آشکار و نهانی 
بجزحسرت و حزو بال کناهان ندازی کنون از جوانی نشانی 
یاد جوانی کون مویه دارم 


بر آن بت بوظاهر خروانی 
جوانی من از کودکی یاد دارم 


دریغا جوانی درغا جوانی 


ی 1 
این قطمه را استاد چنانکه معلوم میشود در شصت و دوسالگی سروده داين 
نظیره‌گوئی بقطعه‌ایست که شاعردیگربوطاهرخسروانی ازشاعران دورهسامان‌سروده. 
. همینطو رکه سخنگوی بزراك طوس درنظم شاهنامه کاملا متیکبرنبود و پیش از 
او گویندگان مانند ابو شکور بلخی رودکی و ابوالمژید وبختیاری و بوعلی بلخی و 
دقیقی دراین اب آغاز سخ ن کردهو ناچار تأثیراتی در فکروذوق آن شاعر نامی‌داشته‌اند 
او نیزچون فساحت سخن فارسی را بحدکمال رسانید و در داستان سرائی دادسخن 
داد لاجرم مقلدین ومتتبعین زياد پیدا کرد و بعد ازو بسیاری از شاعران فارسی زبان 
بشیو؛استاد شاهنامه سرودند که از | نجمله اینپا را توان شمرد 
۱ ظفر نامه حمدان مستوفی ( قرن هشتم ) شهنامه احمد تبریزی ( قرن هعتم ) 
شهنامه قاسمی ( قرن دهم ) شاهنامه صبا ( قرن سیزدهم ) 
همجنین عده‌ای از شعرای ایرانی و بؤمی هند شاهنامه ساختند مانند شاهنامه 
طغلق و شاهنامه‌کليم وشاهنامه بختاورخانی وشاهنامه قدسیوشاهنامه نادریوشاهنامه 
احمدی وشاهنامه شاه عالم . 
با این همه شاهنامه سرایان بایدگفت هنوزکسی درسخن پردازی و شیوائی و 
جزالت یابه استاد نرسیده و نظیر شاهنامه را نساخته و گوئی شاهنامه سرائی با 
فردوسی شروع وبنام او ختم شده است . 
شاهنامه در تمام عالم متمدن تأير کرده و در ادییات جهان مقامی پیدا نموده 
و اشعار و افکاری‌که درآن هت یا کاملا دیا قسمتهائی بر زباف های بیکانه‌قل 
گشته است . از جمله ترجمه های‌کامل شاهنامه یکی بمربی است‌که بدست بنداری 
( قواءالدین فتح‌بن علی اصفبانی ) بین سالهای 1۲۰ و1۲6 حصول یفته واین ترجه 
ازلحاظ قدمتش بسی مهم و برای اصلاح بعضی تحریفات که از آن ببعد در شاهنامه 
روی داده سودمند است از ترجمه های کامل شاهنامه بزبانپای اروپائۍ یکی قان 
فرانموی است بتوسط ( 2201 ) که مقدمه ای فاضلانه دارد و با هتن و ترجمه 
هفت جلد کلانست . و دیگر بنظم ایتابایی است بتوسط پیتزگ(زیرز۳)ترجمه های 
متعدد انگلیسی هم دارد . عده ای هم لغت و فرهنک برای شاهنامه نوشته‌اند که 
یکی از آنبسا لفت شاهنامه عبدالقادر!بفدادیست وآخرین و مہمترین آنا فرهنگگ 


شاهنامه افارسی بآلمانی تألیف ولف (1۳0164) است‌که در آن نه تنها لفات دشوار 
ععنی شده بلکه تما حروف و کلمات و نامپاکه در شاهنامه موجود است با موارد 
استعمال ضبط شده وم لف‌دراینکارحدود بیست سال عمرصرف نموده است . مهمترین 
پژوهش علمی که درباب فردوسی وشاهنامه درمعرب زمین بعمل آمده همانا پژوهش . 
دانشمندانه استاد نلدکه ممل 1مم آلمانی است . 
دولت ایران درسال ۳ جثن هزاره تولد شاعرنامی ایران را درطهران‌بر 
پاکرد تمام جوان دانش وفرهنك در آن شر کت جست وازشانزده کشور بزرگ عالم 
نمایندگان وخاورشناسان عالیمقام بطهران آمدند ودر کتورهای مهم خاور وباختر 
جشن برپاگردید وبمناسبت این جشن تألغات ومقلات بسیا رکه تتیجه تحتیقا‌وافر 
اهل کمال بود بوجود آمد ویادگوینده نامدارایران در خاطرها زنده‌گشت . 
با اینمقدمات و حالات و کمالات که در این مختصر گفته شد شابد بتوان به 
تبروی روان شاعرنامی ایران پی‌بردو آنگاه دربافت که عجب نباشدشاعرخود ببزر گی 
خود بی‌برده داین سخنان را درباره خویش سروده‌است : 
جہان کردهاازسخن چون بهدت ازن بیش تخم سخن کس نکشت 
بنا های آباد گردد خراب ز بارات و از تابش آفتاب 
بی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند 
کک ازین پس که من ندنام که تخم سخرن_ دا پراک‌نده ام 
معروفترین فضلای عهد غز نوی 
درحهان داش وفرهنگ ایران گذشته از شاعران وگویندگان دانعمندان و 
ادیبان دیگرهم وحود داشته اند که هریت دررشته ای ازعلم دادب استاد بوده اينك 
نخبه‌ای از نان را بروجه اختصارنام برده مینشود : 
بدیع الزمان ابوالفضل احمدین حسن بدیع الزمان همدانی‌ازادباه ونوسندگان 
بود وبا فضلای عصر خود مانند ابوبکر خوارزمی و ابوعلی خسکوبه معارضه و 
مراسله داشت . 
اولین کسی است که قمص و روایات آدبی در نثر مسجع عربی ساخت و سبك 
مقاله نویسی را ایجاد نمود . کناب مقامات بدیع الزمان که اک-نون مر کب از بنجاه 


۱ 
ويك مقامه است و بنام خلف بن احمد اهر سیستان اهدا شده از کتاب های ادبسی 
عربی هعدود است . 1 
بدیع‌الزمان بفارسی نیزسخن سناس بود چنانکه بسال ۳۸۰ بخدمت صاحب‌بن 
عباد زسید وبامر آن وزیر سه بیت منطقی شاعر را از فارسی بعربی ترجمه‌کردوقات 
اورا بسال ۳۹۸ نوشته‌اند . 
قا بوس وشمگیر - شمس‌المعالی قابوس پسر وشم گی رحکمران دانعمندزباری 
گذشته از آنکه بعربی و فارسی اشمارسروده در نامه تویسی وانشاه یز شبوه بدیع 
داشته رسائل اوراکه بعربی است یکی از ادبای طبرستان موسوم به عبدالرحهرن 
پزدادی بنام * کمال‌البلاغه » جمع‌کرده . قابوس بسال 2۰۳ مقتول گردید . 
ابوعلی مسکو یه - ابوعلی محمدمسکویه ازدانشنتدان ومورخان بماراست 
کوش انعنت زرنشتی بود و بعداسلام آورد بدر بار ال بو چ مو ښدالدرله 
تقرب داشت وخازن اوبود درتاریخ وطب وسیر واخلاق تألیغات دارد . از مژافات 
مشپوراو کتاب « تجارب‌الامم وتعاقب‌الېمم * است که درتاریخ عمومی اسلام و اران 
است واژمطالب آن پیداست که مؤلف درتاریخ نویسی‌سلیقه خاصی داشته ومقصودش 
تنها هل حوادت نبوده است تألیف دیگراین مسکوبه دراخلاق است که * تپذیب 
الاخلاق وتطبیرالاعراق » نام دارد وحکیم نامی نصیرالدین‌طوسی آثراپفازسی کرده . 
وفات اودرسال ۶۲۱ اتفاق افتاد . 
شیخ ا بوعلی بیسینا - شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالهبن سینا نه تنا از 
داندمندان نامی ایران بلکه ازعل‌ای جپان محسوب است پدرش از اهل بلخ بود و 
درزمان نوح بن‌منصورسامانی ببخارا مپاجرت نمود. 
ابن‌سینا درحدود ۳۷۰ در قریه خرمیئن در حوالی بخارا تولد یافت ازعنفوان 
جوانی بکسب فضائل پرداخت ودرمقدمات علوم وقر آن و ادب مهارت بو -مرسانید 
وخوشه دانش چید بعد بتحصیل فقه و منطق و نجوم و ریاضی وطب پرداخت و 
در انداد هدتی پیشرفت های او اسباب حيرت پدر واستادان گردید - بعد از مطالعه 
کتب فارابی توجه خاصی نسبت بماوراءالطبیعه و جکمت البی بدا کرد و در آن 
علم غور و تعمق نمود ازطرفی بتحقیق غوامض فلسفه و از طسرفی به نقد اصول عاب 


-۱۰۱- 
وکقف و معالجه امراض همت‌گماشت و د این دو علم شهرتی بسزا راید و در 
معالجه سلاطن وامرا مانند نوح بن منصور سامانی و مجدالدوله وشمسالدوله‌دیلمی 
آبوعلی سینا نخست در بخارا پایتخت سامانیان اقامت داشت بعد ب.ه کر کانج 
مقرخوارزمشاهیان رفت و ازصدر نثینان مجلس مأمون‌ین مأمون خوارزمشاهی‌بود. 
بعد ازظهورساطان محمود بگر گان مقرحکومت زیاریان و ار آنجا به ری وهمدان 
و اصفهان مسافرت کرد . وبخدهت شمس الدوله بن‌فخر الدوله دیلمی پیوست ودوبار 
بان سالهای ۵ درهمدان او را داشت . 
با اینیمه مسافرتها و دشواریپا و مناصب و اشغال حکومتی که ناچار شیخ را 
از فراغت خاطر بازمیداشت فکرجوان او در کار و مصیر فيض و آثار بود و طالبین‌علم 
د هثر را بحلقه تدزیس خود جمع عیکرد دازطرفی نیز بتدوین وتصنیف‌مطالب علمی 
میپرداخت . 
تألیفات شيخ ازصد فرون بوده و معروف‌ترین آنا کتاب * شفا » درحکمت 
شامل منطق و طیییات و الپیات و رباضیات و کناب *قانون » در طب است که پنج 
قسمت دارد . ۱-کلیات ۲ - ادویه مفرده ۳ _ امراض مخصوصه اعضاه 4 - امراش 
عموی بدن ه- ادوبه هر کبه . دیگر کتاب « اشاران » استت در منطق دحکمتر آن 
نماینهه آخرین نظر بات استاد هیباشد . هرسه کتاب ازامهات کتب علمی عالم بوده واز 
دير باز دربلاد شرق وغرب از طرف معلمين بز دگ تدریس شده ا با دجوداین 
که ابوعلی از دانتمندان درجه اول بود وبعلوم هیپرداخت و ازلحاظط ادبی هم مبرز 
بود شاهد این طلب آنکه عبارت عربی تألیفا استاد بسیارجزیل ومنظم و ساده و 
زیباست . استعار وقصاید خوب نیزمانند قصیده نفس به تازی ساخته و قصه جالی مانند 
حی‌بن بقظان و سلامان .و ابال پرداخته و بروایت شاگردش جوذجانی لغتی کامل 
بعربی گرد آوردة گرچه اکنون دردست نیست . 
شیخ درزبان فارسی تیزتالیف تموده ازجمله کتاب فلسفی آرموسوم به«دانشنامه 
علالی »که آنرا بت لودل پسر کاکویه کر یروق میت وکزان کر زر 
وقوف خود را بزبان مادری خود کامار نشان داده حتی اصطلاحات علمی به فارسی 


۳ ا ۱ 
سره بکاربرده . یزشبخ بپارسی شعرسروده ویکیاز وباعهاکه بدواسناد شده این 
کر چومنی‌گزاف و آسان نبود. ‏ محکمتر از ایمان من ایمان‌نبود 
در دهر چومن یکی وآنہکافر . پس در همه دهر يك‌سلمان‌نبود 


_ وفات شیخ بسال۲۸؟ درهمدان واقع شد . 
تعالبی - ابومنصورعبدالملك‌پن محمد تعالبی‌نیشابوری ازادبا وفتلای معروف 
بود و درلفت قصض و امال وحکم تأیفات هفید دارد . 
7 کنابی مهم در شرح حال و منتخب ادمار شماره زیادی از سخن سرایان عربی 
گوی ایرانی و شعرای عرب ناسم « بتیمةالدهره تألیف کرد بعد آنرا بواسطه کناب 
« تتمه‌الیتیمه » تکمیل نمود . لعالیی بسال 4۲۹ در گذشت . ۲ 

و ی - ابورحان محمدین احمد بیردنی از فشلا و بزرگان اران و از 
دانشمندان جبان بشماراست بال ۳۹۲ دز ایرون ی خوالۍ خوارزم تولد ,ءافت 
قسمت اول عمرش در خوارزم‌گذشت . طرف توجه مأمون‌بن مامون خوارزمشاه بود 
سپس بخدمت شمس‌المعالی قابوس وشمگیرآزیاری جکمران‌گر گان رسید و از آن 
تقد حمایت دید بعد بدرباز سلطان محمود پیوست ودرخدمت آن پادشاه قرب 
پیداکرد و درمسافرت‌های هندب او بہند رفت و از احوال آن سامان اطلاع حاصل 
کرد و زبان هندی یادگرفت : 

۱ یکی از تألیفات مفید او کتاب * الادارالبایه عن‌القرون‌الخالیه » نام داردکه‌در 
تقویم و سنوات و اعیاد ملل خاور ترديك مانند ایرانی ان ( سغدیان » خوارزمبان ؛ 
پارسیان ) و بونانیان و یپودیان و عیسویان ومسامانانست و آنرا در حدودسال ۳۹۰ 
بنام قابوس نوشت و نيزکتاب « تحقیق ماللبند » است که بعد ازمسافرت هنددراخبار 
و اخلاق وعادات هندیپا تألیف کرد : 8 

بیرونی درهیثت زهندسه ونجوم دو تألیف مشپوردارد یکی موسوم به«التفییم 
لاوایل صناعةالتنجيم »که آنرا درحدودء۲؟ درعزنهبنم ریحانه دختزحسین خوارزمی 
تألیفکرده وهم یکدوره از نرا پغارسی نوشته و دبگری * قانون مسعودی * است 
کهآ نر امایین سال (4۲۱ -4۲۷) بنام سلطان مسعود غزنوی مرتب ساخته وفاتببرو نی 
را درحدود (46۰) نوشته‌اند . 


م ار . , 
1+ 


وت 2۱۰-۰( 
ابوا#ضل یهةی - تألیفات مهم فضلای فوق چنانکه دیده شد اغلب بعریی 
بود ولی شاهکار ابوالفضل نیقی بفارسی است هقی هدت نوزده سال عنشی دیوان 
رسای غزنویان بود تاریخی بز رگ درحلات‌سلاطین آن ساسله که به۰جلد مرسیده 
وگوبا موسوم‌تاریخ آل‌ناصربوده بفارسی بلیغ وشیرینی تألیف کرده افسوس جزچند 
جلد ناقص آن‌که در شرح حالات وساطنت و وقابم روزگار سلطان مسعود موسوم 
به تاریخ هسعودۍ است و به تاررخ ییهقی مشہور است باقی نمانده بحکم این کتاب 
هقی بی گمان در زبان فارسی استاد بلاغت بوده و سبك سخن و شیوه نوبسندگی 
او در کمتر کتاب فارسی یافت میشود چیزیکه در باب این کتاب بخصوص جالب نظر 
است همانا عبار تست ازحق پرستی وصدق خواهی مؤاف کسی که آنرا بدقت بخواند 
بیقین در میباید که بیمقی در آن زمان یمنی نیصد سال پیش چکونه بیطرفانه تاریخ 
فویسی مینکرده و از راستی منحرق نمیشده است . 
بیپقی در سال 40۱ بتالیف این تاریخ پرداخت وفات او بسال ٤۷١‏ الفاق افتاد 
دواج علوم و ادیات در قاط دیگر ايران - بطوربکه در فوق اشارت 
رفت گذشته از دربار غزنه بخارا و گرگانج و تقاط دیگر در سایه ساء-انیان و 
خوارزمتاهیان ودیگران کانون علوم وادیبات ومجمع شعراء وفضلا بوده وداتشمندان 
مانند ابوریحان بیردنی و شیخ ابوعلی سینا و ابوالخیر خمار از حکما و اطباه نامي .- 
آن زمان و ابوسپیل مسیحی و ابونصر عراقی و امثل آنان در آن ديار میزسته‌اند 
سلاطین هر دو سلسله علم دوست وادپ پرور بودند وشعراء و حکماء ونوسندگان 
را حمایت میکردند سامانیان اول‌کسانی بودند که بترجمه و تالف کنب فارسی ونظظم 
شاهنامه امررکردند د نوح بن عنصور کتابخانه بزرگ داشت چنانکه مورد استفاده 
ابوعلی سینا واقع شد . ۲ ۰ 
مأمون‌بن مأمون ازخوارزمشاهیان متضوضاً داش دوستی و هنرپروری شیمه 
حلفت . نیزشاهان این دوخاندان وزراه لابق فضیلت شنای داشثند مانئد بلعمی وزير 
سامانیان و احمدبن محمد سهیلی وزیر مأمون همچنین طبرستان وکر کان و حوالی 
یعنی مقرحکوعت آلزیاروعوبان محل اجتماعفضلا وسخنگویان بود وخس العالی 
قابوی وشمگیر و نوه اوکبکارس از دانش‌ندان بشمار میرفتند از دیلمیان و آل‌بویه 
نیز شاان و وزیران‌هنرمند وهنر پرورمانند شمی‌الدوله و علاءالدوله وعضدالدو له 


و عزالدوله و بپاء الدوله و صاحب بن د غالب مؤلفين این عصر 
خاصه آنانیکه بدربار وزير صاحب بن عباد گرد آمده بودند و بعربی هینوشتند 
ولی تألیفانی بفارسی نیز میکردند چنانکه از دانشنامه علالی و کباب التفبیم 
معلوم توان کرد نیز شعرای فارسی گو بدربار آل بوبه کم نبود از آنجمله میتوان 
هنطة, خسروی و بندار و بختیاری را نام برد بعضی از شعرای این عصر دداللانین 
بودند یعنی بغارسی و تازی سخن سرائی میکردند مانند ابوالفتح بستی متوفی بال 
۰ که درهر دو زبان اشعار نغز سروده ۳ 
ما خذ‌ها - ند کره‌های‌فارسی(رجوع‌شود بفیرست کنب د رآخرهمن کذاب)چهار 

مقاله عروضی وتعلیقات چپارمقاله بقلم آفای محمد قزوینی چاپ لیدن - کتاپ حماسه‌ملی 
ایران تألیف نلد که 06106166[- ابوالموژید بلخى بقلم قای‌سعید نفیسی‌مجله شرق‌چاپ 
تهران ۱۳۱۸ سلسله مقالات‌راجع بغردوسی درمجله کاوه چاپ برلین ۱۳۳۹ هجری‌قمریٍ 
تاریخ ادبی ایران تالیف براون ج ۲- فردوسی نامه مهر چاپ‌تهر آن۱۳۱۳- مقاله راجع 
بفردوسی بقام آقای بہار درمجله (باختر) اصفہان شماره ۱۲-۱۱ سال اول ۱۳۱۳- 
فرمانده‌ی فردوسی لیف آقای بهارست چاپ تهران۱۳۱۳- مقدمه دبوان‌ثرخی‌چاپ 

تهران باهتمام آقای عبدالرسولی ۱۳۱۱ - سخن و سخنوران تألیف آقای بدیع‌الزمان 
ج ۱ چاپ تهران ۱۳۰۸ - فهرست نسخ فارسی در بریتش میوزیوم(انگلیسی ) تألیف 
ریوج۲ - تاریخ ادییات ایران درضمن فقهاللف» ایران (آلمانی) ج۲ - تألیف اته-دیوان 
منوچپری با حواشی و تطیقات چاپ پاریس بقلم کازییریسکی - راجم بتخلس ولقب 
منوچپری راحة | لعدورچاپ مر نك ص۵۷ و۷۷٤‏ مقالاتآقای سعید نفیسی راجع بسئوچپری 
درمجله باختراصفهان‌سال دوم راجم به بوسف زلینای فردوسی مجلةمپر تطبه تهر ان 
ص4۸۷ قلم دکتر رضازاده‌شفی-ایضاً مقاله مهم گر و نباوم 62۳۵0801 دردوشماره 
جلد۳ه مجله انجمن ۲سیائی لبان - ایضاً مقالات فاضلانه آقای عبدالعظیم قرب در 
شاره‌های ۱۱9۱۰ و۱۲ مجلهآموزش و پرورش سال نهم ۱۳۱۸ تاربخ ادبیات ایران 
تالیفآقای همائی جلد۱ تبریز ۱۳6۸ - این سینا رساله تألیفیآقای د کترغنی‌طهران 
۵ - مایم در باب علماء ودانشمندان گذشته از کتب فوق : تاریخ‌العکهاء قفطی - 
طبقاتالاطباء بنا بی اصیبعه - تاربخ ادییات عرب تألیف‌برو کلمان(آ لمانی)- ایضاٌتالیف 
هوار(فرانوی) ونیکلسون (نگلیسی)دراین باب - وفیات‌الاعان ابن‌خلکان مجم الادباء 
ياقوت - تاریخ ببهق چاپ طهران بتصعیحآفای بهتیار (راجم به بییقی) - آداناللفه 
تألیف جرجی زیدان . 


0 ی 
۳ - عصرسلجوقی 

مؤسس سلاله ساجوقیان سلجوق پسر دقاق ازسران ترکان غز بود سلجوقیان 
.هنند دیگر عشایرترك ازنواحی تر کستان روبایران آورده و تست در حوالی بخارا 
فرود آمدند وبسال چهارصدسی ويك نوه‌های سلجوق یمنی دو برادر چنری و طفرل 
که قدرتی پیداکرده بخراسان آمده بودند غزنوبان را مغلوب ساختند اولی در مرو 
دومی درنیشابور فرمان دادند تاخطبه بنام آنان خدوانده شود بسی نگذشت که کار 
طغرل پیشرفت نمود وری را مقرخود انتخاب کرد ویفتوحات پرداخت وتا بغداد برفت 
وخلیفه مقدم اورا بخویی پذیرفت با این ترتیب حکومت سلجوقی استوار گردید و 
بتدریج ترقی کرد ونبت بتمام دولتهاقی که دکرش گذشت مقتدرتر و دامنه نقودش 
وسیح‌ترشد . 1 

سلطنت‌سلاجقه بز رک که م رکز نها خراسان بود درحدود پانصد وینجاه ودو 
منقرض شد وسلالههای دیگر مانندساجوقیان وريه تااوایل قرن ششم و سلجوقیان 
عراق و کرمان و کردستان نا اواخر قرن ششم و ساجوقبان روم تا اواخر قسرن هفتم 
حکوعت داشتند . ِ 

اهمیت اين سلسله و معاصرین آن نسبت بتاریخ ادی ایران بیشتر اژ آنت 
گذخت‌کانست زرا ادیبات ابران درعصر آ نان نج گرفت ورواج بافت وشعرای‌نامی " 
وفضلای معروف مانند ناصرخسرو و خیام و انوری وهعزی و قطران و سنائی وشیخ 
عطار وتاریخ نویسان مانند راوندی ودانشمندان وفقبا ومتایخ مانتد غزالی وقشیری 
:ونجم‌الدین کبری ظپور کردند و آ تاز ادبی وتاریخی ودینی ازمنور ومنظوم بیشتر از 
دوره های‌گذشته موجود آمد نه‌تنها شاهان سلجوقی مانند ملکشاه وستجر ادبا را 
حمایت کردند حتی برخی از آنان خود سخن شناس و ناضل بودند نیز وزیران لابق 
دانش دوست داشتند مانند عمیدالملك کندری‌که خود اهل دانش و فرهنك بود و 
نظامالملك طوسی که ادیبو نویسنده بود وعلمارا احترام میکرم عميدالملك مخصوصاً 
فازسی‌گویان را تدویق نمود و نظامالملك بعربی یشتر دلبستگی داشت همو بودکه 
مدارس بز رگ دربلخ و نیشابور وهرات و اصفیان وبغداد و دیکر قاط بنام نظامیه ` 
عأنیس تمود ودانعمندان عضررا بتدریس در آن مدارس بر گماشت . 

مراکزحکومت سلجوقیان مانندنیشابور اجتماعگاه شعرا ونویسندگان ب.ود 


ا 
باخرزیکه خود از ادبای آن عصر بود در کتاب تذکره خود موسوم بدمیتهاقصر از 
صدشاعرعربی گوی نام برده‌که اک آنان معاصر ادبوده‌اند پیداست که شماره شعرای 
فارسی زبان م زیاد بود چنانکه ازبزر گان آ نان نام برده ا 

ازخواس دورء سلجوقی آنکه مذهب تصوف در آن عصر روبترقی نهاد وجمعی 
ازمشایخ وسخنگویان آن سلسله ظهور کردند. 
البته علت این ترقیات علمی وادبی تنها حمایت و تشویق شاهان سلجوقی نبود 
بلکه مقصود ازعصرسلجوقان دوره قرنهای پنجم وششم است ودرآن مدت با اینکه 
ساجوقیان عامل ههم سیاست و علم و ادب ایران زمین بودند سلسله های دیگر نیز 
مانندغور بان رخوارزمشاهیان وبوئبان وغزنویان واتابکان که‌کمایش معاصرسلجوقیان 
بودند هریکی بنوبه خود درنشویق دانشم‌ندان و گویند گان بهر‌ای داشتند چنانگه 
در دکرحال برخی از آنان این حقيقت دوشن خواهد شد. ازطرف دیگر استسدادو 
قریحه ایرانی ب‌ناسبت زوال تساط عرب وحصول استقلال ایران و رواج زبان فارسی 
وتوالی ادوار سامانی وغزنوی فرصت رشد و نمو پیدا کرده بود از سالهای حکومت 
غزنوی‌که دکرشد. آدکر امت که غزنویما با آنکه متلوب ساجوقیها شدند منقرض 
دیدند ومدتی درازهعاصره‌اجوقیان درغزنه ودرهند ساطنت میکردند وچنانکه 
در دیل هعلوم خواهد شد به‌ضی از شعرای نامی دوره ساجوقی مانند مسعود سعد و 
سنائی بدربار غزنوی عنتسب بودندا. 
شعر ای متصوف 
تصوف طریقت مخصوصی است که از دیر باز در ایران ظبور کرده و بتدریچ 
وسعت بافته نفوذی در افکار نموده و در دییات «نثور و منظوم ما حلوءٌ خاصو 
کرده ست . 
4 در خصوص هنشاه تصوف ایران عقاید ختاف هسوجود است . بعضی ال 
آنراازتعالم دینی هند ونی از حکمت اشرافی غرب و برخی نیز از خودایران 
دانسته‌اند . 
مذحب هندی سعادت حقیقی را در گمیختن آذیرن_ جهان ویبوستن بحمان 
دوحانی و اتحاد بروح کی میداند د برای رسیدن باین مقمود ریاضت و سلوك و 


-۱۰۷- 
اعتکاف وتأمل وسکوت وتحقیر جسم و تربیت روح وتجرد و اعتزال تعلیم میکند . 
حکمت‌اشراق آن مذهب فلسفی‌را گوبندکه درقرن‌سوم میلادی درا سکندربه 
در تمقیب حکمت قدیم ونان خاصه تملیمات حکیم افلاطون ابو کرد . سای تلم 
حکمت اشراق بر این است که اصل وجود ومر کز هستی خدای تعالی است که عالم 
و آدم تجلی وی دجهان ائينه ذات اوست و تمام اشیاه غبرازو ظاهری واعتباری است 
و تنها هستی واقعی مخصوص دات حق است که مانند ور در تمام موحودات سریان 
داشته وب نبا هستی بخشیده است که هربك بدرجه خود بره از نور وجود با اشراق 
الهی دارند. کسبکه معرفت و وصال خدا را خواهد باید بواسطه ملاحظه عالم و 
مطالعه فس وسلوك وتذکر وریاضت و کشف بآن مقام برسد . علم بشرنیز بتابعقیده 
این طایفه ممکن است بعد از طی طریق حکمت و دلیل بمقام کشف وشهود برسد و 
عارف حقابق را نه تنبا به هدایت عقل بلکه بنور اشراق پی برده و آشکاریند وعلم 
عارف نسبت بعلم دانشمند نسبت شنیدن باشد بدیدن . 
برفرض هم مذاهب مذکور در فوق در افکار ایرانی تأر کرده باشد حقیقت 
امرآن ات که ددح ایرانی ازقدیم خود استم‌داد «خصوصی درتصوف و عرفان داخته 
چنانکه در زهان قدیم بخصوص مذهب مانی عقاید لطیف عرفانی تعلیم کرد و آئن 
:وحدت و ترك مجاهده را در آن روز کاران ظاهر ساخته است . 
در ادوار اسلامی نیز بیشتر ایرانیان بودند که افکار عرفانی و ذوق صوفیانه را 
بسلك علم و ادب در آوروژن و در تألیفات خود بخصوص درنظم فارسی جلوه دادند . 
خلاصه آ که ایرانی اسرار و رموز این طریقت را از نخست پی‌برد و آنچه 
راحم که دیگران داشتند حسن اقتبای گرد و آترا در دور اسلامی طوری با ذوق 
خود سازش داد و در آدار منتور ومنطوم خود بزبان ویان آوردکه تصوفی باسلوب 
خاص ایرانی بوجود آمد ۹ 
در تصوف ابران دو جنبه توان یافت یکی عنفی است و غبارت است از طریقه 
اعراضش از دنیا ر ریاضت و ترك ءلااق د هنن شبوات و اختبار قناعت دترجیح فقر 
ویشمینه پوشی ( چنانکهکامه صوفی اشاره بیمان است ) که تمام این صفات نفی‌عالم 
ظاهر است و پیداست که این مسلك با تصوف هندی شباهت دارد . جنبه دوم تصوف 
ایران هثبت است و عباردست از سلوله و جستجو و طلب و طی مراحل اخلاص و 


A 
عبادت و ایثار و خدمت بر و مطالمده و تریت ی و محبت و کسب معرفت و‎ 
دسیدن بمقا) عشق البی و ناء در هستی او و قبام باوامر حق و کوشش بی منت و‎ 
. خدمت بیریا‎ 
بالج له توان کفت اساس توف ایران خدهت ومحبت و درك وحدت میپاعد‎ 
دصوفی کامل آنست که مراحل تقلید وتوصل بشعالیم ییگران و اصول کلام و دلابل‎ 


هنطق را طی نموده و از ریق کشف وتذکر ومطالعهتفی‌راه بحقیقت برد وبکدف. 


و شهود برسد و قلب خود را مرکز عشق و محبت و جلوه گاه احدیت قراز دهد و 
فکر خود دا از مرحله نسبت و کثرت عالم سفلی بمقام وحدت علم علوی رساند و 
آنه ضمیر را صاف نماید تاخدارا درخود دیده و بمعرقت تال آید در بندار و گفتار 
و رفتار خود مظهر حق و حقیقت گردد و در پرتو این نظر نوّانی در عالسم انسانی 
نیزوحدت اصلی دا دربابد وبداند اغلب تفرقه‌ها وجنگ‌ای +ذهبی وغیر آن ازنادانی 
بشر باشد : * چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند » 

شعرا ونوندگان عارف دمتصوف ایران عقاید صوفیانه و عرفانی را با بیترین 
د شیرین ترین طرزی در لباس نظم وتتر جلوه داده و احساسات رقبق و عالی بسا 
عبارت کشیده ومشایخ وبز ر گان این طریقت لطایف افکار و عقاید خود را بزیاترین 
سخنان بیان کرده‌اند . 

دد اینموقع برخی از سخنکویان عرفانی عصر سلجوقی را نام میبریم که 
عبارقند از 

اهر حمدانی د ای سعید انی لخیر و خواجه با انضاری سنا و 
شیخ عطار . 

باباطاهر - باباطاهر عریان همدانی بود د مسلك درویشی و فروتنی او که 
شیوة عارفان‌است سبب‌شد تاوی گوشه گیر گشته و کمنام زسته وتفصیلی از زندگانی 
خود باقی نگذازه فقط در بعض کنب صوفیه ذکری از مقامممنوی و مسلك ریاضت 
د دزویشی و صفت تقوی و استغنای او آهده ست آنجه از سوانح زندکانی وی 
معلوم است ملاقاتی است که کویامیان اد د طغرل اولی‌شاه سلجوقی در حدود سال 
چارصد و چپل و هفت در همدان اتفاق افناد و از این خبر بداست میآید که دورم 
شهرت شیخ اواسط قرن پنجم و ظاهراً تولدش اداخر قرن چهارم بوده :+ 


گام 


باباطاهر ازسخنگویان صاحبدل ودردمند بوده ونغمه‌هائی که شاهد سوز درونی اوست 
سروده نیز رسالانی بعربی وفارسی تالیف نموده است. 


از آن جمله هجموعه کلماقصاریست بعریی که عقاید تصوف را درعلم وممرفت 
ود کروعبادت و وجد ومحبت درجمله های کوتاه ومزفری بیان میکند . عمده شرن ` 
باباطاهردرایران بواسطه دوبیتی های شيرین وموّاروعارفانه اوست ازخصوصیات‌این 
رباعیات آنکه از وزن معمول رباعی کمی فرق دارد ونیزدر لغتی شبیه بهلفت .ری 
سروده شده و آزاین لحاظ آنا را درکنب قدیم ( فهلوبات ) نام داده اند . درتمام 
این رباعی های ساده وم ثرشاعرباد اژوحدت جهان ودورافتادکی انان وازپریشانی 


"وتنهاگی وناچیزی وبی‌چیزی خود کرده ازهجران شکایت نموده وحس اشتیاق ممنوی 


خود را جلوه داده است . 

باباطاهردرهمدان دارف‌انی را وداع کفته د در همان شپرمدفون است . اينك 
-چندنمونه ازرباعیات شیرین سوزناك او : 

دراتحاد حقیقت آدمی باخدا : 

اکر دردل دلبرو دلبر کدومه دگر دلبر دلو دلرا چو نومه 

دل و دلبر بیم آمیته و یم ندونم دل که و دلبر کدومه 


ایضا: 
خرم آنان که‌ازتن‌جون‌فدند ... زجانون‌جون‌زجون‌جانوننذونند 
بدردش خو کردن سالان وماهان بدرد خویشتن درمون نذونند 
4 ¥ 4 
همه جا جلو گاه خداست : 
خوشاًنونکه از پلسر نذونند ۰.۰ "میان شمله خشک وتر نتوی 
کنشت و کمبه وبتخانه و دير سرالی خالی از دلبر نذوتند 
4 جد کډ 
تأفرازنابابداری روز کار + 
یکی بزیگری نالون درایندشت بچشم خون‌فشان لاله میکشت 


همیکشت وهم رکفت آی‌دریفا که‌باید کشتن وهشتن درایندشت 


2 5 
+ ¥ ¥ 
دردیشی وی‌خانمانی : 
موآن رندم که نام بی قلندر نهخون‌دیرمنهمون‌دیرم نەلنگر 
چوروز آیه بکردم گردکوبت چوشو آیه بخشتان و آنيم سر. 
۶ % ¥ 
نیکان شکارسیه دستانند: 
جره بازی بدم رفتم به نخجیر سیه.دستی زده بر بال هو تیر 
بوره غافلمجر درچشمه‌ساران هر آن‌غافل‌چرء غافل خوره تیر 
4 3 + 


دوستی کیمیاست : 

ديدم آلا در دامن خار دتم آلالیاکی چینمت بار 

بگفتا بافبان معنور میدار درخت دوستی دیر آورده بار 

4 ¥ 4+ 

شیمه محبت . 

دلی دیرم خسریدارم محبت کزد کرمست بازار محبت 

لباسی بافتم بر ةرامت دل زپود محنت و تار محبت . 

ازعطالعه این چند رباعی دلکش درميياييم که در گذشته از وزن مخصوص و 
صورت تلفظ کلمات لغاتی نیز داریم که شکل لفت های بومی ایران باستان را نگه 
داشته و به پپلوی تزدیکه ت ماتد غویجای هن شوجای شب ونم بجای ینم . کرن 
بجای‌کنند وتم بجای‌گويم . 

ابوهید ابی الخیر - شيخ ابوسعید فضل‌اله‌بن ابی‌الخیر معاصر باباطاهر بود . 
بسال سیصد و پنچاه وهفت در مهنه واقع در ناحیه خاوران خراسان تولد یافت و 
بعد ازتحصیلات مقدماتی در مولد خود برای تحصیل فقه بمرو رفت و نزد ابوعبدالن 
. الحصری‌که ازنقهای معروف بود وازعلم طریقت آگاهی تام داشت شاگردی نمود 
سپس ازمشایخ بز رگ عصر خودمانند شیخ ابوالفضل‌حسن درخسی وابوالمبیاحمد 
قصاب و ابوالحسن علی خرقانی کسب فیوضات معنوی کرد و بدست صوفی بزرگ 


NNE 

ابوعبدالرحمن سلمی متوفی در ٤۱۲‏ کسوه طریقت پوشید . ابوسعید را میتوان در 

عداد اولین سخنکویان فارسی زبان مذهب تصوف آورد زیرا گفته هسا و جمله ها 

ر قطعه ها ورباعیهای نغزصوفیانه ازدیگران وازخود بیان کرده د چون حالی داشته 

در آنهاکه بدست نوء‌اش محمد منوردرکتاب اسرارالتوحید جمع آمده تاثیری عمیق 

است و شکور میدارد که گوینده آنرا دردی و در دل شوری درسربوده . رباعی دیل 
که بخود شيخ منسوب است حال عشق و درد او را نشان میدهد : 


جانا بزمین خاوران خاری نیست ‏ کش بامن وروز گار من کاری نیست 


با ٬لطف‏ و نوازش جمال تو مرا 


در دادن صد هزارحان عاری نیست 


روزی در مجلس سماع که شیخ جذبه وحالت 


پیدا کرده بوده درتعریف‌تصوف 


و اینکه هستی واقمی از آن خدای تعالی میبلشد این.چنین سخن مگفته : 

« هفتصد پیر از مشایخ دره‌اهیت تصوف سخن گفته‌اندتمامترین وبیترین همه 
قولها اینست که : استعمالالوقت بما هو اولی به شیخ ما گفت : 

اهل‌الرسوم فی حيوتيم اموات و اهل الحقایق فی ممانیم احیاء شيخ ما گفت : 
وقتها هرجالیمیکشتیمی‌در کوه و بیابان و اين حدیث سر در پی ما نهاده بود و ما 
خدایرا جستیمی در کوه وږابان و بودی‌ که باز یافتیمی و بودی‌که باز نیافتیمی‌اکنون 
چنان شده‌ایم که خویشتن می باز نایم زیرا همه اوست ما نايم از آن ممتی که لو 
بود و ما نبودیم و او خواهد بود و ما نباشیم » 

واقماً عقاید صوفرانه در اخلاق وگفتار و کردارابوسمید جلوم کرده بود خوش 
زبان د شیرین بیان شکسته نفس و مهربان بود هال از توانگران گرفته بدرویعان 
میداد کینه جوئی را دوست نداشت با همه بار بود حتی بادشمنان خود مدارا میکرد 
درباره ابوالقاسم قشیری که ابوسعید را دوست نداشت در اسرارالتوحید چنین گوید: 

« روزی بر زبان استاد اهام رفت که بوسعید حق سبحانه ۵ تسالی را دوست 
عورد وق سبحانه ما یا ووت میدازم فري ات کو ما پل و بوسید یجان 
این خبر دا بنزديك شیخ ما آوردند شیخ آنکس دا گت برو بنزديك استاد امامشو 
بکوکه آنبی هم توئی ما هیچ چيزنيستيم وا خود دران مبان نیستیم آن درویش 


یامد و آن‌سخن باستاد امام بکفت استاد امام از آنساعت باز قول کردکه نیز بید 


-۱۱۲- 


شیخ ماسخن نگوید ونگفت تا آنگاه که بمجلس شيخ آمد و آن داوری بامواققت. 


و الفت بدل گشت » . ۲ 
دریاب عقیدهمعروف صوفیان که علم‌مراني‌دازد نخست تجربه حسی یاآزمایش 
دوم علم استدلالی با دانستن سوم شهود با دیدن حکایت دیداز ابوعلی سیناکه استاد 
منطق و حکمت بود و از طریقه مشاء که پابه اش بدلیل عقلی است بحث هیکرد با 
ابوسعید که ذوق اشراق داشت ومیگفت علم بايد بمقام شبود رسد در کتاب اسرار- 
التوحید اینگونه آمده : 
خواحه بوعلی با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با 
یکدیکر بودند بخلوت و سخن میگفتند که کس ندانست و نیز بنزديك ایشان در 
یامد مگر کسی که اجازت دادند و جزینماز جماعت يبرو نمدند بعد از سه شبانه 
روز خواجه بوعلی برفت شاگردان از خواجه بوعلی پرسیدند که شيخ را چگونه 
یافتی گفت هرچه من یدانم او می‌بیند و متصوفه ومریدان شيخ چون بنزديك شب 
در آمدند از شخ سئوال کردند که ای شیخ بوعلی را چون یافتی گفت هر چه ما 
می‌بينيم او هیداند » 
شيخ بحکم ذرق وحدت که در عرفان موجود است با هل ادن هم از را 
ههر و یگانگی رفتار میکرد چنانکه روزی با مریدانش درکلیسای عیسویان حضور 
یافت و این کار او در آن روزگار تعضب اسباب حیرت و موجب اتحاد و الفت 
گردید . درد وراهنملی هم راءلطف ومحبتدا پیش میگرفت جنانکه این حکابت 
نشان میدهد : 
دهم در آنوقت که شیخ‌ما بنشابور بود روز بگورستان حیره میشد بسرتربت 
مشایخ رسید حمعی را دیدکه در آن هوضع خمر میخورند و دف میزدند صوفیان 
در اضطراب آمدند و خواستندکه احتساب‌کنند و ایشانرا برنجانند و بزتند شيخ 
اجازت ندادچون شيخ نزديك ایشان‌رسید گفت خداوند همجنانك درین جهان خوش 
دلنان میدارد دز آن جهان نیز خوش دلتان دارد آن جمله بر خاستند ودریای اسب 
شیخ افتادند وخمرها بریختند وسازها بشکستند وتوبه کردند و ازتیکمردان گشتنده 
وفات شیخ ابوسعید در ۰ در مېته اتفاق افتاد گویند در موقع بیماری ازو 
پر میدندکه در پیش تابوتش از قر آن چه خوانند کفت قرآن بزرگتر از آنست‌که 


= 


برهن بخوانند واین بیت کافی خواهد بود: 


بهتر ازاین درجهان همه چه بودکار دوست بر دوست رفت یار بر یار 
آنیمه اندوه بود و اینپمه شادی آنهمه گفتار ود و اینپمه کردار 

عبدالله انصاری - خواجه عبداله بن‌محمدبن انصاری هروی‌بسال ا۳۹ متولد 
شد و معاصر الب ارسلان ساجوقی و خواجه نظام الملك و شيخ ابوسعید ابی الخير 
بود . نسبتش اگرچه به ابوابوب انصاری‌عیرسید ولی چون عمرش در ایران‌گذشت 
لاجرم بسلك سخن رایان ایرانی در آمد وبزبان فارسی لحنی و شیوه‌ای بهمرسانید 
و اثر فسیح و نظم هليح در این زبان ساخت میت از اجله محدئین و عرفا بود و نزد 
دانشمندان ومشایخ شاگردی کرد وحافظه‌ای شگفت انکیز داشت و اقوال و اشعار 
زیادی میدانست او مشابخ بخصوص بشیخ ابوالحسن خرقانی ارادت داشته و بعد 
جانشین اوگشته است تصانیفی بعربی مانند دعالکلام ومناژل السائرین وبفارسی‌مانند 
ذادالعارفین وکتاب اسرار بوجود آورده همچنین رسالات دیگر بفارسی مانندرساله 
دل وجان و کنزالسالکین ورساله و ارادت وقلندر نامه وهفت حصار و محبت نامه و 
رساله مقولات والبی نامه اوموجود است . ازه‌مروفترین گفتههای شیخ همانا مناجات. 
اوست که تاآ نز مان در زبان فارسی بدین سبك ساده ومؤثر و شیرین سابقه نداشته و 
آن درضمن رسالات هذ کور دربالا ودرموارد دیگرنقل شده ونمونهای از نشرسجع 
وشیوای فارسی قرن پنجم است . ٤‏ 

شیخ رباعیهای روان وجاذب عرفانی وروحانی نیزسروده است ومیتوان | نرادر 
عداد نخستین وقدیمترین رباعی‌سرایان نام برد بخصوص درععانی دینی وعرفانی . 

شیخ کتاب,طبقانالصوفیه تألیف یکی ازمشایخ عرفانی بمنی عبدالرحمن سلمی 
را درمجالی «عظ خود با انافانی بزبان هروی قدیم املاکرد یکی ازمریدان وی 
آنر ۱ جمع آوری نمود ویس ازآن درفرن نیم عبدالرحمن جامی آنرا از زبان هرزی 
بفارسی‌معمو لی‌اندر آ ورد وشرححلات مشایخمدبکررابر آن افزود و کتاب نفخات‌الانس 
را بوحود آورد. 

چنانکه گفته شد نظمشرشیخ بفارسی دوصفت سادگی وشیرینی را داراست‌و 


ازنخستین کسانیست که بفارسی ثرسجع ساخت ودرضمن شرش‌ر بکاربرد واین‌سيك 
درزمان سعدی بکمال رسید که گلستان بہترین شاهد آنست . : 


۰ کرای وجودم هسگی دوست گرفت 


اينك مثالی چند از؟ چه راه 
مخصوصی است و پند های لطیف معنوی در بردارد: . . .. ۱ 

یزار از آن اطامت‌که مرا بسجب آرد بندة آن مسیت که مرا بعذر آرد. 
ازو خواء !که دارد و میخواهد که ازو خواهی ازو مخواء که ندارد و میکاهد اگر 
بخواهی بنده آنی که در بند آنی . آن ارزی که میورزی. هر چیز که بزبان آمد 
بزیان آمد . دوست را از در بیرون‌کنند اما از دل یرون نکنند . خدایتمای مییند 
و مپوشد هضایه نمی‌بیند و میخروشد .چنان زی‌که بثنا اززی و چنان هی رکه بدغا 
ارزی . لقمه خوری هرجانی طاعت‌کنی دیالی ضحبت رانی هوافی زهی‌عرد سودائی 
اگر دزآئی باز است و اگر نیالی خدا بی‌نیاژ است . اگر بر هوا پری مکسی باشی 
اکر بردوی آب روی خسی باشی : دل بدست آرتاکسی باشی . 
۵ ˆ در راه خدا دو کمبه آ مد جاصل يكکمبة صورتست يلك کمبه دل 
وی ژیارت دلپا کن ° کافزون زهزار کمبه آمد یاك‌دل 

عذر درشمریت بزبانست ودرحقیقت بدل وجان آن نکوتر که زعت بگذاريم 
د نفز گيريم و پوست بگذاریم و مفز گيریم . درکودکی بازی و دز جوانی مستی 
و در پیری سستی پس خدا راکی پرستی . : 

چون پیش بزد گی درآ ئی همه گوش باش جون اوسن گوید توخاموش باش. 

پنج چیزنشانه سختیست : بیشکری در وقت نعمت › مصبری در وقت محنت؛ 
ببرضالی در وقت قسمت » کاهلی در وقت خدمت » بیحرمتی در وقت صحبت . حیات 
ماهي در آبست وحیات‌بچه ازشیر. شریعت‌را استاد بايد وطریقت داپیر. زاهد مزدور 
, به بهشت مینازد و عارف بدوست . از صوفی چگویم که صوفی خود اوست . 
E‏ روزگاری او را میجستم خود را مپیاقتم اکنون خود را میجویم اورا مييايم . 
عشق آمدوشدچوخونماندر رگ وپوست تاکرد .هرا تهی وپرکرد ز دوست 
نامیست زمن بر هن وباقی همه اوست 
چند جمله از مناجات شیخ : 
آلهی عبدالة را ازسه آفت نکاهداروازوساوس شیطانی و ازهوا جس جسمانی 


و از غرور نادانی . 


-۱۱8- 
المی بسازکار من ومنگربکردار من دلی ده که طاعت افرون‌کند طاعتدی ده 
که ببپخت رهنمون کند . 
الہی اگربپشت چون چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است . 
الهی اگرمرا در دوزخ‌کنی دعوی دارتیستم واگر در بهش ت کدی ییجمال دود 
خریدار نیستم . 
الى من به حور وقصور تتازم اگر نفسی با تو پردازم از آن ه-زاربپشت 
میسازم . 1 
الهی اگر عبدانة را بخواهی کداخت دوزخی دیکر باید آلابش او را و اگر 
بخواهی نواخت بهشتی دیکر باید آسایش او را . 
الہی میدانی‌که نانوانم پس ازبلا پرهانم ت هه 
البی مبپنداشتم که تو را شناختم اکنون آن پنداشت و شناخت را درآب 
انداختم . 
الهی همه شادیبا بی‌ادتو غرور است و همه غمها با اد تو سرور . 
چند رباعی از شیخ : 
از هجرهمی سوزم از شرم خیال در وصل همی سوزم ازییم زوال » 
پردانه شمع را چنین باشد حال در هجربسوزد وبسوزد ز وصال 
+4 44 3 
و امروز ذ من گرم نشد بازاری 
نا آهده به بدی آزین بسیاری 


دی آمد و هیچ نامد ازمن کاری 
فردا رقم یطبر از انراز 
کډ لډ چه 
ذرءشق توگهیست‌وگهی مست‌شوم و زياد توگه نیست ی هت شوم 
در پستی و مستی ارنگیری دستم ‏ یکبارگی ای نگاز از دست شوم . 
از این مثال‌ها تا حدی بمقامات وحالات عرفانی شیخ پی توان بردکه درضمن 
آن معانی عشق واقمی بخدا و اعراض از ظاهرو رجوع بباطن جلوه میکند . 
وفات شیخ در ۶۸۱ درهرات اتفاق افتاد . 
سای ابوالمجد مجدودین آدم سناگی در اواسط قرن پنجم ولد بافت و از 


= 

اوایل جوانی اتتساب بدربار غزنوی نمود د بفضی ازسا(طین آل سلاله را ماتندبپرام 
شاه در اشعارش هدح کرد 2 

سنالی گذشته ازسلاطین و امرا با فضلا و شعرای عصرخود مانند مسمود سعد 
رابطه داشت و حتی‌اشمار مسعود سعد را این دقمه ارچمع کرد . 

سنالی سفرحج بجاآورد نیز در اغلب شهرهای خراسان سباحت نمود و بحلقه 
درویشان در آمد د با رژسای صوفیه مماشرت کرد و از آنهاکسب فیوضات نمود و در 
تیج تب این تلم خر از دربار سلاطین و مدح آنا صرف نظرکرد وگوشه‌گیری 
اختیار نمود و اشعاری پرمفزعرفانی سرود . 
1 سبك و افکاسنائی - دیوان سنائی که عده اشعار آنرا تا سی هزار نوشته اند 
و امروز بعضی نسخه,های تا دوزاده هزار بیت و بیشتر دارد حاوی قصاید و غزلیات 
و رباعیات محکم و متین و اشعار پخته و روان است هبچنین استادی و بلاغت او در 
مثنویبا و مخصوصاً در حدیقه ظاهر است با این همه توان‌گفت که سذائی را گاهی 
در اشعار خود توجه بیشتربم‌عنی بوده است تا بهلفظ بطورکلی میتوان سنائی‌را اولن 
شاعرنامی تصوف ایران محسوب داشت زیرا قبل ازا کسی در مذهب عرفان باستحکم 
وسلاست وصفای کلام او بنظم سخن‌پردازی تکرده از سخن سنائی پیداست که در 
جوانی گذشته از دیوان شاعران فارسی زبان از اشمار گویندگان تازی نیز خوان ده 
چنانکه درقمیده ای از فرزدق وجریز که دوشاعر تازی در قرن اول اسلامی بودن.د 


و با هم مناظره ها داشتند دجریردرباره فرزدق هجوها ساخته نام برده و گفته‌است . 
هست تاس قیست باعت تعلیم دیو . بود هم فرفر زداق داعة جر جریر. 
که درمصرع دوم اشارتی به‌خصومت جریرنسبت بفرزنوق‌موجود است. 
از گویندگان فارسی زبانتأنراز شاعران خراسان اند منوچهری و فرخی و 
. مسمود سعد درشعرسنالی پیداست. قمیده ھائ ی که با مطلعهای یل آغازمیکندقصیده 
شمعية منوچهری را باکمال زضوح به خاطر مآورد : 


أیهمیشدل بحرص و آز کردهمرتبن داده پبکباره عنان خود بدست‌اهرعن 
ایامیرالمزمنینایشمع دین‌ای‌بوالحسن . ای ييك ضربت دبوده جان‌دشین ازبدن 


همحنان : 
دی زدلتنگی زه نی طرف کر د) در چمن ‏ یکجهان جان‌دیدم آنجارسته اززندان‌تن 

در قصیده‌ایکه بمطلع : 
مکن درجسم وجان منزل‌که این دونست و آن وال 

قدم زین هردو بیرون نه نه اینجاباش و هآنجا. 

ساخته سبك فرخی دا پیروی نموده و درضمن آن گفته بت : 
نخواهم لاجرم نعمت نه دردنیا نەدرجچنت ‏ همیگویم ببرساعت چه درسراچهدرضرا 
کهیارب مرسنایراسنائی‌ده تودرحکمت چنان کزوی برشكآید روان بوعلی‌سینا 

دانم دریتعالم ز بیش آری و کم عقلی 
«چورأی عاشقان گر دان چوطبع بیدلان‌شیدا» 

دراین چندبیت انس وعلاقه خود را نسبت بقلسفه اظهارنموده درضمن «صرع 
اخبر را بین از قصیده فرخی تضین کرده . در جای دیکر درقطمه‌ای که پیداست از 
روی وجد و نشاط سروده گوید: 1 

حال باشعر فرخی آریم رقص برشعر بوالفتوح کنیم 

همچنین چون دیوان سنالی را با آن مسعود سعد برابر کنیم بسا قصاید که از 
حیث وزن و قافیه و بعض تعبیرات و تشییهات هشابه هم دیده خواهد شد . 

پس آزین دور تقلید سنالی چون در جذبه عرفان افتاد خود باستقبال «ضامین 
و اشعار عرفانی ساخت که در دیوان وءتنوی‌های او مندرج است . در این سنخ اشعار 
استاد مارا دعوت‌می‌کند ب+تصفیه نفس‌وترلك غروروتظاهر واینگونه «ضامین میپردازد. 

دانشی که تو را از تو نستاند جهل از آن تر است . بت جاه و زرمباش که 
جاه و زر برای‌جود دبخشش است عالم خودپرست خود غافلست پس‌جگونه راهنمای 
دیگرانت «خفته را خفته کی کند بیدار * اسیر هال و بندة قال نباشید آدمیت بصفای 
باطن وخدمت و کوشش میسر است نه بوسایط ظاهر با نظاهر و مال و جاه تتوان 
بحقیقت رسید دنج و سعی و عبادت لازم است : 
هرکسی ازرنگ گفتاری بدین ره کی رسد درد بايد مرد سوز و مرد بایدگامزن 
سالها بابد که تا يك سیف اصلی ز آفتاب لمل‌گردد در بدخشان باعقیق‌اندریمن 


مب 
ماهپا ید که تا يك پنبهدانه ز آفتاب ‏ زاهدیرا خرقه کردد یا حمازیرا رسن 
عمرها بایدکه تا يك کودکی از ددی‌طیع . عالمی‌گردد نکوباشاعری شیرین سخن 
دیو شهوات را سلیمان‌دار مطیع اهر خود گردان مانند مسیحا اهل بقین باش 
ازپرده حسد بدر آی | کرامید عمرجاویدانداری ازاندیشه اوباش جسمایت فار غو 
و داد خلق ازخود بده . اگرطمع داری مانند زهره بر اوج آسمان شوی دانش طلب 
کن . خویشتن را نوعی تمفیه نماتا خدا را در آینه ضمیر پیدا کنی چون حقیقت 
یکیست و من د تو درکار نیست - 
اخبار و اشعار چنین میرساند که شاعر خود در سیر خود بمقام تزکیة نفس 
رسیده و بسالی اخلاق ایل آمده و ره بعشق حق برده داش از آتش عشق روشن 
است و آزار کسی را روا ندارد و درهر کار خدا را در نظر میگیرد با اینکه از کسی 
انتظار خویی ندارد و خود نسبت بهر کس نیک کار است . مطابق اینکونه معانی این 
ییات را در حال خود گوید : 
من از آتش عشق هم نرم کرد ,گر چه زپولاد سخت است لادم 
منم بنده عشق تا زنده باشم اگر چه ز مادر من آزاد زادم 
زنيك و بد این و آن فارغم من برین نعمت ایزد زیادت کنادم 
نه آویزم از کس نهبگریزم از کی نه گیرنده بازم ده ییمپر خادم 
کم آزاد دیرنج وباکیزه عرضم که پاکست الحندانهٌ توادم 
هرا برتن خویش حکمیست نافن هن استاد فرمانبر آن نفادم 
بهر.حال وهر کار آرد به پیشم خداوند باشد در ۲ تحال یادم . 
ز کس خیروخویی نباشد نخواهم بدانچم بود با همه خلق رادم . 
در دیوان سنانی اشعار زیاد در شکایت از ظاهر پرستی و ریاکاری و بیدانشی 
و آزاز دوستی وبیوفائی ونامسلمانی مردم آمده ومیین میدارد که بدیپا از مردم دیده 
است . با این نظر است که پیوسته مردم را باصلاح حال و گذشتن از خودبرستی و 
صفای قلب وخدمت و کسب دانش برای پیروی حق و کسب حکمت و شتن شهوت 
شهوت و ترك حرص و سلوك و ایمان و عرفان دعوت میکند ومیگوید : 
هکن درجم و جان منزل که این دونست و آن و الا 5 
قدم زین هردو بیرون نه نه اینجا باش نه آنجا 
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بهرچه ازراه دورافتی چه کفر آنحرف وچه ایمان 
بهرچه ازدوست وامانی چه‌زشت آنجا و چه زیا 

سخ ن کز وی دین‌گونی چه عبرانی چه سریانی 
مکان‌کز ببرحق جوئی چه جا بلقا چه جا بسا 

ترا دنیا همی وید که دل در ها نبندی به 
تو خود می بند تیوشی از این گوبان ناکویا 
گر آمروز آتش شهوت بکشتی یبکمان رستی 
و گرنه تف ایسن آتش ,ترا هیزم کند فردا 

چوعلمت هست‌خدعت کن چودانایان که‌زشت آید 
گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطسا 

چوعلم آموختی ازحرص آنگه ترس کاندرشب 
چو دزدی با چراغ آید گژیده‌تر برد کلا 

بحکیت جامة نوکن زبهر آن جبان ورنه 
چو مرک اینجامه بستاند توعریان مانی و رسوا 

گر از زحمت همیترسی زنااهلان بر صحبت 
که از دام زبون گیران بعزات رسته شد عتقا 
سنالی چندین مثنوی مانند حدیقةالحقیقه و طريق التحقيق وسیرالعباد الى 
المعاد یاکنوز الرموز سروده وبنا باقوال صاحب تذکره مثنوی های دیگر هم ماد 
کارنامه وعشق‌نامه وعقل نامه وغریب‌نامه یا عفونامه تألیف نموده‌است معروفترین آنبا 
حدبقه است که آنرا درتاریخ ۵۲۵ تمام کرد و آن‌مرکب‌ازده باب‌است وده هزاربیت 
دارد ءطالب هرباب اغلب بطریق حکایت وأمثله گفته شده وتوان گفت شاهکارشاعر 
است که ازحیث احتوای مطالب عرفانی و ازجهت بلاغت و حسن سبك رب.ین کنب 
متصوفه ممتازاست . دراین تصنیف سنائی پادشاه وقت یعنی‌بهرام شاه غزنوی ( 6۸- 

2۲ راهم هدح کرده . 

بعطور کلی میتوان‌گفت محتویات نم مثنویها راع است بمعالی تصوف و 
مطالب عرفان وعبارت است ازتوحید خدا ونعت پیامبر واولیاء و تحریص بترك دنیا 
واعراش ازظاهر ورجوع بباطن و ترك خود برستی و غرور و کب مقامات هذ وی 
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سنالی درحدیقه افکار دلپسند وشعائر بلند وراتماییهای سودمند را با مضامین 
عرفانی باهم آورده اينك نمو نه‌ای از آن اشعارهذ کورمیافند : 

کاروخدمت کن که باییکاری بجالی نرسی : 

پایه بسیار سوی بام بلنسد توييك‌پایه چون‌شوی خرسند 

از بی کارت آفسرید ستند جامة: خلقتت بریدستند . 

ملك‌ملك از کجا بدست آری چومپی شصت روز بکاری 

نه آرایش ظاهر به تنهائی دلیل خوییست و نه نازیبائی بیرون دلیل بدی ؛ 
کرداراست که نشانة خویست: 

ایلهی دید اشتری بجرا گفت قشت همه کڑاستچرا 
گفت اشتر که اندرین پیکار عيب نقاش میکنی هشدار 
درکژی من‌مکن بعیب‌نگاه توزمن‌راه راست‌رفتن خواه. 
دانش برای‌کارو کوشش است نه‌ادعا و گفتاز: 
ليك معلوم‌تونگشت امروز 
آانچه بشنيدة بکار در آر 
خنجرت‌هست صف شکستن تو 


علی یی کاز پای بند بود . 


تو بگفتارغرء شب و روز 
بیش‌هشنوزنيك وبدگفتار 
داندت هس ت کاربستن تو 
علم با کار سود مند بود 

بهترینراهنمای مرد خرد اوست: 

عقل هرجایکه خلیل تو بی 

عقل خود کار های بد نکند هرچه آن ناپسند خود نکند 

عقل بر هیچ دل ستم نکند بطمع قصد هدح ودم نکند . 

هرد | گرسخنزیباگویدنطقش بیتروگرنه خاموشی از بیهده گوئیبسندیدهتراست 
نطق زیبا زخاموشی بهتر 
درسخن دریبایدت سفتن 


کنک‌اندرحدیث کم آواز 


عقل در راه حق دلیل توبس 


ورنه در جان فرامشی بهتر 
ورنه کنگی به‌ازسخن گفتن 


به کهبسیار وی بیهده‌تاز . 


ازاینگو نه اشعار درپند وعبرت وبلندی مقام دانش ومعرفت و ضرورت داد و 
دستگیری درمیان مردم واهمیت توجه بمدأ سیر آمده. 


A 
رباعیات وقطعات خوش آیند بدیمی نیز ازسنالی‌معروفست که هريك بجای‌خود‎ 
: حمانی نفزداردمثلا این قطعه درنکوهش میخواری لطیفست‎ 
نکند دانا مستی نخورد عاقل ۳۹ در ره یستی طراکز نهد داناپی‎ 
چه‌خوری‌چیزی کزخوردنآنچیزترا نی‌چنان سرونماید بمثل سروچونی‎ 
گر کنیبخشش کویند که‌ی کرد ناد گرکنی عربده‌گویندکه‌او کردنه می‎ 
خلاصه اينکه سنائی یکی از گویندگان با ذرق عرفانی ابران بوده و در عالم‎ 
مانی قدمپازده وسخنان پخته گفته وازنهستین شاعران عارف پیثه بشهار آمده‌است‎ 
چنادکه خواهیم دید‌سرسلسلة شاعران عرفانی ما جلالالدین زبان بستایش‌او گشوده‎ 
: و گفته است‎ 
: عطار روح بود سنائی دوچشم او ما از پی سنائی وعطار آمدیم‎ 
: همان استاد در کتاب مثنوی ازسنالی این چنین بادکرده است‎ 
. ترك جوشی کردهام من نیم خام ازحکیم غزنوی بشنو تمام‎ 
چنانکه درفوق عذ کور شد سنالی بتأره‌سلك معنوی خود از زندکانی‌دنبوی‎ 
وروابط درباری دست کشید حتی اهر بپرام شاه راکه گویا میخواسته ات او را از‎ 
خوبشان ومقربان خود کند نپذیرفت وعزلت را ترجیح داد:‎ 
سنائی عمردرازی کرد ودرغزنن بدرود زندگانی گفت در سال وفانش اختلاف‎ 
هست وبنابقول تی کاشی درتذکره خود وی بساله ٤ه وفات‌بافت‌واین تاریخ صحیح‌تر‎ 
. بنظرهیا ید‎ 
شیخ عطار - شیخ فرید السدین محمد مشپور بعطار که یکی از بزرگان و‎ 
پیشوایان گویندگان مذهب عرفانست درنیشابور تولد یافت . تأریخ قطعی واد وی‎ 
هعلوم نیست درهرصورت میتوا ان گفت که وی دراواسط قرن ششم بمنی ازاخر دوزه‎ 
سلجوقیان خراسان بدنیا آمد از اخبار وقرائن چنین‌بدست هباد که عطارعمردرازی‎ 
داشته وشاید بحدود صدسال یابیشتر رپپیده ولی در دیوانش عنها اشاره بعمرشصتو‎ 
: هفتاد واندسالگی اوموجود. است درقصیده‌ای کوید‎ 
هدت ۳۰ سال سودا پخته‌ایم هدت ۰ سال دیگر سوختیم‎ 
: «ودرقصیده دیکر که با این مطلعست‎ 


کارم ازعشق توبجان ان دلم از درد در فغان آمد . 
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چون زمقصودخودندیدم بوی سوی عفر رهم زیان آعد . 
دين هفتاد ساله داد به :اد مرد میخانهفان آمد. 
نیز از دیوان او تقل کرده‌اند : 


مر كدر آورده‌ییشوادی صدساله راه عمرتو افکنده شب برسرهفتاد و اند 
عطار روز کار جوانی را با تحصیل معارف و خدمت مشایخ و تبذرب نفس و 
5 علوم گذارند تا سرانجام‌خود بمقام ارشادرسید و عة اهل دل‌گردید . بموجب 
,عضی اخبار و بفحوای اشعاری که بوی نسبت داده شده مسافرتهای پسیاری ک-رده و 
عصرو دهثق و مکه وهند و ترکستانرا سیاحت نموده . 
لقب عطار بواسه اينست که داروفروشی میکرد و دزشمن بینارانسر! مالجه 
هم مینمود چنانچه در مثنوی خسرونامه گوید : 
بداروخانه پانصدشخص بودند که درهر روزنبضم مینمودزد 
در این ضمن که ازشفای جسمانی فراغتی هیجست بامور روحانی میپرداخت ر 
اشعاری معنوی میساخت جنانکه درباب نظم مثنوی مصیبتنامه و الهینامه‌گوید : 
مصیبتنامه کان دوه جہانست البینامه کاشزار؛ عیناشست 
بداروخانه کردم هردو آغاز جکویمزودرستم زینو آن‌باز 
و‌ معلومت در نظراو که پیر طریقت بود شفای جمانی مقدحه‌ای بود برای 
کمال روحانی وعالم ادیان بعالم ابدان برتسری داشت باز در هثنوی نامبرده از زان 
یکی از دوستانش فره‌ید : 
بمن گفت ای بمعنی عالسم افروز چنین مشفولطب گشتی‌شب وروز 
طب از بهر تن هر نانوانست ولیکن‌شمروحکمت قوت‌جانست 
اکر جنه طب بقنانونست اما اشاراتست در شعر و معا 
و از اخبار نویسندگان و آتار منثور ومنظوم خود شیخ آشکارا مینماب دک ه 
وی نھ تنها حالات عارفان را جستج وکرده و باسراز آنان پى برده بلکه خود 
ری درطریق عرفان سیرو سلوكکرده ودر آتش عشق الهی سوخته و از این راه 
در افق عرفان تابش کرده و مانند مشعلی برسر راه تزدیکان و دوران نور پاشیده 
و بسادل بباختگان که به خویشتن جلب کرده و بشعله خود مشتعل ساخته است 
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جیجهت نیست که بزدگترین شاعرعرفان مولانا جلالالدین اورا پیشوا وېزرك دانته 
وخود را دربرابر اوکوچك شمرده وگفته : 


هفت شهر عشق را عطار گعت ما هنوز اندرخم یك کوچه ایم . 


نیزفرموده : 
عطار روح‌بودوسنای‌دوچشم او ماازپی سنائی و عطار آمدیم. 
-. الا 
حن آن‌ملای‌رویم کهازنطقم شکرریزد لیکن در سخن گفتن غلام شی عطارم 
ایا 


آنچهگفتم درحقیقت ای‌عزیز آن شنیدتم من از عطارنیز 
شیخ محمود شبستری‌که خود ازبزرگان مذهب عرفان است فرموده : 
که<رصدقرن چون‌عطار نايد 
وعلاءالدو له سمنانی ازمشایخ صوفیان که درقرن‌هشتم وفات‌یافته چنن‌گفته : 
سر ی که درون‌دل‌مراپیدا شد از گفتة عطار وز مولانا اعد 
اینگونه اشعار تنهااشاره‌ایست بتأیرعمیقی که عطاردرقلوب شمازه بزرگی از 
صاحبدلان وسخنوران مدا زخودش کرده که‌برتو آن‌حتی بسعدیوحفظ هم رسیده‌است. 
طبع عطارروان وفکرش درجولان بوده وازینرو تألیغات بسیار ازنظم و شر 
بوحود آورده حتی شمازه آ نرا بعدد سوره های قران نوشته اند چنانکه در کت اب 
جالس المژمنین آمده : 
همان خریطه کش داروی قا عطار کهنظم اوست شغابخش عاشقان‌حزین 
مقاببل عدد سوره کلام نوشت . نقینهای عزیز و کتاببای گزین 
در هرصورت آنار شیخ بوده بطوریکه برخی اورا ازین حیث طعنه زده و به 
پرگوئی متصفش دانستند و دردفاع آزاین انتقاد گفت : 
كسى كەچونمنیراعیبجویاست ‏ همین گویدکه اوبسیار گوی ات 
ولیکن چون بی دارم معانی بسی کويم تو مشنوی تو دانی 
در واقع نظرشیخ موافق دعوی خود متوجه بمعانی بوده و هريك از تصنیفات 
خود را برای توجیه مطالب عرفانی ساخته حتی در ایتراه بسا فصاحت لفظ را فدای 


هرا از شاعری خود عار ناید 


ادای ممانی نموده واشعار ناروا وا زیباهم سروده است ودراین شوق بمعنی ازرسوم. 
و متعارفات شعری در گذشته <تی درهمه عبر برخلاف عادت شاعران بمدح کسی 
نپرداخته‌چنانکه گوید : 

بعمر خویش‌مدح کس نگفتم 

ودره‌شنوی مصیبتنامه فرماید : 

شعر هدح و هزل گفتن هیچ نیست شعرحکمت به که درروکیج یست 

دریغاکه همه آن تصنیفات باقی نمانده حتی در نسبت برخی از آنبالی هم که 
باقیست تردید هست . 

گذشته از مصیبتنامه والهینامه وخسرو نامه‌که نام ب رده شد متنویهای دیگر 
مانند پند نامه واسرارنامه وجواهرنامه وثرح‌القاب ومختارنامه و امثال آنها از شخ 
مانده ولی توانگفت عهمترین آنارشیخ نخست دیوان ق صائد وغزلیات اوست که 
حدود ده هزاربیت دارد ددم مثنوی منطق اطیراست وسوم تذ کرةالاولیاء دیوانعطار 
حاوی اشعار شورانگیز وعارفانه اوست که اسرار ضير خود را بزبان شعر یاف 
داشته منطقااطبر ءطالب نغزعارفان را درسااك حکایت لطیف شیرین شرح نموده و 
آن عبارتست ازاینکه روزی‌مرغان مجمعی‌کردند و گفتندهیچ شهری ب‌شهریاریست 
ما نیز باید #مریارخود را ,جوم هدهد که درواقع ب ګمرغاندت گفت‌نام آنشهریار 
سيرغ است ووعد کرد آنہا را بدرگاه سیمرغ «اهنمائی کند ولی برط که مزا 
وسلوك را داشته د درپیمودن راه دور سختیهای گوناگون را تحمل نمایند بسیاری‌از 
مرغان عذرها تراعیدند وبپانه ها آوردند و «ریکی نوعی از دشواری راء وصال 
بگریخت تا سرانجام از آنبمه تنها سیمرغ باقی ماندکه پس از پیمودن هفت وادی 
خطرناك ویراز دشواریهاکه عبارت باشد ازوادی طلب وعشق‌وممرفت تفا وتوحید 
وحیرت وفنا بدرگاه سیمرغ رسیدند ودر آنجا مانند اینکه دربرابر آیینه ای استاده 


دری از بهر دیا هن سفتم 


باشند چون خواستند سیمرغ را بینند خود راکه سی.هرغ بودند دیدند و در واقع 
دریافتند سیمرغ همان سی‌هرغ است بعنی آنجه راکه بیخبرانه درخارج میجستنددر 
خود پبداکردند . 

تذکرةالاولیاء عبارت است ازشرح احوال ءارفان و مناقب و مارم اخلاق 
پیشوایان طربقت وسخنان آنان . 


-۱۲8- 
سبك وافکار شیخ عطار - شبخ عطار نیز مانند شاعران دیکر خراسان‌قصاید 


ساخته ولی با دو فرق اساسی یکی انه قصیده عطار سبك تفزل دا بکار نیرده و 


بطورکلی لحن و دوش قصاید فرخی د عنصری ومنوچهری را ندارد و در استحکام و 
پختکی نیز پایه آنپا نرسد دوم آنکه قمت مم قصاید آنان صرف مدحسرائی 
شده درصورتیکه عطار این طرز را بکلی‌ترك کرده وییتی در مدح نساخته چنان که 
خود گفته : بعر خویش مدح کس نگفتم . قصاید او متوجه به نمت وپند و عرفان 
و ازخواص آن تضمین آیات قرآن د ذکر ناپایداری چهان و لزوم بیداری انسانیت 
د درین معانی الحق داد سخن داده‌است د خوددرین‌فن به‌متانت سخن‌خودپی‌برده و 


درقصیده‌ای که‌بامطلع ۲ 
خطاب هاتف دوات‌رسید دوش بما که هست عرصه بی دولتی‌سرای فنا 
شروع عیکند همیکوید : 
بشعر خاطرعطار همسدم عیبیست از آنکه‌هست‌چوموسیش‌صدیدیضا 
زوقت آدم تا این زهان نیافت کسی نظبر این هر اندر خزانه شرا 


میتوان گفت در اینکونه قصاید ین و اخلاقی نها سنالی و ناسر خرو بر 
او سبقت داشته‌اند . 

در قصیده‌ای که درسپاس وتوحید است‌این قییل ععانی آمده : 

خدایتعالی بزر گتراز آنت که ما بشراو را دريییم عقل انییا درمقام درلاوبر 
خاك عجزمیفتد و اگرهمه مردم هزارقرن دروصف اوفکر ت کنند سرانجام بعجزخود 
هعترف خواهند کشت زیرا اندیشة مادر مقام او بدان ماند که ذرء بخواهد کنه فضارا 
درباید پاشینم بخواهد در بحرنامتناهی شنا نمایذ تنها راهی که بسوی اوهست از راه 
خویشتن شناسی داصلاح‌فی و فراموش کردن شهوت و فنا درهستی حق است . در 
ضمن قصاید پند آمیزوعبرت انگیز بادهای مزتری نیزا گذاردن عمزانسانی نموده و 
مارا بغنیمت شمردن فرصت ونیکوکاری و خدمت میخواند و ازجمله گوید : 
بماندم بسی سرو سامان دریقا 
که‌مبکردند سر کردان درینا 


نه سر پیدا و نه پاپان دریفا 


ندارد درد ما درمان دریفا 
درین‌حرت فلکهانیزدیریست 
رهی بس‌دورهيبينم دراین راه 


2۳ 
چونه‌جانان بخواهد ماند نه‌جان 
عزیزان جهان دا بين که یك راه 
یا نا در وفای دوست-داران 
همه باران بزیر ځاك رفتند 
پس‌ازو سل یکه‌همچون‌بادبگذشت 
برای نان چه ریزی آبرویت 
تورا تا جان بود نان کم نیاید 
خداو: دا همه عمر عزیزم 


زجان درد او از جانان درا 
شده با خاك ره یکسان درینا 
فرو باریم صد طوفان دریفا 
توخواهی‌رفت‌چون ابشان دریفا 
در آمد این غم هجران دریفا 
که آتش بیترت زان نان دریضا 
چه باید کند چندین جان دریفا 
ز جیل آورده ام بزیان دریغا 
بسیاگفتدم درین دوران دریفا 
تشد معلوم من جز آخدر عار که کردم عمر خود تاوان دریفا 
هرا گر عمر بایستی خریدن تلف کی‌کردمی زین سان دریفا 
با وجود اینگونه قصیده سرائی باید گفت استادی عطار بدون تسردید در غزل 
عرفانیست که گذشته از سنائی کسیرا در این فن بر او سبقت نبوده و سنالی هم گرچه 
پیش از غزلهای شیربن صوفیانه سروده ولی سخنش در شبوالي و سوزندگی وتحريك. 
و تهییج بای سخن عطار نمیرسد عطار دراین فن نه تنپا تا حدی مبتکر است بلکه 


چو دوران جوانی رقت بر باد 


سرمشق شاعران عرفانی بعد ازخود مانند جلال‌الدین وحافظاست آتش عشق وسوز 


محیت و شور وحدت در سرتاسر دیوان عطار بطوری محسوس است که هرصاحبدلی 

آنرا بخواند بیدرنك هشتعل خواهدشد . چه سخنانی شورانگیزتر ازاینها که‌پیداست. 

درجنبه عرفان سروده شده : 
دست در دامن جان خواه.م زد 
اسب برجسم وجهت‌خواهم تاخت 
و آنگه آن دم که ميان من‌واوست 
چون مرا نام و تشان نیست پدید 
هان هبر ظن که من سوخته دل 
ۃ-ن پلیدست بخواهم ان داخت 
از دلم مشمله‌ای خواھم ساخت 


بای بر فرق جهان خ-واهم زد 
بانگ بر کون و مکان خواهم زد 
از همه خلق نبان خواهم زد 
دم ز بی نام و ندان خواهم زد 
آن دم از کام و زبان خواهم زد 
وان دم پاك بجان خواهم زد 
نفس شعله فشان خدواهم زد 


-۱۲۷- 

بدیهی است تمام غزلیات آتشین عطار تمبیرازذوق وافکازعرفانی او میکندکه 

ينك برخی از آن قل میشود : 
زاهدان ظاهرپرست دعوی بیدا میکنند ومتگرنه و مفرورند و دل ب دار 

ندارند اگردارند نشان دهند : 
الاای زاهدان دين دلی بدار. بنمائید همه مستید درمستی یکی هشیار بنمائید 
زدعوی‌هج نگشاید اگرمردیداندردین ‏ چنانکاندد درون هستید دربازار بنمائیذ 
هزاران‌مرد دعوی دار بنمایم ازین‌مسجد شما یك مرد دعوی دار از خمار بنمائید 
من‌اندريك زمان صدمست ازخماربنمايم ‏ شما مستی اگر دارید از اسرار بنمالید 
من‌این زندان‌فلس راهمه‌علشق‌همی‌ينم .شم يك عاشق صادق چنین بیدار بنمائید 
برای دسیدن بمقام وحدت ودرك رصال احدیت. از خود گذشتن و در عالم 
جسمانی وهستی شہوانی فانی شدن لازمست . درخرابات که جلوه گاه عرفاستوجود 
وعدم یکسانست زیرا خرابانیان وحدت می‌بینند نه کثرت آنان عاشقان حقند و در 
آن راه مانند پروانه جان می‌ازند وراه خست وءتل مبیرمایند و مانئد فتگرستن 


گفتن اکتفا نورزند : 


عزم خرابات بی فنا نتوان کرد 
چون‌نه وجوداست‌نه‌عدم بخرابات 
گم شدنببخودیست راه خرابات 
لاشو ار عزم مکی تو بیالا 


عاشقانی کز نسیم دوست جان‌مبیرورند 
فارغند ازعالم و وز کارعالم روز وشب 
هر که درءالم دوئی میبیند آن ازاحولیست 

زآنکه ایشان دردوعالم چزیکی راننگر ند 
جمله غواصند دردریای وحدت لاجرم ‏ گرچه‌بسیارندلیکن‌درصفتيك‌گوهرند 


عاشق آ تست کوچو پروانه ات 


دست بيك درد بی صفا نتوان اک5 
لاجرم اين‌يك از آن جدانتوان کرد 
توشة این راه جزفنا نتوان کرد 


ز آنکه‌چنین‌عزم جزبهلاتوان کرد 


خمله‌اندرسوختن‌چونءوداندرمجمر ند 


شگرف و غرق بحر هنک ند 


که تواند بترك جان گفتن 


7 شود پروانه ازا توا گفتن 
بر تر از هفت آسمان گفتن 
ره سپردن سخن روان گفتن 
کار کردن ز کاردان کفتن 


شیر چون میگریزد از آتش ‏ 
راء رو تا بکی بود ضخنت 
کم نه ای آخر از قلم آموز 
کار کن ز آنك بهتر است‌ترا 


هر که بك دره ای ازهستی داشته باشد در مبیابد که همه ره ها ازيك هستی. 


است و کثرت ظاهریست وعالم ظاهر مانند دودیست كەج ودش از آش اضت و 
خود حقیقت ندارد . پس در حقیقت همه ر ی دیسکی همه است وتو وهن را در نظر 
صاحبنظر فرقی ازهم نیت : 
هر که رادره ای وحود دارد پیش هر دره‌ای سجود پود 
نه همه بت ز زر و سیم بود که بت دهروان وجود بود 
درحقیقت چوجمله‌يكبودست _ پس «4-۰ بود ها نود بود 
هطه آندست در باطادن دود دیدن ازو چه سود يود 
u‏ 
یك بیرهن است ود وتن‌باش 
گودريك تن دوپیراهن بش 
من آن توام توآن من باش 
برای پی بردن بعالم حقیقت و درك وخدت باید مقام عقل و علم و قیل و قال 
راگذاشت و گنتکو و چون وچرا دیرسش را خانمه داد و ازخود بیخود بود یعنی 
خود را از غردر دانش و هوسهای دیگر دور ساخت تا مگر حالی بوجود آید و 
حقیقت حلوه نماید تعینات و بحت ها موافق اندازه و حدود عقل ماست حقیقت راا 
که دروراء اینپاست باحالت ودوقی که فوق عقل است بایدجت : 
درعثق روی ارزحدوت و قدم مپرسی گر هرد عاشقی زوجود و عدم مپری 
مردانه بگذر از ازد و از ابد تما . کم‌کوی از آژل ز ابد نیز هم مپرس 
زن‌چارر کن‌چون بگذشتی بین حرم آنگا‌دیده پرکن ویس آنحرم مپرس 
انجاکه هست قطه توحیدرنج ینت . زان جار برگذر بدمی د زدم مپری 
لوح و قلم بطع دماغ و زبان تست ."لوح وقلم پدان و زلوح وقلم برس 
چون توبدین مقام رشیدی د گرمباش کم گزد درفنا و دگریش و کم مپرس 


درعدق‌تومن تام تومن باش 
چون جمله‌یکیس- درحقیقت 


جانا همه آن تو شدم هن 


۱ i 
غزلهای عطار در اینگونه معانی ییکی از دیگری بر تر و شور آور تر است‎ 
وتنوع اوزان دارد ومعمولا وزنهای دلنشین برگزیده . آشماردیوان عطاراغلب بردیف‎ 
. است و قفیة تنیاکم دارد‎ 
باید دانست بااینکه سخن عطارساده است وپبچید گی ندارد والفاظ درمقابل‎ 
ممانی هعلوم بکار رفته باز گاهی در موارد تشبیه از صنایم شعری و قباس خبالی و‎ 
نکته پردازی نمونه هالی بدست داده مثلا لب را په عناب » خط را بریحان ؛ دهان‎ 
را به پسته » ودندان را بمرجان؛ مانندکرده . زلف راگاهی بزنجیر گاهی بعب‌گاهی‎ 
بدام گاهی به هندو و گاهی بکفر تشبیه نموده زلفی که پیرامن صورترا گرفنه کنر‎ 
اس ت که اسلام را احاطه کرده . خال را گاهی بدانه و گاهی به زنگی بچه چانه را به‎ 
سیب و فرو رفتگی آنرا بجاه مانند کرده . ولی اینگود ه تشییهات در دبوان عطار‎ 
کامالا نادرست است و همچنین وصف طبیعت که در اشعار فرخی وعنوچپری وعنصری‎ 
فراوانست بسیارکم مورد توجه عطار واقع کشته و ایاتی مانند اينات زبرین در‎ 
: دیوان او کمیابت‎ 
وقت‌سحرزعةق‌گل وبلبل نعرهمزن نگر‎ ١ باد بعال میرسد جلوه نسترن نکر‎ 
سبزه تازه روی را نو خط جویبار بین لالسرخ روی راسوخته دل چوهن‌نگر‎ 
خبری سرفکنده را درغم عمررفته بین سنبل شاخ شاخ را مروحة چمن نکر‎ 
اسمن لطیف را همچو عروی بکریین + باد مشاطه فمل را جلوه گر سمن نگر‎ 
رگ نیم مست راعاشق زرد روی یین  . سوسن شیرخواره راآعده درسخن‌نگر‎ 
لعبت شاخ ارغوان طفل زبان گشاده بین ناوك چرخ گلستان غنجه بیدهن نگر‎ 
تا گل پادشاه وش تخت نهاد در چین . لشکریان باغ را خیم نسترن نگر‎ 
3 هی ن که گذشت وقت‌گل سوی چمن نگاه‌کن‎ 
دوح نصیب صبح بین ابر گلاب زن نگر‎ 
بخش بزرک اشعار عطار مثنوی‌های متمدد اواست که برخی اذآنرا نام بردیم‎ 
و همه را در معانی تصوف نظم کرده و کافیست برای نمونه از نامیترین آنبا بعنی‎ 
شیخ در این داستان سفر مرغان برای وصال سیمرغ سیر وسلولك عارفان وراه‎ 
شش وریاضت را برای رسیدن پدرجه عالی آدمیت و در یافتن حقیقت قسدکرده‎ 


N 
کت پات راکد دج فان 237 مره ا و بربخواهد تس‎ 
بشا> ناد تسین ادامات چو و بل آست شخص تا ناهد یرای‎ 
براه کمال پای نهد جوینده یابنده است باید در راه مقصودش کوش وفدا کاری نمود:‎ 
جد دجید اینجاست ید( | اکا اف کردد نيا‎ 
هال اینجا بایدت انداختن ملك اینجا بایدت در باختن‎ 
ددم مقام ععق است که هرد چنان دلبستدکی بمقصود خود داشته باشدکه‎ 
بیدرنگ براه وصال افتد و در آنراء از سوختن نترسد و از شك و یقین و نيك‎ 
و بد دم نزند و در راه خدهت پمقصود و جستجوی معبود تأمل و عاقبت اندیشی‎ 
: روا ندارد‎ 
بعد از آن دادی عشق آمد پدید غرق آتش شد کت کانجا زسید‎ 
کس درین دایز آقتا چ او ی ا و‎ 
عاشق آن باشد که چون آتش ود گرم رو سوزنده و سرکش بود‎ 
عاقبت اندیش نبود یکزمان غرق درآ تش چون آن برق جپان‎ 
د ۴2۰ معرفی است رهروان بموجب دانش و بینعی که دارند مختافند هر‎ 
کسی بقدر شایستکی خود راهی بر گزیده یکی محراب و یکی بت را گرفته مدر‎ 
هر کس عطایق قدر او است در راه کمال صد هزار هردم کم شود تا یکی از آنان‎ 
: اسرار بین گردد خلامه اینکه‌مقام هر کسیبانداژه معرفت اوست‎ 
۰ هیچ ده‌دروی‌نه چون آن دیگراست سالك تن سالك جان دیگر است‎ 
لاجر؟ بی رەک پیش آید پدید هر یکی بر حدا خویش آید پدید‎ 
سیر هر کس تا کمال او پود قرب هرکس حسب حال او بود‎ 
معرفت اینجا تفارت نافته این یکی مزاب و آن. بت بافنه‎ 
صد هزاران مرد گم گردد هدام ا یکی اسرار بين گردد تمام‎ 
همست دایم سلطنت در معرفت , جهدکن تا حاصل آید این صفت‎ 
چہارم مقام استفناسی که عارف داناباید پیماید مردخردهند صاحبدل باید براه‎ 
مقعود از جبان و جهانیان بیناز باشد کسی که اسیر هوس های مفلانه است‌کی‎ 
بارج کمال تواند دسید صوفی ببنا بلند نظر است و بدیده او جات نظیر آن‎ 


دیده باشی کان حکیم پر خرد 
پس کند آن نختهپرنقتو نگار 
هم فلك آرد پدیدو هم زهين 
هم نجو)و عم بردج آردپدید 
هم نحوست هم سعادت برکشد 
جون حساب تحس گرددسعداز آن 
بر فشاندگولی آن هرگز نبود 
صورت این عالم پر پچ پیج 


نشی است که بر لوحی کشند سپس آن لوح را بشکنند. 


تختة خاله آورد در پیش خود 
ابیت و سیار زد آشکار 
کر آنحکمی کندگاهی‌برین 
هم افول و هم عروج آید پدید 
خا ة هوت و ولادت برکشد 
کوشه آن تخته گیردبعداز آن 
آن همه قش‌ونشان هرگزنبود 
هست‌همچون‌صورت آ نتخته‌هیج 


پنجم مقامتوحیر است که عارف تا آنمقام را درك نمود درکمون این کثرت 
وحدت هی بیند و در همه چیز خدا را شاهده میکند یعنی با وجود خداکه‌هستی 
واقعی از آن اوست چیزهای دیگر را نابود میپندارد و منی و 7-وئی در تظر او از 


هیان برمیخیزد : 
چون یکی‌باشدهمی نبود دوگی 


هم‌منی برخیزد اینجاهم تولی 


چشم بیننده هرجا و بہر کس نگرد حقیقت آنرا یعنی خدا را میبیند ایشت 


که گفته‌اند : 


* ما رایت شیناً الا و رات‌له فيه » : 


دفت پیش بوعلی آن برزن 
شبخ‌گفتا عچد دارممن که نیز 
پبر زن در حال گفتا بو علی 
هردرادردیده اینجا غیرنبست 


کاغذ زر برد کاین بستان‌زهن 
جزذحق:ستانم از کس‌هبچ‌چیز 
از کجا اوردی آخر احوّلی 
کعبه را ضدیتی با در نیست 


ششم مقام حبرت است که مرد عارف باید برسد و ان,وادی آوارگی و 
شگفت را به‌پیماید درین مقام اسان درمییابدکه دانسته‌های اوجمله محدودبودهبس 
کمی چی به ندانستن خود میبرد و عبیوت میگردة و حتی هستی خود راگم‌میکند : 


مردحیران‌چون رسد این جایگاه 
کم شود در راه حيرت محوومات 
هر که زد توحید بر جانش رقم 


در تحير هانده و گم کرده راه 


بیخبر از بود خود وز کاینبات 
جمله گردد گم ازو او نیز هم 


گر بدو گویند هستی پا نیا ٤‏ سرب عنالنیبستی کله ای ۱ 


در میانی با برونی از میان 7 بر کناری یا نبانی باعبان 
ف۔اشی یا باققی پا هر دوالی هسر دوئی ا نونه‌ای يانه تولی 
گید اسلا می ندانم چیز مت وین ندانم هم نندانم نیز هن 
هفتم مقام فناسی که در آنمقام تمام شهوات و غرور ها و خود پرستی های 
آدمی ازو زایل مبگردد وبدینسنی‌خود راکم میکند نی جزوعالم وحدتمبکردد 
و مانند سازی که با ساز ای دیگر هم آهنك شود و نفمه زیبای جمع را بوجود 
آورد و خود به تنهائی از مبان رود ادنیز جزومنظومه آفرینش میگرددتابحق‌واصل 
شود و در داقع ازین فنا به بقا میرسد: ١‏ ۱ 
۱ هر که دردریای کل گم بوده‌شد دالماً گم بوده و آسوده 2.د 
گرتو هستی راه بين و دیده‌ور موی درموی اشچنین‌اندرنگر 
هرکه اورفت از مبان اينك‌فنا . چون فنا گشت از فنا ابنك غا 
اینست مراحل رسیدن مرد عارف بکمال چنانکه مرغان نیز پس از پبنودن 
این هفت وادی و تحمل دشواریهای بی پایان و رسیدن بوادی فنا سرانجام بدر گاه 
سیمرغ رسیدند عکس خود را در آنجا دیدند : 


هم ز عکس روی سیمرغ جهان چهر سی هرغ دسدند آنزمان 
چون نکه کردند این سیمرغ‌زود بيشك این سیمرغ آن‌سیمرغ بود 
کف این سر قوی درخواستند حل مائی و تسوئی درخ واستند 


مزبان آمد از آ نضرت جواب کابنه است آنحضرت‌چون آفتاب 
هرکه آید خویشتن بیند در او . جان‌دتن هم جانو تن بیند در او 
بدینگونه هرد عار چون مقامات را طی نماید و هسراحل را به پیماید و 
تکمال پرسد خواهد دید دیاری جز یار نبوده و خدا را در خود خواهد یافت وسر 
هن عرف نفسه فقد عرف ربه بر او پدید خواهد شد . 
زسم عطار در اغلب مثتویها و از آنجمله در منطق‌الطیر آنست که پس از 
ذکر مطالب حکایتهائی صوفبنه آورده وبه تسیل مقصود پرداته است و این سبك 
بخصوص مورد اقتباس مولانا جلال‌الدین واقع شده . 
اثر میم و مشپور عطار به شر همانا کتاب تذکرةالاولیاست که شرح حالات 
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و مقامات نود د شش تن از مشایخ صوفیان در آن بفارسی ساده و شیرین آمده 
بررسی این کتاب خواننده را به تجارب درونی و ذوق و شوق و افکار و معتقدات 

صوفیان آگاه میسازد . 
با این‌مقام بلندکه شخ عطار را درعرفان وادب ونظم وشر مسلمست پیداست 
که تاتب فراوان در سخنوران و عارفان بعد از خودش میداشت مولانا جلال الدین 
نه تنپا در افکار صوفیانه او را پیروی نموده وسبك ءثنوی سرودن و آوردن مقصود 
در سلك حکابات را ازو گرفته بلکه‌گاهی عین عبارات شیخ را اقتباس کرده مانند 


این مثل : 
عطار در هنطق‌الطبر در شرح وادی عشق گوید : 
کس درین وآدی بجز آتش مباد ‏ وآنکه آتشنیست‌عبشش‌خوش‌مباد 
جلالالدین گوید : 
آتشست این بان نایو نیست‌باد هر که این آنش ندارد نیست باد 
همچنین تأثیر شیخ در گویندگان دیگر هویداست مثلاءتئوی اسرارنامه که 
چنین آغاز میشود : 


بنام آنکه جانرا نوردین داد خرد را درخدادانی بقین داد 
کلشن محمود شبستری را بخاطر میآورد که چنین شروع میکند: 

بنام آنکه جانرا فکرتآموخت چراغ دل بنور جان برافروخت 
قصیده‌ایکه در ریاض‌المارفین بعطار نسبت داده شده ترجیح بندهاتف اصفهانی 


را در نظر جم میدارد . 


عطار گوید : 
چشم بکشاکه حلوء دیدار متجلی‌است از درودیوار 
هاتف گوید 1 
یار بی‌برده از در و دیوار درتجلی است‌یااولیالابصار 


آ ناز سبك عطار درشمر حافظ هم پیداست . عطار در دیوان خود گوید : 
باردگر پیر یار ما رخت بخمار برد 
باز گوید: 


پیرما وقت سحر بیدارشد 


خرقه در آنش‌سوخت دست بز اربرد 


از در مسجد برخمار شد 
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خواجه حافظ گوید : ۳ ۱ 

دوش ازسجد سوی میخانه آمد پیرما .. , چیست پاران‌طریقت بعدازین تدییرما 
صورت سخن عطار در آنار شاعران غیرصوفی نیز جلوه‌گر است مثلا از این 

بیت که در دیوان اوست : 

يك شربت آب می‌توان خورد درجهان کاین کوزه های خاك تن ناتوان ماست 
افکار خیام باد مپاید و از قصیدة : 

سبحان خالقی که صفانش زکبریا .در خاك عجز میفکند جمله انیا 

و نظایر آن قصاید سعدی بخاطر ميافتد : 


در باب وفات عطار اخبار گونا گونست آنجه بقین دارم وی در 1۱۸ زنده 


بوده وبموجب روایات بسال 1۲۷ در آشوب مفول شهید گشت . تربت وی درشادیاج 
جنوب نیشابور است . 
دیگران از شعرای نامی دوره سلحوقی 

اسدی - ابونصر علی بن احمد طوسی مشوور به اسدی از شعرای قرن پنجم 
بشمار است . از جمله اشخاصی است که نظیره گوئی بشاهنامه فردوسی زا قیام کردند 

اسدی در این زمینه که میدان طبع آزمائی در برابر استادی مانتد فردوسی 
بود گرشاسب‌نامه را ساخت . گرچه فيلت سبقت و زیبائی سخن و پختگی فکر و 
روانی قریحه از آن فردوسی بود با این همه اسدی در پرداختن يك قصه معروف و 
یکی از داستان‌های باستان ایران یعنی داستان گرشاسب رنج برد وقدرت طبع نشان 
داد . این منظومه که مان وزن و شیوه شاهنامه است حدود نه هزار بیت دارد 
چنانکه در خانمه یکی از نخ آن آمده : ۴ 

بر آمد همی نیتها نه هزار دو سال اندرو برده شد روز کار 

داستان کرعاسب که در اوستا آحده ویش ازاسدی ابوال.ژید بلخی‌وفردوسی 
آنرا برشته تحریر آورده و در تاریخ سیتان‌که بدست‌ما رسیده نقل‌شده بطورکلی 
با گرشاسبنامه اسدی مطابقت دارد . 

تاریخ نظم گرشاسبنامه اسدی بسال 40۸ هیباشد چنانکه خودگوید : 

زهجرت بدور سپهری‌که گشت شده چارصد خال و پنجاه وهشت 
اسدی‌گویا در اواسط قرن پنجم از موطن خود به نخجوان رفته این کتاب را 
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بنام ابوداف‌حکمران اران ڈنخجوان‌کرده چنانکه بیت یل مشعربر آنست : 

ملك بوداف شهریار زين جهاندار ازاکی پاکدین 

شاعردر باب شاهنامه فردوسی وداستان گرشاسب این ابیات راگفته : 

بشهنامه فردوسی نفز گوی ۰« که ازییش‌گویندگان‌بردگوی 

بسی یاد رزم یلان کرده بود ازین داستان یاد ناورده بود 

من اکنون ز طبعم بهارآآورم مرین شاخ نو را ببار آورم 

گرشاسب ازنژاد جمشید در زابلستان بدئیاميآید و پپلوانی پیلتن میگردد 
وبااژدها وببرژیان وپپلوانان وهندوان رزمپامیورزد ودرهمه جا بدشمن‌چبره‌میشود. 

چنانکه گفته شد نظم اسدی‌تظیره گوئی باستاد فردوسی بوده ودر برابردستم 
شاهنامه گر شاسب را قہرمان داستان انتخاب نمودکه گویا در مردانگی برستم برتری 
داشته و همانطور که فردوسی گاهی داستانهای خود را به نامه ای با دفتری منتضب 
داشته اونیزداستآن خود را ازنامه ای نق ل کرده چنانکه گوید : 

زکردار گرشاسب اندر جهان یکی نامه بد یادگذار مبان 

پر از دانش و پند آموزگار ‏ هم ازرازچرخ وهم از روزگار 

زفرهنکگ وتبرنگ ودادوشتم زخوی و زشتی و شادی وغم 


ز نخجیر وگردفرازی و رزم 
که‌چون‌خوانی ازهردریاندکی 
زرستم سخن چندخواهی‌شنود 
اک ززم کزشاس ولد آوری 
همان بود رستم که دیو نژ ند 
زبون کردش اسپندیار دلیر 
سیپذار گرشاشب‌نا ژئنه بود 


بهند و بروم و بجین از درد 


در این داستان وصف نبردها و بهلوانان ونقل وقایع و حالات بی شباهت 
بشاهنامه نیست از طرف دیگر اختلاناتی‌هم موجود است چنانکه دربالا اشارت‌رفت 
نظم گرشاسب نامه با اینکه روان و استوار است شیوائی و اطافت نظم شاهنامه را 


ز مپردل و کین و شادی و بزم 
بسی دانش افزاید از هر یکی 
گمانی که چون او بمردی نبود 
همه رزم رستم بیاد آوری 
نبردش با بر و بدریا فکند 


تکعتشی آورد سراب زیتر 


ˆ نه کردش‌زبون کس نهافکندبود 


بکرد آنچه دستان رستم نکرد 


خواجه حافظ گوید : . az‏ 
دوش ازمسجد سوی میخانه آمد یرما , چیست یاوان‌طریت بعدازین تدیرما 
صورت سخن عطار در آنار شاعران غیرصوفی تیز جلوه‌گر است مثلا از این 
بیت که در دیوان اوست : 
یك شرب آب می‌نتوان خورد ددجهان کاین کوزه های خالك تن ناتوان ماست 
افکار خیام بیاد میآید و از قصيدة : 
سبحان خالقی که صفاتش زکبریا .در خاك عجز میفکند جمله انیا 
و نظایر آن قصاید سعدی بخاطر میافتد : 


در باب وفات عطار اخبار گوناگونست آنجه بقین دارم وی در 1۱۸ زنده 


بوده وبموجب روایات بسال ۲۷ در آشوب مفول شهید کشت . تربت وی درشادیاخ 
جنوب نیشابور است . 
دیگران از شعرای نامی دوره سلحوقی 

اسدی - ابونصر علی بن احمد طوسی مشهور به اسدی از شعرای قرن بنجم 
بشمار است . از جمله اشخاصی است که نظیرء گوئی بشاهنامه فردوسی دا قیام کردند 

اسدی در این زمینه که میدان طبع آزمائی در برابر استادی مانند فردوسی 
بود گرشاسب‌نامه را ساخت . کرچه فضت سبقت و رای سخن و پختگی فکر و 
روانی قریحه از آن فردوسی بود با این همه اسدی در پرداختن يك قصه معروف و 
یکی از داستان‌های باستان ابران بعنی داستان گرشاسب رنج برد وقدرت طبع تشان 
داد . ابن منظومه که بهمان وزن و شیوة شاهنامه است حدود نه هزار بیت دارد 
چنانکه در خانمه یکی از نخ آن آمده : 

پر آغذاهمی یتپا نه.هراز دو سال اندرو برده شد روز کار 

داستان کرشاسب که در اوستا آمده وپیش ازاسدی ابوال‌ژید بلخی‌وفردوسی 
آنرا برشته تحربر آورده و در تاربخ سیتان که بدست‌ها رسیده نقل‌شده بطورکلی 
با گرشاسبنامه اسدی مطابقت دارد . 

تاریخ نظم گرشاسبنامه اسدی بسال 40۸ عیباشد چنانکه خودگوید : 
زهجرت بدور سپپری‌که گشت شده چارصد خال و پنجاه وهشت 

اسدی‌کویا در اواسط قرن پنجم از موطن خود به نخجوان رفته این کناب را 
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بنام ابوداف‌حکمران اران ونخجوان‌کرده چنانکه یت ذیل مشعربر آنست : ۰ * 
ملك بودلف شهریار زمین جهانتار اراکی باکدین 
شاعردر باب شاهنامه فردوسی وداستان گرشاسب این ایبات راگفته : 
بشهنامه فردوسی نفز گوی ۰ < که ازییشگویندگان‌بردگوی 
بسی باد رزم یلان کرده بود ازین داستان باد ناورده بود 
من اکنون ز طبهم بهار آورم مرین شاخ نو زا ببار آورم 
گرشاسب ازنژاد جمشید در ژابلستان بدتیامیآید و پیلوانی پبلتن میگردد 

وبااژدها وببرژیان ویپلوانان وهندوانِ رزمپامیورزد ودرهمه جا بدشمنچیره‌ميشود. 
چنانکه گفته شد نظم اسدی‌نظیره گوگی باستاد فردوسی بوده ودر برابررستم 

شاهنامه گرشاسب را قبرمان داستان انتخاب نمودکه‌گویا در مردانگی برستم برتری 

داشته و همانطور که فردوسی گاهی داستانهای خود را به نامه ای با دفتری منعب 

داشته اونیزداستان خود را ازنامه ای نقل کرده چنانکه گوید : 


زکردار گرشاسب اندر جهان 
پر از دانش و پند آموزگ ار 
زفرهنگف وتیرنگ ودادونتم 
ز نخجیر وگردتفرازی و رزم 
که‌چون‌خوانی ازهردری‌اندکی 
زرستم سخن چندخواهی‌شنود 
اکر رزم گرشاسب یاد آوری 
همان بود رستم که ديو نز ند 
زبون کردش امپندیار دلیر 
سپهدار کرشاسب‌تا ژنده بود 
بهند و بروم و بجي از درد 


در این داستان وصف نبردها و پپلوانان و-نقل وقایع و حالات بی شباهت 
بشاهنامه نیست از طرف دیگر اختلافانی‌هم موجود است چنانکه دربلا اشارت‌رفت 
نظم گرشاسب نامه با اینکه روان و استوار است شیوائی و اطافت نظم شاهنامه را 


یکی نامه بد یادگنار مپان 
هم آزرازچرخ وهم از روز گار 
زخوبی و زشتی و شادی وغم 
ز مپردل و کین و شادی و بزم 
بسی داش افزاید از هر یکی 
گمانی که چون او بمردی نبود 


همه رزم رستم بباد آوری 


مرش پا بر و بدریا فکند 


بکدتیش آورد سهراب زیسر 


ˆ نهکردش‌زبون کس نهافکندبود 


بکرد آنچه دستان رستم نکرد 


ندارد ازخواص گرشاسبنامه آمدن عده زیادی نام جایها و شهرهاست که درداستان 
سفرهای‌گرشاسب به هندوچین و رفتتش بجزیره ها و قرطبه و روم وتوران پیش 
میآید ناههای پپلوانان ودیگران‌که در گرشاسب نامه آمده اغلب تازه است و در 
شاهنامه موجود نیست مانند بپوونوشیار و آذرش وبرزو گراهون ونشواد . 
دروسفهای گرشاسبنامه استعاره و مجاز و کنایه فراوان است و در تأکدید و 
هبالغه درتشببه دور رفته مثلا در ابیات زیر آسمان را به ایوان هینا و ستاره هارا به 
عپره های بلور آفتاب را به ای شد هوا را به دریلی آب و زمین تاريك 
وا به انوس و شب را به هندو و کمان را به قوس وقزح وتیررا به باران و گل را 
به ترگ و زره را به آسگکی و شکوفه را بهگهر و درخت را به طاوس تشببه 


بکس بش ازاندازه نیکی مکن ۲ 


شب و روز بر چار ببره بای 
دگر باز تدییر و فرجام را 
میب اری 

بفرهنت پرور چو داری پسر 
نویسنده را دست گویا بود 
بفرمان ادان مکن هیچ کار 
هده دل بنم تا نکاهد روان 
بیخشای بر زبر دستان بمپر 
چو دستت رسد دوستانرا بای 


که گردد بد اندیش شنو سخن ‏ 
یکی بهره دن را ز بېر خدای 
سیم بزم را چارم ارام را 


نخستین نویسنده کن از هنر 
گل دانش از داش بویا بود 
مشو نیز با پارسا پاد سار 
بشادی همی‌دار تن را جوان 
برایشان بر خشم مفروز چهر 
که تا درغم آرند مپرت بجای 


نموده و گفته 


چو زایوان مینای پیروزه هور 
ز دریای آب :اتی نند روس 
زهندوجهان‌بیل ولشکر گرفت 
# 
کمان آز فنداق شدژاله تیر 


شکوفه چو بررشته کرده گر 


بکند آنیمه مپره های بلور 
در افتاد در خانۀ ا 


غوکوس کوه و زمین برگرفت 


% 4 
گل غنجه ترگ وزره آبگیر 
درختان چوطادی بگشاده پر 


بطورکنی درمطالعه گرشاسب نامه بنظر هیا ید که زبان آن تاحدی بزبان‌عصر 


هاشبیه تراست تاشاهنامه ومانند ای 


پنست که هيان د و کناب مدنی فاصله بوده باشد. 


ازاثءعار معنی داز و ارجمند گرشاسینامه پند ها اوست اکر کی مثلا 
پند اشرط بگرشاسب را بخواند باززش آنگونه پندها پی خواهد برد که چ ونه 


سنجیده وسودمند است 


اينك بیتهانی ازیندگرشاسب به برادرزاده خود نربمان برای نمونه‌هل میشود. 


پس ازهن‌جنان کن که پیش خدای ! 


قگر تا گناعت نباشد بسی 
فرو مایه را دار دور ازبرت 
از آن ترس کو ازتوترسان‌شود 
عکن باسخن جين دوروی‌راز 


بنازد روانم بدیگری سرای 
یزدان ز , رنجت. تالد کسی 
مکن آن‌که‌تنگی شود گوهرت 
دگر بانوهزمان دگرسان شود 
که یکت بزشتی برد بالك باز 


۰ 


هکردان از آزادگان فرهی 
با غالش هر ای بد مکن 
مختدار کسی را سخن نادرست 
کزاچپرهژشت ازسرشتش نکوست 
نکو کار با چهره زشت و نار 
کناهیکه بخشیده باشی زین 
هکن بدکه چون کردی وکاز بود 
ازمطالعه‌این پند و نظایر آن‌پیداست که اسدی تاچه‌پایه آزموده وینابوده‌است. 
گذشته از ارزش داستانسرائی وسبك لطبف که در قسمتی از اشعار گرشاسب 

نامه پیداست عده ای لغات سودمند فارسی در آن آمده ودلیل وقوفکامل گویندة 


هده ناسزا را بدیثان هپی 
نقانه مشو یش یر سحن 
که گویالی جان نه دردست»تدت 
مکنعیببکان‌زشت چهری‌نه‌زوست 
فراوان به از نیکوی زشتکار 
سخن زان دگر بازه تازه مکن 
پشیمانی از پس نداردت سود 


آن بزبان ادبی زمان خوبش است و عجب نیست که اسدی کناب اغتی بنام فرهنك 
لفات فرس با لفت فرس تألیف نموده زیرا در لفت شناسی دست داشته  .‏ " 
تاریخ فرهنگه مز بوریعد از گرشاست نامه بع ۳ 
وهشت است زرا ذکر گرشاسب نامه در آن 2 بیان لذت از فنداق 
گوید: از فنداق و قوس و قزح بود اسدیمصنف گوبد در گر شاسب‌نامه 
کن اد دان شد زالنه ر کل غنجه ترک و زره آبگیر 
در این فرهنگ شرح حال قریب هشتاد تن ازشاعرا نآ نزمان آمده وآزاشعار 


تهال بر وجه مثال آورد. شده وبین وسیل بای کرک اصل بعضآ نپا مانند. 
کلیلۀ رودکی از بین رفته محفوظ مانده است . 
اسدی بتاریخ ٤٤۸‏ نخه‌کتاب الابنیه ابومنصور موفق هروی راکه در ادویه 
وخواس آنپاست بخط خود استنساخ کرد و آن قدیمترین ننخه خطی فارسی است 
که باقی است . افسوس اسدی ازلفات طبی این کتاب درفرهشگنا خود تقل شموده . 
این شاعر قایدی نیز سروده که از جمله آن مناظرات چپارگانه اوست و آن. 
عبارتمت از مناظره های آسمان د زمین - شب وروز- مغ ومسلم - نیزه و کمان . 
وفات اسدی را بسال و4 نوشته‌اند . 
۹ فاصر خرو - حکیم ناصرخسروین حارت قبادیانی بال سیصد و نود وچهار 
هجری در قبادیان از حوالی باخ تولد یافت چنانکه گوید : 
بگذشت زهجرت پس میصد ونودوچار بنهباد مرا مادر بر مرکز اغب 
از اوان جوانی به تحصیل علوم و فضائل و تحقیق ادیان و عقابد و مطالعه 
اشعار ایران و عرب پرداخت و از هرخرمنی خوشه‌ای برداشت تا بمقام دانش رشید 
خود گوید : 
م_ بر نوعی‌که بشنیدم زدانش نشستم بر در او من مجاور 
1 4“ نماندازهیچکون‌دانش کهمن‌زان نکردم استفادت فش وکمتر 
در دورة جوانی دربار محمود و مسعود غزنوی را دید چنانکه خود در کتاب. 
سقرنامه اش اشاره بدان مینماید و بعد دردربار سلجوقی خدعت دیوانی داشت ودببر 
یود . گذشته از تسیل و تستیق مسافرت از کرده و گویا در جوالی هندوستان 
و افقانستان و ترکستان را دیده اشت شاید عمدة علت سفر مطالعه و تحقیق احوال 
و عقاید ملل بوده باشد چنانکه بعد از سفر طویلی که بجانب <جاز نمود در تیجه 
این تحقیق و تفتیش عقیده تسازه ای پیدا کرد .ان سفر راکه هفت سال طول دالفت. 
بسال چهار صد و سی و هفت اختیار نمود حجاز و آسیای ضفیر و سوریه و مصر را 
دید و با ملل و مذاهب گوناگون این بلاد آشنائی بپمرسانید و مخصوصاً در مصرب 
پیردان مذاهب شیعة اسمعیلیه که اسمعیل پسرامام جمفر صادق را امام هفتم وپسراو 
محمد را امام قم و رجمت پدرش میدانستند و در عطالب دینی تأویل ها و تفسیر 


۳۹ 
هاتی مینمودند و بیشتر از ظاهر باطن بودند روابطی پیداکرد و پیرو سذحب آنان 
گردید وبجرگه طرفداران متعصب این طریقه در آمد حتی بعزم دعوت مردم بایران 
بر گشت میمترین نتیجه این سفرناصرخسرو کتاب سفرنامة اوس ت که بعد از مراجعت 
تالف نمود و در آن آغلب شهرها راکه دیده پود شرح داد و از اشخاص معروفی که 
ملاقات کرده بود نام برد و بدین واسطه کتاب نفیسی که از احوال هزار سال پیش 
جهان حکایت میکند ازخود بیادگار گذاشت . 
ناصرخ رو درمراجعت از این‌سفر بەبلخ رفت وآشکارا شروعبه تبلیع عقاید 
اسمعیلی کرد و دراین‌خصوص باعلما مباحثات نمود تا دراندك عدتی فقهای‌متعصب‌ستی 
بخصومت وی برخاستند وامرای سلجوقی درصدد آزار او بر آمدند شاعر ناچار مدتی 
-فراری و متواری شد وینهانی ازشهری بشهری‌رفت و درغربت زیست ودچار اندوء 
فراوان‌گردید چنانکه در بیان اینگونه احوال سخنان مؤتر دارد مانند این اییات : 
آزرده کرد کژدم غربت جکر مرا گوئی زبون نبافت ز کیتی‌مکرمرا 
درحال‌خورتتن‌چوهمیژرف بنگرم صفرا همی بر آید زانده بر مرا 
گویم چرا نشانه تیر زمانه کرد چرخ بلند جاهل یدادگر مرا 
گربر قیاس‌فضل بکشتی مداردهر 


نی نی که‌چرخودهر ندانند قدرفضل 


جز بر مقر ماه نبودی هقر مرا 
این گفته بودگاه چوانی ودر مرا 
این خاطر خسایرچنی یگات زمر 
با خاطسر هنور روشن تر از قمر ناید به‌کار هیچ مقر قمر مرا 
بالشکر زهانه و با تبغ تیز دهر دين وخردبس است سپاه‌وسپرهرا 
یادگار این دور آوارکی و اختفاء کتاب زادالمسافرین است‌که اساس آن در 
ابات عقاید اسمعیلی است و مقالات و تحقیقات فلسفی دارد د از جمله کتب معصدود 
فلسقی بزبان فارسی است . نامر خسرو بعد از اقامت در خراسان و مازندران و 


دانش به از ضیاعءو به‌ازجانر مالرماك 
بار 


طبرستان آخر در حدود چپارصد و پنجاه وخش به یمگان که ازحوالسی بدخشان 
است رفته و درآ نچا ءزلت جست و درچپار صد وهشتاد وبك در همانجا وفات یافت 
حکیم از مراجءت حجاز تا م رکش اغلب مورد طمن و لعن و-دف زجبر و هدند 


:بود رنج بسیار برسر معتقد خود دید ودر اشمارش ازین رنج و آزار ناه و شکایت 


۳۳ 


E ۲‏ 
نمود و امرای ترك وحامیان خلافت عباسی رآکه از را تعقیب و تعذیب مبکردند ور: 
اشعار خود شخت سرزش کرد . ۴ 
گذشته از سفرنامه وزادالمسافرین آثار دبگرمانندوجه دین . وخوان اخوان 
و دلیل التحوین و ردشنائی نامه و سعادن‌نایه و دیوان اشمار دارد و خ-ودش در 
کثرت تالیغات خود گفته : 
عنگربدین یت زآنکه دسخن "زین ین برا رو ار مرا 
دبوان ناصرخسرو کهمحتویاتآن را تامی‌هزار یت نوشتهانداکنونژیاهبربزدء 
هزاریت دارد ودر آن اشعارفل‌فی واخلاقی ومذهبی وقطعات عبرت آمیزفراوانت . 
سبك و افکار - ناصرخسرو درطرزقصیده استادی نشان داده و بعد از قصیده 
به مثنوک پرداخته و باقسام دیگر شعر وق زیاد تهادء هدف قسم اعظم قساید ناصر- 
خسرو بحتو استدلال در مسائل دینی و دعوت بایمان و ععنویت و تحقیر دنیای‌مادی 
و اعراض از آرایشپا و فریبهای این جهان فانی و تحریعز براتاه و رابات وتقوی 
وتحريك برجوع ازظاهر بباطان است . با این دوش اشعار ارازجهانی ازاشعارفیدء 
نرایان هعروف فرق دارد که از آنجمله ء. اری بودن از تفزل و مداحه سرائیست 
چنانکه در قصیده معروف که با این مطلع شروع عیکند : 
فکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن زسرباد خیره سری را 
خطاب بشاعر گوید ۱ 
اگر شاعری را تو بیتهگرفتی 
صفت‌چند گوئی ز شمشاد ولاله 
بعلم وگ جرکنی مدحت آنرا 
بنظم‌اندر آری دروغ و طمع‌را 
هن آنم که دریای خو کان نربزم 


یکی نیزبگرفت خنیاگری را 

دځ چون مه و زلفك عنبری‌را 
که‌مایهاست‌مرجهل وبدگوهریرا 
دروغست سرهایه هر کافری‌را 
هرین قیمتی در لفظ دری را 

" دوشن‌ترین راهپا برای دریافتن حقیقت بنظراو داه علم است وبساکه درقصاید. 
خود از فضیات دانش و بینش سکن میراند از آنجمله‌گوید : 
علم و حکمت را طلب کن گرطرب جوئی همی 
تا به شاخ عم و حکمت پر طرب یابنی رطب 


ا 

HH 
دانش اندر کان جانت کوهر است‎ 
گر بجوئی جان جان را درخور است‎ 


تن" بجان زنده است و جان زنده بعلم 
علم جان جان تست. ای هوشیار 
نیز گوید : , 
ه رکه جان خفته را از خواب جهل آوا کند 
خوبشتن را کرچه دونست ای پسر والاکند 
ولی توان گفت این علم که شاعر حکیم بدان دعوت مینماید علم مستقل ازدین 
و ایمان نیست چنانکه تمس بر آن شیمه فلاسفه میباغد 
سر علمها علم دین است کان 
بدین ازخری‌دور باش وبدان 
باب معرفت و کانون علم بعقیده وی موافق مذهب اسمعیلیه امام زمان با نايب 


هثل میوه باغ پیفه‌بریست 
که‌بیدینیای‌بور یشک خریست 


و حجت اوست پس در عقاید ناصر خرو عقل و ایمان در وعله آخر م مربوط 
۳ 

حجت نور است رهبر زی او پوی تا علم دینت نيك شود والا 

از فحوای سخنان ناصرخسروهفیوم چنین میگردد که علم امام مستند بکشف 
و الہام مستقیم است و نیز وی يك عالم حقیقیرا دروراء این عالم ظاهری قائل است 
که از دید ظاهر بین نھان ات ۶ تنما کسانی توانند آنرا درك نمایند که چم 
نهان‌بین داخته باشند یمنی استعدادکعف در آنها ظہور نماید پس بعکم آین‌ملاحظه 
اخیر میتوان گت عقابد وی با وحود قول او بعقل وتحریض بعلم ازصيغة تصوف آزاد 


نیست دراین معنی گوید : 


بجثم نهان بین‌نبان جهان‌را 
نہان درجهان‌چیست | زاده‌مردم 
جپانرا باهن نشایدش بستن 
دوچیزاست بندجهان‌علموطاعت 
تنت کان‌وجان گوهرعلم‌وطاعت 
سان گمان بود روز جوانی 


شاعر بلندخیال نيك متوجه است که دانش باید بسته بکردار باشد علم بیعمل 


که چشم عیان‌یین نییندنهانرا 
نبینی نی-انرا ببینی عیانرا 
پزنخیرحکمت بینداین‌جهانرا 
اگرچه کساداست‌مرهردوانرا 
بدین هردو بگمازتن‌راوجانرا 
قراری‌نبوده‌است هر گز گمانرا 


فایده ندارد ومانندايشت کسی زرگر باشد و زرکار تکند با جامه نداشته بخواهد 
آهار بزندعلم يعمل آهار یجامه است از آنسو عمل بیعلم مانند درهم قلب است : 
بیعلم عمل چون درم قلب بود زود رسوا شود وشوره برون آرد وزنگار 
و آنکو نکند طاعت علمش نبود علم زرگر نبود مرد چو بر زر نکند کار 
جامه است مثل طاعت و آهاربروعلم چون جامه نباشد بحه کار آید آهار 

یکی از نیابج سودمند دانش خوی نيك است 5 

تاعلم نیاموزی نیکی توان کرد بیسیم نباید درم و بیزر دینار 

همین طرز فکر یعنی ترجیح عمل به دعوبرا شاعر در موارد دیگر نیز بیان. 
کرده ازآ نجمله گفته ادت : 

ای خوانده کتاب زند و پازند 

در فعل بفضل شو بیفزای 


زین خواندن زند تا کی و چند 
وز قول رو اندکی بر آورند 


پندم جه دهی بخت خود را 
پند از حکما پذیر زبراك 
کاریکه ز هنن پسند اید 
جز راست مگوی گاءوییگاه 
گند است دروغ ازو حذ ر کن 
از ل یداد حمی ری 


محکم کمری ز پند در بند 
حکمت پدر است و پند فرزند 
با من مکن آنچنان و مپسند 
تا لت تابتت موکد 
تا باك شود دهانت از گند 
با پار بد از بنه مپیوند 


با این مقدمات که‌گفته شد توان دریافت که ناصر خرو شاعری آزاده و 
صاحب‌نظر وسخنگوی با ایمان ومتدین است و مدارفکر او دیانت وامور روحانی 
و اخلاقیست و نه تنها این عقاید را بسلك سخن کشيده بلکه حود باور داشثه وازین 
باوری قوت قاب ورسوح فکر وفراغت معنوی دراو حاصل شده واستناد بایمان خود 
کرده و آرامش درونی و سکونت خاطر که میوه ایمانست نصیبش کشته است و 
این حال از خن او هویداست از همان ادج امان و بلندی معنویست که ناصرخسرو 
سخنان عبرت‌انکېز ویند آمیز بما میگوید و درشمر او مطالب روحانی و اخلاقی. 
جای هدح و وصف ومی ومعشوق وباغ وچمن‌را میگیرد واین سلیقه ناچاردرعبارات 
و اصطلاحات د شیوه اوهم «ژنر است ورنگ خاصی بسخن‌او میدهد چنانکه شاید. 
شایدک.ی قصیده فرخی را شنبده و آنرا ازعنصری تصور نماید ولی سبك ناصرخسرو 


E 1‏ ۱ 
کمتر با آن دیگران اشتباه میشود زیرا سخنش لحن خاص دارد . اينك ؛-ار دیگر 
ییاتی که شاهد این.گغته ها تواند بود ازونقل میشود : 
تا مرد خرد کوروکر نباشد از کار فلك بیخبر تب اشد 
اد کم آ یز کک هداج و اده 
من راز فلك را ,دل شنودم هشیار بدل کور و کر نباشد 
چون‌دلشنواشدترااز آن پس شاید اگرت کوش وسر نباشد 
هرز کنونی باش آن‌شر : کو فضل و هتر را مقر تبكشد 
در خورد تنوره و تنور باشد شاخیکه براو بر گ: بر نباشد 
در دام جهان جې-ان همیشه تخم‌وچنه جزسیم و زر نباشد 
گر هرد دراوسخت خرنباشد 
تا همچو تو کس‌رایسرنباشد 
کر باشد مالت .کر اشد 
از گوهر تو ب.ه گهر نراشد 
زیرا که مملکت بینظر نباشد 
درهاست که‌بهز آن‌دو در نباشد 
آن چیز که‌فردا مگر نباتد 
تا برتو فلك را ظفر نیاشد 


بتواند ازین دام زود رستن 
فرزند هنر های خویشتن شو 
کنجورهنرهای خویش گردی 
تو بار خدای جهان خویشی 
در مملکت خویشتن نظر کن 
وگ رر 
امروز بدین هلك در نظر کن 
نکر که چه باید همت‌کردن 
از علم سپر کن که بر حوادث از عام قویتر سپر نباشد 

هر کو سپر ءلم پیش گیرد . ۰ از زخم جهانش ضرر نباشد 
تاریخ وفات ناصر خسرو را بسال 4۸۱ نوشته‌اند و ریت او در دره یسگان 


ولایت بدخشان واقست . 


قطران - از ممروفترین سخن سرایان دوره سلجوقی یکی نیز ابو منصور 


قطران تیریزی است . اغلب شعرا که تا کنون نام از آنپا برده شد از خراسان دیا 


حوالی آن ظپور کرده‌اندولی قطران تولد و شهرتش درتبریز بود و گویا افرت 


مهمی اجز بنواحی ادربایجان ننموده است از قصیده . 


من آن کشیدم و آن دیدم از غم هجران 


4 
چنین مستفاد میشود که وی در جنک 

در لشکرکاه حاضر بوده . 
بسال 4۳۸ ناصرخ-رو در موقع عبور از تبریزقطران را دیده و با او صحبت 
کرده و شمر او را پسندیده است . قطران در اشمار خود عده‌ای از سلاطین را که 
درین حوقع در آذربایجان حکومت داشتند هدح کرده‌مانندابوالحسن على لشگری 
و فضلون حکمرانان گنجه و ابو منصور و هسودان و ابو نصر محمدین و هسودان 
امرای تبر یز و حوالی و ابو دلف حاکم نخجوان و اران کې همدوح اسدی طوسی 
هم بود مخصوصا ابو منصور وهسودان‌بن مملان را که تا چپارصدو پنجاءفرما فرمای 
تبریز و پسرش ابونصر محمد معروف بمملان ابن وهسودان راکه ازچپارسدو پنجا. 
بیعد شاه آذربابجان بود ستوده و نام این هر دو را در ضمن قصیدة که مطلع آن 


گنشت ور کنته است : 
ناهیچکس پسری‌همچومیرمملان‌دین ندید کس‌پدریهجو هیروهسودان 
اول شهرت قطران از زمان ابوالحسن علی لشگری (4۱ - 4۲8 ) شروع 
میکند و چون کنبه 


عملان هزبور بونصر بوده ودراغلب قصاید قطران این کلمه آمده 
است شاید از این جبت باشد که متأخرین قصاید او را اشتباهاً :سه رودکی نست 
داده‌اند زیرا ابوته‌ر را باسم نصرین احمد سامانی ممدوح رود کی یا شاید بابونصر 
که کنیت پدر این بادشاه بود اشتیاه کرده‌اند . 

از قصاید دیگر قطران که بزمان او اشارت دار 
ذازله تبریز کفته و آن بنا باخبار در تاریخ 
در آن سال خود شاء 


د قصیده موثری است که در 
سال چهارصد و سی چهار اتفاق افتاد و 
ار در تبریز بود . 

قطران از قصیده سرایان درج ۀ اول ف.ارسی | 
خراسان را بکار برده اشمار او در زمان دولتتاء 


بوده است . 


ست و بیشتر طرز شعرای 
( ملف تذكرةالشعراء ) معروف 


قصایدش هتين و جزیل است در فنون لی تجتیس و ترضیع وذوقاقین کار 
برده و قصاید مصنوعه در تمئیل همین فنون ساخته نیز در وصف وقایع و فصول و 
هناظر استادی نشان داده است برخی از گویندگان نامی او را ستوده‌اند . 


ممدوح خود امیر و هسوداناموغان 


جامی‌گوید : 
بودقطران‌نکنه‌دانی سحرساز 


قطره از كلك او دربای راز 


یکی ازبپترین چکامه های قطران صیده‌ایست که دروفزاز له تبریزسروده 
وبعد بستایش بونصرمملان گزیززده است اينك اییاتی از آن نقل میذود : 


بود محال ترا داشتن‌امید محال 
از آ نزمانکه جهانبود حالایاسانیود 
دگر شوی‌توو لیکن‌همانبودشب وروز 
محال باشد فال ومحال باشد زجر 
دل توبسته تدیر ونالد از تقدیر 
عذاب یاد نیاری بروز کار نشاط 
نبود شهر در آفاق خوشترازتبریز 
زنازونوش همه خاق بودنوشانوش 
دروبکام دللخویش‌هر کسی‌مشفول 
یکیبطاعت ایزدیکی‌بخدمت خلق 
یکی بخواستن جام باسماع غزل 
بکامخوبش‌همیکشتهر کسی‌مشقول 
خدا بمردم تبریز بر فکند فنا 
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز 
دریده کشت زمین و خمیده گشت‌نبات 
بساسرایکه بامش همی بسود فلك 
کزان درخت‌نمانده کنون مکر آ نار 


کسیکهرسته‌شدازمویه گشته‌بودچوموی 


یکی‌نبود که‌گویدبدیگری کهعموی 
کمالدور کنار ایزد ازج مال جبان 


بعالعی که نباشد هميشه‌دريك حال 
چهان بگرددلیکن نگردش احوال 
دکرشوی‌توولیکرنهمانبودمه‌وسال 
مدار بیعهده هشغولدل بزجروبقال 
تن توسخرة آمال و نالد از آجال 
فراق باد نیاری بروزگار وصال 
بایمنی وبمال وبه نیکوئی وجمال 
زخلق ومال همه شهر بود مالامال 
امیروبنده وسالار وفاضل ومفضال 
یکی بتاختن بوز در شکار غزال 
بمالخویش‌همیداشت‌هر کسی آمال 
خدا بنعمت تبریز گماشت زوال 

رمال گشت رمادورماد گشت رمال 
دمنده گشت بحارورو نده گشت‌جبال 
بسادرخت که شاخش‌همی بسودهاال 
وزان‌سرای نمانده کنون مگراطلال 


کیکه جسته بداژ ناله کشته بود چونال 


یکی‌نبود که گوید بدیگری که منال 
کجی رسد بجمالی کجا گرفت کمال 


آزین قصیده وامثال آن پیداست که شاعرتنها بمدح نپرداخته و حوادث طبیعی 


واتفاقات تاریخی راهم در نظرداشته واشعارتاریخی سروده . 


گذشته ازدیوان اشمار که عدة آنرا تا ده هزار بیت گنته اند 5 وبا قطران 


5 


یاه کردا که از آنجمله منظوعه‌ای بنام‌قوسنامه و کتایی درلفت بوده‌است. 

وفات قط ران را چہازصد وشصت ونج نوشته اندولی از روی قرائن یشتر 
عمرکرده. 

معود نود - مسعود سمدکه ازشاعران بنام دوره غزنوی وسلجوقی بشمار 
است اصلش ازهمدان است ولی تولدش درلاهور هندوستان درجدود سال‌چهارصد و 
چپل هجری انفاق افتاد اجدادش اهل ادب بوده‌اند چنانکه خود گوید : 

اگر ریس نه‌ام با عمید زاده نیم ستودنسیت واصلم زدوده‌فشلاست 

بخصوص پدرش سعد وجدش سلمان ازدانشمندان محسوب میشده اند پدرش 
هدت شصت‌سل خدمت غزنویان کرد چنانکه مسعود درقصیدة بمطلع : 

کود ری جان‌نمای وپاك چو جان کوهری پر ز کوهر الوان 

چنین گوید : 

شصت سال تمام خدمت کرد پدر بنده سعدد ین سلمان 

که باطراف بودی از عسال که بدر گاه بودی از اعیان 

وی در هه وعقار داشته . مسعوداز ایام جوانی بسلاطن غزنویاتساب 
پیدا کرد و این درزمان شاهی سلطان ابراهیم‌بن مسعود_پانزدهمین پادشاه غز نوی 
)4٩۲-40۱(‏ بود . 

بعداز آ نکه سلطان ابراهیم غزنوی پسرخود محمود ملقب به سیف الدوله 
را درسال چپارصد وشصت ونه بحکوعت هندوستان تعیین نمود مسعود سعد 1 
ملازمان او درآ آمد و ازجمله خاصان دفتری ارشد و درجنکها رکاب اورا التز 
نمود واز آن به بعد شهرت یافت و بعزت وجاه رسید و در لاهور دارای‌کاخ و 2 
وحلال عد وادایل عمرخود را در خوشی وعزت‌گذرانید که هم مقام توافت 


وهم شهرت کشورء ۳ ۲ 1 
هم شهرت کشوری برخی ازبتزین قصاید روز گارجوانیمسمود درعدح همین‌محمود 
حیّف‌الدو له است است ازقبیل این ق 


چوردی‌چرخ شدازصیح, ا زقصر شاه مرا مژده داد پاد : 
که عز ملت محمود سیف دولت را ابو الم ۳1 
یف دولت را والمظفر و عالی ابراهیسم 


ورود جحت وریت بندولت عای چو کرد مملکت هند را بدو تلم 


-\EY- 

بنام فرخ او خطبه کرد درهمه هند نهاد بر سر اقبالش از شرف دیمیم 
ولی -یفالدوله بعد از چند سال حکوعت در هندوستان مورد سوء ظن‌واقع 
گردید و سلطان فرمان داد اورا با عده‌ای ازندیمانش گرفتار نموده هربك رابزندانی 
بردند مسعود سعد را نیز که دراین موقع تطاولی ازبممن حکام وبدطینتان نسبت به 
اماك او شده و او برای شکایت بغزنین آمده بود مایت دشمنان و حسودان توقیف 
کردند و اورا هفت سال درقلعه های دهك وسو وسه سال درقلعه‌نای محبوس‌نمودند 

چنانکه خود گوید ِ 
هفت سال‌بکوفت سو و دهك پس از آ نم سه سال قلعه نای 
پس ازده سال حبس شرح‌حال خود را درقصیده‌ایکه به‌سلطان ابراهیم‌فرستاده 
جنین یان میکند : 

بزرگوار خدابا چو قربده‌سالست که می‌بکاهد جان‌من از غموتیمار 
چرا زدولت عالی‌تو به پیجم روی که بنده زاده این دولتم بغت تبار 
نهسمدسلمان پنجاەسا ال‌خدمت کرد بت کرد برنج‌اینیمه ضياع وعقار 

من سپرد و زمن ستدندفرعونان شده بمجز وضرورتزخان۶ مان آوار 

بحذرت آمدمانماف خواهودادطلب خبر نداشتم از حکم ایزد دادار 

همی ندانم خود راگناهی وجرمی ا و تلییس دشمن هکار 
ازهمن ابیات ونظایر آن‌چنین‌پدست میا یدکه‌علت عمد آن زندانی‌شدن‌سمود 
دشمنان و ستم حسودان و فرومایگان بوده که مانند سلطان ابراهیم 
ت بشاعرنگران کردند واومایه رنج‌وشکنجة 


بادشاه دهن بین د لج خت را ث 
پادشاه دهن بین د لجوج وښرسحت ر' سب 


همانا بدخواهی 


سالیان درازیرا برای هردی آزاده طبع هائند مسعود سعد سلمان فراهم آورد 

معلوم میشود در زندان سوبا بهرامی نامی‌که نیز زندانی بوده است انسی‌پیدا 
کرده و ازوی اح اسی آموخته لس چنانکه درضمن قصیده‌ای در ستایش ء(-ی 
خاص ازرجال دربار و حاجب سلطان ابراهیم با مطلع « تياركاله شرع ان بيه 


بجان ز بپرخدمت سلطان سپپید سلطان »گوید : 
یکی حکایت بتنو ز حسبحال رهی پعقل سنج که عقلست عدل را ميزان 


براین حصار مرا با ستاره باشد راز بجشم خویش همی بینم افترأقوقران 


A 
خیال‌مركك ودهان باز کرده‌چون نعبان‎ 


ضیف ثشته تن من ز فحنت الوان 


هنم نشسته و در پیشم ایستاده به‌بای 
گسسته بندد وپای من ازگرانی بند 
نشسته بودم در کنج خانۀٌ به دم. ك 


-1۹- 
را بفرزند خود امیر عضدالده له شیرزاد سپرد پیشکار سبپسالار این امیر نظام لدین 
بونصر پارسی بود که از دوستان مسعود بود ونسبت بعلم وادب علاقه‌ای داشت واو 
وسیلة برانگیخت تا مسعودسعد را در یکی از نواحی لاهور یعنی چالندر حکومت 


وليك کشت مرا طبع این هواءعفن 
نه مردمیستکه‌با ارسخن توان گفتن 
اگر نبودی یچاره پیر ببرامی 
گهی صفت کندم حالهای کردش چرخ 
مرا زصحبت او شد درست علم نجوم 


بدولت تو هرا بود سیم و جامه ونان 
زحبر گشتم از این مردمان بی‌سامان 
نه زیر کیست که چیزی ازوشنیدتوان 
چگونه بودی حال‌من‌اندرین زندان 
گمی بیان دهدم راز های چرخ کیان 
حساب شد ها هیثت زمین و .کان 


در ضمن این قصیده شاعریادی دردتاك ازمادرخویش کرده و گوید : 


اگر نبودی تیمار آن ضعیفۀ زال 
خدای داند اگسر غم نهادمی بر دل 
وليك زالی دارم که در کنار مرا 
نه بست هر گزاورا خیال و نندرشید 


کهچشمهاش جوا برست و اشاش‌چو نباران 
که حالکیتی هر گزندیدهمیکان 
چوجان‌شیرین‌بروردومرد کردو کلان 
کامن بقلعة سومانم او به‌هندوستان 


نجوم شناسی او از اشعارش هویداست از آ نجمه‌است قمیده‌ای با مطلع : 


دوش در روی‌گنبد خضرا 


مانده‌بوداین دوچش من‌عمداً 


دادند چنانکه خود در ضمن قصیده‌ای در مدح سلطان مسمود بامطلع: 


ملکا حال خویش خواهم گفت 
سوی مولدکشید هوش مرا 
چون ببندوستان‌شدم ساکن 
بنده پونصر برگماشت مرا 


نيك دانم که آیدت باور 


بو دختر و هوای پسر 
برضیاع و عقار پیر پدر 
بعمل همجو نایبان دگر 


از سخنان شاعر چنین برمیآید که بردنج‌ترین دوره ژندانی وی در زندان نای 
بوده . زیرا اشعاردلگدازی در آنجا سروده چنانکه‌نمونه‌ای چند از آن خواهدآمد 
پس ازین دوره اسارت سلطان ابراهیم او را به حفامت عمیدالمل یسم 


خاص که از رجال دربارش بود ازحیس آزاد ساخت و او بموطن خود ب رگشت و ب 


ولی ببی‌نگذشت که شاعز بدبخت بمناسبت مفضوب شدن بونصر پارسی که 
با شاعر پیوستکی داشت نیز بحکم آزادی واستقلال نفس خود شاعر را جحکم 
سلطان مسموددو باره گرفتار ودر قلةٌ هرنج «حبوس کردند دهمکی هشت‌سالدراین 
حبس بماند تا در سال انصد بشفاعت تقةالملك ظاهر على مشکان وزبر سلطان 
عسعود کهدرمدح اوقصایددارد آزاد شد ومدتی‌او رابکتابداری سلطنتی‌بر گماشتند . 

بدین ترتیب مود سعد هیجده سالاز بپترین سالهای عمر خود رادرزندان 
بر برد وعد از آژاوی از حبس دوم دیکر فرسوده وپریشان و شکسته وپیر شده 
بود وبا اينکه باز طرف توجه شاهان غزنوی مانند ملك ارسلان وبهرام شاه بود از 
خدمت دولتی کناره جست و باقی عمر را باعتزال گذرانید . و این ابات بیان حال 


ایندورء انتباهست : 


ضياع وعقار خود پرداخت درقسیده‌ای بمطلع گوید : 


دوز نوروز د هاه فروردین 


که درستایش همین خواجه است گوید : 


گر یتو نیستی قوی دل مسن 
از تو بودی همه تعېد من 
جان تودادی مرا پس از ایزد 


هدن و 
هدند ایعجب ز خلد برین 


گاه محنت بحصنهای حصین 
اندرین حبس وبند وبازیسین 


جانشین ساطان ابراهيم که پسرش مسعود ( 9۰۸-4۸۲ باشد حکومت هند 


چون بدیدم بدید تحقیق 
رادمردات يك محتر زا 
آسمان چون حریف‌نامنمف 
دلفکار است‌همجودانه‌ازآ نك 
طبع بیمار من ز بتر آز 
در عقاقیر خانه توبه 
آ تزبانیکه مدح‌شاهان گفت 


که جهان منزل فناست کنون 
روی در برقع حیاست کنون 
بر سر عشوه و عناست کنون 
زیر این‌آسبزه آسیاست کنون 
شکریزدان‌درست‌خاست کنون 
نوشداروی‌صدق‌خواست کنون 


مادح حفرت خداست کنون 


(0° - 

مدتی مدحت شهان کردم نوبت خدمت ودعاست کنون 

سبك و معانی در اشعار مسعود ۔ مسمودسعد یکی از قصیده سرایات 
درجه اول ماست گرچه در شعر اوسبك شاعران خراسان پیداست مانند عنصری مثا 
در قصیده ھەروف بامطلع : 

شکوفة طرب آور شاخ عشرت بار که 

که در ضمن آن‌گوید : 
جز اين چهدانم گفتم که عنصری کر بد , 

و در قصیده : 


بوی‌نصرت وفتح آیداز سیم بہار 
چنین نمابد شمشیر خسروان آثار ۰ 


ایا نسیم سحر فتحنامه‌ها بردار 
که در ضمن آن‌گوید : 

نمود در هند ار فتح شمشیرت 
ومانند رود کی در قصیدة : 

«زشاه سم دلهای اهل حضرت‌شاد» که درخمن گت 


بپر ولایت از آن فتجنامه‌ای بپار 


*چنین نماید شمشیر خسروان آناره 


جز آن‌نگویمتاهاکه رودکی‌کورد *خدای‌چشم بدازملك توبگرداناده 
ومنوچری‌که در یکی از ترجیح بندهای خودیتی ازو تضمین کرده گوید : 
خزود وخر آرید که هنگام خزانست» 


کر خواهی آذاین به دگری گویمابن‌بار 
2 همچنین سبك‌لبیبی وشهبد بلخی‌وبرخی دیگران‌را درنظرداشته ولی حقیقت 
1 اینگونه مشاهت نتيجة تقلید نیست و قریحه استاد تواناتر از انت که اسیر 
تقلید باشد واين سبك او را از جوانی ملکه شده وب‌اروانی که در طبع وت لط که 
در نظم داشته طرز خاصی بشعرش داده ودر دعوی خود بیسق‌نیست که گفته است. 
اشعار من أ نست که در صنعت نظمش نه لفظ هعار است ونه معنیش مثنا 
انا کندش دوح و منقح کندش عقل آگزدون. کته املا و زمانه کند اسنا 
استاد هان طور که د 
که خود ES‏ 
بنظمو شر کسیراگر افتخارسزاست هراسزاست که امروزنظم‌وثر مراست 
رف طبیعت یا معشوق باشراب درشعر مود نسبت بشاعران خراسان کمتر 


است با اینهمه تفزلهای :ادر شیرین دارد مانند این اببات : 


ر میدان‌نظم شهسواز بوده در شر هم مارت داخته‌چنان 


یکشب از نوبهار وقت سحر 
غنچه‌گل پیسام داد به هی 
خیمها ساختم ز ميرم چين 
نز عماری من آمدم ببرون 
نگشادم قاب سبز از روی 


باد پر باغ کرد واگ دا 
کفت من آمدم بباغ اندر 
فرش کردم ز ديبة ششتر 
نه بدیدست روی من مادر 


ننه-ودم ہک رچ احهر 


ابر بر من فشاند ددو کر 


کا ه های هوا بیارایند 
عفت. را دخ بزر بینداشد 
زنك ظلمت بصبقل خورشید همجو آينة باك بز دایند 
اختران نور موسر دزدیدند زان بدان هبچ روی ننمایند 
اختران شب همی پدید آیند 


که ز لرزه همی یانایند 


مور چون روز نور مه بستد 

بینی اندر سپیده دم به نهيب 

استاد :ه تنهادر زبان مادری ادیب بوده در تازی‌وهندی‌هم‌دست‌داشته واشماری 
بتازی سروده است . 

پبداست سبك خاصهمود معا که دبرا در رده شاعر ان بلئد نشان میپن ما 
مقامی ارچمند بخشیده در اشعار زندانی با حبسیان او جلوه گرست . این سنخ شعر 
در ادییات ما کمیابت زیرا سخنی که تعییرضمیر نماید و نتیجه رنجهای بی‌پابان گوینده 
آن باشد و درون دل بز آیدو در گوشه های تاريك زندانها ساخته و در واقع تار و 
پودآن از دل و جان بافته شود درهمه جهان مانند الماس اباب و نافث و مانند ناله 
بتیمان دلسنوز وشورانگیز است . بیجپت نست که نویسنده‌ای هثل نظامی عروض.ی 
که کما بیش معاصر شاعر بودگوید : 

« وقت باشدکه من ازاثعار او خوانم موی براندام من برپای خیزد وجای آن 
بود کهآ ازچشمم برود * 

شکفت‌اینکه سخنان آتتبار شاعررنجيده که دل سنك را آب میکرد در دل 
ساطان اترنکرد وچنان صاحبدل دانشمند سالپا درظلمت زندان بماند ! 

اشعار زندانی مسعود راحتی با اشعار مشابه مغرب زهین هانند شمر زندانی 


توح و 


۳ 


۱ 


-۱۵۲- 
شین اارقریحه بابران غاعرنامی انگلیی نمیتوان ټیاس کرد زیراگوبده انیس 
با اینکه شعریمو ترساخته ومنظوعه‌ای بدیع دلنشین پرداخته خویشتن مانند شاعرما 
يك‌نیمه عمر درزندان بسرنبرده ودز شمرخود ازذؤق و تخیل شاعرانه استفاده کرده ؛ 
شنیدن‌کی بود مانند دیدن اعلت سوزناکی وداخراشی شعرهسمودهمین استکه‌شاورها 
سر گذشت گفته نهخیال . تسخن مردداندمندخوش اند ستکار بای حسی را کسال 
های دراز دورازوطن و باران و پدرومادر دزن وفرزند درعذاب هحبس عمربگذراند 
نمیتوان با تأتیرسخنانی که گویندگان آنرا ازاینراه سوزی در دل نبوده برایر نمود . 
قصیده‌های شکوالی م-مود غالاً ازراه داد خواهی خطاب بشاهان غزنوی‌یمنی 
سلطان ابراهیم بن عسعودین محمود )2٩۲-40۱(‏ #پسرش سلطان مسمود ( 4٩۲‏ _ 
۸) واخ لاف نان بعنی شیرزادین‌ابراهیم ( 4۰5-۵۰۸ ) وملك ارسلان‌ین مسعود 
(0۱۱-۵۰۹)ربپرامشاءبن مسعود(4۷-0۱۲م) ساخته شدهو بساکه پیش ازبت شکوی 
ستایشی از سلطان بعمل آمده سپس بموضوع پرداخته شدهولی میتوان‌گفت شاعر ب 
وجود احتیاج شدید که برای رهائی اززندان بحضرت سلطان داعت باز درعدح 
تاحدی راه اعتدال بیموده و اسلا بحکم فطرت مردی متین و شجاع و دارای عزت 
نفس بوده وگدا طبعی نداشته . 
مدخهای دیکراستاد متوجه است به وزیران و امیرانی مانند نقةالملك طاهر 
وزیرمسمود که ابوالفرج رونی وسنائی وهختاری هم او را ستوده‌اند و ابو نصر پارسی 
که سپہسالار شیرزاد بود د علی خاس که از حقربان دربساز سلطان ابراهٍ م و 
مسمود بود و ابوالقاسم خاص و امافل آنانکه اغلب نسبت بقاعر نکنی نموده و 
پیش شاهان ازوشفاعت کرده بودند . درضمن اینگونه قهیده هاس ت که شاعر رنج‌های 
زندات و اندوه های دوران و ناله های جانگداز و زجرهای شیهای دراز را شرح 
میدهد و از رازو نازی که در آن شب های سياه بیدل با اختران آسمان میکرده ما 
زاگ تاد و ازیاد های موتری که در ظلمت زندانهای ازپدر و مادر و فرزندان 
مینموده سخن میراند و از بیگناهی خویش و تهمت و دشمنی مردعان که با اغراش 
پست موجبات آزار شاعر آزاد را فراهم ساختند و از زود بادری و بدیینی بزرگان 
که بقول حاسدان با کردند بحث میکند و از اینکه چرا دراین جهان حن مقرو 


-\of- 


حال باس وتردید ویچارگی شاعر: 


تاکی‌دل اخسته در گمان بندم 
بد هاکه بمن همیرسد ازمن 
افتاده وخم چراهوس چندین 
وین‌لاشه خر ضعیف بدرء را 
این سستی بخت پبرهرساعت 
چند از بی وصل درفران‌افتم 
وین دیده پرستاره را هرشب 
وز عجزدو گوا ش تا سپیده دم 
هرگز نبرد هوای مقصودم 
چون‌اشك‌زدیده‌بردورخ بارم 
خونی که زسرخ لاله بکشایم 
از کالبد تن استخوان ماند 
از نف چنانشدم که گرخو اهم 
یکتم نماندوچون کمان کم 


پشیمانی از کرده و گفته خویش و عقاب 


:و وحشت زندان : 


از کرد خویشتن پشیمانم 
کارم همه بخت بد پیجاند 
لین چرخ بکام من لمگردد 
در دانش تیز هوش برجیسم 
که خته زافت لپاورم 
تا زاده‌ام ایشگفت هحبوسم 
چون پیرهن عمل ؛ .پوشیدم 
بر مفزهن ای سپپر هرساعت 
درخون چه کشی تنم نهژویینم 


ستم باطلست مینالد . انك اییانی ازقصاید زندانی اونقل‌هیگردد : 


جرمی که کنم باین و آن‌بندم 
بر گردش‌چرخ وبرزعان بندم 
بر قامت سرو بوستان بندم 
اندر دم رفته کاروان بندم 
در قوت خاطر جوان بندم 
دهم ازیی سود در زان بندم 
تا روزهمی بر آسمان بندم 
درنعره و بانگ پاسبان بندم 
هر تیر یقین که درکمان بندم 
باران بار در خ-زان بندم 
اندر تن زار نا:-وان بندم 
اميد درین تن ار بجان بندم 
زاندام گره چو خبزران بندم 
تاکیزه چنگ برکمان بندم 


بچرخ کجرفتار و سخن از ییگناهی 


جز تو بره دگر نمیدانم 
در کام زبان همی چه پیجانم 
برخیره سخن همی‌چه گردانم 
در جنبش کند سیر کیوانم 
که بسته بتهمت خراسانم 
تامرگ مگ رکه وقف زندانم 
بگرفت قضای بد کسریبانم 
جندین چه‌زنی کهمن‌نه‌سندانم 
درتف چه بری دلم نه پیکانم 


حمله چه‌کنی که کندشمشیرم 
وا جو گرگ بوسفی وال 
کر هرکز درة کنزی باشد 
بر ببهده باز بتلا گشتم 
بر کند سیهر باز بني ادم 
دربند نه تخص روح‌بکاهم 
بیش نم وچو بیهشان باشم 
چوسایه‌شدم ضعیف وزمحنت 
اندرزندان چو خوشتن بینم 
کودست سیاهرنك دهلیزم 
که انده جان بیأس بگذارم 
تن‌سخت‌ضعیف ودل قوی‌بینم ‏ 
از قصهٌ خویش اندکی گفتم 
پبوسته چوابروشع میگریم 
فرباد رسیدم ای مسله.انان 


پویه چه‌دهی که تنگ ميدانم 
بر خیره همی نند بهتانم 
درهن نه زېت سعد سلمانم 
آورد قضا بسمج ویرانم 
بعتکست زمانه از پیمانم 
از دیده نه اشك مغز میرانم 
صرعی نیم و بصرعیان مانم 
از سابه خویشتن هراسانم 
تتها گولی که در بيابانم 
خوکیست کریه روی دربانم 
E‏ دل باك بنشانم 
اميد بلطف و صنع یزدانم 
گرچه سخنست بس فراوانم 
وین بت‌چوحرزووردمیخوانم 
ازیپر خدای اگر مسلمانم 


بیاد ایام جوانی دروزگار اندوه زندانی : 


دریفا جوانی و آن روزگار 


نشاط هن از عیش کمترنشد 


زسستی مرا آن‌پدید آمدست 


سبك خدك شدچشمه بخت‌من 


درا نجاهم افکند گر دوندون 
بساشب که درحبس برمن گذشت 
سیاهی میاه و درازی دراز 
کی بودم و داند ايزد همی 


بدم ا امد و زبان مرا 


که ازرنج پبری دلآ که نبود 


که ازژرفی آنچه را ته نبود 
که‌ینایآ نشب جزاکمه نبود 
رکم زا لت سر گنه یود 
که برمن‌موکل کم ازده نبود 
همه کفته جز حسبی ال نبود 


ازخواس اخلاق مسمود با اینهمه رنج وفشار که کمر کوهرا میکند بردباری 


وخود داری بوده و این حقیقت از سخنان او پیداست حتی‌گاهی روز گار حبس را 


-۱۵۵- 


از بابت اینکه بآزمایش و نجربه او افزوده ازین لحاظ غنیمت میشمرد چنان‌که در 


ضمن قسیده فوق‌گوید : 


چرا ناسیاسی کنم زین حصار چودد هن سفزودف رهنك و 
هنرهای طبعم پدیدار شد تنم .را این ۱ 


ز زخم وتراشیدن اید پدید 


گرم نعمتی بودکاکنون نماند کنون‌دانشی‌هستکانگه نبود 


ودر قصیده دیگر پس ازناله از گرفتاری گوید: 
هنك 


انده در تک 
بلی‌گوهر تیم وقش وخدنات 


چنان‌ميدانیم که شاعردر زندان‌اززندانی‌دبگریعلم نجوم | موخت وناچاز همه 


وۆت در اندوختن دا ش بود اندوه ومحن او را از کب فضائل ؛-از نداشت بنیروی 


همین دانش پژوهی که درو بود و آزمایش شگریوجنگاوریکه داشت با آن همه 


۳ 


مصبت‌ها و آفتب" شجاعت خوذرا نباخت و گفت 
یبت‌ها و افتب سجاعت حودرا نب 


نا 


سی ن 
را نکه داشت ودر EE:‏ امه بودن ببلاهای بز 
ن ج : 


از فلك تنگدل هشو معود کر فراران ترا مازارد 
کر جهان‌بر سرت‌فرود ارد 
حتی با آزهمه ستایش که برحسب احتیاج ورسم زمان و گاهی هم بحکی‌قدر- 


بدمیندیش وسر چو سر بر ار 


اهان کرد باز هیحگاه حاضر هنت پذیری از کسی نشد واستقلال‌خود 


تفس خود دا بدینگونة 


سخنان بیان نمود 


حخم گت ایمچب مگر سخنم 
۱ چچ 

او بروبد همی و شاخ زند 

از فغان سخن همی ترسم 
اقابتت اهنج گر- چند 

باژ گشته‌است پوست برتن هن 


روزگارم نشاند بر اس 


هر زمانی بدست صبر «می 


همه اتشکده شست دلم 
که‌زتف دل اژدها کردار 


سر پیش خان فرو ارم 


ر 
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منت هیچکس نخواهم از آنك 


گر ز خورشید روشنی خواهد 


بنده کر دکار دوالعننم 
دیدگان‌رازییت‌وین بکنم 


خلاصه آنکه مسعود سعد از قصیده سرایان ردیف ایرانست . سبك خاص او 
«رقصید؛ شکوانی وبیان حال وشرح]زمایشهای اندوهگین يک‌زندگی پر رنج‌زعذاب 
دیده مشود . صفت بارز شعر استاد ازدل در آمدگی وصمیمیت آنست . 
در شعر مسمود بیشتر از مغز دل کار گربوده است. درمدایج اوهم مانتد اغلب شاعران 
دیگر در عن‌مدح سلاطین‌برای آنان درز ندگی «اخلاق پیدا میشود ودرآن من 
اشاره ببرخی دقایع تاریخی‌هم شده که خالی از فایده‌نیست . 


مسعودشاعری بوده آزادمنش‌ومی‌نیاز ودر این خوی‌شهامت اوناچار جنگاوری 


او تاثیر داشته پس این مردهم بتمام معنی بزمی‌بوده وهم‌رزمی . 
مسمود بواسطه علومقام ونود کلام نه تنها مورد توجه رجال دربار. پود بلکه 
شاعران نامی همعصر نیز اورا احترام میگذاشتند ازجمله حکیم سنالی غزنوی بودکه 
دیوان اشمار سمودرادرزمان خودش‌یاکمی بعدازفوت او گرد آورد ډک بب حن 
غزنوی که از باران شاعربود وبا اومشاعره میکرد وم-موددر سو گواری او قصیده‌ای 
ساخت که اییات دیل از آنست . 
بر تو سید حسن دلم سوزد () 
تن هن زار بر تو مینالد 
ای عزیزی که در همه احوال 


که چو تو هیچ غمکسارنداشت 
که تنم هیچ تو یار نداشت 
جان من دوستیت خوار نداشت 
قيخ مردانگیت زنک ۰ نزد نداشت 
آب عبر ترا لاب نبود 

هیچ هيدان فشل و مرکب عقل 

سی نشد سال عمر تو ویحك سال زاد تورا شمار 

هیح روزی بشب نشد که مرا نامه تو در انتظار 

گوشم اول که این خبر بعنود بروانت که انتظار نداشت 
وگ رشیدی سمر قندی‌که مداح هلك شاه بوذ واشعاری ساخته از سمرقند 

۱- مرئیه مر بوط بسیدحن دیگریت . 


-۱6۷- 
بهند پیش مسعود میفرستاد و مسعود پاسخ میداد وی در یکی از اشعارش خطاب 
بمسعود گوید : 
رسید شعر تو ای تاج شاعران برهن چو نوشکنته‌گل اندر بهار کرد چمن 
ابا چواصل‌بزرگی بزرگ درهمه اسل ابا جو عقل تمامی تمام در هر فن 
دیگر ابوالفرج رونی که با استاد مثاعره هکرد و در دوری او گفته : 
بوالفرج ای خواجه آزاد مرد هجر وصال تو مرا خیره کرد 
دیگر امیر معزی ملك‌الشعراه گنج ر که درباره شاعرگوید : 
شریف‌خاط رمسمود سعد سلمان را 
حکایت خردش روشنی دهد دل را 


سخرست-خن‌چون بری‌سلیمان را 
روایت سخنش تازگی دهدجانرا 
خاقانی هم با شاعر ارتباط داشته و در شعری او را اتتقادکرده است . 
وفات عسعود سعد ظاهراً درسال پانصد و پانزده اتفاق افتاد ودر ان حین حدود 
هفتاد و پنج سال داشت . شاعر بزرگ پس از عمری پر هلال و دردناك ازین جهان 
رفت ولی نیکی نام و نقوذکلام او بماللد چنانکه خود گفت : 
فهرست حال من همه تارنج وبند بود آزرنج ماند عبرت و از بند پند ماند 
لیکن بعتکر کویم کز طبع پاك من چندین هزار تبت بجع پلند ماند 
عمر خیام - ابوالفتح عمربن ابراهیم که ازبزرگان وشعرا ودانشمندان ایران 
است نیز دردوره سلجوقی ظہور نمود و زادگاهش نیشابور بود . 
از شرح احوال خیام معلوم مبشود که بلاد خراسان هانند طوس و بلخ و 
بخارا و مرو را دیده و حتی به بغداد رفته و بروایتی زارت حج نیز بجاي آورده 
است .خیام در عصر خود از محترمین واجله فطلا معدود بود و با چلمای درجه اول 
مانند غرالی و با سلاطین و رجال دربار سلجوقی مانند ملکشاه و خواجه نظامالملك 
مراوده داشت و در مجالی سلطانی و محافل علمی و ادبی دارای عقام و مورد توحه 
و‌ احترام بود . 
این شاعر حکیم در اغلب علوم عصر خود مخصوصاً در نجوم و پزشکی و 
حکمت مهارت داشت چنانکه یکی ازاعیان منجمین که «لکشاء آ نان | باصلاح تقویم 
بر گماشت او بود بز نتج مر که راکه مرض آبله داشت معالجه کرد و در 


۲ -۱6۸- 

حکمت و علوم با مشاهیر عصر خود مانند حجة الاسام غزالی که ذکر او یاد 
هیاحثه میکرد . 

شهرت عمده خیام بواسطهُ رباعی های اوست که گویا آنبا را در اوقاتی که از 
حساب نجوم و از تدقیق مسائل عاب و تخقیق غواعض حکمت خسته وبریشان میشد 
برای تفریح خاطر و تخفیف تأثرات خود میسرود و افکار بزرگ در این رباعیپ؟ 
ساده وشیرین بزبان دیبان میآورد. زباعی گوبان مانند شهید بلخی وابوشکوربلخی 
د رودکی دابوسید ودیکران قبل ازخیام بوده حتی تامینی هم شبیه به‌تامین خیام 
ساخته‌اند چنانکه اين رباعی را به شهید نسبت داده‌اند : 

دوشم ک خر افناد بویرانه لوس دیدم‌جفدی‌نشسته برجای‌خروس 
گفتم چه خبر داری ازین ویرانه گفتاخبراینستکه‌افسوس افوس 

ولی رباعیات خیام شیوه و لطافت و تأر و طراوت دیگر دارد و اغلب آنها 
در عباران قصار معانی بسیار را حاری میباشد و گویا آنگاه که امتاد از حل مسافل 
عالم بطریق عقل و برهان وا میمانده لاجرم بجربان احباسات خود راه داده و بپت 
وحبرت و تأثر ورقت وتحولات فکرت خود دا درزبان شمرجلوء میداده و درفتای 
پهناور و ییکران اندیشه وخرد بر بال و پر شعر و خبال بربدن میخواسته است.. 

افکار و فلفه خیام - رباعیات خیام از حبت شمار کم و از نظرعبارت ساده 
و موجز ولی از لحاظ ععنی نفز و حالب است و در داقع عقاید اطیف حکیمانه در 
قالب دد ببتی های شیوای «زنری بیان کرده . 

بردسی دقیق رباعبها نشان میدهد که قلب شاعر حکیم ما از چند چیز سخت 
متأقر بوده و میسوخته وعمری ازبی چارء آن دردهای پیدوا میگشته دچون چاره‌ای 
که تسکین درد نماید پیدا نمیکرده بناچار در آن فتار درونی مج آ رامش ضمر 
بزیر بال شعر پناه میبرده است . 
5 نخستین تأثر قلبی شاعر همانا از نادانی و بی خبری بترالست در چر ای راز 
آفرینش و مسای جهان . کسی مارا آگاه نکردکه از کجا آمده بکجا موی . 
اين گی و داد زند کی چیست و روات بشر این براهة حبات را با امه اندوم 
چرا می‌پیماید . 


دوری‌که درو آمدن و رفتن مناست 


او را نه بدایت نه نهایت پیداست 
کین آمدن ازکجا و رفتن بکجاست 
# و 
وز بردن من جاه و جلالش نفزود 
کارردن و بردن من از بپر چه بود 


کس می‌نزند دمی درین معنی راست 


ز آوردن من نبود گردون را سود 


وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود 


هه + 4 


دومین اندوه شاعر که پیداست دلش خونست ازاینکه چرا و چکونه درخت 


زندگانی آدمی نشگفته خشك شده بزمین عیفتد تندرستی‌به بیماری و حوانی به‌پیری 
وزندگی بم رک مبدل میگردد وعزیزان جهان سرانجام متثی خك مبشوند. 
پیش ازمن‌وتولیل ونهاری‌بودست گردنده فلك نٍ.ز بکاری بودست 
زنبار قدم بخاك آهسته نبی کان مردماك چشم نکاری بودست 
+4 +4 
گوئی زلب فرشته خوئی رستست 
کان سبزه زخاك ماهروئی‌رستست 


هرسبزه که بر کنارجوئی رستست 
"پا پرسر سبزه تا بخ-واری هی 
+ 0 
ای چرخ فلك خرابی ازکینڈنست سداد ری اة ديرينة تست 
ای خالك اکسر سينة تو بشکافند ہن گوهراقمتی که دزښتانت 
+4 4 ¥ 
گوتی بعر که اسیرحوادت است بازیچه‌اییش نیست‌که بدست چرخ بازیگر 
چندی جست وخیز کرده نابود میگردد وهمه آرزوها را باخود بزبرخالك میبرد و 
کسی اورا ازاین معمای آفرینش آ گاه نمیسازد : 
ازروی حقیقتی نه از روی مجاز 
بازیچه همی‌کنيم بر نطع وجود 


4 4 4+ 


ها لمبتكانيم و فلك لعبت باز 
رفتيم بصندوق عدم يك يك باز 


جامیست که‌چرخ آفرین‌میزندش صد بوسه ههر بر جیین هیزندش 


وین کوزه گردهرچنین جام لطیف میسازد وباز برذعین میزندش 


N 
4 4 4+ 

سومین تأتر سخنگوی نامی همانا شکایت است ازظاهر آراتی و فریبکاری 

وریا و دوردئی و بی‌حقیقتی برخی از پیشوایان دين که بظاهر دم از تقوی و تقدص 

زده درباعان پی اغراض میگردند و مردهی را بجای راهنمائی‌گمراه میکنندودراین 
مال رباعیهای موثر ازونقل شده . 

پس ازشکایت از گردش جهان و ذکرناکامی و اندوه مردمان و کوتاهی عمر 

انسان و باد ازریا وسالوس روحانیان خیام تدییری برای ما اندیشیده و مارا دربرابر 

اینهمه رنج ومحنت شیوة زندگانی میآموزد و آنبم عبارتست از خوشی و نشاط و 

بیدردی اکنون که ما همه معروض ستمهای روزگار و بازیچه چرخ غداریم و گذشته 

وآینده را دستری نداریم وجهان را بروفق‌مرام خود تابع نظام وحوادت دافرمانبر 

و رام نمیتوانیم بکنیم پس چه بیتر بکوشیم تا آنجاکه توانیم غم گذشته واندوه آینده 

راکم خوریم ودم را غنیمت شمریم وخوش باشیم وتا فرصت ازدست نرفتهکام دل از 


زندگی که چند سال بیش نیست بستانیم و برخيزیم و بکار زندگی پردازیم وزبون 
حوادث نگردیم وهردم قدرعمررا بدائیم وازعهد؛ تکالیف آن بر آم . اینك چند 


رباعی دراینگونه مضامین : 
روزی که گذشته‌است‌ازوباد مکن 
برنامده و گذشته بثیاد هکره 


فردا که نیامده است فریاد مکن 
حالی خوش باش وعمربرباد مکن 


کزخوابکسی را گل‌شادی تشگفت. 


بر خیز که زیرخاك میباید خفت 


2z 
درخواب بدم مرا خردمندی‌گفت‎ 


کاری‌چکنی که‌با اجل گردد جفت 


خوش باش ودمی بشادمانی‌گذران 


نوبت بتو خود نیامدی از دگران 


بر خبز ومخور غم جهان گذران 
در طبع جهان اگر وفالی بودی 


وندیشه فردات بجز سودا نیست 


کین باقی عمر را بها پیدا نیست. 


امروز ترا دستری فتردا نیست 


ضایع‌مکن‌این‌دماردات‌شیدانیست 


N 

عمر خیام در علوم و فنون دست داشته و تألیفات و رساله هسای مهم مانند 
رساله هائی در جبر و مقابله و رساله‌هائی در طبیعیات و درفلسفه کون و وجود 
تصنیف کرده و بعضی از آنا مانتد رساله‌های جبر و هندسه که به عربی و رسالة 
وجود که بفارسی است باقیست در شمار رباعیات خیام اختلاف هست و قسملّبزره 
آنها که امروز معمولا باسم او نسبت داده میشود متعلق برباعی سرایان دیگر مانند 
ابن‌سینا و خواجه عبدالله انصاری و ابوسه‌ید و امثال | نهاست . در دیوانهای‌مختلف 
خطی و چابی از هفتاد و شش تا هزار و دویست رباعی و بیشتر بنام خي ام نبت 
گردیده و بنا بتحقیق علما و از روی قرائن عدد اول بشمار واقعی ردک ا 

رباعیات خیام تقریباً بتمامالسنه هشهور دنیا ترجمه شده و نامش در اطراف 
و اکناف عالم معروفست . وفات خیام بقول معاصر او عروضی سمرقندی چا د سال 
قبل از پانصد و سی انفاق افتاد و از قرائن هعلوم میشود عمردرازی داشته . 

مدفن خیام درصحن امامزاده محروق نم‌فرسنگی مولدش نیشابور واقع‌است 
انك بجاست که حکایت شیرین ومژتریکی ازهعاصرین شاعریعنی عروضی‌سمرقندی 
را که واقعه هرك او را هم در بردارد در اینموقع تقل کنیم : 

* درسنفست وخمسمائه بشهر بلخ در کوی برده فروشان درسرای‌امیربوسعد 
جره خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول‌کرده بودند و هن 
بدان خدمت پیوسته بودم در میان مجلس عشرت ازحجةالحق عمرشنیدم که او گفت 
گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل‌افشان میکند مرا این‌سخن 
مستحیل نمود و دانستم که چتوئی گزاف نگوید چون درسنه تلثین بنیشابوررسیدم 
چپار ( با چند ) سال بود تا آن بزرك روی در نقاب خاك کشیده بود و عالم سفلی 
ازويتيم مانده و او را بر من حق استادی بود آډینۀ بزبارت اورفتم و یکی را باخود 
ببردم که خاك او بمن نماید هرا بگورستان حبره ببرون آوزد وبر دست چپ گشتم 
در پائین دبوار باغی خاك او ديدم نهاده و درختان اهرود و زرد الو سراز باغ یرون 
کرده و چندان برك شکوفه برخاك او ریخته که خاك او در زیر گل پنم-ان بود 
و مرا یاد آمدن آن حکایت که بشهرباخ ازوشنیده بودم‌گریه برهن افتاد که‌در سیط 
عالم و اقطار ربع مسکون او را هیچ جای نظبری نمیدیدم ایزد تارك و تعالی جای 
او در جنان کناد بمنه و کرعه ». 


#میر معزی - محمدین عبدالملك برهانی متخلص بمصزی ظاهرا در نیشابور 
متولد شده پدرش عبدالملك برهانی شاعر دربار الب‌ارسلان بود و در اوایل سلطنت 
ملْکشاه ابن الب ارسلان در موقع مسافرت در قروین وفأت باقت . برهانی چون 
مرك خود را تزديك دید قطعه‌ای در سپارش پسر خود مجم ساخته و پیش سلطان 
ملکشاه فرستاد که عبارت از اینست : 
یکچند باقبال تو ابشاه جهانگیر گرد ستم از چهر؛ ایام ستردم 
طفرای نک وکاریومنور سعادت ‏ ترد ملل‌المرش بتوقیع تو بردم 
آمد چیل‌وشش زقضامدت‌عمرم درخدمت‌در گاءتوصدسال شمردم 
شتم اینخدمت‌دیر ینهبفرزند واندر سقر از علت ده‌روز بمردم 
رفتم‌من دفر زندمن آمدخلف‌صدق او را بخدا و بخداون.د -پردم 
محمد گر چهدردر بار ملکشاه بود ولی دراوایل‌تقرب نداشت تااینکه بو اطت 
امیر علی فرامرزکه از خویشان سلطان بود بحضود سلطان نایل آمد گویند روزی 
سلطان بعزم دیدن هلال رمضان بیرون رفت و هاه را پیش از دیگران دید و مء.زی 
که درین موقع حاضر بود این دباعی بالبداهه گفت : 
ای ماه چو ابروان باری گوئی بانی چو کمان شهرباری گونی 
تعلی زده از زر عیازی کومی درکوش سپهرگوشواری گوئی 
سلطان را این رباعی خرو آمه و از راه انعام اسبی بشاعر بخشید و او باز 
این رباعی را گفت : 
چون اش خاطر مرا شاه بدید از خاك مرا بر زیر هاه کشید 
چون بادیکی مرکپ‌خاصم بخشید 
سلطان بر او احسانها کرد و برتبه‌اش افزود ز فرمان داد تااو را امیر معزی 
چخوانند که منسوب بخود سلطان بادا زیرا وی لقب معزالدنیا والدین داشت بس از 
این واقمه معزی شهرتی بسزا یافت و از مقربین گردید و جاه و حلال پیدا نمود . 
در تذکره لباب‌الالباب کوید 3 
« سه کس از شعرا در سه دولت اقبالها دیدند و قیولها بافتند چنانکه کس را 
آن مرتبه میسر نبود یکی رودکی در عبد سامانیان و عنصری در دولت محمودیان 
و هعزی در دولت سلطان ملکشاه » . 


چون آب یکی ترانه ازمن بعنید 


بنال چپار صد و هشتاد و بنج سلطان مل كشاء در گذشت و بعد ازو هعزی 
امیرالشمر ای سلطان سنجر شد و در عېد او نیز احب ثروت وخدم و حدم گشت و 
حتی بنا بروایتی از طرف سنجر برسالت بروم رفت . دیوان معزی تا هیجده هزار و 
یانصد بیت دارد وم کب از قصابد وغزلیات وقطعات و رباعیات . 

سبك «هزی - شیوه شەر هعزی از آن شاءران عنقدم خراسان فرقی محسوس 
ندارد و در واقع سيك آنانرا پیروی نموده و تصاید او خواه ازحیث موضوع وخواه 
از حبت الفاظ قصاید فرخی و عنصرىرا بخاطر میا ورد وگاهی شباهت ین این‌سبکها 
کاملا ظاهر میود مانند قصیده از که در مدح عمید الدوله جمشیدبن بهمنیار وزير 
فارس و اصفهان ساخته و آن قصیده مفروف فرخی را که با مطلع : 
بر آمدنیلگون ابری‌زروی‌نیلگون دربا جورای عاشقان گردان‌چوطبم یدلان‌شیدا 

سروده متذکر مب ازد اينك چندیت ازآن برای مقابسه تقل میشود : 
بر آمد ساجگونابری‌زروی‌نیلکون‌ددبا, بخار مرکز خاکی قاب 


قبه خضرا 


چوپيونددبپم گوئی که‌دردشتست‌سیمابی چوازهم بک لدگوئی‌مکر کشت ت‌درددیا 


گهی چون خرمن مشگنت برییروژه کون هفرش 
کپی جون تودة زنگست بر ژنگاز کون‌صحرا 


گهی چون شاخ نیلوفرمیان باغ پرثر گس 
گی کافور بار آیدچه‌بر کوموچه برهامون 
که لؤلؤ پراکندن بود چون عاملی جار 
ازو هر ساعتو جیحون شود پرنخته نقره 
چوبگراید سوییلا بر آردگوهر ازیستی 
کن باخاك در کن باباد در کش 


کجا خورشیدر خشانرا پوشدزبردامن در 


گہی چون تل‌خاکستر فرازکوه پرمینا 
کبی لو اژفشان آیدچه برخاروچه برخارا 
که کافور پاشیدن پود چون عقلی‌شیدا 
وزو هر ساعتی دریا شود بر لاو لالا 
چو باز آیدسوی‌بستی فشاندگوهرازبلا 
و با آب‌درصحب تگهی باآتش‌اندروا 
بدان ماندکه اهریمن‌همی بوشدندیضا 


همحنین شاعر در قصدة عرالیکه در مدح فر المك بن خواجه نظام الملك 
ساخته و ایبانی از آن در زیر نقل میشود قصیده زیبای عنصری‌را که بامطلم : 


باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود 


تا زصنعش هر درختی لعبت دیگر شود 


شروع میکند درنظر داشته چنانکه گوید : 


IEE 


آمد آن فصلی کزو طبع جہان دیگرشود 
باع ازو مانند صورتخان4 مانسی شود 
کوهسار از چادر سیمابگون آید برون 
گاه پرکوکب شود بی کنبداخضر درخت 
سرو همجون منبری کردد ز مینا ساخته 
گاه بازیگر شود قمری کہی بلبل خطیب 
ابر چون اندر دهان لاله اندازد سرشك 


تا گوید:: 


هرزمین از صنعت او آسمان پیکرشود 
راغ ازو «سانند لمبتخانة آزر شود 
چون‌عروس‌باغدرزنگار گون چادرشود. 
گاه‌بی‌ک و کب‌چمن ون گنبد اخنرشود 
شاخ گل ماننده بیجاده کون چنبرشود 
آن‌جهدییرون زچنبروین‌سوی‌منبرشود 
لؤلؤ اندر لاله پنداری همی عضمرشود 


گفتم این مدحت بدانسانی که گوید عنصری 
۶ باد نوروزی همی در بوستان گر شود » 


باز در قصیدء بامطلع : 
ایا نوشته هنرنامه‌ها برون ز هزار 


دیا شنیده ظفر نامه ها برون ز شمار 


تتبع قصیدۂ عنصری بهطلع : چنین نماید شمشیر خسروان آنار ظاهر است 
همچنین از مضامین و طرز سخن منوچهری در شعر این استاد پیدا میشود از 
آنجبله میتوان قصیده‌ای‌را که درمدح ابوسمد محمدین منصور ازرجال عهدملکشاه 
گفته بروجه مثال ذکر نمود که با این مطلع آغاز میکند : 


بغال فرخ و عزم درست و رای صواب 


سف ر گزیدم و کردم سوی رحیلغتاب 


در این قصیده شرح عزم رحیل و وصف سقر :+ وصف اسب و تعریف ستاره ها 
طرز منوچهری را بنظر میرساند بهمین منوالست قصایدی دیگر مانند قصیدء : 


تا باد خزان حله برون‌کرد ز کلزار 


ابر آهد و پیچید قصب پرسرکهنار 


شیوه شعرعسجدی نیز در نظر شاعر بی‌تاثیر نبوده و خود در ضمن قصیده‌ای 
که درستایش مؤبدالملك پسر خواجه نظام با این مطلم سروده : 


چوآنش فلکی شد نهفته زیرحجاب 


باد از وی کرده اینحنین گفته است : 


بوزن و قافیت آن‌که عسجدی گوید 


ز دود بست فلك بر رخ زمانه نقاب 
ح 


* غلام وار ميان بسته و گشاده نقاب » 


معزی شاعر ق قصیده سرا و ءدیحه کو بوده است و جز در این طرز که در آن 
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پیرو شاعران نامی خراسانست هثری از وی نباید انتظار داشت والحق در این مورد 
با استادان فن میتواند برابری نماید . قصیده‌های وی معمولا مفصل ومحکم وصنعت 
تشیه ومجاز واستعاره در آن مبذولست شاعر در تغزل هم داشته وهمتی نیز بغزل 
وقطمه ومسمط ورباعی گماشته است . 
در دح اوصاف گوناگون از حد فزون بممدوح میبخشد شاه با امیری که او 
میستاید در سخاوت سر هشق هزار حاتم فاد امت اولیا دارد بازار اهل سخن 


را 
بعدح او روانست و کفنارشان روا » در مرونش روی وربا نیست »سوار هنر است و 


خا سم سمند او سرمه وتوتیاست » صفای هدی ورکن شریمت است. آفتاب بطلعت 
او آفرین‌گوید ؛ ابر از کف اودر ناله است »کوه ازحلم ازشرم دارد » رأی اوبادبان 
وحلم اولنگر کشتی وولت است » هر که سوی بار گاه او باریافت خلدبرین را در اين 
جهان معاینه کرد؛ در حلم وطبع اوصفت خاك وباد ودر جود وخشم اواثر آب و آتش 


بت .اسو شمر رو[ فته هیدالک .+ 
گفته شد تشییهات و استعارات و مجاز نیز در شعر مغزی فراوانست مثلا دز 
قصیده با مطلح : 
بفال فرج وعزم درست ورأی صواب سفرگزیده و کردم ضوی رحیل‌شتاب 
که بسيك شمر منوچهریست اینگونه تشییهات بکار رفته : زمین مانند غالیه 
ایست که بر او زنگار بیخته . آسمان مانندآینه‌ایست که برو سیماب ریخته باشند یا 
مانندآهنین سپربست که د رکف برجیس است ؛ ستارگان بدرمهای سیمین میمأند» 
با نظیر دریاست ومریخ مانند شعله آتشی بر آن میدرخشد : یاشییه میدان سبزیست 
که زهره‌مانندگوی در آن افتاده» با مانند دریای ژرفی است که آفتاب لنگر زدین 
در آن انداخته شده این سپپر گردان همجون دولاب زمردین و ماه چپارده در آن 
همجون آسیای سیمین است قبة فلك نظیر هسجد و ماه دوهفته شبیه قتدیل و بنات 
تعش مثل منبر ومچره مانند محرابست . 
شعری با این که در اساس متوجه بمدیحه سرائیست از بعض موضوعبای‌دیگر 
بکلی عاری نیست مثلا قصیده معروف با مطلع : 
شغل‌دولت بخطرشد کار هلت باخطر تانهی شد دولت وملت زشاه دادگر 
در مرثبه ملکشاه ووزیر او خواجه نظام‌الملك است‌که هر دو دریکال از 


کت رد 
دیا رفتندو آترا میتوان در ردیف اول اشمار سو گواری قارسی ند نیز اییانی 
نغز وموتر نزديك بمضامین عرب وسيك عنوچپری ساخته و شابد خواشته ویرانی و 
اندوه وپریشانی راکه در آن قرون از تاخت وتاز تیک‌انگان بایران‌رویآ ورده بود 
در نظر خواننده مجسم بدارد وکولی قلب شاعر ازهمان وقایسع متأفر شده و این - 
گونه شکوه کرده است . راوندی درراحةاله‌دور که جدود هفتاد سال پس از مرگ 
شاءر تاليف بافته در شرح غم انگیز هجوم تر کان غز بایران که در ۵۶۸ بعنی پساز 
هرگ معزی رویداد برخی از این ایبات را برای‌وصف محل شاهد خود آرده ودر 
مقدمه آن چنین گفته : *ودرشهری چون نابور آن‌جاکه مجامع‌اتس ومداری عام و 
محافل صدور بود مراعی اغنام و مکامن وحوش وهوام‌شد . وبندازی امیز معزی‌این 

حالرا مشاهد بودکه مت‌کویده : 
ای‌ساربان‌منزلمکن‌جزدره دیاریار من تا یکزمان زاری‌کنم بر ربع واطلالدمن 
دبعازدلم برخون کنمخاكدمن گلگون کنم . اطلالدا جیحون‌کنم‌از آبا چشم‌خویشتن 
از روی یار خر کہی ایوان‌همی بین‌تهی وزقد آن سروسبی خالی همی بینم چمن 
برجای‌رطلوجاء‌می گوران نهادستند پی ‏ برجای‌چنك‌ونای ونی‌آواز زاغستءذغن 
آن‌جاکه بود دلستان با دوستان در بوستان 

شدگرلوروبه را مکان شد کوفو کر کس‌راوطن 
ابرشت برجای‌قمر زهراست برجای شکر سنکت‌بر چای‌گهرخارست برجای‌سمن 
آری چوبیش آ ید قضامرواشود چومرغوا جای شج ر گیردگیا جای طرب‌گیرد #جن 
کاخی که ديدم چون‌ارم‌خرم‌تر ازروی‌سنم دیوار او بینم بخم مائندۀ پشت شمن 
تمثل‌های بوالعجب چاك آوریده بی سبب گوئی‌دریدند ایمچب‌برتن زحترت‌پیرهن 

ژین‌سان که‌چرخ‌نیلکون کرد اینسراها را نگون 

دیار کی گردد کنون گردد دبار یار مرن 

گذشته از مزیت‌هائی که شعر معزی‌بدان‌ممتاز است اشارات زیاد تاریخی نیز 
در قصاید او آمده وبسیاری ازوقایم‌قمتی ازعصر سلجوقی‌راکه بین 408 سال یعنی 
سال جلوی ملك شاه :-۱ جدود ۵۲۰ پیش آمد ( که‌گویا مراد شاعر در آن موقع 
اتاق افناد ) از آن قصاید توان دریافت و از خواص واخلاق وجنك ها وصلح های 


ANN 
ملکشاه و سلطان سنجر و اخبار بتگان و ندیمان و وزبران آنان مانند خواجه‎ 
: نظام‌الملك و فرزندان و دیگران اطلاع حاصل توان‌کرد‎ 
پایان زندگی شأعر بطور شگفت انگیزی صورت یافت یعنی روزیک-ه گویا‎ 
ازروزهای دهۀ اول قرن ششم بوده موقعیکه سنجرنشانه میزده است تيرش بخطا رقت‎ 


و از بدحادثه بمعزی اصایت نمود و او را سخت زخمدار ساخ تگرچه بیفاصله بدان 


زخم نمرد ولی مدتی ازتأهر آن دردمند بود تا درحوالی ۰ جانبجان آفرین سپرد 


در اينکه با آن زخم فوری کشّته نشد» خود گوید : 
یندم یتگنة نعدم کشته‌رایگان 


منت خدایر اکه بجانم‌نکرد قصد تبربکه شه‌بقصه نینداخت از کمان 
معاطر نامی هعزی یعنی حکیم سنائی در مرئیه شاعر اشماری ساخته از جمله 


منت خدایراکه به تبرخدایگان 


گفته است + 

تاچند مه‌زای معزی که خدایش اینجا بفلك بردو قبای ملکی داد 

چون تبرفاك‌بودقرینش بره‌آورد ‏ بیکان ملك بردوبه تیرفلکی داد 

ازین شعر سنالی چنین بدست هیآ یدکه شاعر سر انجام به تبر سلطان جان را 
تسلیم جان آفرین کرد 

فخر الدیں گرا نی - فخرالدین اسعدگ رگانی ازشاعران نامی قرن پنجم‌بود 
و ازساجوقیان بدربار ابوطالب طفرليك محه‌دبن میکایل ( 4۳۲ - ٥٥‏ ) اتتساب 
داشته و اورا درمقدهة ورس ورامین ستوده و گفته : 

ابوطالب شبنثله معظ م 

بهر کس زورسیده عز ونعمت 

شهرت فخر الدین باسطه داستان معروف ویس ورامین است‌که‌از زبان پپلوی 
اقتباس کرده و بنظم کشید هاست هتوق او در این کارابوالفتح مظفر نیشابوری بودکه 
گویا ازطرف طفرل حکومت اصفهان داشت . 


دیس وراءین نیزمانند خسرو شبرین نظامی بك دا تان ایرانی است و با هم 


خداو ند خداون دان عالم 


ملک طفر ايك آن‌خورشیدهمت 


مشابیتهالی دارند مگراینکه درخسرو شبرین نفحه عفت و صبغة حرمت بیشتراست . 
نظم ویس ورامین در حدود سن64؟ یا دیرترحصول یافت غیر از وس ورامین اشمار - 


-۱1۸- 
زیادی از استاد باقی نمانده . 
شوه فخرالدین بسیار ساده وشیرین و روانست اينك اییانی از آغازاین عثنوی 
که درتعمت پروردگار است و مطالعه آن شعرنظامی را بخاط مر آورد ۲ 
سپاس و آفرین آن پادشا را که‌کیتی را بدیدآورد ومارا 
بدو زیباست ملك وپادشاهی که‌ه رگزنایدازملکش‌جدانی 
خدای پاك وی همتا و بی بار هم از اندیته دوروهم‌زدیدار 


نه بتواند مرو را چشم دیدن نه اندیشه درو داند رسیدن 


E 
جہان را رنگ وشکل بیشمار است خرد را بافرینش کارزار است‎ 
زمانه بند ها داند نبادن که تتواند خرد آنرا کشادن‎ 
: در نامه موبد به شهر وگوید‎ 
اگر ماندست لختی زندگانی‎ 
جپان ازدست ما آسوده باشد ز پرخاش ستم پالوده باشد‎ 
چوگیتی‌راباسانی توان‌خورد چهباید باهمه کس‌دشمنی کرد‎ 


در نامه رامین بمادر گوید : 


گذاریمش بناز و شادمانی 


نه نیزاضداد پذیرد نه جوهر 
نشابدوصف‌او گفتن كەچو فت 
بوصفش چند گفتن‌هم نهزیباست 
بوصفش‌هم نشاید کفت کی بود 


نغزان گردد مراورا حالدبگر 
که‌از نشییه‌وازوصف او برو نست 
که‌چندیر امقادیر استواجزاست 
کجا هستیش را مدت‌نه‌یینود 


حپانرا کار تا چان کت 
نماید چند بازی بلمجب وار 
نگر تا از بلای او تال 
نگر تا از هوای او ننازی 


خنك آنک سکزوعبرت گرفتست 
پی‌آنکه نه طرب ماند نه تیمار 
که گر نالی زناله بر محالی 


که گر نازی زنازش بر مجازی 


همین مقدمه که ا خوانده شود می‌نماباندکه وی از علوم دینی و حکمی 
کی انیب نبوده 
درابیات ذیل از حر کت طغرل از اصفېان و ماندن ابوالفتح هظفرو خود شاعر 
در آنجا وتحريك این امیراوزا برای نظم ورس ورامین اینگونه میگوید : 
خداوند جپان سلطان اعظم 
هرا اندر صفاه-ان بود کاری 
شدمزیتاجدولت خواجه بوالفتح 
پسآنکه گفت با ما این‌زمستان 


برون رقت ازصفاهان شاد وخرم 
در آن کارم همی دد روز کاری 
که بادش جاودان در کار ها فتح 
۱ همی باش و مکن غزم کپستان 
هرا يك روز گفت آن قبله دين چه‌گولی درحدیث ویس ورامن 
کەمیگویندچیزیسخت‌نیکوست درین کشورهمه کس داردش‌ دوست 
بگفتم کان حدیث‌سخت زیباست زگرد آورد؛ شش هرد داناست 
ولیکن پپلوی باشد زب‌اش 
شاءراین داستان نیز مطایی میات استاد فردوسی وحکیم نظامی گاهی‌درشرح 
کشاکش وقایع چند سخن عبرت آمیز میکویدنبایت اینگونه سخنان درویس‌ورامین 
بسیارکمست . درشرح زادن ویس گوید : 


نداند هر که برخواند بیاش 


وفات فخرالدین اسعد اواسط قرن پنجم انفاق افتاد. 
انوری _ اوحد الدین محمد انوری در قربه بدنه از ولایت ایورد به جنب 
مہنة دشت خاوران خراسان تولد یافت و بدین مناسبت در اوایل تخلص خاوری 
داشت و بعد متخلس بانوری گردید و شاید این لقب را بمناسبتی مردم بوی دادند 
چنانکه خودگوید : 
دادند مپتران لقب انوری وليك چرخم‌همی‌چه‌خواندخاقان‌روز کار 
عمده ترقی او در دوره سلطنت سلطان سنجر بود وبنا بقولی اول قصیده‌ایکه 
سبب تقرب او در دربار این سلطان شد مدیحه‌ایست که بمطلع ذیل شروع میشود: 
گر دل و دست بحر وکان باشد دل و دست خدایگان باشد 
بسال پانصد و چپل دوکه سلطان سنجر بار دوم حمله بخوارزم کرد تا اس 
عمیان خوارزهشاه را برطرف سازد انوری را باخود همراه برد سنجرقصبه هزاراسب 
را در این سامان محاصره‌کرد و انوری رباعی یل را خطاب بسنجر بسرود و آن 
آن را به تیری نوشته بسوی لشگرگاه انسز پرش دادند : 
ای شاه همه ملك زمین حسب‌تراست وز دولت اقبال جهان کسب تر است 
امروز بيك حمله هزار است بکیی فردا خوارزم وصد هزاراسپ تراست 


> ۷ات 
در سال پانصد و چبل و هشت که ترکان غز سنره‌طفیان برافراشنند و سلطان. 
سنجر را مفلوب و گرفتار و بلاد خراسان را تار و مارکردند انوری نیز مانتد عده 
زیادی از فنلای عصر دچار خوف و بربشانی شد و فضایم و فجایم اعمال میاجمین 
را بجشم خوش دید و بدشواری جانی بدر برد و سالا بعد از این دقع خونن 
زندگی کرد و دربار شاهان و امرای سلجوقی مانند اهرای بلج و طغرل این ارسلان 
در ارتباط باقی ماند و در اغلب شهر همای خراسان مسافرت میبکرد و هدتی در بلخ 
اقامت داشت و به مناسبت هجویه‌ای که برضد مردم پلخ نوشته شده بود و نسبت آنرا 
بانوری میدادند معروض تحقیر عوام کردید وزجمتها دید چنانکه تأثرات اورا ازاین 
نش اک دز قصيدة : 
ای مسامانان فغان ازجورچرخ چنبری ‏ وزنفاق تبر وقصد ماه وکید مشتری 
توان‌دید . گویند انوری ازروی ملاحظات جومی پیشگولی کرد که دراقتران 
سیارات (که بال پانصد و هشتاد دو روی داد) باد سختی خواهد وزید وعمارات را 
برخواهد کند مردم از این خبر بوحشت افتآدند و خانه هاگذاشته وبدشت و هامون 
گریختند ولی چون وقت مرهون فرا رسید و اقتران وقوع بافت هوا چندان آرام 
بود که برگی از جای نجنبید پس انوری معروض هجو و استبزاه مردم واقع گشت 
و به ناچار مرو را ترك نمود و نخست به نیشابور سپس به بلخ رفت و گویا بعد از 
این وقفه یه شاعری را تركك کرد و از معاشرت مردم کناره جست و گوشه گیری 
اختیار نمود ۰ 
سيك - انوری ر میتوان بزر کترین قصیده سرای ابران نامید . بدیهی است 
" که پیش ازو استادان بزرګ در این فن مانند عنصری و فرخی و هثل آنان بودند 
و میانی قصیده را آنان نیادند و در فصاحت بیایه بلند رسیدند ولی نا زمان انوری 
سخن فارسی وسعت و نضج تمام پیدا نمود و برای استعمال کر عانند وی 
بهتر آماده گردید انوری از کسانی بودکه در زبان فارسی و لفت عربی ممارست 
تام داشت و شعرش تنها اثر قریحه نبود و هم در علوم حکمت ربای و نجوم ماهر 
بود چنانکه خود گفته : 
منطق وموسیقی وحکت‌شناسم اندکی.. , داستی گویم انگویم با نصییی وافرم 
وزالہی آنچه تصدیقش کند عقل صرب گرتوتصدیقش کنی‌درشرحوبعش‌ماهرم» 


4 = 

تیستم بیکانه از اعمال واحکام نجوم ورهمی باورنداری رنجه شومن حاضرم 

زمان اوزمان اجتماع واقتران ستارگان ادب بود و گوبند‌گانی مانند نظامی 

وخاقانی رادیب صابر وظپیر فاریایی ورشیدالدین و طواط و ععزی و ابوالفرج‌رونی 

وعمعق بخار ائیوا دیگرات ازفضاهرعلماء و ثرنویسان ومنشیان کمابیش م«اصراو بودند 

است مردی صاحب قریحه ودانشمند و اشنا بدقایق 
مارد . 


ونقد سخن بالاگرفته بود بدیمی 
وغوامش زهان چنانکه انوری بودکامل ترین نمونه قصیده را میتوانست 


پس میتوانگف ت که درشمرانوري قصیده هم از حبث فساحت لفظ وعبارت و 


۳۹ 3 3 . | ۶و 
راکیب وهم ازحیث یختکی ودقت‌سنی بکمال خودرسید . تغزل از فبیل تشبیب و 


درفواتح قصایدانوری بسیارنادراست وایات ذبل‌از ان نادرهاست : 


وصف وتعشق 


باغ سرمایه دگر دارد کان شذازبسکصيم وزردارد 


هیچطفلیر سیده تیست دراو 
مینماید که از رسیدن عید 
طبع برکارگاه شاخ a‏ 
گل رء:ا يکین هست 
گرز بیجاده تاج دارد گل 


که نه یبراية دگر ذارد 
چون دکر مردمان خبردارد 
که چه دیبای شوشتر دارد 
جام زدین تست در داد 


زییدش ملك تا جور دارد .. 


روزعیش‌وطرب‌بستان است روز بازار گل و ریحانست 
تتودەخاك عبر آمیزاست 
وزمااقات صبا روی غدیر 1 
لاله بر شاخ زه-رد بمثل قدحی از شبه و م.رجانست 
تاکشیدست صبا خنجرید همه گلزار پر از پیکانست 
باقی عمیزات قصید؛ شیوای فنی که استادان ببشین را اشعاربود درخه‌رانوری 
یکمال موجوداست وفورلغات و تعبرات وحسن انسجام و لطف:خبیه ودقت‌مت‌مونا 
و نکات صنعتی از اقسام تجنیس وایپام و استمارت و تمثیل و بخصوص اغراق که از 
محنات قصیده مدحیه بشمار میرفته درشعرش جلوه‌گراست اينك چندی از مضامين 
اغراق آمیزاو که انتخاب شده به نثرادا میشود : 


دامن باد عییر افشانست 


راست‌چون آژرده سوهانست 


در مقابل جاه پادشاه خورشید فلك مانند شب پرده‌ایست که درسابه حفظ او 
خزیده است ؛ بدخواه او منند کرم ریشم کفن خویش را بدك ربان خودتنیه » 
در زمان او بحر و بر معموز و مأمون و از اثر عدل او بیجاده از تعرش کاه مصون 
است * چرخ استماات هریخ انقام و مشتری خطر است ۰ اکر فك بخواهد نظیر 
او را به یندتتها وقتی تواندکه هم بسوی او بديدة احوال نگرد . در وجوداو عقل 
مجرد در حیزجیت وروحالقدس درصورت بترآمده »عکس سنان ازکفاو مع رکه 
سوز و چم زره در بر او حادنه بین است» در رزم او دشمن فراری را همواره 
قفا جبین و جیین قفاست از دست او کرم را قاعده تازه و از بئان او قلم را مرتبه‌ای 
نو پیدا شده. .. 


شاه سنجر که کمترین خدمش 
هن نگویم که جز خدای کسی 
کویم از رای و رایتت‌شبو روز 
رایتت راز ها کند بیدا 
رای 7و فتنه ها کند پیدا 
در جپانی و از جبان بیشی 
روز هیجا کے از درخش سنان 
هم عنان امل سبك گردد 
هر کمین کز قضا گشاده شود 


در جپان بادشه نشان باشد 
حال گردان و غیب دان باشد 
دو اثر در جپان عیان بباشد 
که ر تهذیر در نهان باشد 
که چو اندیشه بیکران ,اشد 
همجو معنی 4-5 در بیان باشد 
گرد را کسوت دخان باشد 
هم رکاب اجلل گران باشد 
از پس به کمان باشد 


برای نمایاندن شوه او اییاتی بطریق ذیل از دو قضيدة ممروف تقل مشود 


باز این چه جوانی و جمالست جهان را 
مقدار شب از روز فزون‌بود بدل گشت 
هم جمره بر آورد فرو برده نفس را 
در باغ چمن ضامن گل کشت ز بلبل 
اکنون چمن و باغ گرفتار تقاضاست 
آهو بسر سبزه مگر ناقه بنداخت 
گرخام نبسته است صبا رنگ ریاحین 
ژاله سپر برف ببرد از کاف کوه 
ازغایت تری که هواراست عجب نیست 
گر نایژه ابر نشد پاك بریده 
ور ابر نه دردایکی‌طفل شکوفه است 
ور لالهتو رسته نه افروخته شمعی‌است 
فى دمح بهاراست که درهعر که کرداست 
شاهی که چو کرد ند قرانپيلكودستش 
گرنود چوعقرب نشدی ناقصوبیچشم 


وین حال که نو گشت زعین‌را و زمان را 
ناقص, همه این راشد و کامل همه آن را 
هم فاخته بکشاد فرو بسته زان را 
آنروز که آوازه قکندتی خزان را 
آری +دل خەم بگیرند سمان ,1 
کز خاك چمن آب بشد عبر و بان را 
از عکی چرارنگ دهد آب روان,ر؛ 
چون دستم نیسان بخم آورد کسان را 
گر خاصیت ابر دهد طبع دخان را 
چون هیچ عنان باز نه پیجد سیلان را 
یاران سوی او از چه کشاد است دهان‌را 
دوشن زچه دارد همه اطراف و هکان را 
از خون دل دشمن شه لمل سنان را 
البته کمان خم ندهد حکم قران را 


بر قبضه شمثیر نشاندی دبران را 


HOR 


کردل و دست بحرو کان‌باشد 


دل ددست خدایکان باشد 


اشک بر رقرعلهای سیمتابی له راه کیکتاق ,باه 
در این ایبات صفانی که در بلا از شعر انوری باد شد پبداست و لفظ زیبا با 
حمنی دقبق شیوا با هم مسابقه دارد و اگر گذشته از سلاست و روانی و استحکام و 
حنامین قصیده فنی که در اینگونه اشعارییداست سعه دانش شاعر را هم در نظر 
گیریم فکر را برای تقدید قصاید وی آماده کرده‌ايم . 
از طرف دیگر بابد گفت انوزی بواطة همين عمق وقوف و اط-لاع قصاید 
دشوار و پېچیده نبز ساخته و بسا ؛ معانی و ترکیبات او محتاج شرح و بط است و 
این همه تکلف را برای مدیحه سرائی اختیار کرده و منظور اص لی او ستودن 
سلاطین و وزرا و امرا بوده اینست که در دیوان او با آن همه فصاحت ومتان ت که 
او را هست به اشعاری که مظهرذوق ومشرب مانند رباعیات خبام یا نمونهرقت وتأثر 
و عاطفه مانند قصیده مداین خاقانی باشد کم تصادف توان کرد . در قصاید روان او 
نیز مانند آنجه نقل کرده‌شداین صفت‌دشواری ومضمون شماری‌را توان دیدثلایت: 


3 تور چو عقرب نشدی ناقص و بیجشم .: ) دشوار است و مارا بچای‌تأثر 
و رقت که بایستی اولین تأثیر شعر باشد بفکرو امعان نظروا میدارد و بايديينديشيم 
و دربايیم که منظومه های بروج نامهالی دارد و یکی از آن تور و دیگری عقرب 
است و دز تور ستاره‌ایست بنام دبران که شاعر | نرا بجای چشم ثور تصور نموده و 
شاهرا چنان توانا می‌شمارد که اگر نبود که تور ییچشم وتایینا میشد هر آینه‌دبران 


وا از اسمان برکنده بر قبضه #مشیر خود می نشاند لطلف ابام قرب نیز پیداست. 
از همین رقم است برخی ایبات دیگر .. .۰ 
انوری تغزلات و غزابات چوب دارد و در هجو نیز ماهر بود همچنین قطلعات 
اطیف سودمند ازو باقیست میتوان گفت در غزل از مقدمان و در دوره بعد در ذوق 
استادان غزل مانند سعدی موّثر بوده . در قطعه ائوریرا شهرتی بزاهست خاصه 
قطمانی که بنظر اخلالی سروده که این چندی از آن تفل میشود : 
اکین مردم هثری چهار رکن دار : 
چهار چیز شد آیین مردم هری که مردم هنری زین چهاونیشت بری 
یکی سخاوت طبعی حود مشاه بود شیکلامی آتزا مته خی و بخوری 
دو دیگر آنکه دل دوستان نیازاری . که دوست آنه باشدچو اندرونگری 
a‏ دیکر آنکهزبانرابگاهگفتن‌زشت تکاندازی, تا اوقت غ نز غم نخوری 
چهارم نکه کسی کوبجای توبد کرد چور عذر خواهد نام گناه ازو نبری 
دد داقع اگر مرد سخاوت طبم داشته باشد و بکوشد دل دوسشانرا :ازارو 
و زبان از کفتن زشت نگیدارد و از گنا بدکار چم پوشی نماید درزندگی‌مقامی. 
خواهد داشت . 


باید آزاده بود و زیر هنت مردم نرفت : 


آلوده منت کات کم شو 
ای تفس برسته قناعت شو 
تا بتوانی حذر کن از هنت 
در عالم تن چه میکنی هستی 
شك نیس ت که هر کهچیز کی دارد 
لیکن چوکسی بود که نستاند 
چندانکه مرونست در دادن 


از دیگری فایده گیر یا فایده ده : 


تا یکتبه در وق تو نات 
کانجا همه چیز نيك ارزانست 
کاین منت خلق کاهش جانست 
چون مرجم تو بهالم چانست 
داذرا ب دهن طریق احسانست 
احن انت و پس نه اسانست 


در ناستدن هزار چندانست 


خواهی که بین کار جبان کار توباشد.. زین هزدویکی کارکن ازهرچه کنی بی 
با فایده ده آنجه بدانی دگری را با فایده گیر آنچه ندانی ز دگر کس 
راد و راست و کم آزاربش : 8 


ایخواجه وقت مستی و هشیاری 
امیت رستگاری اگر داری 
کان هر سه را تکرد خربداری 
هرگز از این سه مرتبه بیزاری 
رادی و راستی و کم آزاری 


عادت کن از جهان سه خصلت را 
زیرا که رستگار بدان کسردی 
با هیچکس نگشت خرد همزه 
در هیچ دين و کیش کسی نشیند 
دانی که چیست آن بدنو از من 
نیک ی کن و ازبد مپراس : 
هن توانم که نگویم بدکس درهمه ععر 
گر جبان جمله به‌بدگفتن من‌برخیز ند 
نفس هن برتراز آنست که مچروح شود 
در تاریخ وفات آنوری اختلاف فراوان است آنچه بصحت بزدیکتراست اینست 


تتوانم که نگویشد مرا بد د کرات 
من اين کنج و بعبرت :د پان در نگران 
که بر انگشت به پیجند بدم بی خبران 


خاصه از :کپ زدن بیهده بی بصران 


که وی درحدود ۵۸۷ وفات یافت . 
اژرقی - ابوبکر زین‌الدین ازرقی هردی پسرهمان اسماعیل وراق است‌که 


فردوسی در موقع فرار چندی در خانه آن مرد در هرات اختفا جسته بود . ازرق-ی 
هنوب بود به شم الدو له طفانتاه پر الب ارسلان حاکم خراسان و این شاه‌زاده 
یلجوقی را درق‌اید خود مدح کرد و در حضرت او ترقی بزرك یافت و بارج عزت 
رسید . دبوان اشعار دارد وگویا حکایت معروف سندباد نامه با قسمتی از آن را به 
تغلم کشیده درمیان اشعارش قصاید و قطعات خوب توان پیدا کرد ولی خالی‌ازتشبیهات 
غریب وتکلفات نیت و درمبالفه و اغراق درحق مبدوح زبردست بود ودر تشبیهات 
و کنایات و توسیف د تعریف‌گوی سخنگولی را بربود برای مثال ازسخن پردازی‌او 
انك ایبات ذیل را ازقصیده خوبی که در وصف عمارت وباغ طفانشاه ساخته و در آن 
داد هنروصف را داده قل میشود : 

به قال همابون و فرخنده اختر به بخت موفی و سعد موقر 
بروزی‌که هست اندروسمداکبر 
خ داوند فرزانه شاه مظف-ر 
لك بوامواری طفانشاه صفدر 
بہار وبپشت است هول وچاکر 


بوقتی‌ که هت اندرو فال خوای 
به بزم تو اندر سرای نو آمد 
سی عمس دول ت گزین کپف‌ملت 
بیاغی خرامید خسرو که او را 


چمنهاه او را ز نزهت ریاحین 
بگاه ببار اندرو روی لاله 
درختانش ازءود وبرك از زمرد 
بکی برگه ژرف در حن‌بستان 
نهادش نه دریاد کوثر ولیکن 
زباکی جوجان‌وزخوبی چو داش 
دوان اندرو ماهی سیم سیما 
بیکنوی این 2 خرم سرائی 
نگویم که عبن بهشت است لیکن 
ز بس نز کاری چو باغ سلیمان 
تصاویر او دهشت طبع مانی 
همه سایه وصورت‌وشخس وایوان 


توگوئی مکر جام کیخسروستی 


روشهاه او راز خویی صنوبر 
بوقت خزان اندر وچشم عبر 
نبانش ز مینا وخاکش زعنبر 
چوجان خردمند وطبع‌سخنور 
بژرفی چودریاپاکی‌چ و کونر 
زصفوت‌هواوزاطافت چو آذر 
چو ماه نو اندر سپهر منور 
بر ازصفه‌و کاج وایوانومنظر 
ببشت است‌آندر سرای‌مکدر 
زبساستواری‌چو سدسکندر 
تمائیل او حسرت جان آزر 
در آن‌بر که لاجوردین مصور 
منقش‌دروشکل‌هرهفت کشور 


بشاعر کوچك‌شمرد و گفت : چون سنالی هستم تم آخرگزنه همیجونصابزم ... درسباك 
بیشترپیرو عنصری وفرخی است وبه مسعود سعد ومعزی اعتقاد داشت . در زباف 
تازی مهارت داشت ت چنانکه از اشعارتازی زیاد خوانده وازغاعران آنان نام برده و 
عضمون بعضی اشعارفارسی را بتازی‌گفته . 

صاب رتغزل وغزل راشیزین وموزون سروده بطوریکه این فن اورا درمیانبنی 
معاصرین خویش اهتیازی‌یبخشد . ازعذق‌شوریده وارسخن مبراند وازوجنات‌سخنش 
مداست که خود میگاری رشب زنده داری کر ده وگاهی در شب‌های تبره می‌سرخ 
میخورده و دوستدارعشرت و نشاط ودم غنیمت شماری بوده است . با شعرای عشهور 
آن زمان مانند رشید وطواط وخاقانی وعردضی وسنائی وانوری ودیگران مناسبات 
داشت وبا بمضی‌ماند رشیدهشاعره میکرد . باوجود عاشق پیشکی ازاندیم آخرت 
فارغ نیست وگنران بودن جهان وعجز و بیچارگی مردمان را بیاد میآورد ومر گ 
راکه حساب آخرین بدست اوست متذکر میگردد و گوید:: 


بنا بحکایت نظامی عروضی درچپار مقاله روزی طفانشاه نرد میباخت دو » شش 
خواست‌ودو يك‌در [" مد وازاین‌طالع خشمکان‌شد در این موردازرقی(ین باعی بگفت: 
کرشاهدوشش‌خواست دويك‌زخم افناد ‏ تاظن نبری که کمبتین شاد داد 
آن زخم که کی رأی شاهنشه باد . در حضرت شاه روی, بر خالك نهاد 
سال وفات ازرقی درست معلوم نیست‌گویا در هر صورت قبل از 420 اتفاق 
افتاده باشد ۱ 
ادیب صابر - شهاب |لدین ادیب صابرین اسمعیل را از ترذ شمال خراسان 
شتهاند پدرش ادیب اسمایل نم داشت .كربا موق وزمپویی سنجدر با از 
ا برای کسب اطلاع از مقاصد دشمن ازطرف سنجر بتزدیکی انسزفر ستاده 
شده بود . اشعار و قصاید روان خوب سروده و خود در آن‌باب‌گفته: 
بشعر روان گفت مدحت توائم 
یضا: شعرصابر زبحر خاطروطبع 
در بلافت شهرتی رسانید حتی انوری در ضمر:_ قصیده ععروفی‌خودرانسبت 


روائی فزونست شعر روان را 
غصه درو رشك مرجانست 


جور ازین بر کشیده ایوانست 
گرجه که سعد وگاه نجس دهد 
زوچه‌نالی که چون‌تومجبوراست 
نایب پرده ه-ای اسرار ست 
دور او هرچه کرد و هرچه‌کند 
جان‌که جان آفرین بماداداست 
نزد ‏ بر ناو پیر عاریتست 
زندگی را زوال در پیش است 
هرگ چون موم نرم خواهد کرد 
ای تراخانه های آبادان 
کار دئیات اگر فراهم شد 


گویا درتتیجه اینگونه تنیه است 


حق بیین و بگوبچشم وزبان 


که درو مشتری و کی-وانست 
ورچه‌گه زرق و گاه حرمانست 
زوچه‌گوئی که چون‌توحیرانست 
پبرده راز ای پنپانست 
کرد کرد کان کے ایت 
ملك ها تست بلکه هپمانت 
مرگ در حق هردو EEE‏ 
زنده بی زوال پزدانست 
تن ها گر رست و سند(دست 
خانة دینت سخت ویراست 


کار عقبات بس پریشانست 


ت که روبسوی خوبشتن 


اعمال می‌پرسد وی کردارنيك میگردد ومیگوید : 


تا بصحرای دین رسی زنبفت 


۳ 


ایا 
نگردان دوی خود درفکرت پد 
بدی اندیشه کردن درحق خلق 
کسی کونیکی اندیشد بهرکس 
برد نیکی کن و از بد پرهیز که بدکردن نهکار زیر کاست 
اگر نیکی کنی پنهان نه ظاهر بنزد نیکمردان نیکی آنست 
آذبرخی اشمارصابر بوی هذهب جبر میآید وخود را در دست حوادت و 
طالع زبون ویچاره میداند چنانکه در انیاتی دربالا اینمعنی مشهود است در همین 
زمده گفته : 


زروز گارحذر کنز کرد گاابترن 


که بذ کردن نه کار بخردانست 
بدی کار تو در وی نهانست 


بنیکی در جان صاحبقرانست 


دکرت بر همه آفاق دسترس باشد 
چوروز گاربر آشفت و کرد کار گرفت زوال دولت تو دریکی نفس باشد 
نه کردکار بتدییر خلق کار کند نه روزگاز پرمان کی باد 
عجب اینکه مرك شاعر دستبرد طالع و خشم تقدیر وبی افر بودن تدیر را 
نشان داد : 
گفه‌اند انسزرا از کارصابر که گویا اخبار نیانی بسنجرمیفرستاده و نبت بدو 
سوه قصدداشته خبرشد واورابکیفراین کردار درجیحون غرق کرد (بسال ٥٤٩‏ )دیوان 
صابرمر کب است ازقصاید وغزلیات وقطعات ورباعیات و ممدوحین او بیشتر سید 
مجدالدین ابولقاسمعلی‌بن جفررئیس خراسان و گاهی سنجروانس بودند. 
۱ دشید و طراط - رشیدالدین محمدین عبدالجال باخی ملقب به و ملواط در 
حوالی سال ٤۸۰‏ دربلخ تولد یافت از شعرای دربار خوارزه‌شاهیان بود و ازخاهان 
این سلسله انسز وارسلان وتکش را درك کرد وبمناسبت جلوس تکش درسال۸ ده 
يك رباعی ساخت . عمده زمان‌شهرت‌این شاعردر دور انسزخوارژمشاه(۵۱۲۱ع) 
بود و درداقع منشی درباری او محسوب میشد و عمری بسشگی باو داشت چنانکه 


خود گوید : 


سی سال شدکه. بنده بف نعال در بودست‌مدح خوان وتو برتخت مدح‌خواه 
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خدایگانا سی سال مدخ خوان توام زمدحت توشدم درهمه جپان مذکور 
در موقع جنك سلطان سنجر سلجوقی با انسز ومحاصره هزار اسب رشید 
رباعی انوریراکه پواسطه تیر بلشکر گاه انسز پرش داده بودند چنین جواب داد 
گر خصم توایشاه شود رست م گرد : 
بعد از فتح هزار اسب و شکست انسزسنجر نخست بعزم تأدیب رشید افتاد 


يك خر ز هزار اسب تتواند برد 


سپس ویرا پشفاعت منتخب‌الدین بدیع ببخشود : 
قسمتی از تحصیلات رشید در مدرسه نظامیه باخ واز استادان اوامامابوسعد 
هروی بود . در فارسی وعربی وانشاه مپارت کسب کرد . رشید اندامی ضعیف وتنی 
کوچك داشت و گوبا از این حیث اورا بپزل و طواط نام نهادند سرش نیز کل بود و 
گفته‌اند روزی سلطان او راکه بر می‌خاست تا ساغر وگل بیاوردگفت بنشین که تو 
مارا هم نافری هم گل وگوبا منظور سلطان مزاحی بوده که اگر این دو مه زاب 
تصحیف بخوانند شاعر و کل می‌شود خود سلطان درمدح شاعر گفته 
از فضل سرت بر آسمان میاید ‏ زان بر سر تو موی‌همی برناید 
نیز روزی در مجلسی که رشید با دانشمندان بحث علمی میکرد ودر پیش او 
دوانی نباده بود خوارزمشاه ازبابت مزاح‌گفت دواتّ را بردارید تا معلوم شودازپس 
دوات کیست رشید دریافت وبر خاست و گفت : المره باصفریه قلبه ولسانه. 
علوم میشودکه موقمی خوارزه‌شاه رشید را بسعایت دشمنانش از دربار خود 
دورکرده وشاعر اشعاری ساخته و تأترات خود را از این‌حادنه بیان نموده چنان 
که گوید: 
خدایگانا من بنده را ز قبر عدو 
زنازهدوست‌همی گشتمی‌ملول کنون 
مرا هباد فراموش حق نعمت تو 
در طی قصیده دیگر کوید: 


از نظم من برند بپر خطه یادگار 


همی بسوزد جان وهمی بکاهدتن 
چگ نه صبر کم برشمانت دشمن 
اگرتوراستفراموش‌حق‌خدمت‌من 


از شر هن زند بهربقعه داستان 


-۱۸۲- 
چو شب رگنجه اندر کل آفاق ندیدستم حقیقت درجهان‌خاله 
كەرنكخلدوبوىمشڭدارد کلایش آب‌باشد زعفر ان‌خاله 
ظاهراً مسافرتی نیز بماز ندران کرده‌ازسوانح جسمانی‌اواینکه دردچشم شدید 
پیداکرد وچشمش جوش در آورد چتانکه درقطعه‌ای می‌گوید: 
محروم مانده ام ز فواید بدرد چشم خودالحریس‌حروم درحق‌ماست‌راست 
طفل بصر درآ بله گفست شیرخوار صدباریش‌خورد توگوئی که ناشتاست 
در خون من‌شد آله د من ذ ابلهی . بردیدهمینشانش این‌خودچه‌طوطیاست 
همچنین وی لکنت زبان‌داشت چنانکه ازابن‌ایات بیداست : ٩‏ 
گویند کج زبانم کج باش‌گو زبان چون هست در معانی و در لفظ استوا 
طرف کلاء‌خوبان خود کج نکوترست ابروی زلف دلبر کج بهتر و دوتا 
جمال‌الدین اصفهانراهم مدح هیکرد وهم قدح ولی درمقابل تەر بش دیکران 
مانند مجیرالدین نسبت باصفپان و مردم آن بس زود دنج بود و سخت دفاعمکرد 
جمال‌الدین ازقصیده گویان وغزل سرایان همروف عراق مجسوب است و درعصر خود 
شهر تی بسزا داشت . سخنش روان و ازتعقید و تکلف آزاد است در قصیده وغزل و 
ترجیع بند و مقطعات اشعار شیرین از وباقیست . ازقصاید موثر او آنهالیست که در 
نابابدار بودن دبیدفالی مردمان ساخته : مدیحه های جمال‌الدین غالبا منتصب بوده 
به سلاطین سلجوقی عراق مانند ارسلان بن طفرل ( ۵۵1-0۷۳ ) و طغرل براو 
)۵1۸-0٩۰(‏ هشتمین و نپمین شاهان آن سال نیردی جهان پپلوان محمدبن 
ایلدگز (1۸-0۸۱ه) دوییین اتاکان آذربایجان و بعض امرای باوندی راکه در 


مازندران ونواحی‌حکومت داشتند مدح‌کرده . همچنین افراد آل خجند و آلصاعد 
دوخاندان بزرك و نامی اصفهان را که ارلی ها ازیزر کان شافمی و دویمیپا ازرژ سای 
حنفی بودند در اشعاری ستوده . پبداست جمال‌الدین که معاصر خاقانی ونظامی و 
آنوری ونظایر آنان بود درسبك وشیوه از آنان متأثرمیشد خود حکیم انوری و سید 
<سن غز نوی درشید وطواط را پیشوای خودخوانده و گفته : 


اشرف وطواط و انوری سه حکیمند کز سخن هرسه شد شکفته بپارم 
الحق درسخن اوسبك شمرای مماصرهشهوداست . مثلاانوری گوید: 


حبذابزمی کزو هردم دگر گون‌زیوری آسمان برعالمی بندد زنین‌برکشوری 


-۱۸۳- 

جمالالدین گوید: 

اينك اينك نوبهار آوردییرون لشکری هریکی چون نوعروسی‌درد گر گون‌زیوری 
شیوه خافانی‌راهم تا کرو خوددر مقام مباهات گفته : 
ولی بشع ر گر افزون‌نيم زخاقانی مبج‌حال تودانی که کم نیم زمجیر 
همچنین از شعر سنالی در سخنٌ جمالالدین تأثیراتی مشهود است: 
جمالالدین گوید : 

الحذر ابغافلان زین وحشتا بادا لمعذار 
سنائی گویں : 


ایخداو ندان مال‌الاعتبار الاعتبار ای خدا خوانان قلالاعتذار الاعتذار 


الفرار ایماقلان زین ديو مردم الفرار 


چنانکه در گذءته م مذکور افتاد هیان بعضی از ابن شاعران مطایبه‌ومفارنه 
هم وقوع داشته واشعاری از قببل‌هجو وهزل نسبت بهم سروده‌اند . 

چنانکه گفته شد جمالالدین را درواقع‌میتوان سر سلسله قصیده گوبان عراق 
شمرد سبك او در هدح وتنزل د نمیهات ده‌ضامین بط-ود کلی شببه سبك استادان 
پیشین است مکر اينکه نسبت بسك خراسانی بز بان وشیوه معمول عصر ما نزدیکتر 
است وتسیت به برخی مءاصرین خودش صانند انوری وخاقانی سخن اوساده‌تر واز 
تعقید لفظی و پیچید گی‌معنوی آزاده قز ات 

ن اغراق ۲" ولی لطیف وادیی و سرتاسر بر اژنکته ر داز 3 

دامن اغراق هر وی لطیف وادیی و سرتاسر بر ازنکته بردازی در شعر 
او فراوانست مثلا این مضامین در مدح خواجه رکن‌الدین یکی از اعاظم عصر آمده: 
رشح اقلام تو خال روی شریمت است وبوی اخلاق ترا خردمیفهمد . گردون‌دراگد_ 
کوب معالی تویست داهن در سر انگشت معانی توموم است در برابر قدر توسطح 
نه دایره چرخ ازنقطه موهوم کمتر است 

درباره خواحه قوم‌الدین گوید: بحر علوم و کوه وقار وسپهر مجد و کان سا 
وگنج‌کرم ومعدن حیاست . لطفش مانند نسیم سحری وخلقش مانند وزش باد بر گل 
است فرمان اوهم پهلوی قدر وحکم او هم زانوی قضاست سخن عذب اومرد را از 
دام جل و کف در بار او آزفقر نجات میبخشد باچرخ هم عنان وبا بخت‌هم رکاب و 


با عقل همنشین وبا غیب آشناست ...: 


Af 
بالجمله‌قصاید جمالالدین كەجملە درمدح شاهان‌وامیران وقناتودانهمندان‎ 
وفقیهان است گرچه فنون تشیره ونتزکاری قدما راکار بسته ولی سخن را ساده تر‎ 


کنته 


یعنی در قرائت شعره او که در خودی خود فصبح است مانند اشعار خاقانی با 


ائوری احتیاج بفکر زیادنمی‌افتد ومعمائی درکار نیست قصایدش حعمولا بدون تفزل 


اينك اينك نوببار آورد بیردن لشکری 
گر تماشامیکنی برخیزکاندر باغ هست 


آزهر | نجانب که روی آردزیس قش بدیع 


لعبتان باغ پنداری ز فردوس آمدند 
آسمان بر فرق نر کس دوخت شش تر کی کلاء 
پر طوی کشت گوئی جامه هر غنجة 
باد اندر آب هی پوشد بهر دم جوشنی 
هست هر شاخی مزیبائی کنون‌چوزطوطی 
لاله ونرگس نکر در باغ‌سرعست آمده 


وتثبيب ببدرنك با مدح ممدوح شروع میکند ووصف طبیست هم در آن نادر است. 
این چند بیت مثالی از آن نوادر است‌که سبك ولحن هتقدمین در آن پیداست: 


هربکی‌چون نوعروسی‌درد گر گون‌زیوری 
بادچون مشاطه ای وباغ چون لمبتگری 
جبرئبلآنجا بگسترداستگولی شیپری 
هر یکن‌در سرکشیده ازشکوفه‌چادری 
بوستان درپای سوسن ريخت هم‌سیم‌و زری 
چم شاهین گشت گوئی دیده هر عبهری 
خاك از آتش نبد بر فرقلاله منفری 
هستهرحوی بزیبالی کنون‌چون کوتری 
برسر این افسری وبر کف آن سافری 


در ضمن قصاید چند قصیده‌ای نیزدر عرئیه امرا وبزرگان ودانت‌ندان‌سروده 
که به جای خود موثر و دلسوز است از آن جمله است آن چه بعطلع های ذبل 


آغاز می‌کند : 
هرا باری درین حالت زبان نیست 
ایضاً در هریه قومالدیرت : 


دل اندیشه و طبع بیان نیست . 


باز این چه ظلمتست که در مجممی چنین ‏ کارا شکیپ نیست دریفا قواجدین 2 
از حمله اشه‌ارمو ار وصمیمی‌شاعر آندت که درشکایت از گردش دورانء تخطی 
عردمان وشرح اندوه خویش وغغلت دبگران سروده . اینك الم آن‌گونه قصاید 


از اینقرار است : 

دگر باره چه صنمت کرد با ما 
ایضاً: 

درینقرنس زنگار خورددوداندود 


سپهر سرکش فرتوت رعنا 


مرا یکا) بد اندیش چند باید بود 


-۱۸۵- 


ایشا : 


بازم زدودچرخ جکر خون همی شود 


کارم ز روزگ-ار دگر گون همی شود 


این بیت اخیرمطلع ت کیب بند نفز مزنریست که ازدلشکستگی وبلادیدگی 


خود و ببوفاقی و حسد و بد خواهی مردم گفته . 
<.الالدین قصاید چندی هم در حکمت و موعظت سروده مانند این : 


الرحیل‌ایخفتکانکاینك صدای تفخ‌صور 


رخت بر بندید ازین‌منز لگ‌دارالفرور.. 


همچنین ایبات زبرین عبرت انگیز است و ما را بعلو طبع و معالی و کشتن 


شبوات بست دعوت میکند : 

بذروه ملکوت آی ازین نشمین خاك 
بخاك بازده اين خاك و سویعلوی گر 
محیط دورفلك چیست جسم سانی‌دود 
پجان بمبرو بدل زنده گردو دایم مان 
بمیرو شادیزی ژانکه هردونیست بهم 
دریغ نبت که ضایع شود زنوعه‌ری 


که نبست لايق تخت هلوك تخت مغاك 
که جان پاك سزا نیست جز بعالم پاك 
بیط روی زمین چیسث کاو باری خاك 
که جان زنده دلان را زمرك نايد باك 
نشاط زندگى با تاك چشمی اتراك 
بجع کردن مال د عمارت و املاك 


با اين مقدمه در علو همت و دون شمردن دنیای ظاهرو پرداختن‌بامورممنوی 


سخنانی هم در فروتنی و در خوبی بدیگران میکوید : 


یك نصحیت بشنو ازمن کاندران‌نبود غرض 
طاعت فرهان اب.زد شفقت بر خاق او 
کار تو دایم تواضع بود با خردو بزرك 
آب در حلق‌ضمیفان‌از کر چون ئوش ساز 
گر تکبر میکنی با خواجگان‌سفله‌کن 
چون کسی‌دردد لی گو بدتراز احوال خویش 
مصلحت از لفظدینداران کامل عقل جوی 


چون‌کنی رای مهمی تجربت از پیش کن 
در همه‌حال‌این‌دره‌عنیراثمار خویش کن 
منم تگرییهت ر گشتست اکنون یش کن 
موی‌براندام خصم از یم‌ههچون‌یش کن 
ور تواضع میکنی با مردم دردیش کن 
کوش بر درد دل آن عاجز دلریش کن 
مشورت با رای نزدیکان دور اندیش کن 


در برخی از قصاید شاعر آستفنای طبع و :زرك هنشی پیداست که میکوشد 
قدر هرد را فوق زر و سیم بدارد و بعزت نفس بخواند تا روان و ایمان خود را 


پزر نفروشد : 


e 


اين همه لاف مزن‌گرچه‌تراسیم وزراست 
دل مبندار خردی داری بر سیم و زرت 
ترکسن اربازروتکہت شده باشد گوباش 
تاج زر بر سرشمع است چ.را میگزید 
از ترازو و دو کفش تو قیاسی میکن 
فاخته پیرهن کبنه پوشید از آن 
باز طاوس کرفتار بدست نا اهل 
سرو آزاد از آن شدکه تبی دست آعد 


NATL 


که زد میم بر اهل خرد مختصر است 
کهزروسیمجهانهمچو جهان‌در گذراست 
لاجرم ازیی حفظش‌همهشب در سهراست 
خودهمه‌گریش از نت که آن‌تلزراست 
کانکه‌زرداردزیر آنکه ندارد زیر است 
فارغ از بند و زدام قفی حیله گراست 
بهر آنست که زر بر زبر بال و پر است 
غنجه دلتنك بدانست که در بند زراست 


در ضمن مطالعه اینگونه اشمار اخلاقی از بازیکی فکر و لظف مون و 
ابتکار در تشبیه تباید غافل بود و ارزش ادبی بك قصیده از احاظ قنی هماننت . 
. پندهای دیگر در دیوان شاعر که اشعارش بیشترم‌دیحه سرافیست نایابپیست 
از آنجمله است پند راجع به احترام پدر و مادز : 


بشنو از من تصیحتی که ترا 
بد نخواهی که باشدت‌هرکز 
حق مادر نگاهدار و برس 
کانکه با مادر و پدربد کرد 


کار هر دد جهان شود بنظام 
دمک خاسه با ال رح 
ز يزد نوالجلال والاكرام 
ود -ز همیشه دشمنکام 


دور نیست شاعر کوشیده باشد تا موافق آنجه کزان رید هیذهد زندگی 
نماید و عالم باعمل گردد. مثلا با وجود مدایح اغراق آمبز که درسرتاسر دیوانش 


هست باز در موردش مسنقل وصاحب نظرو 


. فرود نمی آورد چنانکه خود گنته . 
بدانخدای که بر خوان پادشاهی او 
که نزد همت من بس تفاوتی نکند 
نه خاك نیستیم ز آتش غرور بکاسی 


مرا تواضع طبعی عزیز آمد ليك 


آزاده‌منش بوده و در برابر دونان گردن 


جه نیم پشه رسد کاسة سر تمرود 
از آنجه چرخ یمن داد یا زمن بربود 
نه آب هتی دزا بد نوم از 
مذلنست تواضع بنزد سفله نمود . .: 


مشاءره‌های جمالالدین با شاعران زهان از آنجمله مجیر بیلقاتی و خقانی‌در 
بالا مذکور افتاد از جمله قسایدی که خطاب بخاقانی ساخته و او را در ابشدا ذم ز 


درپایان مدح‌کرده قصیده ایست بااین مطلع که همروفست : 
کیست که پیفام من بشهر شردان برد بك سخن ازمن بدان مرد سخندان برد 
دراین قصیده شاءران عراق را ستایش کرده و گوید : 
هنوز گویندگان‌هستنداندر عراق که قوه ناطقه مدد ازیشان برد 
سپس که سخن را بمدح خاقانی میرساند چنین سراید : 
انمه خود طیبت‌است بالا کر مثل‌تو ٠‏ چرخ بسیصد قران. گشت بدوران برد 
تایج فکر تو زینت گلشرن_ دهد معأنی بکر تو زیدور ینتان برد 
فلك زالفاظ تو زیور عام دهد خرد زاشعار و حجت و برهان برد 
از فیوض وجود جمالالدین غیر از دیوان اشعار یکی نیز فرزنداو کمالالدین 
است‌که از گویندگان بود وذکراو بیاید . وفات‌جمال‌الدین را ۵۸۸ نوشته اند. 
ابو الفرج رو نی - ابوالغرج رونی ازنامیان شعرای‌دوره‌سلجوقی است‌انتسابش 
بدرباز غزنوی بود و ابراهیم‌ین مسعود 4٩۲-60۱((‏ ) و پسرش مسعودین ابراهيم 
( ۸-4*۲.ه) بانزده‌مین وشانزدهمین شاهان غز نوی رامدح‌گفته . 
مسقطالرای اورا قصبه رونه ازتوابع لاهور هندوستان دانسته اند . با مسعود 
سمدمعاصر بود و ممدوحان اورا مدح کرد . قریحه اطیف داشت وسخن‌شناس‌وقمیده 
پرداز توانگی بود وباشعرای زهان خود مشاءره و مرابطه میکرد و سخن پردازان 
بزرك عصرمانند انوری ومسعود سعد ویرا ستوده اند . 
انوری درضمن قصیده‌ای گنته : 
در متانت خبل اقبالت چو شعر بوالفرج وزعذوبت مشرب عیشت چو نظم فرخی 
مسعودسمد درتعریف وتمجید آوچنین گفته : ۱ 
خاطر خواجه بوالفرج بدرست کوهرنظم و ثر ړاکان گشت 
ذهن باريك بين و دور اندیش سخن او بدید و حیران گشت 
هدایح رونی بسبك معپود غالباً با تفزل آغاز میکند نظیراین مدیحه‌درستایش 
* میفالدوله محمودین ابراهیم غزنوی که در آن ایام ازطرف پدرحکومت هندوسنان 
داشت ( واوهمانست که عسمود سمدهم اورا ستایش کرده) : 
نوروز جوان کرد بدل پیر و جوان را . ایام جوانی است زمین را و زمان را 


-۱۸۸- 
هرسال درین فصل برارد فلك از خا ‏ چون طبع چوانان جهاندوست جهان را 
گرشاح توان بود زیی بر کیو بی‌برگگ از برك نوا داد فضا شاخ نوان را 
بگرفت شکوفه بجمن بر گذر باغ چو نان که ستازه گنرد کاهکتان را 
آن غنچه گل بین که همی نازه برباد از خند دزدیده فروبته دهان را 
در تفزل زیرین که مقدمه مدح منصور است ( که‌گویا مراد منصور شاه پسر 
بهراهشاه غز نوی باشد) لطف قریحه وقدرت توصیف جلوه گراست : 


جشن فر خندە فر دردین است 
آب‌چون آتش‌عودافروزاست 
باغ پیراسته گازار بپشت 
برج نوراست‌مگرشاخ سمن 
در کلستان ز فروغ لاله 
بیشه‌ازسبزه‌واز جویودرخت 
آب چین یافته درحوض‌ازباد 


روز بازار گل ونسرین است 
بادچون‌خالد عبیر آکین است 
گلین آراسته حورالعین است 
که‌کلشن را خبه پروین است 
کوئی آنشکده پروین است 
چون زمین گلی غزنین است 
ههجو پر کارحربرچین ات 


درقصاید رونی اشارات تاریخی هم توان یافت که ا کار و کارزار غزنوبان بحت 
هیکند نظیراین‌قمیده : 
سپهردولت و دین آفتاب هفت اقلیم ابوالیظفر شاه مظفر ابراهیم 
که درمدح سلظان ابراهی‌ین مسعوداست نیزمانند قمیده : 

شادباش ای متاع فتنه نشان ای ز امن توخفته فتنه شبان 
_ این شاعرهم ماد هوشمندان دیگر دراین چان آفت خیزغ اسکیز خاطری 
آزرده داشته چنانکه کفته است : 


گرد ون زبرای هرخردمند 
گیتی ز برای هر جوانمرد 
بپر هثر ا قاين اة 
جز آب دو دیده می نشوید 


بر اهل هنر جفا کند چرخ 


دیوان ددنی که چاپ شده حدود چمار هزار و اندی يبت دارد . با شاعر ان 


صدشربت جانگزا درامیخت 
هرزه رکه‌داشت‌درقدح‌ریخت 
هرفتنه که صعبتر برانگیخت 
خالی که زعانه بررخم ريخت 
تتوان زجفاق چرخ بگریخت 


-۱۸- 
زهان خود ارتباط داشت‌ومورد توجه بود وبا مسمود سعد ویرا دوستی‌در ميان بود 
وهر دوشاءر درباره هم شعرها سرودنداز | نجمله‌قطعه‌ای است که رونی در باب‌خانه 


نوساخت مسعود سروده با این معللع : 
بوالفرج دا درین‌بناکه در آن 
سخن‌چندههجب است که‌عقل 
ومسعود جوایی با مطلع زیرین فرستاد: 

خاطر خواجه بوالفرج بدرست گوهر نظم و شر راکان گشت 
نیز مسعودسعد بااینکه خود استاد بود در باب این‌شاعر اییات دیل راسروده: 
تا شاد گردد این دل ناشاد من 


اختلاف سخن فراوان کشت 
باوقوفش رسیدوحیران‌گشت 


ای خواجه والفرج نکنی یادمن 
دانی که هست بنده آزاد تو هرک س که همست بنده آزادمن 
نازم بدانکه هستم شاگرد تو شادم باینکه هستی استاد هن 
مانا نه آگہی که باران اشك از بن همی بشوید بنیاد من ... 
وفات رونی در اراخر قرن ششم‌با اوایل قرن‌هفتم اتفاق افتاد. 
سید حسن غز نوی _ سید حسن بن نساصر علوی غزنوی ملقب باشرف از 
واعظن هعروف زمان خود بود وهزاران مردم باستماع وعظ او حاضر میشدند نیز 
طبع عالی شاعرانه داشت وغانباً بهرام شاه‌بن هسعود اوزدهمین شاه غزنوی 04۷ - 
۲ وفتوحات آورامدح سوق گویا بواسطه تفود دشهرتی که پیدا نموده بود 
طرف بغض وحد سلطان واقع وناچار از مسافرت شد وسفر حج اختیار کرد و در 
باز گشت در بفداد هورد الطاف غیاث الدین مسعودبن محمد چپارمین شاه از 
حلجوقیان عراق 5۲٩(‏ ۰:۲ گردید. 3 
دیوان اشعار سید حسن بقول مجمع الفصحاه پنجهزار بیت دارد وفانش‌را ۵۰1 
نوشته ازى ومحل وفانش تقول دولت شاه قریه آزاد وار از ولایت جوین است. 
برادرش جمال‌الدین ناصر نیز ازشعرای نامی بوده و بدربار بپرام شاه انتساب داشته از 
قصاید مدحبهً او یکی آنتکه این بیت از آن در راحة‌المدور افو 


ای خورده آسمان‌یسارت‌سی‌یمین وی برده ارزو زیمینت بسی يسار 


ومطلم‌آن ات : 


اکنونکه تر وتازه بخندید نو بہار ۰۰ ما و سماع وباده رنگین و زلف یار 

ومدیحه دیگرست در حق سنج رکه ایبات ذیل از آنست : 
چهان‌راشاءفرخبی‌چنین بایدچنین بايد که خاق عالمی در سابه عدلش بیاساید 
خجسته‌رای اواز ملك رامفتنه بربندد مبارك روی او ازخلق کارسته بکشاید 
چودریا طبع‌اورادی کند اه اغنی‌ماند چوکردون‌کار او گردش بود اها نفرساید 
گهی‌بر صفحه اقبال هش‌خویش‌ینکارد ‏ گمی ز آئینه انعاف رناك ظلم ببزدایده 
ولی‌را گرعطا باید عدو راگر خطا افند ‏ خداوخاق داندکین ببخشد و آن‌بیخشاید 

تفزلی است از مدیحه‌ای بنام بهرامشاه غزنوی ۰ 
هفته دیگر بسعی ابر مروارید بار آوردشاخ شکوفه عقد مروارید بار 
گاید از عار‌کلبن‌برانکیزدنميم گاه اب راز طرة شمشاد بنشاند غبار 
باد میسوزد بخور وابرمیربزدگلاب چرخ میگوید نوید وباغ میباردنثار 
گلبنانهرصبحدم‌چون بلبلان‌خندندخوش ‏ بلبلان هر نیمشب چون‌ییدلان‌گزیندزار 

چنانکه اشارت رفت مسمود سعدا با سیدحین دوستی قلبی در ميان بودو 
همدرد ژهمراه بودند چنانکه هرك سید حسن که ظاه را در حدود سال ۵۰1 انفاق 
افتاد ددر این موقع هنوز سی سالش نبود مسعود را باندوهی سختگرفتار نمود 
بطوریکه این موبه غم انگیز وی گواهی از حال ضمیر میدهد مطلع این قصیده که 
درشمن اشمار مسمود مندرج کشت اینست 

بر تو سید حسن دل‌کرید (۱) ."که چوتوهیج غمکنارندافت 

سوزنی سمر قندی ‏ محمدین علی سوزنی که بدعوی خودش نسبتش‌به 
سلمان فارسی‌میر سد درشپرنف تولد ودر بخارا تحصیل علوم کرد. سوزنی‌ازشاعران 
هعروف قرن ششم ودر ردیف‌گویندگان دییگر ماوزاءالنیر و خراسان مانند رشیدی 
سمرقندی ومختاری غزنوی ورضی‌الدین تیشابوری وعمعق بخارائی وشمس طبسی از 
مداحان ملوك خانیه ا آفراسیاییه آن‌سامان ونیز تیش گر بزرگات وزیرانآنجا 
وخانواده‌های بزرلك مانند خاندان آل برهان بود . 

شعر سوزنی سرتاسر بمفت سادگی وروانی متصف است . از خصایص سوزنی 

۱- رتیه مر بوط بسید حسن دیگر یست . 


IMN 
هزل است و همانطور که در جوانی از زندگی نا شایست خودداری نکرده درسخن‎ 
نیز بسا از حدود عفت یرون رفته ولی از لحاظ فن مهارت نشان داده است .اشه‌اری‎ 


ماناد این : 
دراین‌جهان که‌سرایغمستو تاسه و تاب 


چوکاسه بر سر آیی‌وتیره دل چو سراب 


گواهی میدهد که عيش د نوش این جهان اد را خوشبخت نکردوغبارتم را 


از صفحه دلش نسترده 


در ضمن اشمارش گاهی ما را بکسب هنر دعوت میکند و میگوید : 


اندر جهان‌چو بی‌هنری عيبو عارنیست 
فخر از هنر نمای و با هل هنر گرای 
وفات سوزنی را ٥٩٩‏ نوشته‌اند . 


با فخر و باهنرزی وبی عیب و عار باش 
وز عیب و عار بی هنری بر کار باش 


عجدالواسع جبلی ‏ عبدالواسم جبلی از غرچستان بود و پمیی جهت او را 
جبلی نامیده‌اند . قصاید و غزلیات ساخته و بیشتر از معسانی به‌نایع و بدایع لفظیه 
پرداخته . ذوبلاغتین بود و اشعار ملمع نیز خوب میگفت . 

طفرلشکین محمدراکه در ٤۹۰‏ بخوارزم استیلاجست باسلطان سنجرساجوقی 
و ببرامشاه غزنوی هدح کرد . وفات او را 0 نوشته اند در هر صورت بفحوای 


قصاید خودش بسال ٥٤٤‏ زنده بوده 


عبدالواسع نیز مانند همکاران و همشعاران خود که نظر دقیق و قلب رقیق 
دارند و ستمکاریها و کوته نظربهای بشر آنان را سخت میازارد ار خیانت ابنای 
زمان و خواری دانشمندان بدینگونه نوان و نالاست : 


منسوخ شد هروت و مه.دوم شد وفا 
شد راستی خیانت و شد زیسرکی سفه 
گشته است باژگونه همه رسمهای خلق 
هر عقلی بزداية هانده ممتحن 
با یکدیگر کنند همی کبر هر گروه 
هبرگز بسوی کبر تتسابدد همی عنان 


با اینهمه که کبر نکوهیده عادتیست" 


وزهردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا 
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا 
لے عم مره رده رب 
هر فاضلی بداهية گشته مبتلا 
آگاه نه کزان تتوان یافت کبریا 
هرك آیت نخدت نخواند ز هل انی 
آزاده را همی ز تواضع رسد بلا 


20۲2 
آمد نصیب من ز همه مردمان دوچیز ۰ از دشمنان خصومت و از دوستان ریا 
مختادی غزنوی - سراجال_دین عثمان بن محمد مختاری غزنوی نیسز از 
قصیده گویان قرن ششم بشمار است بدربار ارسلان شاه بن کرمانشاه (۰۳۹-۹۵0) 
صاحب کرمان و س لطان ابراهیم بن مسعود ( 56۱ - 4۸۱ ) و مسعود بن ابسراهيم 
)٥۰۸-۹۲ (‏ از سلاطین غزنوی اتساب داشت ر آ نبان زا هدح میکرد . غیر از 
قصیده در اقسام دیگرشعرهم دست داشت وترجیم بندهای خوب میساخت يكه‌ثنوی 
داستانی نیز بنام شهربار نامه بدو منسوبست و در آن اقتفاء باستاد. فردو وسی نموده و 

در نظم آن سه سال رنج برده و نام مسعود ابراهیم را آورده و گنته : 

سه سال ا:-درین رج برداشتم سخن آنجه بد هیچ نگذاشتم 

گل باغ و بستان محمود شاه جهانجوی بخشیده مسعود شاه 

وفات مختاری دز غزنه گویا بسال ٥٤‏ اتفاق افتاد . 

قصاید مختاری معمولا هتين و شیوا و موزون و متناسب است و نشان‌میدهد 
که شاعر با قریحۀ نقاد و خاطر و قاد کلمات و ترکیبات را نيك سنجیده . ایبانی از 
قصیده‌ای که در مدح مسعود سعد سروده شاهد این دعوی تواند بود : 


براهل سخن تنك کشت میدان 
هر طبع که بر سحر بود قادر 
خاطر نبرد پی همی بععنی 
حون ج-زد ب باز شد معانی 
مخدوم سخن پروران مجلس 
آن چرخ که هر صبحدم برارد 
تير از قلم تير قامت او 
ابر هثرش نا وديك کوعا 


در باغ ار نای خسرو 


وزجای بشد طبع هر سخندان 
ازعجز چو محسورگشن وحبران 
فاخت بکشد سر همی ز فرمان 
زی خاطر همهود سعد سلمان 
سر دفتتر خوان گستران میدان 
خورشید کمال از ره کریبان 
در فخر سثر افراز تر ز کیوان 
بح سخنش نا دید بایان 


شعرش کل و طبعش هزار دستان 


با ایشکه سیمای ظاهر شعر مختاری چنانکه از مثال فوق پیداست فرقی‌اساسی 


از شاعران قصیده سرای عصر نشان نمیدهد باز در لحن و آهنك و بعضی مضامین 
مانند تشبیه شاعر به چرخ و ظبور او و اثر قریحة او, به خورشید و نظایر آن کمی 


تازگی و تصرف پیداشت . 


-۳- 
مختاری در وصف طبیعت وتشببهات فنی و اطف قیاس نیز اشعاری ساخسته و 
هترنمائی‌کرده از آنجمله دریکی ازقمایدش این اییات لطیف آمده : 
شاخ مرصم شد از جواهر الوان شخ نل ياقوت شد ز لاله نعسان 
بر.گیر های گل بسفت همانا خورد؛ المای کشت قطره باران 
حوض زنیلو فروچمن ز کل سرخ کوه نشابور گشت و کان بدخشان 
بود کل ناشتکفته بر صفت دل بازچوبشگفت کشت برصفت جان 
آهواز که بر ریاحن غلطی_د سبزه وسنبل‌چردهم از کتف وران 
باغ چومیدان آبکینهشدازخوید برگ شکوفه زباد تخت سلیمان 
انجیل آغاز کرد بلبل ببرگل چون ز بنفشه بدید حالت برهان 
شب‌همه‌شب کبک زعفر ان چر داز کوه روز همه روزازان بگردد خندان 
لاله بر اطراف‌اوبرست چو مرجان 
آینه سابهای برک درختان 
دراین وصف نیز تبیهات و لطیفه های نادری نظیرهف.ون بیت آخیر بکاررفته 
که نسبت بمعمول تاز کی دارد وشاید ازابتکارات طبع خود شاعر باشد . 


چون شبهی‌داشت مرغزار بدربار 
گوئی در پیش آفتاب نه-ادند 


عمعق بخارالی - شباب‌الدین عممق بخارائی دراواسط قرن پنجم تولد یافت. 
در بازد مارراء ال انبر شهرت داشت در هدح ابوالحسن شمس الملك ن نصر از ماود 
افراسیاییه با امك خانیان (۰ ۰--۷۲؟) قصاید ساخته و مخصوصاً بدربار خضرخان 
از شاهان همان سلسله تقرب پیدا نمود و لقب امیرالث‌رائی یافت عمر طویل کرد و 
در حدود ۲4 دچار ضعف پیری شده بود چنانحه در آنال ساطان سنج ر بوأسطه 
فوت دخترخود اورا برای سوگواری و مرئیه گفتن احضارنمود و او e‏ پیری 
رفتن نتوانست 

درنمودن ضعف خود این اببات راکه درصنمت اغراق و تشبیه مشروط و نازك 
کاری نظیرش دراشمارشعراکمست بسرود : 

اگر موری سخن گوید و گر موئی روان دارد 

من آن‌مورسخن‌گويم من آن مویم که چان دارو 
اکر مر آب و آش را هکان همکن بود موئی 

هن آن‌مویم که هم طوفان ودوزخ درمیان دارد 


اگر بامور و بامولی شب و روزی شوم همره ..- 
نه مور ازهن خبریابد نه موی ازمن نشان‌دارد 
بچشم مور در کنجم زبس زاری و بس ستی 
اگر خواهد هرا موزی بمو اندر نها دارد 
ازاشعارخوب عمعق قصیده ایست که در هدح ابوالحسن شمس‌الملك نصراست 


که ایبات ذیل ازآنت . 

خیزای بت ببشتی آن جام می بار 
تقش خورنق است‌همه باغ و بوستان 
دین‌جون ببارخانه چين پرزنقترچین 
آن افدر مرمع عاح سین تکار 
این‌چون عذارحورپر از کوهری "سرشك 
گلین عروس وار ییار است خویشتن 
آن لاله بن نبفته در ار آب چم ابر 
گننام لبتان بیعتی شدند باز 


کاردیبهشت کرد جهانرا بپشت وار 
فرش ستبرقاست همه دثت و کوهار 
وان چون نگارخانه مانسی پرازنگار 
وین پرده موشح گل های کار 
وان چون باط خلد پرازعنبرین شار 
وابرش مشاطه وار همی شوید ازغبار 
گوئی که تجامیسای عقیقست پر ءسقار 
آداسته بدر و گر کوش و گوشوار 


این چندییت قدرت وصف وصنعت تر کیب کلمات موزون وهتر تشبیهاتلطیقی 


دا چنانچه فن فصیده سرالی د رآترمان اقتا میکرد یخوی نموداز میسازد . لوز 
کلی این شاعرشمر شیرین وروان وگاهی سوزناك سروده وقطمات مژثر ازو بات 
ازشعرای معاصراو انوری اورا استاد سخن نامیده و رشید و طواط بقول اواستشهاد 
کرده است درمحبت ازعسسق نباید فرآموش کرد که وی در شر مويه ومریه استاد 
بوده د این طرزرا بکمال مهارت بکار برده است برای نمونه دویت ذیل از آي 
بمناسیت مرگ دخترساطان سنجرساخته است نقل هیشود : 

هنگم آنکه‌کل دمدازمحن بوستان . رفت آن کل شکنته‌ودرخاك شدنبان 
هنگام آنکه شاخ شجرنم کشد زابر بی آب ماند نرگس آنْتازه ارغوان 

وفات عمعق رابسال ۵4۳ نوشته اند . 


۱۹۵ 
گویندگات آذربایجان 


آذر باجان در قدیم شامل قطمه بزرگتر از اینکه هست بود و در حدود سه 
هزارسال پیش نخستن دولت بزرگ ایرانی یعنی دولت ماد در آنجا تشکیل یافت . 
زبان مادی نوعی زبان ابرانی و نزاد مادی ها نیز ایرانی بود .آذربایجان از مراکز 
عادات ورسوم و دین ایرانی شمرده میشود وبحکم اخبارفراوان اسلامی و ابرانی‌که 
خاورشناس آمر یکائی جکن آنا را جمع وتألیف نموده زرتشت پيامبرقدیم اران 
م در آذر ایجان‌بدنیا آمد ٥‏ آذربایجان همواره پاسبان ونگیبان ایران‌بودودرحمللات 
یونان و روم وعرب ومغول وترك وهم دراعصاراخیرسینه‌خود رابراینگېدار یکدور 
سپرساخته است درتاخت و تاز اسکندر یعنی قرن چہارم پیش از میلاد شهربان 
آذربایجان ( که بثلفظ فارسی آ تره‌ان خشترباون وبتلفظ یوننیان سانراپ اگفته‌میشد) 
آثرپانی بابتلفظ امروزآ ذرید نام داشت . چنان كه‌ميدانيم آذربد یاتگییانوسرپرست 
آتش درحقیقت یك عنوان دینی زرتشتی ويك نام ابرانیست . اسکندراینشخص رااز 
لیاقنی که‌داشت درحکومت خود باقی‌گذاشت ودرواقم آذربایجان‌استقلال‌خودرانسبت 
به یگانهحنظ کرد واز آنزمانآن‌قطعه آ نر پانیگان‌یعنی منسوب‌بآذربد امحل آذربد 
نگرفت . (درتواریخ قدیم ماد تواویخ ارمنی این‌کلمه آتوربانیکان ضبط شده ) 
عکل و تلفظکنونی آذربایجان صورت معرب همان‌کلمه قدیمی است . 

آذربایجان گذشته از آنکه در اعصار پیش از اسلام مرکز تمدن ایرانی بود 
در قردن املامی نیزاهمیت خاصی داشت ونه تنها نینتهای مهم ملی ایرانی ازنپضت 
خرمدینان تا نبضت صفوبان از آنجا سرزد بلکه دانشمندان و بزرگانی در عالم 
اسلامی و ادییات ایرانی از آنسرزمین ظہو رکد ردند و بخصوص‌گویندکانی پیسدا 
شدندکه در سخن فارسی در ردیف اول فرار گرفتند و شبرتی با بهم رسانیدند و 
اينك از نامیان آنان‌که در دو قرن مورد بحث ما سخن آرائی‌کرده‌اند یعنی خاقانی 
و مجیر بیلقانی و فلکی شیروانی و نظامی در اینموقم نام برده مشود . در «طالعه 
اشعار این بزرگان دیده میشود که گویندگان این سامان سبکی خاص داشته‌اند و 
لفتهسا و ترکیبانی بکاربرده‌اندکه در شاعران خراسان‌کمتر پیدا توان‌کرد و چنین 
مینمایاندکه شیوه فارسی بومی است . پیش از این دوره که در این فصل -وضوع 


بحث است نیزحکما و دانشمندان وشاعران دیگرمانته آبوالحسن بهمنیارین مرزبان 
( متوفی در*40) ازشاگردان معروف ابوعلی سینا ازحکیمان نامی ابران ومحمدین 
عبدالة خطیب تبریزی ( متوفی در۵۰۲) وقطران شاع رکه شرح حاازگذشته و ظایر 
آنان درآسمان علم ادب آذربایجان طلوع کرده بودندوبعد آزاین دوره‌ه‌دانت‌ندان 
وگویندگانی مانند شیخ محمود شبستری و امثل اوظپور کردندکه ذکر آ نان دراین 
کتاب بباید . 

خاقانی شبروانی - افضل‌الدین بدیلین علی خاقانی از سخنکوبان نای و 
قصیده سرایان درجه اول ابرانست که در حدود سال ۵۲۰ هجری در شروان تولد 
یافت . درباب ام خودکه بدیل باشد درقطعه‌ای‌گوید : 

بدل من آهدم اندرجهان سنالی را بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد 


گویا نخست حقایقی آقبداشته سپس بمناسبت انتساب به‌خافان اکبرمنوچهرین 
فربدون شیروانشاه خافانی تخص بافت * منوچهرهماصر بود با سی ویکمین خلیفه 
عباالمقتفی باله ( ۵-0۳۰ه)اولین تقرب خاقانی بدستیاری ابوالملاهگنجوی حصول 


یافت چنانکه ابوالملاه خود گوید : 
چو شاعر شدم بردعت نزد خاقان به خاقانیت من لقب بر نبادم 

نام پدرش علی بوده وشغل درودگری یانجاری‌داشته چنانکه درقصیده‌ای که‌در 

مرئیه امام ناصرالدین ابراهیم با مطلع زیر : 

ثاراخكمن هرشب‌شکردیزیستنهانی که همت‌را زناشولیست اززانو وپیشانی 
ساخته سخن را بمدح‌خویشتن کشانده وگوید : 

بخوان معنیآرالی براهیمی پدید آمد ‏ ز پشت آزر صنمت علی نجار شروانی 
و درقصیده دیگر که با او تجدید مطلع درستایش پدر سروده‌گوید : 

شیخ هہندس لقب پیر درود گر عای کازرو اقلید سند عاجز برهان او 
نیزدر تحفه‌العراقین گوید : 
از سری پدر درودگرم دان استاد سخن تراش دوران 
محل تولد استادشهرشروان ازنواحی آذربایجان بوده چنانکه درقصیده مروف 


شکوانی با مطلع : 


NE 
قلم تن کته سی ادت‎ 
: چنین‌گوید‎ 
عیب شردان مکن که خاقانی‎ 
عیب شهری چراکنی بدوحرف کاول شرع و آخر بشر است‎ 
مادر خاقانی ازخانوادهعیسوی آن سامان بود ومذهب عیسوی نسطوری‌داشت‎ 
: سپس اسلام آورد چنانکه در تحفةالعراقین آمده‎ 
گرنه دعوات ما درستی‎ 


موی‌برسر زطالع هنر است 


هست از آنشه رکه ابتداش‌شراست 


کارم زهزاج به نه رستی 
ن-طوری وموبدی‌نژادش اسلامی و ایزدی نهادش 
پس کرده زین بمقلدالهام بر کیش کشیش دین اسلام 
شاعر درکار عیشت تنکدستی داشت وادایل بر سفره پدر وپس ازمرگث او 
که نا بینگام وقوع یافت بمعونه مسادر که از راه پیشه طباخی و جولاهکی وسمی 
وکوشش میزیست محتاج بود. در اینمعنی در تحفه‌گوید : 
از بر خلايقم سبکبار بر مایده علی نجار 
ودر اشاره بمادر گوید : 
هستم زبی غذای جان در طباخ نسب ز سوی مادر 
ودر قطعه مژثری که بیاد نوازش‌های میادر خطاب‌بخود سروده چنین گفته: 


ای ریزه روزی تو بوده 
خوکرده‌به‌تنگنای شروان 
زیر صلف کسی نرفته 
افرده چو سابه ونشته 
ای باز سپید چند باشی 
شرمت‌نای که چون کبوتر 
تاکی چو مسیح برتوییناد 


از ریزش ریسمان مادر 
پا نکی آب ونان مادر 
جز آن خدای و آن مادر 
۰ در سابه دوکدان مادر 
محبوس به آشیان مادر. 
روزی خوری ازدهان‌مادر 
از بی پدری نشان مادر 


شاعر نه تنپا روزی فراخ نداشت بلکه در تنگنای شروان دلی شاد نصیبش 
نبود واز وجود دوستان مونس‌نیز محروم بود ودر قصیدة بمطلع : 
کار هن‌بالا نمییگردددر این شیب بلا در مضیق حادنانم بستة بند عنا 
از اینحال چنین یاد میکند: 


یاکه‌گیرم انس کز اهل وفا بی روزیم روزی من نیست یاخود نیست درعالم‌وفا 
درهمه‌شروان‌مراحاصل‌نیامدنیمدوست . دوست‌خودنا ممکنست ایکاش‌بودیآشنا 
مریی دسرپرست عمده خاقانی هماناعم اوکافی‌الدین عمربن عثمان بودکه در 
پزشکی وفافه دست داعت واو را با دانش وادب پزورش داد شاعر در موارد چند 
از دی ومپر بانیهایدی یاد میکند واز آنجمله در تفه وید : 
من فایده جوی و او مفیدم عم بوده هدرن وهعیدم 
گذشته از م وناچار دانشمندان دیگر کم خاقانی نود آ نان کشب وداش و 
فرهنك نمود ازشاعران زمان ابوالملاء گنجوی نبز اورا سمت استادی داشت ودختر 
خود را باو بزنی داد وچنانکه گذشت او را بدربار راهنمائی کردگرچه بعد مان 
استاد وشاگرد بیم خورد وهمدیگر را هجو کردند. با این ءقدمات وبشهادتاغمار 
خودشعجب نیس ت که اورا مردی فاضل ودانشمند بدانیم چنانکه مماصرینش بتقدم 
اد در فضل وادب اعتراف کرده‌اند رشید وطواناگوید : 
افضلالدين بوالفضایل بحرفضل فیلسوف دین فزای کفر کاه 
بدون تردید وی در فنون ادب و فلسفه وعلوم دینی و آداب قر آن آزموده و 
توانا بوده است واین حقیقت از سخنان خوداونیز بیداست . 
زندگی شاعر ما بطدور کلی تام پاکامایی و سرور نبوده در حوانی گرفتر 
تنگدستی ودر تمام دوره زندگانی از نداشتن دوستان قلبی که هنگام غم واندوء‌بار 
خاطر باشند اندوهگین بود در عبد صباوت از وجود پدر ودر یست وینج‌الگی‌از 
سریرستی ونوازش عم خود محرو/شد ودرسال ۵۷۱ پسر بيست ساله او رشیدالدین 
این جهان را بدرودگفت وداغ در دل پدر نپاد خود گوید. 
دریغ میوه عمرم رشید کز سریای ‏ به بیست سال برآمد ییکنفی بگذشت 
هرا ذخیره همین یك رشید بوداز عر تیجه شب و روزی که درهوس بگذشت 
سپس غم مرگ همسر بدردها وغمهای دیگر او افزوچه گشت چنانکه گویدء 
پسر داشتم چون بلند آفتابی زناکه بتاری فاکش سپردم 
بدرد پسر مادرش‌چون فروشد بخك آن تن دردناکش سپردم 
یکی‌بکر چون‌دخترنعش بودم بروشندلی چون سماکش‌سپردم 
بماندم من وماند عبدالمچیدی ,ودیعت بیزدان پاکش سپردم 


A 
گذشته ازاینہا شافر بواسطه آزادگی طبع وخود داری ازخدمت کورانه و‎ 
عاجزانه دبوانی ومیل بمسافرت‌ورغبت بدیدن اطراف جهان واوصاف مردمان ومدح‎ 
امیران دیگر وبدتراز اینها بحکم سمایت حاسدان خشم ممدوحان خود یعنی خاقان‎ 
اکبر منوچهر وپسراو خاقان‌کبیر ابوالمظفر را نسبت بخود جلب کرد حتی چند سال‎ 
پس‌ازباز گشت درباب‌گردن پبچیدن شاعر از خدمت سلطانی و آزاده روانی او در‎ 
: منظلومه شیوائی که جزوغزلبات اوبطبع در آمده این بیت را میخوانيم‎ 
گفتی نکنی‌خدمت سلطان نکنم نی يك لحطه فراغت بدوعالم نفروشم‎ 
میل بمسافرت و شکایت ازشروان در موارد متعدد ازسخنش محسوس است‎ 
بخصوص شوقی‌برای زبارت مکه وخراسان داشته وگوباممانعتی بعمل میامده‌چنانکه‎ 


خودگوید : 
چه‌سیب‌سوی‌خرا اسان‌شدنم نگذار ند عندلييم بگلستان شدنم تگ-ذارند 


سرانجام اجازت سفری‌گرفته و تا دیار ری رفت و در آنجا باو بد گذشت و 
گوبا بحکم فتنه ترکان غز که درخراسان رو داده بود وهم ممانمت والی ری مجبور 


بباز گشت شد . خود درقمیده شکایت ازری ذراینباب آورده : 
چون نیست رخصه‌سوی‌خراسانشدن‌مرا هم باز پس شوم نکثم من بلای دی 
گر باز رفتنم سنوی تبریزاجازت است ‏ شکرانه گویم از طرف پادشاه ری 
نیزدرقطعه ای‌گوید : 3 
من به ری عزم خراسان داشتم زانکه جان بود آرزومندش مرا 
والی ری بند بر عزعم ناد نيك دامن گیر شد بندش مرا 
حبس او بحکم قرائن درزغان اخستان‌بن منوچهر در حدود سال ۵۷۰ اتاق 
افتاد و در آن اوان پنجاه سال داشت چنانکه درشمن قصیده ؤر شکایت آمیزخود 
که مطلع آن اینست : ۰ 
فلك کز روترست از خط ترسا 
چنین‌گوید : 
مرا ازبعد پنجه سال اسلام نزیبد چون صلیبی بتدبرپا 
بیشترشکایت او در زندگی از حسد مردمان و اشناخته شدن قدر و ارزش 
شاعراست اورا در عمر همه همتی بلند زنده داشته ولی مقامش بس بیشتراز همتش 


مرا دارد مالسل راهب شا 


۰ ۱ رن 
بوده وازین تضاد رنج میکشيده چنانکه ازین قطعه پیداست : 
.نه همت من بپایه راضی‌است و یاه سزای هتم هست 
, یارب چو زهمت و زیابه نگشایدکار و نگنرد دست 
یا پایه چو همتم بر افراز يا همت من چو پابه کن‌بست 
پس خاقانی گذشته ازمسافرت تا ری درحدود سال ۵5۱ بزبارت مکه معظمه 
ابل آمد ددراین سفرقصیده‌ای شیوا که نماینده سيك اوهم هست درمدح بیت‌الحرام 
ساخت که مطلع آن اینست : 
صبح ازحمایل فلك آهیخت خنجرش 


ت کیمخت کوه ادم شد از خنجرزرش 
ته اند این قصیده را با تجدید مطع صدونه بیت است خواص مکه بآبزر 


نوشتند 
درضمن قصیده از جمالالدین اصفهانی وزیرصاحب موصل که مکه را تعمیر 
کرده بود بادکرده و گوید : ه 
شکرجمال گوی که مسمار که اوست ...یارب چور کیبه دار عزیز و عسمرشی 
همین جمالالدین اورا در بازگشت ازمکه به بغداد که درسال ۵۶۲ انفاق‌افتاد 
ودراین سال سلطان محمدسلجوقی بغداد را محاصره‌کرده بود وخلیفهعباسی‌المقتقی 
لله گرم مدافهه ازشهر بود بحضورخلیفه معرفی کرد و خلیفه اورا معززداشت وشغل 
دییری فرمود ولی او که ازبنداد وبفدادیان رنجیده خاطربود نپذیرفت وبمیپن خود 
ابران برگشت دراین مسافرت وضافرتدومیکه بازیسکه نمود سبك زندگیزرفتر 
تازبان ا آثارخرابه ابران باستان درسواحل دجله فکرشاعرراسختتحر يلك 
نمود دقسید؛ معروف مداین دا بسرود . بطورخلاصه توان‌گفت خاقانی‌يك زندگانی 
بی ارام وبرد نج دشواری داشت وجمان بمرام اونمیساخت واوراکه پیروی از ملك 
دینی داخلاقی میکرد ووفا وراستی ازمردم «یخواست روزگار آسایش وفرافت‌خاطر 
رو نمی آورد ۰ 
دفات خاقانی در حدود پانصدو نود ونج در تبریز اتفاق افتاد و در آنجا در 
مقبرةالمراهکه درشمال شهردر کوی سرخاب واقع بود دفون‌گردید . 
سبك وافکار - خاقانی چنانکه گفتیم از قسیذه‌گویان درجه اول ایرانست 
و وجود او ونظامی وامثال آنان مینمیاند که گلهای ادب در هرقسمتی از سرزعین 


2 
ایران خواه خراسان وخواء آذربایجان بخوبی رشد میکند وسبزترمیگرددوشکوفه 
وگل میدهد . شمرخاقانی قرص و محکم و ازحیث لفظ ومعنی غیرعادی و عااسی و 
لطیف است . ازمزبتهایاساسیسشننادبی یکی آنست که فوق‌معتاد ومعمول باشد یعنی 
معنی‌نغز ودقیق که باندیشه هرکس نرسد درقالب لفظ جامع وفصیحی ادا شود واکثر 
سروده های شاعرها این صنمت را داراست . 
شمرخاقانی میرساندکه وی در زبان عربی هم مانند فارسی تبحری داشته و با 
لفاظ و ترکیبات ادبی زبان آنجنان مسلط بوده که هرمعنی را بېرشکل که خواسته 
بیان کرده و مانند فرمانده لایقی که سربازان جمله در کف فرمان وی باشند در زبان 
فرمانفرمائی داشته است . 
درضمن بیان‌بیناستوار ازاستخداماقسام و انواع کلمات وتر کیبی نياندیشيده و 
از آوردن آیات و امثال و اشارات و کنایات باز نایستاده و ازصنایع شعری ازتجنیس 
و ایپام و تشبیه و استماره و نظایر آن‌کوتاه نیامده‌است وجبزیکه هست‌يك‌صفت تازه 
نیزبدینا افزوده شد و آن‌خصوصبتی است که دراین تر کیبات وحتی کلمات‌دیده‌میشود 
وشعرخاقانی وه ولایتیاو نظامی‌را ازشعرخراسانیو نقاطد گر تمیزمیبخشدیعتی کامات‌و 
ترکیبات و هعانی تازه‌ای بکار رفته که یافتن وشمردن | نېا شایدکار دشوادیست ولی 
برای‌کسکه قو تشخیص دارددرمو قح»طالعه ومقایسه محسوس میگردد وفرق‌سيك 
آذ ر بایجاند خراسان و خصایص عبارتی‌وفنی از ابثرامظامرمگردد.خودخاقانی در قصیده‌ای 
که‌راجم بعنصری‌ساختهاین خصوصیت‌را اینگونه بیان‌میکند : 
هرا شیوه خاص تازه‌است واداشت همان شيو باستان عنصری 
در دیوان چاپ جدید تهران تالی همین‌قصیده این ییتها را درباره‌خود میگوید 
شاعر منطق منم خان معانی مراست ریزه خورخوان من رود کی وعنصری 
زنده چوفس حکیم نابمن ازتازگی گشته‌چومال کریم حرص من آزاندکی 
هم دراییات زیرین از قصیده‌ای کهدر آن بنا بمباهات خود وسرژنش‌بدخواهان 
است خود ابتکار خود را متذکراست : 
نیست اقلیم سخن را بهترازمن پادشا 
حریم بکرمعانی را هنم روح القدس 


درجیان ملکسخترانی مسلم شدهرا 
عالم ذکر معانی را منم فرمانسروا 


f 
شه طفان عقل را ایب منم عمالو کیل نوعروس فضل را صاحب منم نمماافتی‎ 
در ع حکمت پوشم وبی ترس کویمالقنال خوانفکرت سازموبی بخل‌کویم الماد‎ 
نكنة درشیزه من‌حرزروحست‌ازصفت خاطرآبتن هن نورعقلست از صفاً‎ 
عقد نظامان سحر ازمن ستاند واسطه قلب ضرابان شعر از من پذیرد کیمیا‎ 
هرکجا نعلی بیندازد براق طبع من آسمان زان تیغ بران‌سازد از بهرغزا‎ 
هن قرین گنج واینان خاله بزازحتد من چراغ عقل و آنبا روزکوران هوا‎ 
هن‌همی‌درهندمعنی راست‌همچون آدمم وین خز ان در چين صورت راست‌چون‌مردم گیا‎ 
چون میان‌کاسة ارزیر دلشان بيفروغ چون دهان کوزه سیماب فان کمءطا‎ 
اگرماهمین ایبات را با اییات شاعران‌اقام دیگر کشورمثاه خراسانیانسنجیم‎ 
خود بفرقبائی برخورد خواهیم کرد . مثلا تر کیبهائی مانند « شه طفان عقل » « درع‎ 
جکمت» * نکته دوشیزم » « نظامان سحر» « ضرابان شعر» «خالبیزان حسد» «روز‎ 
کوران هواء « هند معنی » «چین‌صورت »ونظایراینها راکه دراین‌قمیده وقمایددیکر‎ 
» شاعرهست درسخن شاعران دیگریا هرگزنخواهیم یافت یا بسیار نلدرخواهيم دید و‎ 
. بدیبی است معانی که ازین ترکیبہا و روابط نها استخراج شده نیز تازگی دارد‎ 
همچنین در شعر خاقانیگ-اهی واژه هائی بکار رفتة که صبغة محلی دارد و‎ 
شاید بتو ان آن‌راازفارسی آذربلیجانی باز بان آدذری دانست مانند ایمه بمعنی اکنون‌در‎ 
: این یت‎ 
غلطکنتم امه کدام آشنابان‎ 
: همحنین‎ 
ایمه نه بفدادجای شیشه‌گرانست هر کلاب طرب فزای صفاهتان‎ 
در قسمت ادییات پیش از اسلا دیدم که واژء ایمه (این) بشکل‌ایمم ( این را)‎ 
. در سنگنکاری بیستون بکار رفته‎ 
همچنین گاهی کلمات محلی یبگانه در شعراین شاعر استعمال شده مانند ناچر‎ 
: مکی که لغت گرجی است در یت‎ 
من وناچرمکی و دیرمخران در بقراطیانم جا و ملجا‎ 
و واژه های مخران و مظران و بطریق و اسقف و تسطور وملکا اصطلاحات‎ 


که هیچ آشنا یی ریا نینم 


۳ 

سریانی عیسوی است ودر آن سامان بین‌نسطوریان بیشتر معمول بوده ای اا خافانی 
از حیت اطلاع بمقاید عیسوی و آشنالی‌با انجیل وانس با اخبار واصلاحات آن‌دیانت 
در میان تمام شاعران ایران امتبازی دارد ومیتوان این صفت را یکی از ممیزات‌شعر 
اوشمرد وپیداست که عینوی بودن طایفة مادر او در این‌امر بی تأثیر نبوده . 

قصاید خاقانی معمولا مفصل ودامنه دار است وناکه تجدید هطلع عيکند. 
حصفت بارز اغلب این قصاید داشتن لغات وتر کیبات دشوار ومعانی وتشییبات و کنایات 
غامض ومعانی مشکل‌است وفیمآنها مستازم تساطکامل در زبان وضروب وامثال‌آن 
واطلاع از روابات اسلامی وقصص واخبار است . 

مثلا در قصیده معروفی‌که در وصف ومدح هکه با مطلع: 
شبروان‌درصبح صادق کعبه جان دیده‌اند صبحرا چون‌محرمان کعبه عریان‌دیده‌اند 

شروع کرده وتجدید مطلع نموده است معلومات ت-.اربخی دادبسی ودینی و 
اصطلاحات‌مر بوط بمناساك و نجوم ونظایر آن بکاررفته وابن معانی باکلمات وتعببرات 
خاس ادا شده که فیم آن برای خواننده متوسط نصیب نیست وفکر ونظر و سابقه 
اطلاعات و آشنالی با اصلاحات در خور است . اينك چند بیت از آن قصیده بر وج-4 


حثال ذکر «میشود : 

تاخیال کمبه نقش دیدم جان دیده‌اند 

عشق بر کرده‌بمکه آتش یکزشرقوغرب 

ماه نو را نیمه قندیل عیسی یافته 

بر سر دجله گذشته تا مداین خضر وار 
طاق ایوان جهانگیر و وق پر زن 
از تحیر گشته چونز نجیر پیجانکاتزمان 
تاجدارش رفته و دندانه های قصرشان 
رانده زآنجا تا بخاك حله و آب فرات 
پس بکوفه مشہد باك امیرائحل را 
رانده از رحبه دواسبه تا مناره یکسره 
وان کجاوه چیست میزان‌دو کنه باردار 
بادیه بحراست‌وبختی کشتیواعراب موج 


دیده را از شوق کعبه زمزم افان‌دیده‌اند 
کعبه را هر هفت کرده هفت‌مردان‌دیده‌اند 
دجله را بر حلقهٌُ زنجبر مطران دیده‌اند 
قسر کسری و زبارتگاه سلمان دیده‌اند 
از نکو نامی طراز فرش ابوان دیده‌اند 
بر در ابوازنه زنجیر ونه دربان‌دیده‌اند 
بر سر دانه‌های تاج گربان دیده‌اند 
موقف‌الشمس ومقام شیر بزدان دیده‌اند 
همچوجیش تحل‌جوش‌انسیوجان‌دیده اند 
ازم گوران سرشبران هراسان دیده‌انذ 
بازجو زا و دوکنه شکل میزان دیده‌اند 
واقصه سرحد بحرو مکه پایان دیده‌اند 


بهر دف‌دره چشم رهروان زآبو گیا شیرمادر دختر و گشنیز بستان دی دهاند 
داقره افلاك را _بلای صحن بادیه ٠‏ کم زجزم‌نحویان بر حرف قر آزدید‌اند 
وز طناب‌خیمه‌هابر ک ارد لشگرگاه حاج صد هزاراشکال اقلیدس بیرهان دیده‌اند 


یس ۳ 
کوه‌محروق آ نکه‌ههچون‌زربهفهاهنك‌در 
از دم پاکان. که بشاندی چرا اغ آسمان 
هاه نو در سایه ابر کبوتر فام رات 
پامدادان نفس‌حبوا ن کرده‌قر بان درمنی 
سعد ذابح بهر قربان تبغ مریم آخته 
درسه‌جمره بوده بش مسجدخف اهلخوف 
عید ایشان کبه وز ترتیب پنج ارکان حج 
رفته وسمی وصفا ومروه کرده چار وسه 
بس برای غمر کردن سوی. تنعیم. آمده 


کوسرا اززیر دستان زیرودستان‌دیده‌اند 
دیورازو درشکنجه حبس‌خذلان دیده‌اند 
ناف با حورا بحاجز ماه آبنان دیده‌اند 
چون سحای نامه‌باچون عین‌عنوان‌دیده‌اند 
ليك قربان از خواص نقس‌آنسان دیده‌اند 
جرم کیوانش‌چوسنكت مکی افسان‌دیده‌اند 
سنك را کانداخته بر دیو عصبان دیده‌اند. 
دکن پنجم مفت‌طوف چار ارکان دیده ند 
هم برآن تریب کزمادات واعیان دیده‌اند 
هم بر آنآلین که حجر مسا زرسامان‌دیده| ند 


کر بک 
ازمنازل قمراست وجمره وعمره و رکن و طوف ود امثال آن اصطلاحات 
اعمال ومناسك حم است .. 

a‏ خواص عبارت ومعنی دراغلب گویندگان دیگرنیز یوت 
ولی درسخن خاقانی زیاد است وتعبیرات مخصوص بومی‌ومبتکرانی‌فرادان هم برآن 
افزوده وییجپت نیس ت که شرح بقصاید این‌شاعر نوشته‌اند . 

قساید او چنانکه‌گنته شد اغلب دور و دراز و دارای تجدید مطلع و اوزان 
طویل ویتر بطرز ردیف است . ممولا شاعردر مطلع ورود بمقصود میکند وگاهی _ 
تعزلی وتدیییی بکار «یبرد و با شرح جلوه صبح و طلوع مهرمنیر با عشق ا وصف 
طییعت آغاز میکند . 

تصویرفجرو تقاشی بامدادان وظپور آفتاب تابان بخصوص مورد نظراوبودهداین 
صفت دربسی آزقصاید او هویداست نظراین قصاید : 


خواننده این قصیده که تهاایاثی از آن فقط برای نمونه بر گزیده شد بای 
معلومات کافی از ادییات ایرانی واسلامی‌داشته باشد مثلابداندکه مقصود ا ده 
هفت‌زیور عروسان بعنی جنا ووسمه وسرخاب وسفیداب وزرك وغالیه وسزمه است 
وهفت هردان شاید اصحاب کپف با هنت طبقه عارفان نظیر قطن و -وث وامامان 
و او تاد و ابدال ونجبا وقباء و یاعفت خانواده قدیم اشکانی که عرب 
بیوت‌البعه یگنت با ال آنباشد و مطراتلقب روحانی بزركك عیسویست و 
ایوان کسری ومدائن با ( تیسفون ) پایتخت‌سامانیان بود وسلمان فارسی از ایرانیان 
صحابه رسول بود نیز باید نام شهرها وقصبه‌های مانند رحبه وعنارهرا بداندوباینکه 
امیر ونر زنبور را بتازی بعسوب‌گفتهاند وچون از القاب حضرت علی يعسوب الدین 
است‌پددین‌قرینه آ نحضرت را امیرالتحل لقب نہاده پی‌برد واطلاع داشته باشد ازاینکه 
جوزا نام برج ممینی است دائره وافلاك بجزم نحویان‌که گرد است وطناب خیمه‌هابه 
اشکال هندسه اقلیدس تشییه شده ومقصود از قاع صف صف تذکر آبه قر آنت که 
در سوره طه فرموده بسئلونك عن‌الجبال فقل ینقیا وبی تسفا فیذرها قاعاً صف صفا 
ویا حوراه دوره شدت گرهای تابستان وحاجر نام منزلی از راه‌مکه وسعد ذابح یکی 


دست صبا بر فروخت مشمله نو بہار 

زاس جورشید ده ناه شب موخت 
خانه ما نينت طبع چهره‌گدای جبان 
صبح از حمایل فلك آهیخت خنجرش 
سبح ازصفت چو بوسف وهه نیمه تراج 


هی ومشگ تکه با صبح بآ میخته‌اند 


یح چون خنده هدوست د سر 
در کامصیح ازناف شب‌هشگستعمداریخته 


.صبحست گلگون‌تاختهشمشب بیرون آخته 


جو به جوزار جبان بنه-ود صبح 
لاف از دم عثقات زند صبح 


مشمله دار ی گرفت کو کم-4 شاخسار 
قوت از آن بافت روزخوشدم از آن‌شدبهار 
نایب عیسی است ماه رتگرز شاخسار... 
کیمخت کوه ادبم شد از خنجر زرش 
بکران چرخ دست بریده برابرش ۰ ۰ 
با بم زلف ولب یار در آمیخت.4اند 
د آتش مرد یه عبر هگرآویخته‌اند.: 
گردونهز زاران‌ن ر گه ازسقف مینار یخته 
بر شب شییخون‌ساخته خوشبسدارخته 
مك جو جو از دهان بنمود صبح . . 


بی‌دل دم سرد آژان زند صبح . .. 


درنظ‌شنوی تحفه العراقین نیزدرخشیدن بامگاه دید نورپرست شاعررا جلب 
کرده و خطابه‌عالی نسبت بآفتاب سرودهکه انك نمونه و نخبة از آنراک» شاعر در 
حوق ع گرفتکی واندوه وشاید در زندان‌گفته میآوریم : 


ای مپر دهان ررزه خواران 
ای کعبه رهرو آسمان را 
از سیم تو در نقاب خضرا 
زرباشی و نا گشاده زد بجر 
که‌راست گبی کج اندرائی 
در قصر شهان بسی نباشی 
دوشن بتوجشم شاه ودرویش 
ای رنگ آهیز این گر ها 
آن نورکه بی دریغ بساری 
این شیوه نه شرط دوستانست 
شروان‌زتو گرم وردشن اوقات 
هم هی هی کدامم 
تو کر چه درخش ها نمائی 
بر روزن من نتانی از خشت 
نی نی غلطست هر چه گفت م 
صبحست سوی تو عذرخواهم 
صح آنه دار تازه رونت 


جان‌دار وی علت بهباران 
وی زمزم آنتین جهان را 
هستوری صد هزار رئا 
تب داری و نا کشیده رنجی 
که تيز دوۍ و در سرائی 
زی بنگه لولیان گدراعی 
جود تو زفیض آسمان یش 
دی از تو -زارش صور ها 
از خاقانی درغ داری 
این سنت و فعل دشمنانست 
من در کو سرد سرد ظلمات 
نه خوش سخنی هوس زدایم 
روزی نکن گزه ى 
نه در دل من ز غرفه چم 
راه هوسست .هر چه سفتم 
حبحتِ شفع اين گناه م 
صبح‌ازسرصدق‌راستگویست. 


با اینجمهخصوسیت و ابتکاری که اورا است زنر گویند گان زرك خراسان‌هرگز 
فارغ نبودهوبساکه‌شیوه | نانرابکاربرده مثلادراین قمیده‌سبك منوچهری‌جلوه گر است : 
کهدارالملك عزلت‌ساخت‌مسکن 
چو صبح صادق دل گشت روشن 


ضماندار سلامت شد دل من 
امل چون صب ح کاب کشت کون 
وت دم ارورفات دی برستم رسته گشت از چاه بیژن 


از اشاراتی که بشمرای دیکرماش عنصری و رود کی و دیگران‌کرده پیداست 


که با اشعارآ نان ماز بوده «خصوصاً عارز من عنصری در نراو وقعی داشته چه 
بسا در «قام هباهات از اومانند رقیب توانائی نام میبرد مثلا در قصیده‌ای‌گوید : 


بدیهه همی‌بارم ازخاطراین‌دد کز و سمعبا بجر عمان نماید 


¥ 
زین شعرخجات آید عنصریرا وگرعنصری جان جانان نماید 
حتی‌کسانی شعرعنصری را برخ اومیکشیده اند چنانکه درپاسخ آنان سبك 
وطر زسخن خود را باسخن اوقیاس میکند وچنین سراید: 
بتعریض گفتی که خاقانیا چه خوش‌داشت نظم‌روان‌عنصری 
بلی شاعری بود صاحبقران ز معدوح صاحبقران عنصری * 
ز معشوق نیکو و ممدوح نك غزلگوشدومدح خوان عنصری 
نکردی ز طبع امتحان عنصری 
پمدح و غرل در فشان عنصری 
نکردی بحر بیان عنصری 
بيك شیوه شد داستان عنصری 
همات شیوه باست‌ان عنصری 
که حرفی ندانت‌ازآن عنصری 
بزر کک آیت وخرده‌دان عنه‌ری 


جز از طرز مدح و طراز غزل 
شناسند افاضل که چون من‌نبود 
که اینسحر کاری‌که من‌میکنم 
زده شیوه کان حبات شاعراست 
مرا شوه خاض اهنت وداشت 
نه‌تحقیق گفت ونه‌وعظ ونه‌زهد 
نبوداست چونمن‌گه نظم دشر 
بنم چو پروین و شر چو نقش 


ادیب و دير و مقسر نبود 
تمایل خاقابی بدیانت وزهد از اشعارش مانند قصایدی که در دصف کمبه و 


نبود آفتاب جې-ان عنصری 
نه سحبان بعرب زبان عنصری 


نعت حضرت سول ونظایر آن سروده نيك پیداست . همه‌جا بنا را به روحالیت و 
یمان مینید وحکمت بزدان رابحکمت یونان ترجیح میدهد و گوید : 
غلسفی‌فاسفی ژ بونان همه بونی‌ارزد نفی این هذهب بونان بخراسان بام 
ایضاً : 
ققیبی‌بهزفلاطون که آن کش چثم‌درد آید بک یکحال کابل به زصد عطارکرمانش 
ابا : 
فلغه در سخن مياميزید وانگپی نام آن جدل منید 
و حل کمرهیست بر سرراه ای سران بای در وحل منهید 
عدایح خاقانی از تحریض ممدوح بانصاف و سخاو دانش پروری خالی نیست 
و سبکش در این قماید همان عبارات مطنطن وتشییپات مرکب و اغراق و مبالغه 
است که معمول بین خراسانیان هم بود نهایت اينکه این نوع سخن را چنانکه در 


: ۲ 2۲۹۸- 

گذشته هم مذکورافتاد باید ازنظرفن نگریست انا کلام ولطافت فکر ززبردسنی 
درقیای و تشیه و ایام وتجنیس ونکته سنجی و آمثال آنرا چست نه از نظر دیکر 
هثللا درقصیده هدح شاه اخستان این چنین سخن رفته : از خاك در انصاف شاه کحل 
کسری وحنوط عمرریخته و از آتش شمشیر او اختران در بوتة چرخ اکر قفاو 
قدر آمیخته اند زمین درگاه اوازنم اشک داد خواهان برق هبز ند عنصر هفت فاك 
از دود آتش‌قدرت اواست وطینت هفت‌زمین را ازخاك پای اسب او گرفته ندهمانطور 
که یمقوب را آزبوی پسر کحل چشم حاصل شد رأی پیرو او را نیزبخت جوان باری 
کرد شمشیراو مانند برقی است که میجهد و از آن یازان خود میبارد رضای اومانند 

دم فردوس وخشمش مانند سموم سقراست ... 
شاعرنه تنما درضمن اینکونه مدایح رشته سخن‌را به ترغیب مندوح پر 
وعدل کشانده بلکه در قطعات مستقل مطامین اخلافی ساخته و راه ورسمی برای 
زندگی پرداخته است . بسکه ازمردم بدی دیده مارا بپرای وپرهیزازب-دی و بدان 
میخواند و در مقابل به نیکی تریب میکند د این بحقیقت شیم بزرگان و شیوه 


بتری از بد خلق خاقانیا 
وفا طبع گردان و ایمن هباش 
دردغی مران برزبان ومدان 
در افکار خلق آشکارا شود 


بد خاق هرچت قرونتر رسد 


ولیکن زبد ده امان خلق را 
زغدر ی که‌طیمستآن‌خلق را 
که‌صدقی بود برزبان خلق را 
قضتی که آید نبان خاق را 
نکوئی فزونتر رسد خاق را 


چیزیکه در یننی‌شایان ذکراست اینست که شاعر نه تن بدیگران پندداده 
بلکه آنچه پیداست خود بدانکار بسته و در تیجه تجارب زندگی و سرگذشتهای 
تلخ ومسافرتبا و آزمایشها نزبتحريك حس دیانت که در وی صفای درون بدوجود 
آورده واورا بگذشت ونیکی وفداکاری سوق‌کرده و درعمل هم به نیکی و پاکی 
گرویده چنانکه این قطعه شاهداست : 
عنکه خاقانیم این مایه صفا یافته ام 
چون شوم سوخته از خامی گفتار بدان 
که نگویم که مکافات بدیشان بدکن 


که بدل درحق بدخواه شدم نیکی‌خواه 
بشکو کار پناه آرم و او هست ناه 
ليك کویم که مرا از بدشان دار نگاه 


aS 
الحق خاقانی درهمه عمرازابنای روزگار ستم دیده واینهمه بدیینی اورا بپایه‎ 
: پنداشت وازهمین راهست که حتی درباب دوستان هم دقیق ودر گمانست‎ 


کیست ز اهل زمانه خاقانی 
دوست ی کزسرغرض‌شددوست 
خواجه گوبد که‌دوستدارتوام 


نا عزیزم مرا عزیز کسنی 
دراین اندیشه‌تاريك‌سبت بتینکی آدمی * وقایع وسر گذشتها هم درروح شاعر 
مزتربوده وشاید دردناکترین آن وقایع مرك عزیزاش بوده . ينك برای نمودن‌بایه 


که تو اهل وفاش پنداری 
هان‌وهان‌تاکه‌دوست ندماری 
پاسخش‌ده كەدوستچوزدارى 
چون‌شدم خوارخوار انگاری 


رنج واندوه اوایبانی رااز آنجه درمرثیه پسرسروده ميآوريم : 


صبحکاهان سرخونین جکر بگشائید 
دانه دانه گهر اشك ببارید چنانك 
خاك لب تشنه خونست وزسرچشمه‌دل 
سیل‌خون ازجکرآرید سوی‌باغ دماغ 
چون سیاهیعنب کاب دهد سرخ شما 
تفخون کزه‌ژه برلب‌زدولب بله کرد 
بر وفای دل من ناله برارید چنانك 
دوستان جمع برائید چو باران مسیح 
بجهان پشت مبندید ويك صدمت آء 
گریه‌گر سوی مژه راه یبد هژه را 
غم رصدوار زلب باج نفس میگیرد 
آگہیداز رگ جانم که چه‌خون‌مبربزد 
نه کمیدازجر رز که گشاید ر رگ آب 
همه همخوابه و همدرددل تنك هنید 
خواب‌بددیدم وازییم خطر ناکی‌خواب 
ا دیدم کوباغ مراسوخت بخواب 
گرندانیدکه تعب رکید آتش و باغ 


ژاله صبحدم از نرگس تر بگشائید 
کره رشته تسبیح ز سر بگشاید 
آب آتش‌زده چون چاه سقر بگشائید 
ناودان مه را راه گنر بگهاید 
سرخی خون ز سیاهی بصر بگتائید 
ز مپربری ژلب آبله ور بگشایید 
برعن این ششدر ایام مکر بگشالید 
عهره پشت جهان يك زدگر بگشاید 
ره سوی گربه کزونیست گذر بگتایید 
لب زیم دصد غم بحذر بگشائید 
خون زرگهای دل وسوسه‌گر بگشائید 
ر گاخون همچورگ آبشجربگشائید 
ه رکب خواب مرا تنک سفر بکشائید 
نيك بدرنگ‌شدم بند خطر بگشانید 
سر این اش آن باغ ببر بکقاید 
رمز و تعیبر ز آیات و سور بکشالید 


۱۳ ۱ 


1 آری‌آتش اجل‌رباغ ببر فرژند است . 


نازینان ‏ منامرد چراغ دل هن 
ای نهان راستکان موی زا سر بگشائید 
شد شکسته کمرم دست‌برارید زجیّب 
گیسوان بافته‌چون خوشه چهداریدهلوز 
سکة روی بناخن ‏ بخراشید وچو زر 


بامدادان همه شیون بسر بام بريد : 


مادرش برسرخاکست بخون‌غرق وزخلق 
ای همه عاجز اشکال قدر همکن يست 
این توانید که مادر بقراق پر ات 
پدر سوخته در حسرت روک پسر است 
تاپبینندکه بباغش نه سمن ماندونه‌سرو 
از پی دیدن آن داغ‌که خاقانی راست 


رفت فرزند شما زیور وزر بگشاقید 
همچوشمع ازمزهخوناب‌جگر بگشالید 
وز سر هوی-سراغوش برد بگشائید 
سرزنانتذبه کنان‌چیب و کم بکشالید 
بند آن خوشه که آن بافتهتر ببگشالید 
خون برنك‌شفق از چشمه خوربکشالید 
زاين آب مژه وج شرر بگشائید 
دم فروبست عجب دازم اکن بکشانید 
که شما عشکل این غم بهتر بگشالید 
پیش ماد سر تابوت پسر بکشالید 
کفن از ری بتر پیش بدا بگشایید 
دز آن باغ بان و" خطر -بگذانید 
چم بند امل از چشم بشر بگشالید. 


منت آشت: وت تمام این قصیده مونر را بدیده نقاد بخوانیم خواهیم دید 


-۲۱۱- 
هرصیح پای صبربدامن درآورم پر گارعجز گردسروتن در آورم.. 
هرصیح‌سرا زگلهن سودادر آورم وزضور آه برفلك آوا بر آورم .. 
عجب است که شاعر باوجود جائ که دیده‌وغعهائی که کشيده تحمل‌وبردیارک 
وعزت نفس خود را از ذست نداده و زبان به‌جزولابه نکشوده چنانکه شرح حال ۳ 
امار او + آنجه ابیات ذیل که ازقسیدهایست که امام ناصرالدین را درآن ستوده‌است 
این سجية مردانه او را هویدا میسازد . 


در این دامگه ارچه همدم ندارم 


مرا باهن از نیستی هست سری " 


ندارم دل خلق و گرراست خواهی 
چو از عالم خوش بیگانه‌کشتم 
بسیمرغ مانم از روی جقیقت 
بنام و بوحدت چنو سر فراز/ 
مرا کشتو زارست در طیئت دل 
به پیش کس ازبهر بکخند؛ خوش 


جو در سبز پوشان بالا دسیدم 


دهانخش اه ودل‌خسته‌املیکن از کس 


بح از هیچ غم غم ندارم 
که‌کس را در اینباب محرم نداد) 
سر صحبت خویشتن هم ندارم 
سر خویشتن هر دو عالم ندار) 
که از هیچ مخلوق همدم ندارم 
که ابن هرد معنی ازوکم ندارم 
که حاجت به حوا و آدم ندارم 
قد خویش چون ماه نو , خم ندارم 
دگر جامه حرمر معلم ندارم 


تمنای جلاب و مرهم ندارم 


شاعر در ساختن آن با وج-وو سوز دل وتشنج خاطر باز از زور لطفی و 
تراشی ود دزی تکرده یعنی‌هم دل وهم دماغ درآن تأثیر داشته وعقل وحس با 

هم وتوأم موّثر بوده در صورتیکه کی راکه دل ور ار تش اندوه میستوزد چه بارای 
هنر پردازی ونکته سازی تواند بود با انه 3 صدای قلب در این‌اییات 
پلاد انت واحساسات رقیق بدر غمزدم ای درآن جلوه‌گر است ودر وجنات آن 


سوختگی و صمیمیت پیداست واز اینگونه شار در دیوان شام کنا یش ولوان 
بافت‌واز این رو میتوآن گفت که شمر از دل درآمده در ذیوان خاقانی کم یت - 
از همین رقم است اشعاریکه شاعر در شکایت‌از تنبالی وبی‌بارۍ خود ویوفقی‌مردم 
ساخته یآ نچهدر ثرا زجرزندان‌سروده مانندقصیدههال که بامطلههای‌زیر ین آغازمیکند: 


قلم بخت هن‌شکسته سر است 
دل روی مراد از آن ندیدست 


موی در سر بطالع هنر است... 
کزاهل دلی نشان ندیدست ... 


بپازه رکس تنگرم‌گرچه برخوان یکی لقمه بی شربت سم ندارم: 
از ظاهربرستی و تلییس وتملق‌گربزانست و ما را بععنی پرستی میخواند حتی 
صوفیان پشمینه پوش را بآزادگی از آرایش بیرون وپرداختن به پبرایش درون دعوت 
میکند درینه‌عنی است در تحفه‌المراقین آورده :: 
معنی طلب از لباس بکذر 
کان ببران کاسمان و 


دیبا پوشی ز کعبه خوشتر 
خرقه ز درون نفس بوشند 
هرچند بنفشه صوفی آساست این معنی صوفیانه گلراست 
صوفی که صفاستگوهرش را چه‌کفش چه تاج زر سرش را 
در ذکر خسایس شعری و خواس اخلاق خاقانی نباید لطف ضمیر او دا در 
منمکس ساختن وقایمی که در کشورش ایران رد میداد فراموش کنیم از آن چبله 
حادنه خون آلود هجوم ت رکان غز بودکه در حدود ۵4٩‏ در خراسان اتاق افتاد و 


ویرانیها روداد وجانبا باخته 

شاعردزاین مصالب ناگوار - 

جمله است این قصیده : 4 

آن مصرعملکت که تودبدی‌خراب‌شد ۰ وان یل کرم ت که‌غنیدی‌سراب‌شد. 
همین‌قلب حساس بودکه چون درسفرمکه وزیارت بغداد وبرانه‌هایکاخ‌شاهی 

ساسانیان راکه‌شکته نمونۀ جاه وشکوه دیرین ما بود اژدربچه‌چثم‌جویانو گربان 

شاعر یعنی بك سخنگوی صاحبدل ایران نگریست این سخنان عبرت بار را گفت : 


-1۱۲- ۲ 


پندار همان‌عپد است‌از دده فکرت ين 
مستست‌زمین زیرالخوردا-تبجای‌می 
کسرعوثرنج زر پرویز وتره زدین 
پرویز بهر خوانی زدین تره گستردی 
پرویز چنین گمشد زان گمث ده که‌تر کو 
خاقانی ازین درگه در یور عبرت کن 


در سلسله در که در کوکبه میدان. 
درکاس سر هرمز خون دل نوشیروان 
بر باد شده یکیر باخاك شدمیکان 
کردی ز بساط زر زرین تره را بستان 
زرینتره کوبرخوان‌رو کم‌تر کوابرخوان 
تا از درتو زین‌بس در بوزه‌کند خاقان 


مجیرالدین_بیلقانی - ازگویندگان آذربایجان در ابن‌عصر یکی نبزهجیر- 


هان ایدلعبرت بین ازدیده نظر کن هان 
مکررژ لب دخله منزل به مدائن کن 
خوددجله چنان گر یدص ددجله خون گوفی 
ینی که لب دجله چون کف بدهان آرذ 
از آتش حسرت ین بربان چکر دجله 
بر دجله‌گری نونو وزدیده زکوتش ده 
گردجله در آم.زد باد لب و سوز دل 
تا ملسله ایبوان نکسست مدان زا 
که‌که بزبان اک آوازه ایوات را 
دندانة هر قسری پندی دهدت نو نو 
گویدکه تو ازخاکی‌ماخاكتوگيم اکنوی 
از نوحه جند الحق مایم بدرد سر 
آری چه عجب دار ی کان در چم ن گیتی 
ها بار گه دادیم ابر رفت ستم بر ما 

گونی که نگون کرداست‌ابوانفلك‌وشرا 
بر دیده من خندی تاینجا زچه میکرید 

این‌است همان ابوان‌کزنقش رخ مردم 


ایناست همان در که کورا زشهان بودی ‏ 


این ات همان صفه کز هيبت او بودی 


ایوات مداتن زا آینه عبرت دان 
وزدیده دوم دجله بر خاك مداان ران 
کزگرمی خونابش آتش‌چکد ازم ز گان 
گوئی زتف آهش لب آبله زد چندات 
خود آب شنیدستی کانش کندش بریان 
گرچه لب دریا هست‌ازدجلهز کوة آسان 
نیمی‌شود افسرده نیمی شود آتش دان 
درسلسله شد دجله‌چون‌سلسله‌شدبیجان 
تابو که بکوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
پند سر دندانه بشنو زین دندات 
کی دوسه برمانه اشگی‌دوسه‌همبفتان 
از دیسده گلایی کن درد سرا بنشان 
چغداست پی‌بلبل نوحه‌است پی الحان 
بر قصرستمکاران تا خودچه رسد خذلان 
حکم فلك گردان یا حکم فلك گردان 
خندند برآن دید کاینجا نود گریان 
خاك در ار بودی دیوار نگارستان 
دیلم ملك بابل هندوشه ترکستان 
بر شیر فلك حمله شیر تر شادروان 


الدین بلقایست بیلفان در شمال آذربایجان از شهرهای شهرستان اران واز توابع 


شروان است . 
تفصیلی از زندگانی این شاعر در دست‌نیست همینکه وی از فصیده سرایان 


توانای خوش لحن بود واز امرای آذربایجان شمالی سیف‌الدین ارسلان نامی را 
ستود ودر باقی‌ستایشگر ارسلان‌طنرل‌بن محمدبن ملکشاه از سلجوقیان عراق(00ه 
- 0۷۱) وات‌ابك ایلدگ ز (۵1۸-050) و پسرانش جهان پپلوان محمدین ایلدگز 
2۸۱-۸) وقزل ارسلان عثمان بن ایلدگز (۸۷-0۸۱) از اتاببکان آذربایجان 
بوده است : 
در دربار این امیر ان مراوده داشت‌وشعر یکو میساخت و آنان‌را هدح ٥ی‏ کر د 
وصله دریافت مینمود حمد ایلد گز جهان بپلوان او را بجاه ومال رسانید وفراغت 
بال بخشيد . 
قزل ارسلان نیز در ابتداء ویرا گرامی داشت ولی بعد بعلتی دو شاعر دیگر 
انیرالدین اخسیکتی وجمال الدین اشهری‌را بدربار خود جلب‌کرد و آنانسرا بمجیر 
بررتری داد چنانکه وی‌در ضمن قصیده‌ای که با این مطلع : 
شاها بدان خدای که آتار صنم او جان بخشی ووجود دهی بنده پروریست 
شروع کرده گفته است: 1 
گفتندکرد شاه جہان از اثیر یاد وز اشهری‌که پبشه اومدح گستریست 
داند خدایکا نک سخنختمشدبمن تا در ع راق صنمت طبع سخنوریست 
چنانجه میدانیم مجیرالدین شاگردخاقانی‌بوده استولی بعدبعلتهائ یک افسوس 


در جامعه بشری از آنگونه علتها وافر بروز میکندبرشد استاد بر خاست وبهمانطور 
که خاقانی استاد خود ابوالعلاع گنجوی‌را هجوکرد مجیر یز خافانی را هجو نمود 
بقول تذکره نویسان مجیر باسمت مأموزیت دولتی باصفهان رهسپار شد ولی اهالی 
اصفهان چنان که سزاوار بود پروای او نکرداد واورا آزین حیث رنجشی حاصل 
گعت واشماری سروده اصفهانیان را هزل کرد از آ تجمله این دباعی بگفت: 
گفتم ز صفاهان هدد جان خیزد لعلی است مروت که از آ نکان خیزد 
کی دانستم کاهل صفاهان کورند با اینهمه سر مرکز صفاهان خیزد 
ونيز از اوست : 
صفاهان خرم وخوش هینماید بان پر شهر آرای طاوس 
ولی‌زین‌زاغ‌طبعان کاهل‌شهرند.. . خجل‌شدبال خوش‌سه‌ای‌طاوس 
یقین میدان که سیمرغ صفاهان چوطاوس استداینانبای‌طاوس 
ازین جیت موجبات‌خشم مردم آ نسامان‌فراهم آمد وشاعرا نآ نجابدو پاسخ گفتند 
در ضمن جمال‌الدین عبدالرزاق بتصور اينکه ابن هجا بتحريك خاقانی گفته 
شده مجبر وخاقانی هر درا هزل‌کرد واین تعرض بگوش خاقانی رسید وبرایرفع 
اشتباه قصیده معروف مدح اصفپانرا بامطلع : 
تکپت حور است باصفای‌صفاهان . جببت جوز است یا لقای صفاهان 
بتاخت ودر ضمن نسبت بمچیر با تمییره رجیم * اینگونه طمن زد : 
گر دم طنیان زد ازهجای صفاهان 
او بقبامت سپید روی ‏ تخیزد زانکه سیه بست برقفای صفاهان 
بموجب زوایت مجبر را عوام و اوباش اصفهان در سال 9۸7 کشتند . دیوان 
مجیر که‌از قصاید وغزلیات وقطعات ورباعیاب م رکب است‌باقی است وی شاعر خوش 


ديو رجیم آنکه بود دزد بیانم 


ذوق مدح پردازی بوده است و با وجود شیرین سخنی و تأثیر ولطفیکه اوراست 
تعەق علمی با روح عرفانی در شمرش کم توان یافت درمدح همان اغراق شاعرانه و 
هثر نمائی ماهرانه وتشیبه و قیاس استادانه را بکار برده‌که شاعران خراسانرا عادت 
بودگاهی ممدوح را باعدل وسخاوت واهن بخشی وشجاعت یاد میکند. مؤلف تاریخ 
راحةالسدور که تاریخ‌ساجوقیانست قعایدی‌چند ازمچیر که درمدحسلطانارسلان‌است 
آوزده اينك نمونه‌ای ازآن: 


-۱9- 
شاه جپان ارسلان که‌درچمن ملك آمد ازو شا فتح بار گرفته 
آنکه زتأثیر عدلاوست درین دور مور مکان در دهان مار گرفته 
سایه چطر شکه حاملست بصد فتح ‏ .ملك جہان آفتاب داد گرفته 
گنبد گردون لقب شکوه و لطافت از دل او روز بزم بار گرفته 
موج کف زرفتان او گه.بخشش شهره این سقف زر نکار گرفته 
خطبه وسکه زنام و کنیت عالیش مابه و قانون و افتخار گرفته 
در اییات ذیل‌که نیز در مدح ارسلان‌بن طفرلست شاعر در عین بدیعه‌گولی 
ونکته جوئی تأیری هم در قالب سخیٌ دمیده ودر ردیف اطیفه :.راشیهای عقلانی 
جلوه‌ای از حس‌در آن نهاده : 
باد »بحست که مشاطه جمد چمنست ‏ یادم عیسی پیوند نسیم سمنست 
نگهت‌نافه مشکست نه نافست‌ونه مغك انر آه جکر سوختۀ همچو منست 
تقش سرد سجر گرم رو از ببر چراشت . یادم آمذ زپ ی آنکه رسول چمنشت 
یارب این شیوه نو چیستکه‌ازجنبش‌باد طرء لاله پر از نافه مش ختنست 
باد با دست تہی بر سرخس تاج نبست ‏ ابر با دامن پر بر درگل نوبه زنست 
بید پاسج زن باغست و صبا حلقه ربای ‏ ابر ناوردکن‌روصاعقه‌زدیین فکنست 
لاله وگل را زاندیغه آن عمر که لیست کردلی هست‌همه روزه‌بغم همتحنست 
سبزه‌گر نیمچه برآب کشد باکی نیست کاب‌را روز وشب‌از باد زره‌دربدنست 
از ابن نوع قصابد در هدح امرای دیگر مانند قزل ارسلان در همان کتاب 
راحةالسدور آمده . : 
چنانکه معلوم است شاعران‌بزرك ومعروفی مانند خاقانی ونظامی واثیرالدین 
اخسیکتی واشهری و چمالالدین عبدالرزاق و امثال آنان معاصر با مجیر بودند و 
اغلب باهم مناظره ومعارضه داشتند ودراین باب نسبت بخاقانی وجمال‌الدین اشارتی 
رفت اثیرالدین نیزباوی سرنظیره‌کوئی وستیزه جوئی داشت. امیر خسرو دهلوی در 
مقدمه کتاب غرتالکمال مجیرالدین را ستوده واو را بخاقانی برتری داده. 
زندگی شاءرگذشته از اینکه معروض اینکونه ناروائیها بود و حسوداند , 
بدخواهانی اورا میآزردند از حیث معیشت هم در تنکنا میگنراند و طالع بشاعر 


ردی خوش‌نمینمود چنانکه برخیقصاید اینحقبقترا مبرسانداز آنجمله آنکه بامطلع: 
هرشب که سر بجیب تحير فرو برم ستر فلك بدرم و از سدره بگدرم 
آغاز میکندودر آن شاعر از فقرورنج زندگی وطعنه خسیان دهر سخن هیراند و 
مرك را ببار محنت ترجیح میدهد . قصیده ذیل‌هم برهمین روش است . 

در دست قناعتم عمکن 

از همدمی جهان پر فن 

با مردمی از همه جهان من 

از دانه دل شدم مسمن 

کاهن شود آینه ز آهسن 
خورشید تتابدم بروزن 

چون شمع‌کنم تواله از تن 

ماتنده عنکیوت سکن 


خونیست فشرده از تن هن 


تا دستخوش جهان شدم من 
خود را بهزار فن کستم 
بی سر بزیم چو هردم چشم 
بر بابزنم چو مرغ آزاد 
محنت شودم سپر ز محنت 
شبدوست از آن‌شدم که‌درشب 
زگ شم فلك بسازدم قوت 
از خود ز برای خود بسازم 
حلوای زمانه چون خورم کو 
شادم که شدست گردن دهر از گوهر نظم من هزین 
سات خن از مجره بگذفت: تا یافت بطبع من فلاخن 
دور نیست در مضمون این بیت آخر شاعر قصیدة نون منوچهری زا در نظر 
داخته باشد در وارد دیگر هم شاعر رنجیدگی خود و حسد حاسدان وسترکاری 
فرزند انسان وزیبائی سخن وجودت طبع روان خود را عتذکر میگردد . 
فلکی شروانی - ازگویندگان آذربایجان‌در این عسر یکی‌هرابواانظ‌محمد 
فلکی شروانیست کهدر ادایل قرنششمدر قسبه شماخی شروان تولد یافت.تحصیلات 
دی مرتب بود دبخصوص در علم نجوم دست داشت و گویا از همین جت فلکیملقب 
گردید وبقول یکی از تذکره نویسان او را در نجوم‌کایی بوده است. ظاهر فلکی 
تمام روز گار حیات خود را در شهرستان شروان و در دربار شروان شاهان بخصوص 
خقان اکبر منوچهر بن فربدون بسر برده چنانکه اورا درقساید خود مکرر ستوده 
است. افسوس که این‌شاعر نیز مانند خاقانی مدتی‌زندانی گشت چنانکه دراشعارخود 
ازین ناکامی عینالد ویژه در قصیده‌ای بعطلع : 


از ستم روز گارشکوه میکند . وی نیز مانند خاقانی دوست صمیمی‌درموطن 


- خود نداشته چنانکه در قصیده مذ‌کور گفته 


زین دیارم نژاد بود وليك 


هیچ بار اندرین دیارم نیست 


وفات اورا درتذکره نقی‌الدین کاشی ۵۸۷ نوشته‌اند . 
فلکی قصیده وغزل وقطعه رباعی ومسمط ساخته با اینکه عده اشعاردیوان‌او 


را تا ۷۰۰۰ نوشته‌اند نجه چاپ شده وبدست است ۱۲۰۰ يت دارد . 


شمرفلکی ثبت بشعر همزمانآن وهم‌دیاران خود مانند خافانی بس ساده و 


روانت وحنبة ابتکار ضرف در آن کمست ولی -خنش شیربن وجذاب و روانضت 


معمولا قصیده ساخته ودر آغلب قساید تغزل بکار برده وبشتر از می ومء‌شوق سخن 


دوش چوکرد آسمان افسر زر زسر یله 
شکل فلك خراش شد مورچودازهآس شد 
طرف جبن‌نمودهاه از طرف باط شاه 
از پی‌تیر اسان ساخته ماء نوکمان 
زهره چوشیرشرژه‌ای برده زدهر بیره‌ای 
شاه فاك ز بارکه کرده بساط خرابکه 


شیر سپهر پنجمین شیر سپهرکرده زین 


«رانده‌ودر وصف فنی مبالفه کردهعنی بدیعه گوئی را بیشتر بسندیده عانند اینقصیده: 


ساخت زماه و اختران باره عقد مرسله 


۱ 
عةّد رای داس شد از پی کشت سنبله 


آمده با قبول جاه از قبل مقابله 
تا زکمان بیدگمان همجوبلان کندیله 
آخته شهره دهره‌ای داده صقال وممقله 
بر در بارگه سیه -اخته شمع‌ومشمله 
خیره چوشبرها بکن تاکه‌کند مجادله 


تأثیر شاعران‌خراسان در سخن اوپیداست گفته‌اند مسمود سعد را بسیار می- 


خوانده وایات ذبل شعر خراسانی را بخاطر میاورد : 


تارست شعله شعله رخ دابرم زتاب 
زینشعله شعله شعلة آتش نیفته‌روز 
چون نافەناذەمشكدوزلفش بر نك و بو 
زیننافه نافه ناف مشك اندر اهتهام 


مارست عقده عقده دوزلفش بر آفتاب 
زان عقده عقده عقدة تنین گرفته تاب 
وز توده توده عنبر تر برا 
زان توده توده تود عنبر در اکتساپ 


این صنعت تنکراز راپیش ازفاکی کسأنی‌ازشاءران خراسان بکار برده اند از 


آ نجمله عنجدی گفته : 
باران قطره قطره همی بارم ابروار 


هر روز خبره خبره ازاینجشم-یل‌بار 


زان قطره قطرمقطرذبران شده ل 
پاریکه دره ره نماید همی نظر 
زان دره ذره ذره چوکوه آیدم بول 

در بین‌اشمار فلکی که در قسمتی از 


از دل در آمده وساده کم ليست ونمونه آن قصیده 


شاعر نشان میدهد : 
سودا زد فراق بارم 
ناچیده کلی زگلبن وصل 
بی آنکهتر ابو صلخو ردم 
اندیشه دل نمی گذارد 
تتوانم گنت کزغم دل 
اذ ببر خدایرا نگولی 
یکباره سياه گشت روزم 
اين جامه صبر چند پوشم 
کرم همه انتظار وصبرست 
دل دادم و رفت دل_وازم 


عید أ ه‌دوشد جدا زمن‌یار 


ای‌آنکه ذیم خشم نامت 
جز قش خیال تو نجویم 
دریساب زبهر روز فردا 
ظاءی ‌ جک او »جمد الیای 


ذبن‌خیره خیره خیره دلمن زهجر بار 
هجران پاره پاره بمن بر نهاد بار 
زان پاره پاره پاره بچشم آیدم غبار 
آنن فن وهنرهای بدیعی مننلور بودمشمر 
بن است که تأثرفراق را در دل 


بازیچة دست روزگارم 
صدگونه نہاد هجر خارم 
ازشریت هجر در خمارم 
يكلحظه مرا کهدمبر آرم 
ایام چکونه میکنارم 
ایدل که زدست توچه‌دارم 
+کیاره تباه گشت کارم 
دين تخم امید چند کارم 
من کشتة صبر و انتظارم 
غم دارم‌ونیست غېکسارم 
عدمچه بودچونیست بارم 
کنم بزبان همی نیارم 
برهرچهدو دیده‌برگمار) 
امروز مراکه سخت‌زارم 


ان بو-فبن کی بن مژید نظامی‌درحدود 


سال ۵۳۵ در شهر گنجه از حوالی آذربایجان تولد یافت راجسع بگنچه ور اشعارش 


اشارات زیاد است از نجمله گفته . 


نظامی زگنجینه بکشای بند 
نظامیکه درگنجه شدشهربند 
یکی ازدلایل تاریخ تولد اواینکه در 


در حدود ۷۰و آغاز کرده : 


گرفتاری گنجه‌تاچند چند 
هباد از سلام تو نا بپرمند 
مخزنالاسرار که | نرا بموچب یت‌زیرین 


= 
پانصد و هفتاد ہس ایام خواب - روز بلند است بمجلس شتاب 
درشمن ابیاتی که در نکوهش رشگبران سروده از جوانی خود و رشگ 
پیران سخن بمیان آورده و بحکم قرائن سخن دز اینپنگام از ۳۵ 17 4۰ سال داع 
است از طرف دیگر این تخمین با سال تقریبی وفانش هم مناسب میآید چنانکه 
خواهیم دید . 
اهالی کنجه مذهب سنت داشتند و در دين ءتعصب بودند و علماء و فتلاء 
در ميان آنان زیاد بود و ناچار جوانی,نظامی زیر ا خود بود . 
نظامی در لیلی و مجنون از پدر و مادر خود ذکری وده و از مراك آنان 
که دور نیست در اوابل ءمر شاعر اتاق افتاده باشد بسخنان دردناکی باد کرده : 
بوسف سر ذکی موّبد 
با دور بداوری چه کوشم دوراست‌زدورچونخروشم 
گر مادر هن ریه کرد مادرصفتانه بیش من‌مرد 
آن لابه گری کراکنم‌یاد تا پیش‌فن آردش فریاد 
با این غم و دردیی‌کناره داروی فرامشیست‌چاره 
نظامی همسر اختیار نمود و فرزندی داعت بنام محمد که در پایان داستان 
خسرو شیرین هفت سال داشت چنانکه گوید : 


گر شد درم بسانت جد 


بین ای هفت ساله قرةالعن مقام خویشتن در قاب قوسن 

و چون نظم خسرو شیرین در 9۷5 خانمه یافته س تولدمحمددرحدوده اه 
بوده است . در آغاز لیلی و مجنون محمد ۱4 سال داشته جنانکه ته 

ای چارده ساله قرةالعین بالغ نظر علوم کونین 

در هفت پیکر نیز نام ازو برده . 1 

شاعر در ذکر نام فرزند پندهای‌حکیمانه بوی داده که بس نغز و ارجمتداست 
اها در اقبالنامه اسمی ازو بمیان نيامده که شاید دلیل رنجیدگی پدر نسبت پسر 
بلشد پسری که در آغاز جوانی آنبمه پندهای بیربای دلنشین شنیده بود شاید 
در بزرگی آن راهنمائیها را فراموش کرد چنانکه در این بیت اشارائی مدین معنی 
توان دید : 

چو شد جامه بر قد فرزندراست نبایسد دگر ههر فرزند خواست. 


خال نظامی خواجه عمر نام داشت چنانکه گوید :7 
گر خواجه عبر که خل‌هن بود .خالۍ شداش وبل امن بود 


ډر ا نکر آذربایجات و حوالی رکز حکومت سلاله های مختلف بود. 
«خصوها انا کان آذربا,جان و موصل همچنین خروانشاهان در آن اوان شهرت. 


داشتند و با دلت ساجوقی «ژتاف بود د . نظامی قسمت بزرگک عمر خود را در 
موطن خود گنجه صرف کرد و مسافرت مهمی نود و ظاهرا یکیر باهر و احضار 
اتايك قزل ارسلان سفری به تبریز نمود. 

چنانکه از اشمار و اخبار این شاعر خوش طبع سخن سنج برمیاید ویبرسوم 
ظاهر چندان وقع تهاد و با اینکه بعضی را از سلاطین سلاله‌های مزبور فوق ستود 
و آنان هم جانب او را عزیز داشتند و در پاداش او فروگذار تکردند هیچگاه در 
هدح میالفه نتموده و برای جاب خاطر حکمرانان شعر نساخت و مخصوصاً دراواخر 


عمر گوشه کی و آزاده زیست و گردن در پیشگاه امرا فرر نیاورد و در سخن‌راه 


راستی پیمود و از سخن نا صواب پرهیز کرد چنانکه دره‌تنوی خسرو شبرین گفت: 
هنم دوی از جهان در گوشه کرډه _ کمی از پست جو را تسوشه کرده 
اکر چه در سن کلب حان ات بود جایز هرآ نچ از مسکنات است 
چو توان داستی دا درج کردن . ۰ وروغی راچه باید خرج کردن 
دکرگویی مخن افدر کم کوت _ کی کووفیتگوشه طت کوت 

از اعمار.شاعز مملوم مۍ .کردد که فضیلت او متحصر به شمر و شاعری نبوده 

و از جوانی بفنون ادب و توادیخ وقهص رغبتی داشته وبه تحصیل علوم همت گماشته 

و مخصوصاً در نجوم صاحب اطلاع بوده چنانکه خود گفته : 

هرچه هست از دقیقه های نجوم يا یکايك نفاته هىای علوم 

خواندم و هر ورق که میجستم چون تترا بافتم ورق شستم 

آنچه موجب شهرت و شاهد استادی و مپارت نظامی است کناب خمسه‌بایجم 
گنج اوست که بطرز مثنوی است و کما بیش ست وهشت هزار بیت داردنخستین 
آنپا یمنو مثنوی «خزن‌الاسرار در زحد و تقوی و مقامات معنوی و چهار مثنوی 

دیگر یمنی خسرو شیرین » لیلی و مجنون » هفت پیکر و اسکندرن امه در ق و 

حکایات است.. 


1 
رمت تلف مه وا خود نظامی در اسکندرنامه چنین آورده : 
سوی مخزن آوردم اول بسیج که:سستی تتکردم در آن‌کار هیچ 
وزو چرب و شیرینی انگیختم به شیرین و خسرو در آویختم 
وز آنجا سرا پرده برون زدم در عشق لیلی و مجنون زدم 
وزین قسه چون باز پرداختم سوی هفت پیکر فسرس تاختم 
کنون بر بساط سخن پروری زنم کوس اقبال اسکندری 
تاریخ تأیفپنج گنج بطوری که از امار آن بدست می‌آید از قرار ذبل‌است: 
مثنوی مخزن‌الاسرار را ظاهراً در حدود پانصد وهفناد هجری بنام فخرالدین 
بهرام شاهین داود ( متوفی در ٩۲۲‏ ) حکبران ارزنگان و باچگذار قاج ارسلان 
از سلجوقیان روم نظم کرد و در آنموقع حدود چبل سال داشت خود کوید . 
شاه فلك تاج سلیمان نکین . . مفخر آفاق ملك فخر دين 
یخدلاٌ شش جت هفت‌گاه قطه نه.ذایره بپرامعاه 
خا ص کن‌ملك جهان برعموم هم‌ملك ارهن وهم شاه روم 
بدین مناسبت از حدیقۀ سنالی‌که‌بنام بپراعشاه بسر مسعود ببستمین‌حکمران 
غزنوی بود یاد کرده و گوید : 1 
تامعتر آهد ردو ناموسگاه هر دومسجل بدو بپرامشاه 
آن بدر آورد زغزنن علم وین زده برسکه رومی‌رقم 
مطلم حدرقه این بیت است : 
فانحه فکرت و ختم سخن نام خدایست بر او ختم کن 
در مثلوی خسرو شیرین که نظم یکی از داستان های دوره ساسانی است 
- نظامی از امرای معروف زمان خود نام برده ماتند طفرل بن ارسلان( ۵۹۰-6۷۳ ) 
از سلجوقبان راق و کردستان و مس!(-دین اسو جمفر محمدین ایلد کز جهان 
پپلوان ( ۵2۸ ٥۷۲‏ ) و قزل ارسلان ایلدگز برادر جهان بپلوان ( ۰۸۲ - 
۸۸ ) از اتابکان . آذربایجان و ظاهراً این مثنوی را بنام غمی‌الدین محمد کرده 
و گفته : 


طراز آفزین بستم قلم را زدم بر نام شاهنشه درم را 


گذشته بااصد و هفتاد و. شش سال ۳۳ 
عده ابیات این مثنوی بالخ بر شش هزار است . 
ميدانیم که این قصیده زا نخست فردوسی بسلك نظم کشید , نظامی آ نرا با: 
تصرفانی تجدید میکند و درباره استاد طوسی گوید : 
حکیمی کاین حکایت شرح کردست . حدیث عشق از ابشان طرح کردست 
نگفتم هر چه دانا گفت ز آغداز | که فرخ نیست گفتن گفته را باز 
مثنوی لیلی و جنون را بسنال پسانصد و هشتاد و چهار بق-رمان شروانشاه 
اپوالمظفر اخستان پسر منوچهر که نامه نوشته و قاصدی سوی شاعز ف-رستاده بود 
تظم کرد و بنام آن پادشاه اتحاف نمود و او را در آن مدح کردو گفت 
تداج ملکان ابوالظفر 
شروانشه افتاب سایه کیخرو کیقباد پایه 
شاءسخن اخستان که نامش عهریست کهمپرشدغلامش 
لیلی و «جنون که چهار هزار بیت دارد اینگونه آغاز میکند: 
" ای نم تو بہترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 
برخلاف خسرو ژ شیرین که يك داستان. ایرانیست منشاء لیلی و مجنون 
داستان های تازیست. 
هفت پیکر یا بهرام نامه را که نیز از قصه‌های ایرانی مربوط بعصرساسانیست 
بسال ۵٩۳‏ سروده و آن را بنام علاءالدین کرب‌ارسلان از اولاد افسنقر که حکومت. 
و اهارت «راغه داشته است اتحاف کرده چنانکه گوید : 1 
از پس بانعد و نود سه قران 
عمدتالمالکت ع لاءالدین 
شاه کرت اران ک۵ور کر 
سل اف-نقری موید از او 


زیبنده تخت هفت ‏ کشور 


گفتم ايننامه را چو ناموران 
حفظ و ناصر زمان و زمن 
به زالب ارسلان بتاج و سریر 
جدو آبا کمال امجد از او 
هفت بکرم رکب ازچپارهزاز و شتصد بت اشت و آغاز آن بدین‌بیت‌است. 


ای جهان دی ده بود خوش از تو هیچ ب ودی نبوده پیش از و ˆ 


اسکندر نامه بر دو قدم ات که در اوای اسکندر فاتحی بزرك و در دومی, - 


aE 


-حکیم وییامبری است نظامی این مثنوی را شرفنامه و مقبلنامه واقبالنامه نیز نامیده 


وگاهی آن نامهارا یکی ازدوقسمت نهاده وقمت‌دوم را خردنامه هم گفته . 
اسکندرنامه بنام نصرةالدین ابوبکربن محمد جوان پهلوان (۸۷-۰۷ه) از 


نابکان_آذر بایجان اتحاف‌شده چنانکه خودگفته : 


جهان‌پپلو ان نسرت‌الدین که هست بر اعداءخودچون فلك‌چیره دست 
در بیت ذیل بعده حروفاسم شاه که ابوبکر اعت اشاره‌کرده : 
بدانگونه :شش چیز در ظرف تست گواه شخن نام شش جرف تست 
دریعضی نسخ اسکندرنامه در قسمت‌دوم که شرفنامه‌نامیده شد.الملك القاهرء 
عزالدین ابو الفتحسعود پسر نورالدن ازسلان شاه صاحب موصل (1.Y-116)‏ 
بدین سخنان ممدوح شاعر واقع‌گردید : 
سر سر فرازان و گردنکشان 
بطفرای دولت چو طفرل تکین 


ملك عز دین قاهر شه نشان 
ابوالفتح مسعود بن نور دين 


تاریخ تألیف اسکندر نامه بموجب اییات ذیل که در صحت استناد آن بنظامی 


تردید هست سال ۵۹۷ است 


بگفتم من این نامه را درجهان 
ی هفت سال 


که تا دور آخر بود در جپان 
چہارم. محرم بوقت زوال 
اسی اکر اشعار راجع بملك‌القاهر عزالدین سعودکه در فوق نقل شد | از 
تا اعد و کر لد ور 9 
تا سال هزبور عمر کرده باشد . 
اسکندر نامه رااینگونه آغاز میکند 
خدایاجهان‌پادشاهی تراست 9 
این داستان را هم هانند خسردوشیرین نخست فردوسی طوسی برشته نظم 
کشیده ونظامی از سبقت استاد سخن رانده وبر اینکه خود آنسرا تکمیل نموده نیز 
اشاران تی بدینطرز کرده : 
سخنگوی پبشینه دانای طوس 
در آن نامه‌کان کوهر سفته راند 
نگفت آنچه رفیت پذیرش نبود 


زما خدمت آید خدائی تراست 


که آراست روی سخن چو نعروی 
بسی‌کفتنیها که نا کفته ماند 
همان‌گفت کزوی 5زیرش نبود 


گفت بعد از فردوسی کت 


نظامی که در رشته کوهر کعید 
بوب آطعه‌ای‌در لاسقه اسکندرنامه نظامی 


وچون سال تواد او در حدود 2۳۵ 


سخاش از تمقید ازادامت دای در موا 


قلم دیده ها را قلم در کشید 


بودپس سنه وفاش*5۹ خواهد بود داین‌تخمین 
با قرائن دبکر میسازد . بېر ورت تار اسکندرنامه بعد ازنفام هقت 
بعد از سال ٣٣۹م‏ داتع شده وعده 


۳ فردوسی را سر +ذق خود اتخان ئەودە. 
ودر این طرز داد هن داده وس ردق مخنگویان‌دیگر 
ردید ببضی اییات خهسه را در نمودن 
بشر از ندونهای ممتاز زبان فارسی توان نامید .. " 


۱ 
ی و توحید ونمت احنی خاص و اطافتی بسا 


مت وه سال ونیم عمرداشته. 


یکر بعنی 
ابات اسکندر نامه بیشتر اژ ده‌هزار است. 

سبك و افکار - نظامی از شعرای ناهی داستان 
ی از خن گوبان در این 
شبهه در مثنوی داستانی استاد وشرو دبگران انت : 
سبکش هتين ونظمش شیرین است وشعر ضاف وروان ساخته و بطور کلی 
اردی عبارات دده درش‌رش توان یافت . 
پیدات که نظامی در دامدان سزائی جک 
اا چنانکه گفته شد خود | 
مانند امير خرو وجامی ودیگزان واقع رگ 
احساسات وعواءف طبیعی 
ایبات نغز وباند او در عمانی جک 


سرا عحوب است و میتوان 
فن بایه شبرت او نرسید واوبی 


دور جنیبت کش فرمان تست 


همجنن درخرو دشبرین چنن آمده : 


بام آتکه هستی نام ازو یافت 
خدائی کافر بنش در سجودش 
تعالی ال یکی بی هثل و مانتد 
فلك بر پای دار ء انجم افروز 
جواهر بخش فکرت های باريك 
غم و شادی نگار و بم و امید 
تگپدارندة بلا.و پستی 
ودجودش بر همه موجود ق-اهر 
کواکب دا بقدرت کار فرمای 
سواد دیده باریبك بيان 
خداوندی که‌چون نامش بخوانی 


سفت فلك خاشیه گردان تست 


فلك جنبش زمین آرام ازویافت 
کواهی طلق آمد بر وجودش 
که خوانندش خداو ندان‌خداوند 
خرد را بی‌میانجی حکمتآموز 
برون آرندء شبهای اريك 
شب و روز آفرین وماءوخورشید 
گوا بر هستی او جمله هستی 
طبایع را بصعت کوه-ر آرای 
انیس خاطر خلوت نشینان 


نیایی در جوابش لن ترانی 


با "که نظر شاعر بداستان سرائی بوده باز در من سخن از استخرا 


معانی اخلاقی دحکمی وپند غنلت ننم‌وده وازاین 


لظ شیوه اوفردوسی را بخاطر 


دارد حقیقت اینکه در عقام توحید و مت عظمت «خصؤص بسخن بخشیده وبرای میآوردکه وی نیز گاهی ترضمن داستان رشتة نظم را بسخنان پند وعبرت کشانده . 
هثل میتوان" فواتح هر بك از مثنوبهای پنجکانه را ءتذکر شد واییانی مانند اییات. | درمیان اشماریندآمیزنظامی ابیاتی اطیف دلنشین هست از آنجمله آ نجه راکه بعکم 
دیل راکه از مقدمه مخزن‌الاسرار ودر توحید پرورد گاز است باد آوزد : عاطفه پدرانه خطاب بفرزند خود محمد نظامی سروده بلطافتی خاص وتأثیری فراوان 


ای همه هستی ز تو پیدا شده 
زیر نشين علمت کنات 
هستی تو صورت و پیوند نه 
آن چه تغیر. نپذیرد تولی 
ما همه فانی وبقا بس تو راست 
ساقی شب دستکش جام تست 
پرده بر انداز برون آی قرد 
عجز فلك را بغفلك وانسای 
ای بازل بوده و ابوده ها 


خاك ضیف از تو توانا شده 
ما بتو ام چو تو قا بذات 
کو کل وکال چاو ادن 
آنچهنبرده ست ونمیردتولی 
ملك تعالی و تقدس تراست 
هرغ سحر دستخوش نامشست 
کر منم آن‌پردهبیم در نورد 
عقد چهان را زجهان واگتای 
وی بابد مانده و فرسوده ما 


آورده چنانکه اییات ذیل مینماباند - 


بیان ای هفت ساله قرة العين 
منت پروردم وروزی خدا داد 
دربن دور هلالی شاد میخند 
چو بدر انجمن گردد هلالت 
قلم‌در کش بحرفی کان‌هوائیست 
بناموسی که کوید عقل نامی 

ازلیلی وه‌جنون : 

ای چارده ساله قرة المين 


ازخسرووشیرین : 


مق خویشتن در قاب قوسین . 
نه برتو نام من تام خدا باد 
که خندیدیم‌ماهم زور کی‌جند 
بر افروزند انجم را جمالت 
علم بر کش بعلمی کان خدائیست 


ذهی فرزند فرزانه نظامی 


بالغ نظر علوم کون 


اد روز که هقفت ساله بودی 
و اکنون که بچارده رسیدی 
غافل عنشین نه وقت بازیست 
داش طلب د بزگی آموز 
چون شیر بخودسیه‌شکن باش 
دولتطلبی سیب نگیداز 
وان شفل طلب زروی حالت 
میکوش بهر ورق که خوانی 


ميبینيم که دراین ییات نکانیلطیف راجم به آموزش دبرورش موجود است . شاعر 
بطو ر کلی دریندهای خودخوی بلند ورفتار و گفتار ارجیند و کارسازی ومردم نوازی را 
توصیه میکند از نجمله در فن سخن‌گوید : 


با اینکه سخن بلطف آبست 
ان ارچه همه زلال خیزد 
کم گوید گزبده گوی‌چون‌در 
لاف ازسخن چو درتوان زد 
یکدسته گل دماغ پردر 


گرباشد صد ستاره در پیش 


چون گل بچمن حواله بودی . 


چون سرو باوج سرکشیدی 
وقت هر است و شرفرازیست 
تا به نگرندا! روزت از روز 
فرزند خصال خویشتن باش 
با خاق خدا ادب نگپدار 
کز کرده باشذت خجالت 
کان دانش را تمام دانی ۰۰۰ 


کم گفتن هر سخن صوابست 
از خوردن پر هلال خیزد 
تا ز اذك تو جهان شود پر 
آن خشت بود که پر توان زد 
از صد خرمن گیاه بتر 
تعظیم يك آفتاب ازو یش 
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گر بر اینره پریچوباز سبید 
بار چندان بر این ستور آویز 
چو رسد تنکتی زدور دورنك 
ہس گره‌کو کلید پنپایست 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 
گرچه‌پیکان غم‌چکر دوزاست 
عهد خود با خدای مجکم دار 
چون تو عېد خدای نشکستی 
گوهر نيك خود ز عقد هریز 
هنر آموز گر هنرمندی 
هرکه زآموختن ندارد ننك 
ای بسا تبز طبع کاهل کوش 
وای بساکوز دل که از تعلیم 
خویشتن را چو خضر باز شناس 
آي وان نه آپ حیوانبت 
جان چراغت و عقل کوهر او 
عقل با جان عطية احدیست 


دیده بر راه‌دار چون خورشید 
که نماند بر اين گ ریو تیر 
راه بر دل فراخ داز نه تنك 
بس‌درشتی که در وی آسانیست 
واصل آن دلخوشیست درنعییر 
ذرع صبر ازبرای این‌روز است 
دل ز وگ علاقه یغم داز 
عهده‌بر هن کز ايند آن رستی 
وآ نکه‌بدگوهراست‌ازوبکریز 
در گشالی‌کن ونه در بندی 
در بر آرد ز آب ولمل ازسنك 
که شد از کاهلی سفال فروش 
کشت قاضی القضات هفت‌اقلیم 
تا خوری آب زندگی بقیای 
جان باعقل و عقل با جانست 
عقل جانست و جان ما تن او 
جان با عقل زنده ابدیست 


از راهنه‌ییم‌ای برگزیده استاد نسبت.بفرزند شعر دلاویز عبرت خیزیست که در 


پیکرآمدمو اب ای ازآن ی ۱ تاجواتی و تندرستی.. هست آید اسباب هر مراد بدست 


ای پسر هان و هان ترا کفتم 
چون گل باغ سرمدی داری 
سکه بر تفش نیکنامی بند 
صحبتی جوی کز نکو نام 
همنشینی که نافه یوی بود 
` عيب يك همنشست باشد بی 
درچنین ره‌عخب‌چون‌پیر ان 


دقص‌مر کب‌مبین که‌رهواراست 


که تو ییدار شو که من خفتم 
هز باغ محمدی داری 
E‏ 
در تو| آرد کو سر انب 

خوبتر YEE‏ 
کافکند ینام زشت برصدکس 
گرد کن دامن از زبون گیران 
داه ین تا چکونه دشوار است 


توکه سر سبزی جپان داری ره‌کنون رو که پای‌آن داری 
چنانکه در بالاهم یاد آوری شد نظامی نخستین شاعر ابرانیست که داستان ۳ 
بزمی را هدف اصلی شمر خود قرار داده و آن را در مثنوی روان با تعییرات نو و 
تر کیبات وصفی خاصی اداکرده است پس در این شیوه فضیلت سبقت از آن اواست 
وآنگاه که میگوید از کسی عاریت نپذیرفتها؛ وبحکم دل سخن گفتهام راست است 
زیرا اینمردایجاد معانی وتشییهات وعبارات وافکار تازه نموده . 
عاریت کس نذیرفته ام آنچه دلم‌گفت بکوگنتهام 
شعبدة تازه بر انگیختم هیکلی از غالب نو ریختم 
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هنر نمئیهای شاعردر ضمن داستان سرائی فراوانست از آنجملهاست‌پندگونی 
که اشارتی بدانرفت دیگر ایج عبرت آمیز که در ذکسر وقایع وحالات بشرگرفته 
وها را پدان متنبه میسازد ودر عبن شرح اوضاع عیش ونوش مارا از یی اساسی‌زمان 
وسست بنیادی دورانآ گاه میکند : ِ 
چه خوش باقیست باغ زندگانی گر ایس بودی از باد خزانی 
گرش . بودی اناس جاودانه 
که چون جاگرم کردی گویدت‌خیز 
کهرفت آناز میان‌وین درمیان‌یست 
بر اد هم اعتمادئ نیست 7ا شام 
يك امشب را بشادی زنده دارم 
دیگر نمودن حالات روحی انس‌انست در موازدی الحق بدیست مثلا دراب 
چشم براهی‌گوید : 
همیشه چشم بر ره دل دو نیم است بلاف چشم بر داهی عظیم است 
اگر چه هچ غم بی دردسر نیست ‏ غمی از چشم بر راهی بتر نیست 
مدا هیجکی را چشم. بر .وله کزوزع زرد گردد عبر کرد 
دیس از نان دادن تلخی انتظار شیرینی وصال را بخاطر خواننده میآورد : 
اگر چه أفت عمر انتظار است چوسر با وصل‌دارد سهلکاراست 
چه خوشتر ز آ نکه بعد از انتظاری بامیدی رسد امید. واری 
در باب جوان شوریده وعاشق پيشة غافل چه هتر ازین‌توان گفت : 
بیخشد کشوری بر باك رودی زهلکی .دوست تر دارد سرودی 
دزی د کار خود «ندانن زخامی هبج نيك وبد نداند 
سیاهی شب وتنهالی واضطراب قلبوبی آرامی دار زین تیک ترچگونهمیتوان‌سرود: 
چه افتاد ای سپهر لاجوردی که امشب چوندگر شبهانگردی 
کر دود دل من رل ونج فر من خسك در پا شکستست 
ین و ن ایم امانی نه از نور سحر بینم نشانی 
مرابنگر چه غمکین‌داری امشب ندارم دین اگر دینداری امشب 


چه خرم کا شد کاخ زمانه 
ازات سرد آمد این کاخ دلاویز: 
زفردا وزدی کی راا نشان تیست 
يك امروز است ما را نقد ایام 
يا تا بك ده پر خنده دارم 


مرا یا زود کش يا زود شو روز 
بر آش هیروی یا بر سر تیسغ 
ته آخر پای پروین را شکستند 
همه شب‌میکنم چون شمم‌زاری 
کهباشدشمع وقت سوختن‌خوش 
بباید خواند وخندید این‌سخن‌را 
بخوان ایمرغ اکر داری زبانی بخندای صبح اگر داری دهانسی 
اگر کافر نة ایای مرغ شبگیر چرا بر ناوری آراز تکیر . . 
برای نمودن حال شوق و رقت عاشقی که بتار مپر و عاطفه نسبت بممشوق 
تمام علابق و عواطف حیات را دوست دارد تا بجالیکه حق چارپایان و جا:-وران را 
م میک زارد چه بېتر و چه لطیفتر از داستان دلسوزی مجنون نسبت به آهوان و 
گوزنان وانی گرفتنش با وحشیان بیابان . 

وزن وشیوء این داستانبا خواه لیلی و مجنون خواه خرو وشیرین خود هيين 
میدارد که این اشعاربزی را ناچار با نغمه های دلکش میخواندند ومینواختند تا چه 
ماند بدانکه خود شاعردرضمن قصه باين موضوع اشارتها نموده و از آنجمله درشرح 
بزم آرلی خسرو سخن‌ازسی آواز گوناگون بمیان آورده که کویاآ پارا بارید نضه‌ساز 
نای ازمیان صددستگاه بر گزیده دربربط زده است انك نامهای سی آواز : 

2 گنج باد آورد ۳ گنج گاو۳- گنج سوخته 6 شادروان مروارید ۵- تخت 
طاقدیتی ٦‏ ناقوسی ۷- اورنگی ۸- حقه‌کاوسی -٩‏ ماه برکوهان ۱۰- مشكدانه 
۱-آرایش خورشید ۱۲- نیمروژ ۱۳- سبز درسبز ؟۱- قفل روی ۱۵- مبروستان 
7- سروسبی ۱۷- نوشن باده ۱۸- رامش چان -۱٩‏ ناز نوروز ۲۰- مشکوی-ه 
۱- عبر گانی ۲- مروای نيك۲۳- شبدیزع۲- شب فرخ ۲۵- فرخ روز ۲ غنچه 
کبك دری ۲۷- نخجیرگان ۲۸-کین سیاوش ٩۲-کین‏ ایرج ۳۰- باغ ذیرین 

ایبات دیگری هست که اشعار میدارد خود استاد نیز بپره هند بوده وبساگفته 
های خویش را با نغمه وسازمیسروده . 

در هر صورت شعر روان و پرهیجان نظای از پند و داستااف تفرل و تعشق 


شا امشب جوانمردی یاه-دوز 
چرا برجای ماندی چون‌سیه مغ 
دهل زنرا گرفتم دست بستنسد 
نآ نشمعم که درشب‌زنده داری 
چو شمع ازبپ رآن‌سوزم بر آتش 
گره بل برسرم چرچ کین را 


E 

آنگاه که باساز د آواز توام میشد دردل دلداران پزهها ی‌نشست و ایرن_ تأیر را 
خود. شاعردریافته ودرخسرو وشیرین‌چنین گفته : 

نصیحت‌ها که شاهان را بشاید 

بسی پالوده های زعفراندی 

گبی‌چون ابرسان‌گربه کشادم 

سماعم‌ساقیان را کرده‌مدهوش مغنی را شده دستان فراموش 

شېنشه دست بر دوشم نهاده زتحین حلقه در گوشم نهاده 

در ذکرخواص شعرنظامی استعداد وصف وقوه تصویراز را نباید فراموش‌نمود 
که‌گرچه ازتدیهات مصنوع آزاد نیست ولی بازلطیف وگاهی تزديك بطبیعت‌وبدیع 
است از این قبیل : 


دمیتبا کزو درها گشاید 
بشکر خندشان دام نی 
کہی چو ن اگل نشاطخنده‌دادم 


2۳2 
آنگونه قصه‌ها رابايك‌مهارتی‌روشن و کوتاه میگوید ودرصنمت ایجاز سرمفقی 
او نیزمانند خاقان ی که هردو ازيك شهرستان ایرانند معانی تازه وعبارات مبتکر" 
فراوان دارد و گاهی افتدکه آن معانی ما آن عبارات‌کمی نا معلوم ومییم بنظرمیآید و 
بازی کلمات و تغیبرات لغز مانند و استعاره وتشبیهات غریب بکارمیرود مانند این ابیات 
در مخزن الاسراز که نمت حضرت نبویست : 


چو پر سبز پوش آسمانی 
جوانان را وپبران را دگربار 
گل ازگل تخ ت‌کاوشی بر آرد 
بسا مرغاکه عشق آوازه دد 
چرازخرم بپاروخرمی دوست 
گل از شادی علم درباغ میزد 
شمال انگخته هرسوخروشی 
سهی‌سرو ازچمن قامت کشیده 
بنفشه‌تاب زلف افکنده‌بردوش 
عروسان ریاحین دست‌برروی 
هوای برسیزه گوهرهاگسته 
7 تذروان بر دیاحین پر فشانده 
ز هر شاخی شکفته نو بهاری 
نوای بلبل و آوای دراج 


ز سبزه برکشد بیخ جوانی 
بسرسبزی در آرد سرخ گلزار 
بنفشه پر طاوسی بر آرد 
بسا عشق کپ ن‌کان تازه گردد 
بخلها بردریدازخرمی‌بوست 
سپاه فاخته بر زاغ میزد 
زده بر گاوچشمی پبل گوشی 
ز عشق لاله پیراهن دریده 
گشاده باد دبرینرا بناگوش 
شکر خالشکوفه‌شان‌درموی 
زمرد دا پمرواریبد بسته 
ریاحین در تذروان پر نشانده 
گرفته هرگلی بر کف ثاری 
شکیب‌عاشقان‌را داد تاراج . 


تحفه اول که الف تقش بست 
حلقه حا را کالف اقلیم داد 
لاجرم اویافت از آن‌ميم ودال 
بوددراین گنبد فیروزه خشت 
رسم ترنج‌است که‌درروزگار 


بر در محجوبه احمد نشست 
طوق زدال و کمر از میم داد 
داییره دولت و خط کمال 
تازه ترنجی ز سرای بپشت 
پیش دهد میوه پن آرد بہار 


معمولانظامی پس از ومف طلوع صبح یا نسم سجر گاهان یا نمایش اختران 
, شب بداستات میپرازد و در ضمن داستان اصلی بسا قصه های فرعی نقلمکند و 


ولی اغلب اثعار خمسه روان و روشن ونفرٌ و لطیف است ودر فارسی‌سرمشق 
داستانشرائیست از خواص شیوه استاد کثرت استعمال و تر کیبات وصفی است مانند : 

”یکی گوی» * شب سنج » «گراننگ سبکسیر» « پویهپا» « فلك برپای داره 
«غم وشادی نگار» « شب وروز آفرین » «نکوسرانجامی *۰۰۰۰ 3 

بدیهی است لغات وکلمات خاص و شاید بومی نیز درشعر استاد آمده وامتیازی 


بدان بخشیده . 


نظامی غیر ازهثنوبات‌خسه قصیده و غزل نیزسروده و مقداری از آن‌گرد آمده 
وچند قطعه و رباعی هم بنام او بدست هست . دراین اشعار نیز استادی وزبردستی او 
پیداست .. 
ابیات ذیل از قصیده ایست منسوب باو درشرح پیری خود که متین ومثراست : 


ز شاخهای بقا بعداز اين چه بهره‌برم 
که تند باد حوادث بریخت‌بر گوبرم 
بیاض موی ز کافور میدهد خبرم 
جفای چرگسست دبریخت آن‌گبرم 
کزین خرابه بسور؛ فنا پرم 


دراین‌چمن کهزییری‌خمیده‌شد کمرم 
نه‌سایه‌ایست زنخام نه میوه‌ای کس‌را 
سپپر با قدخم گشته میکند لحدم 
دورشته پرزگهر بود در دهن ما را 
رسید روز بآخر چو جند میخواهم 


دوتا شدم که ایدم بخون دامن . که‌خون‌فتانشدمچش ازتراشجگرم 
نشست برف گرانبرسرمزموی‌سپید زبست گشتن با) وجود در خطرم 
ذم ن کسی نکند باور آنکه بتوانم زشف‌جان که برخاطر کسی گذرم ... 
درهمین مضمون دلسوز که تاریکی‌روز گار آدمی‌را مجسم میدارد قطعه یاغزلی 
نیزاز ان شاعر نفزگوتقل میگردد : 
جوانی برس کوج است‌دریاباین‌جوانی‌را 
خمیده‌پشت از آن گشتند پیران‌جهان‌دیده 
بهرزه میدهی بر باد عمر نازنین کزوی 
اگرتوشادمان باشیچهمعزولی‌رسدغم را 


که شهری بازکی باشد غریب کاروانی را 
که اندر خاك میجویند ایام چوانی را 
بحاصل میتوان کردن حیات جاودانی را 
و گرخودرا کشی ازغ چه قصان‌شادمانیرا 


ثرفادسی درزمان سلجوقی 
بطوربکه در مقدمه این فصل اشارت رفت اثر فارسی نیز ماتندنظم درعصر 
سلجوقیان نی قرن پنجم وشم ترقی کرد ونوبسندگان زیادی پیدا عدند ودرفنون 
گوناگون تألیفات نمودند در داقع بعضی ازشاهکار ای ادییات منثور فارسی مانتد 


تاریخ قى و چهارمةاله وکاله وتن کرة الاولياء در این دوزه نوشته شد معلوم است 
قستی زاین کتببااینکه درعصرسالجوقیان تألِفبافنه بحمایت وتشویق دیکرسلاطن 
وامرای معاصرمانند غز نوبان وخوارزه‌شاهیان دسایر سلاله‌ها وده است چنانکه در 
ذیلمعلوم خواعدشد . ثراین عصرنزمانند نظم ادوارقیلسمولا ساده وروان یمنی‌از 
تکلفات وعبارت پر دازی عاری است وحشو وزواید وتزیینات تقیل‌لفظی که یشتر بود 
ازمعول معمول شد در آن ادر ودرعین حل‌شری بخته و آزموده وبدیع و فصیح‌است 
با اینیمه بایدگفت که استهمل کلمه‌ها وجمله‌هایقیل عربی‌داصول ترسل وسبك ایراد 
شواهد واشعارعربی درطی کلام وتظاهر درانعای طنطن وشرهرسل ومزین دربععش 
تالیغفات اینعصر آغازمیکند ودرواقع طرح انشای دوره مفول ریخته‌میشود ومیتوان 
دداین‌موقع برای .ثال از کتاب راحةا لصدور راوندی و کتاب التوسل الی‌الترسل بهله 
الدين بفدادی نام برد . 


r 
کتب‌عرفانی‎ 

چنانکه ادلین شعرای معروف صوفیه دردوره سلجوقی ظپور کردند بپمانطور 
ممروفترین تأیفات عرفانی پفارسی منثورنیز درآ ندوره تألیف یافت و مهمترین آندپا 
عبارتست از کشفالمحجوب واسرارالتوحید وتذکرءالاولیاء 

کثف! لمحجوب - کناب کشف المحجوب دراواسط قرن پنجم تألیف یافت . 
او لین کتاب‌هعر وفی است بفارسی فصیحی‌درشرح حالاتوعقاید ومقالات مشایخ‌صوفیه. 

مژلف آن ابوالحسن غزنوی است که پیناسبت اتساب بدو محل از جوارغزنه 
اورا جلابی هجویری نیز گفته اندگذشته ازاینکه این کناب مهم نمونه شیوه قرن‌بنجم 
است اقوال وحکم اخلاقی وعرفانی نفزومفیدی در آن تقل شده ثیزاشماروجمل‌قصار 
تازی درآن آمده است که قسمتی از آن درتعریف تصوف است . 

اسر ادا لت و حید - اسرارالتوحید فی‌مقامات الخ انى سید نبز ازتصنیفاتمم 
حتصوفه است که به ثر فارسی شیرین نوشته شده تاليف آن در نمف دوم قرن ششم 
شاید حدود ۵7۰ یعنی حدود صدسال ,عداز کشف‌المحجوب بعمل آمند است و آن 
درتعریف احوال و کرامات واقوال شخ ابوسعید ابی‌الخبراست در طمن شرح حلات 
و کرامات شخ حکایات واخبار واشعارعرفانی نیزدر آن بت کردینه همجنین اسامی 
واخبار بسیاری |زفضلا ومشایخعصر بمناسبت < کرشده . مؤلف اسرارالتوحیدمحمداین 
منورازاحفاد شیخ ابوسعید است. ا 

تذ كرة الاو لیاء - تذکرةالالیاه مانند کشفالمحجوب و موافق ترتیب آن در 
تعریف مقامات وغرایب صفات ونخبة کلمات وعبادت وعادات بزرگان صوفیه است‌بند 
های سودمند وحکایات دلپسند واخبار عبرت آمیزبمبارت فارسی مؤثر وبسیطی در 
اي کناب آمده وقرائت آنرا جاذب و آسان نموده میان این کناب و اسرارالتوحید و 
کشفالمحجوب ازحیث معانی واسلوب شباهتی تام موجود است و گاهی عبن عبارات 
کشفالمحجوب بامختصرتفیراتی در آن دیده میشود . 

مولف تذکرةالالیاء چنانکه در گذشته اشاره شد شيخ فریدالدین عطاراست و 
تاليف آن دراایل قرن هفتم حصول بافته. 


زین الاخبار - ذین‌الاخبار ازجمله کتاببای قدیم تاریخی بزبان فارسی است 
مولف آن آبوسمید عبدااحی‌بن ضحاك بن محمود ازاهل کردیزبود که ولایتی بوده‌در 
مسافت یکروزه غزنه برسرراه‌هند . 

دراین کتاب تاریخ مختصر ایران تا زمان مولف بانضمام شرح ظبور اسلام و 
تاریخ خلفاه تا وقایع سال ۳۲ باختصار مندرج است تألیف آن در زهان سلطنت 
عبدالرشید پسرمحمود غزنوی یعنی بین ٤٤٤٤٤١‏ بسمل آمده . اين تألِف‌مخصوص 
بمناسبت قرب زمان ازلحاظ تاریخ سامانیان وغزنویان مهم است . 

تادیخ یهتی - این تألیف مهم نه تنها مانند کناب گردیزی از حیث احتوای 
وقایع سلطنت سلسله غز نوی که نویسندهآن ابوالفضل هقی اغلب نها رابه رآیالمین 
دیده اهمیتی بسزا دارد بلکه مولف خود ازش نوسان ماهرعصر بوده ومدت نوزده 
سال دردیوان رسائل دربارغزنوی خدمت منشی‌گری مینموده و ازاین جهت کتابش 
را پغارسی ادبی «فصیح ومتینی نوشته و درضمن ذکر وقایع امشال واشمار منامب 
آورده‌وازفطلاء و ادباه نام برده است بعلوریکه این کتاب درردیف شاهکارهاوبپترین 
نمونه های نثرفارسی قرار گرفته این تألیف دراصل‌گویا سی جلد بوده واکنون جز 
چند جلد ناقص آن‌که امروزبنام تاریخ بیهقی معروف است از میان رفته این مجلد 
که باقیست شرحوقایع ساطنت‌ساعطان مسعوداست و ازاین لمحاظ اسم آن‌تار بخهسعودی 
است ودرزمان حکومت فرخزاد پسرسلطان محمود پعن سال 9۱ شروع شده و 
گویااتمام آن چندسال طول داشته ازمسطورات ابن کتاب‌بخویی پیداست که ابوالفضل 
بیوقی مردی بوده درستکار وحق پرست ودر روابت حوادث ونقل وقایع نبایت‌نصفت 
ودقت داشته وازحقیقت انحراف نجسته وسخن بگزاف نگفته است . 

تولد ابوالفضل بیپقی دره۳۸ وفانش در ٤۷٩‏ بوده است . 

مجملا لتوادیخ والاصص - کتایست درتاریخ اجمالی عالم عموماً و تاریخ 
ایران خصوصا ازمبدا خلقت تاسال ۵۲۰ هجری‌که سال تألیف آنست درضمن ذکر 
: وقایع تاریخی داستانها وقصه های زیاد آمده . 
۱ دراینموقع یفایده نبست که از تادیخ بیبق نیز نام برده شود که در اواسط 


قرت ششم تألیف بافته واز آ در گرانبهای نثر فارسی‌بشمار است وموضوع آتتاریخ 
ولایت یبق وشرح حال بزرگان ودانش‌ندان آنسامان وازآن جمله ابوالاال یبقی 
است.. مولف آن ابوالحسن علی‌بن زید ییبقی است.. 
راحةا لصدور. راحةالسدور مهمترین کتاب فارسی است در تاریخ ساجوقیان 
ایران از آغاز کار این سلسله نا انقراض آن بدست خوارزتشاهیان . 
مؤلف راحة لسدور اب وبکر محمد راوندی از اهل راوند واقع در نزدیکی 
کاشان بودخود. دربارسلجوقی را دیده ودرخدمت طفرل‌بن ارسلانآخرین حکمران 
ساجوقیان عراق‌بوده است کنابش‌را دراراخرقرن‌شتم تألیف نمودو آنرادر سال شتصد 
وسه بنام کیخسروبن قلج ارسلان از سلجوقیان روم کرد وبآن سلطان تقدیم داشت. 
راجة؛لصدور گذشته از ارزشی که نسبت بتاربخ سلجوقیان؟ دارد نیز اهمیت 
آدبی را مالك است زیر[ مولف» بسیاری از شعرا وفطلا نام برده واز اشازوقصاید 
آنان ذکر کرده وهمجنین عده زیادی از ال عرب آورده است . 
راو ندی مۇلفات د نزداشته وخود شمر میسروده است چنانکه قصایدی 
از اودر همین کتاب کیخسرووقاج ارسلان مندرج است . 
کتب اخلاقی و ادای وطبی 
سیاستنامه_ سیا-تنامه یا سبرالملوك ارلین کتاب معروف‌فارسی استد ر آداب 
معاشرت واخلاق وسیاست ملوك وامیران ووزیران وقاضیان وخطیبان ودیگرطبقات 
همحنین ابحائی در آن راجم باشخاص و فرقه‌های مختلف مانند سنباد ومزدك د 
باطنیان وخرم دینان آمده است که از احاظ تاریخ مورد استفاده تواند بود . انشای 
سیاستنامه نسبتاً ساده وشیرین ومتین است . 
ملف آن خواجه ابوعلی حسن‌بن على نظام‌الملك وزیر ایرانی است که مدت 
سی سال‌در دربارالب ارسلان وملك شاه سلجوقی هنمب وزارت داشته و سیاستنامه 
را در حدودسالچوارصدوهشتاد وچہاریعنی کمی‌قبل از کشته شدنش بدست اسمعیلیان 
پر خاب درخواست ملکشاء اف مود . 
قا بوسنامه - ملف قابوسنامه مر کیکاوس‌بن‌اسکندربنقابهس وشمگیر حکمران 
زیاری است که آنرا در اواخر عمر برای پند وتبذیب پسرش گیلانشاه در چېنل 


2 
وچپار فصل تألیف کردهامیرکیکارس شخصی بوده راستکو ودرستکار وپارسا: 
قابوسنامه در آداب معاشرت ورسوم دوستی والفت و ترتیب زندگانی و کسب 
فذایل وتبذیب خصایلاست تألیف‌آن درحدود چپارصد وهفتاد وینجمدت کمی‌قبل‌از 
ازوفات مؤلف بعمل آمده‌است. امیر کیکاوس‌قریحه شاعرانه‌داشت و اشمار نيك میسرود. 
کیمیای سعادت -کنایی است اخلاقی ودینی که آنرا حجتالاسالم غ زالی دز 
اداخر قرن پنج‌تصتیف نمود وعمده محتویات آنرا از تیف دیکر معروف خود 
موسوم باحیاء|لملوم که بعربی است بطور خلاصه بغارسی تقل کرد این کتاب اسول 
تعالیم اخلاقی اسلامی را بطور تفصیل حاوی و موزرد بسی استفاده است. 
کلیله و دمنه- اصل این داستان معروف در زمان ساسانیان از زبان‌هندی به 
پهلوی تشد بعد عبداین مقفع آ شرا از پلوی بعربی ترجمه نمودگااجه کله 
ابن مقفع را در دوره سامانی بفارسی منظوم ومنتور در آوردند وی آن از 
هیان رفت وتنها اشماری از کلیله منظوم رود کی باقی‌ماند چنانکه گذشت. کلیله حاضر 
که گذشته از اسل هندی ددسه حکایت ایسرانی داسلامی بر آن افزوده شده ترجمه 
ابوالمعالی نصرافه‌ن محمد عبدالجمیداز فضلی آمز مان است از کلیله ابن مقفع و آن 
دد اواسط قرن‌شتم یمنی‌دردوره سلطنت بهراهشاه غزنوی (۵6۷-0۱۲ ) بعمل آمدء 
فصرالنه این کتاب را بنام بپرامشاه کرد واءثال واشعاری بفارسی وعربی برآن افزود و 
الحق نثر هتين وشیوائی بکار برد چنان که می‌توان آزرا از کتاب های ادبی درزبان 
فارسی شمرد . تصراله در نسم نیز دشت داعت و اشغاری بف-ارسی و ع-ربی 
ی ساجت . 
چهار مقاله- این کتاب مهم بط-وریکه از نام آن پیداست مرکب است از 
چهار مقاله بترئیب بل ؛ 
در ماهیت علم دیبری- دو ماهیت علم شعر - در ماهیت علم نجوم_درماهیت 
علم طب - ملف آن ابوالحسن احمد سمرقندی ملقب بنظامی عروضی است گذشته 
از این که وی‌استاد بلاغت وانشاء فارسی بود درعلم ادب هپار داشت وخودنیز شعر 
یگفت چنانکه در همین کتاب از اشعار اودیده میشود . 


تألیف چهار مقاله در حدود پانمد و پنجاه بعمل آمده و آن بنام ابوالحسن 
حسامالدین علی شاهزاده غوری انحاف گردیده . 
چپار مقاله را میتوان ازحیت سلامت انشاء و طرز سخن و اسلوب عبارت در 
ردیف اول آ دار مثنوی فارسی شمرد و نمونه و سرمشق ثرفارسی محسوب داشت و 
همدوش تارخ بیهقی و کلیله پنداشت . 
ازمز بتهای‌این کناب آمدن‌شر ححالات واشعارومقالات شماره‌ای ازشعرا وفضلای 
معروف | نزمان است که ازین حیت اهمیت بزرك تاریخی نیزدارد مخصوصاً ت-رجمه 
فضلاوشمرا که بزمان مؤلف نزدیکتر بوده‌اند مانند فردوسی يابا ماف همعصربوده‌اند 
معزی و خیام بسیار سودمند. است ., 
حدالقلسحر- حدائقالسحرفی‌دقالق الشمر کتابی است درصنابع شه .ری و 
قدیمتر تألیف‌فایسی دراین‌فن‌است که بدست مارسیده وتالیفات سابق بر نت مانند 
ترجمان‌البلاغه فرخی و نظایر آن‌ازین رفته است . 
اين‌کتاب به نتربلیفی نوشته شده و آحدن اءثال و شواهد خوب به نثر و نظم 
فارسی وعربی اهمیت و ارزش آنرا مشترکرده: 
مولف آن رشیدالدین محمد و طواط از شعرا و ادبه قرن ششم بود که کتاب 
ترجمانالبلاغه فرخی را محضوران زخوارزهشاه (0۱-0۲۱ه) آزرد و درتیجه‌بحکم 
آن پادشاه بتألف حدائق‌ال حرقرارداد واین کناب مفیدرا درهمان اوان با چندسال 
بعد تصنیف نمود . 
مقامات حمیدی ۔ مقامات حمیدی کتاب معروفی است بغارسی e‏ وقصد 
حولف‌آن نظیره گولی به‌قامات حربری و بدیع همدانی بوده . ابن کتاب رکب امت 
ازیست و سه مقامه و دران ءطالب ادی و مباحثات و مناظرات و لغز بوده ومنظور 
اصلی ۰و اف ابداع طرزمقاله نویسی بقار سی و درج لغات غريبه ونج عبارات ءزین 
بوده است . مصتف کناب حمیدالدین ابوبکربن عمربن محمود از قضاة و ادبای نامی 
بلج بود ونامیان زمان مانشد انوری اورا دراشعار خود ستودند . تألیف مقامات‌ار اسط 
قرن شث م عم لآ مد وخود حمیدالدین بسال ۵9٩‏ در گذشت . 
ذخیره خوارزمشاهی - ذخیره خوارزم‌شاهی کتابی است مفصل و مفید در 


ادویة و سموم و امرا‌گونا کون د تشخیص آنها و آق هر" کناب و 
هر کناب عبارت است ازچندین گفتار وباب : مژاف آن زین‌الدین ابوابراهيم اسنعیل 
حسن جرجانی است که بسال ۵۰6 بفرهان ابوالفتح قطب‌الدین محمد خوارزه‌شاه 
پسرانوشتکن -4٩۰(‏ 0۲۱) بخوارزم آمد ودر آنجا اقامت‌چست و این کتاب‌سودمند 
را بناء همان حکمران تألیف نمود . وفات ءولف را بسال ۵۳۱ نوشته‌اند 4 

مرذبان نامه - کتابی است مشتمل بداستانپا وقصه ها و حکاتبا واقانه ها 


که غالباً ماد کلیله ودمنه اززبان حیوانات قل شده این کاب را هرزبانبن‌رستم ین / 


شروین ازملوك طبرستان که خاندانآ نها را باوندیان یا آل باوند میگفنند دراواخر 
قرن چهارم هجری بلفت قدیم طبرستانی تألبف کرده است . در اوایل قرن هفتم یکی 
از اديا و منشیان درجه اول آن عصر موسوم به سعدالدین و راوینی که ظاهراً اهل 
آذربایجان بوده آنرافارسی فمیح ادبی درآ ورده وبتاجریبالدین‌هرونوزیر ازبكین 
محمد از اتابکان آذربایجان هوشح نمود . 

نخبه‌ ای از دانشمندان و بزر گان ایرانی که بیشتر بتازی لوفته‌اند 

شبخ طوسی - شیخ ابوجمفرمحمدین حسن طوسی برحسب زمان بعد ازاین 
بابویه کلینی بزرگترین فقهای مذهب شیعه بود . تحقیقات او درحدیت و تفسیر و 
فقه و رجال و کلام وادب مرجم علمای شیمه است . ازتألیفات معروقش کتاب‌استبصار 
و تهذیب‌الاحکام و کتاب العدة فی‌اصول وکتاب‌الرجال و کناب‌الفیبه است . شبخ در 
کناب التبیان را تمنیف کرده که مروف است یز تایفی عقید دارد بناء فبرست 
کتب الشیمه و اسماه المصنفین تولدش بسال ۳۸۵ در طوس و رحلت او در .4 
بود. e‏ 

غزالی - از سرامدان و مشاهیر علمای دوره ساجوقی یکی حجةالاسلام امام 

آبوحامدمحمدین محمدبن محمدین احمدغزالیاست غزالی سال چهارسدوپنجامدرطوس 
تولد یافت‌در | نا ودرجرجان و درنیشابوربتحصیل علوم پرداخت زدربسیاری ازعلوم 
خاصه فقه وحکمت بمقام اجتهاد رسید . 

اوایل جوانی را در تعلیم و اقتفاه از مشایخ متصوفه صرف کرد از ادلی 
" . هعلمین وی در نیشابور امام الحرمینابوالمعانی بود . غزالی بعد از تحمیل » بوعظ و 


۴ ۰ 
درس وتألیف پرداختوشهرتی بسزا رسانید وبخدمت وزیر نظامالملك رسید ودرنزد 
او پیشگاه ساطان ملکشاهقرب پیداکرد در سال چپارصد هشناد وجهارببوجب 
دعوت خواجه نظام‌الملك برای تدرس‌درمدرسه نظامیه بفداد رفت وچپار سال در 
آنجا تدریس نمود در اینجا حدود سیصد تن از طبلاب علم ودانش در محضرش 
دانش آموزی میکردند . وبعضی از تألِفات خودرا در این موقع انجام داد بعد از 
عالم ظهر بءالم باطن رجوع نمود و تحولی عظیم روحانی در حل او پدید آمد و 
در اثر این تدول‌که در آن موقع حدود ۹ مال داشت میل باعتزال کرد وامااحمد 
غزالی برادر خود را حانشین خود قرار داد و از مدرسه انفصال جست و سفر حج 
اختیار کرد ومدتی در سوریه ماند ودر آن‌جا در عزلت واختفاء زیست وتنها با عرفا 
ومتصوفه معاشرت داشت + یکی از تألیفات معروف خود را که موسوم است به 
احیاء علومالدين و آن در فقه واحکام واخبار وکلام ومذاهب وبخصوص اخلاق 
اسلامی است در آن خطه تألیف نمود . کتاب‌های دیگر غزالی در فقه وعلم وفر آن 
وحدیث و حکمت متعدد است از آن جمله است"مقاصد الفلاسفه وتبافت القلاسفه 


در حکمت ومعیارالملم در منطق . از رسلات مهم غزالی‌که حساوی شمه‌ای از شرح 
حال وتجاربروحانی وعقاید اوست رساله المنقف من اضلال است . غزالی بعدازعودت 
از سوریه باز مدتی در نبشابور در مدرسه نظامیه تدریس نموده بعد ع-زلتگزید و 
تنپا با وعظ و تدزیس در حلقه مشایخ صوفیه و علماء بسر برد تا اینکه در .يعلى 


بسن ده در طوس وفات بافت . 

شبخ طبرسی- شبخ ابوعلی فضل‌بن حسن طبرسی‌مانند شیخ‌طوسی ازبزر گان 
-فقہای شیعه بود ودر <-دیث وتفسبر وفقه تحقیق واجتماد نمود بسی از علمی شیمه 
قول او را حجت شمرده‌اند از مژلفات معروف او مجمع البیان اس تکه از نفسیرهای 
بزرك ومعتبر شيعه محسوب‌است ۰ وفات شيخ طبرسی در ۵4۸ با ۵۵۰ درسبزوار 
وقوع بافت . 

امام فخرر ازی - ابو عبدالشقخرالدیس محمدرازی از المه حکماء ومتکلمین 
-وفقہاء زمان‌خود ودرعلوم‌اسلامی ازسرامدان و بزرگن اسلا بشماز اشت.عمده|قامتش 
درهرات. ومجالی وعظ ودرس او زیارتگاه خاصوعام ومقصد انام بود. 


NEE ۰ 

از تألیفات مهم او کناب نہایةالمقول و کناب المحصل دز کلام وحکمت وکتاب۔ 
العباحث‌المذرقیه دز تضوف و کتاب!لحصول دراصولفقهوشرح اشارانتابوعلی‌سینادر 
هنطق‌وحکمتست . تولد اوبسال ۵4۳ وفانش‌بسال :1:7 درهرات اغاق افتاد . 

شهاب الدیی‌سهر وردی - غماب‌الدین یبن حبش نن اميرك سپروردی 
معروف بشیخ اشران‌منسوب ببلده سهر ورد زنجان از نخبه علماه حکمی واشرافی 
عصر خود بود از مجلس دری فخرالسدین راز استفاقه نمود در اقول وحکنت. 
تالیفات داشت . 

تألبف معروفش حكمةالاشر اق نام داردکه در شرح مسائل فلسفی موافق‌دوق 
عرفان واشراق است . سهر وردی در ۹٤م‏ بدنیاآهد وبسال ۸۷ درحلب بامر ملك 
الظاهر پسر صلاح الدین ابوبی (0۱۳-۵۸۲) بجرم اشتفال بحکمت مقتول عد . ب 


شهاب‌الدین سهروردی دیگر نیز موسو به | بو حص محمد بی محمد ازعرفای‌نامی . 


قرن هفتم بودکه در ۳۲ وفات بافت و کتاب عوارف المعارف در تصوف ازوست و 
سعدی در بوستان ازویادکرده . 1 ۱ 

میدانی 5 ابوالفضل احمدین محمد میدانی از اهل ثیشابور درقواعد وافت 
عرب استاد بود ودر نحو تألیف دارد . ممروفترین آثار اواز گتاب مجمع‌الامثل است 
که امثل مشپور عرب را محتوی است و السامی فی‌الاسامی است که آسامی دینی و 
نجومی وجغرافیائی وحبوانات با ترجمه های فارسی در آن آمده . میدانی بسال۱۸ه 
در نیشابور وفات‌یافت . 

زمخشری- ابوالفاسم محمود زهخشری خوارزهی درلفت ونحو وحدیت و 
تفسير محقق بود . از تالیفات مشمور الکشف عن حقرغةالتتزیل است درتفیر و 
المفصل است‌در نحو . هم‌چنین کتابی بنام اسای البلاغه در تحقیق لقت عربی و کتاب 
لغتی مفید از عربی بفارسی باسم مقدمةالادب دارد . توا لدش‌دز زمخشر ٤۷‏ وفاش 
بال ۳۸ اتفاق افتاد . 

شهرستانی - اموالفتح محمدشهرستانی نیز اژفشلای ایران بود . درچپارسد 


٠‏ وهفتاد ونه در شهرسدن تولد یافت در فقه و کلام وعلم ادبان صاحب تحقیق است. 


تاليف معروفش کتاب الملل والتحل در تعریف فرق اسلامی وسذاهبو 


شرح آراه حکماه است وفات شهرستانیبسال ۵6۸ اتفاق افتاه . 
ازفضلای دبکر اینصر ابو الحسن علی پن‌حسن باخرزی از قصبه با خرزین 
نیشابور وهرات است که در فقه وادب استاد بود واشعار بتازی سرود . 
تألف معروف اد دمية القصر نام دارد و در آن شرح حال و منتخب اشعار 
دویست وییست وینج تن ازشمرای عربی گوی عصر خودرا که شماره‌ای از آنان ایرانی 
بوده اند آورده وازادبا ونوسندگانی نام برده . سال وفات اورا 47۸ نوشته اند 


دیگر ابو بکر عبد القاهر هر بی عبد ال کحم حر جا نی که ازاستادانعلم نحو 
بود و تألیفات مہم دارد و از | نجمله است کتاب العوامل در نحو وفانش بسال ۵۰۲ 
واقع‌شد . 

دیگر ابوامعیل حن ہن علی‌طفرانی اصنهانی برد که وزارت مسعود 
بن محمدین‌ملکشاه ازساجوقیان عراق ۵4۷ - ۰۳۸ داشت بعنی هشیر وصاحب‌تدییر 
او بود بپرحال ازجمله ادباء وشعرای تامی عصرخود معدود است و تالیغات و دیوان 
اشعار لطیف عربی‌دارد . قصیده عمروف عربی‌هو سوم بهلاهية المجم ازاوست . طفرائی 
بسال 6۱۶ کشته شد . 


دیگرانوغیروان ہن خاله بن حمد کاشانی وزير ساطان محمود بن‌محمدبن 
ملکشاه (270-0۱۱) اولین سلجوقیان عرا ق که ازجمله ادباه ومورخین بود . 
دیگر ابوز کریا یحبیبی علیتبربزی معردف به خطیب لبریزی که درادب 
ولغتعربی مقام بزرگی داعت و در مدرسه نظامیه بغداد تدرس میکرد در عروض 
و قوافی و اعراب قران و شرح معلقات و شرح دوادین عریی تالیفات دارد وفاتش _ 
بسال ۵۰۲ اتفاق افتاد . 
ما خذ - کنا بهای فارسی راجع بتصوف‌وشرح حالمشایخ واولیاء: کثف!امحجوب 
چاپ روسیه - ایض اسرار | لتوحیدفیمقاماتا لشیخ‌ابی‌سعید چاپ روسیه‌و چاپ ایر ان‌باهتمام 
آقای مهریار و تصحیح آقای بهمنیار - ایضاً تذکرةالاولیاء شیخ عطار چاپ قرنك با 
مقدمه بقلم آقای محدد قزوینی - ایضا تقدالنصوص جامی - ایضاً فغات‌الانس جامی - 
ایضاً گور مراد تألیف ملا عبدالرزاق لاهیجی - ابضاً شرح گلشن رازمحید لاهیجی 
اقا تاربخ ادبسی براون ج ۲ - ایضاً قسمت اول رساله د کثر رضا زاده شفق چساپ 
برلین ( آلمانی ) . 


ات ی 
در باب سلجوتیان : راحةالصدور تألیف راو ندی‌چاپ فر نگوبرای(خباروحکابانی 
راجم بشما و نویسندگان و ادیبان ما ند باباطاهر و ممزی وانوری وطنرالی‌بفهرست 
آن کناب رجوع شود . 9 
راجم به باباطر : گذشته از راحة(لصدور مقدمه دیوان باپاطاهر چاپ طمران به 
اهتسام مجله ارمنان - ایضاً برون جلد دوم . 
رسائل خواجه عبدافه انصاری چاپ آرمغان ۱۳۱۹ با تصحیح [قای تابنده گنا بادی 
تاربخ برامکه ازبهترین منشآت قرن‌چهارم وپنجم باهتمامآقای عبدالمظیم قریب گر گانی 
۱۳۳ 
قپرست نسخ خطی ربوج ۲ - ( برای‌ند کره‌های فارسی رجوع بآخر کناب شود) 
قرهنك اسدی چاپ فر نك ایضاً چاپ طیران باتصحیح آفای ابال - مقدمه‌دیوان‌ناصر 
خرو بقلم مرحوم غنی زاده چاپ برلین - دبوان ناصر خسرو چاپ طبران با مقدمه 
قای تفی‌زاده 
راجم بقطران و زمان او ؛ شهریارآن گمنام تاليف ۲ای کسروی - ابضامنتخبات 
فارسی ( کریستوماتی) تألیف شنرج ۲ -ایضا فر نامه ناصرخسرو چا برلین - ایض 
اینالاتبر حوادث سالهای ۱۸عو۶۳۲و49۰-ایضاً تاريخ ابن خلدون چاپ مصر ص۹1٤‏ 
دیوان سنائی به تصحیح آقای مدرس رضوی طهران - سیر العبادالی‌المماد حکیم سنائی 
باهتمام آةای کرهی تصحیح آةای سید تفیسی۱۳۱7- ویس ورامین فخرالدین گر گانی 
بتصیحیح آقای مجتبی مینوی ج ۱ طبران ۱۳۱۶ . 
راجم بخیام : تملبقات چپار مقاله چاپ فرنك بقلم آقای «حید قروینی وحکایات 
متن‌همان کتاب- ایضاً تحقیغات آقای کر بستنسن 012۳1816086100 در کتاب خودمو سومبه 
رباعبات خبام ( انگلیزی ) ایض مقدمه آهای نقیسی بچاپ طهران رباعیات خیام - ایض 
مقدمه آقایان د کتررضا توفیق و حسبن دانش‌به رباعیات خیام - چاپ استانبول(ثر کی). 
راجع سطار : تذ کرةالاولباء چاپ فر نك با مقدمه [قای محمد قزوینی-دیوان 
عطار با تصحیح آقای سعید نفیسی‌طهران ۱۳۱۹ - احوال و آنارعطار تألیف] قای‌سمید 
فیسی طهران ۱۳۲۰ 
راجع به انوری و معزی : حکابات چپار مقاله عروضی سبرتندی چاپ فرنك و 
طہران - ایضا نحقیقات ژو کووسکی درباب انور ی که خلاصه آنرابراون درتاریخ‌ادبی 
خودآورده۔ابفاً حییبالسیر چاپ بمبئی ج ۲ س ۱۰۳ - ايضاًتاریخ زاحة الصدوروتار بخ 
کزیده ۔ دیوان امیر معزی با مقدمه بتصحیح آقای عباس (تبال طبران ۱۳۱۸ بہترین 
شرح جال مسمود سمد مستخرج از اخمار و اقوال خویش بقلم آقای محمدقزوینی چاپ 
فر نك ( ترجمه انگلیزی ) دیوان مسمود سعد بتصحیح و «قدمه [قای رید یاسی چاپ 
طبران ۸ - « حصارنای > شرح حال مسمود سعد تألیف [قای سهیلی خوانسارید 
دیوان جمال‌الدین اصفهانی (مختصر) باهتمام آقای ادیب نیشابوری طبران- دیوانکامل 


I E 
جال‌الدین اصفیانی با تضحیح و حواشی آقای وحید دستگردی طهران ۱۳۲۰- دیوان‎ 
ابوالفرج رونی باهتدام آقای وحید دستگردی‌طهران ۱۳۰6 - تحقیقات خانبکوف راجع‎ 
به خاقانی که در جلد دوم براون خلاصه شده - ایضا تاریخ ادییات تألیف اته(آلمانی)‎ 
سخن و سخنوزان تألیف [قای بدیمالرمان فروزانفر چاپ طهران ج ۲- دیوان خاقانی‎ 

بتصحیح آقای عبدالرسولی چاپ طهران ۱۳۱۹ ۰ 
نظامی و زمان او : مقدمه خسه چاپ سنگی-طهران- ایض اخبار نظامی تاليف 
باغر ([امانی) چاپ آلمان ۱۸۷۱ - ایضأً براون ج ۲ ایض تاریخ‌ادبیات اتهمقالاتآقای 
سعید نفیسی در عجله ارمغان سال ٤‏ شماره ۳و ع-و مقاله پروفمور ریبکا سال"۱شماره 
اول ایضاً توضیحات مقید ریو در فهرست نسخ خطی فارسی ج ۲ ایضاً ابن‌الاثیرحوادت 
سال ۲۲و۲۵ - خسه نظامی با نضام‌منتخبات تصایح منوان|ندرزنامه و دیوان‌وشرح 
حال نظامی بعنوان گنجینهة کنجوی بهمت و تصحیح آفای وحید دستگردی‌طران‌مقدمه 
حدائق|لسحر چاپ طهران ام آقای اقبال - عمعق بخارائی بقلم آقای‌ذییحنُصفامجله 
مپر منطبعه طهران شماره‌های۳و سال‌سوم.مقدمه کشفالمحجوب چاپ روسیه (روسی) 
تند کرةالاو لیاء در دو مجلد چاپ فر نك با مقدمه آقای قزوینی -داستان لیلی و مجنون 
و مقایسه ادبی با رومتوو ژولیت تألیفآفای علی‌اصفر حکمت طهران ۱۳۲۰-سپاستنامه 
چاپ طبر ان . 
شرح حال بیبقی بقلم دکتر رضازاده شفق در مجله ارمغان شماره ۱۲ سال ۱۱ 
و شماره‌های ۱ و ۲ سال ۱۲ - مقدمه راحةالصدورچاپ فر نك با اهتمام آقای‌محمداقیال 
با شرح حال موّلف بقلم خودش - مقدمه قابوسنامه بقلم ۲ قای نفیسی‌چاپ‌طهران؟۱۳۱ 
مقدمه مرزبان نامه بتصحیح آقای تروینی چاپ طهران ۱۳۱۱ ۰ 
کلیله و دمنه پا مقدمه آقای عبدالمظیم قریب - ایضأً منتخب کلیله و دمنه با مقدمه 
و اهتام آقای قریب چاپ طهران ۱۳۲۰ - کیمیای مادت چاپ طبران باهتمام آقای 
احمد آرام - غزالی‌نامه تصنیف [قای جلال همائی طبر ان۱۳۱۸ - چپارمقاله چاپ‌فر نك 
با مقدمه و حواشیآقای محمد قرو بنی-مقامات حمیدی چاپ تبر بز - ذخیره خواززم‌شاهی 
نغه خطی کتابخانه سیپسالار طهران - مقالات راجم به امام‌قغررازی‌بقلمآقای سعیدٍ 
نفیسی در مجله ءپر طهران با 
راجع بدا نشندان و نقها ( گذشته از کتاب های فون ) مجالس الموعنین فاضی 
نورام شوشتری_روضاتا لجنات‌خوانساری - قصص العلماء تنکابنی - فهرست شخ طوسی 
فهرست این‌الندیم - و دیگر کتب رجال مانند طبقات‌الاطباء ابن ابی‌اصییمه - وطبقات 
الشافميه تألیف سبکی - و معجمالادباء باقوت - و اخبارالحکماء قفطی - ایضاً خاندان 
نویختی تاليف [قای اقبال - تاریخ ادییات مرب برو کلمان- و فیات‌الاعیان تاليف 
أبن خلکان . 


۽ -عصر مخول و تیبوریات 


استبلای مفول بایران‌باحمله چنگیزخان ازطرف تر کستان در اوایل قرن‌هفتم 
هجری شروع نمود ومنجر به تلسیس سلطنت احفاد او درایران شدکه تا اواسطقرن 
هشتم هجری بنام ابلخانان حک‌فرمائی کردند در حمله مغول سلطنت سلجوقیان‌جای 
خودرا به خوارزه‌شاهان داده بود وءلاءالدین محمد خوارزشاه از سلاطین عمروف 
آن سلسله کرفتارهجوممغول کشت ودر کارزار بامفولقلوب شدوسالهخوارزهشاهی 
بتاریخ ششصد ویست وهشت بدست آنوم منقرض‌گردید . . 

ازجمله معاصرین‌ورقیبان خوارزه‌شاهان آتابکان‌فارس بودند که نیز دچاراستیلای 
مغو لگشتند ولی با آنبا ازدرتدیرواطاعت در آمدند وخراجگزاریآنها را پذیرفتند 
وجنوب ایران را بدین طریق حفظ کردند وبالاخره درحدود ششصد وهشتاد و شش 
انقراض یافتد . : 

نخستین حکمران سلاله ایلخانی هلاکو وازدیگر سلاطین معروف آنآ باقاان 
و غازان واولیجایتو بودند غ زان » اول سلطان مفول بو دکه در اران اختیار دين 
اسلام نمود . 

قریب نیم قرن بعد ازاقراض مغول تیموریان‌که اصلا با مغول خویشاوندبودند 
بنای‌ساطنت درایران‌گذاشته وتااوایل‌قرن‌دهم‌یعنی‌شروع کارصفویه فرمانفرمائی نمودند 

ازمعروفترین‌افراد سلالهنیموریان تیمورل گ وشاهرخ‌رالغيك واپوسمیدبودند 

سااله‌های کوچاك دیکرنیزبا انقرا‌منول درتقاط مختلف ایران بوجود آعده 
بود مانند جلایریان وسربده‌ران و آل‌کرت ومظفربان و قره قوتلو که اغلب آنها در 
نیم قرن فاصله بین قراض ایلخانان وظہور تیمور یعنی نمف دوم قرن «شتم در نقاط 
مختلف حکو مت داشتند . 

فتنه مفول و حمله تیمور یکی ازاممییت های بزرك تاریخ اس تکه (EEE)‏ 
بایران روی‌آورد بلکه يك قسمت مهم آنا واروپا را وران و پریغات نمودهریبا 


-۲4۵- 
تمام شهرهای بزرگشمالی ابران ردیف هراران ده وقصبه نېب وتخریب و ساکنسین 
آنبا قتل عام شدند . تأثراین هدم وقتل وغارت در ادییات وعلوم زیاد پود . نه تنبا 
شماره‌ای ازعلما و فلا با فجیمترین وضی کشته گردید بلنکه مساجد ومدارس‌دابنیه 
عتبر که و موقوفه و کتابخانه‌هاکه حاوی‌کتب بیتهار و خزاین علوم و آنار بود طعبه 
غا وچپاول کشت وپایمال ونابود شد و بقیةالسیف از اهل دانش متواری و فراری 
شدند ودرآن تقاط نام ونشانی از علم وفضیلت نماند و بداوت و وحشت‌به دانش و 
معرفت غلبه نمود ولی با اینهمه فتنه و تخریب که در این سرزه‌ین روی داد آثار علم 
وادیات ابران‌کاملا عرضه زوال نگشت‌بللکه بعد ازدوره اول صدمات مقول‌بازفرصت 
جسته ورستاخیز نمود حتی دربعض شب علوممخصوصاً درفن‌تاریشمدوره مغول‌وتیموری 
دارای امتیاز گردید و توان‌گفت اینمصر کلیه درتاریخ ادبی ایران‌اهمیتی پیداکرد 
علت این تضاد آنکه اولا اساس هدن وعلوم وادب در اران از زمان ساسانیان روی 
بترقی‌نهاده و بمرورایام به نشج و کمال رسیده وصده اشخاص دانشمنددرهر گوشة این 
سرزهین ظپوز نموده وتألیفات و آنازازخود بیاد کار گذاشته بودند وسخت بود اینیمه 
ذخيرة معنوی که یاد کاراعسار وبس محکم‌واستواربود بايك‌حمله مقولهرچندسخت 
وخونریزانه باشد ازیین برود . مقداری از کنب و آثاربتصادف از نظر وحشیان مفول 
مکت مماند . مقداردیگررا بدهرهای دوردست. بردند. هه‌چنین‌شماره‌ای از بزرگانو 
دانشم‌ندان از دست جلادان مفول جان بدربردند ومخصوصاًبولابات جنوبی ایران 
که از تخریباتآ هوم بغما گرمصون بود پناه آوردند و عده‌ای بیندوستان و آسیای 
صفغبرالنجا نمودند و در آن قاط به فرصت بنشر ادییات وعلوم ابرنی‌همت گماشتند .` 
ثائیاً سلاطین مفول وتیموری با ابتکه درابتداه درنده و آدمی‌خوار بودند بعد 
از اقامت در ایران ومألوف شدن با افکار آن سامان‌کمی تغیر ماهیت دادند و خوی 
تاخت وتازوخواص حرص و آزخو درا باختند وبتدریج بتمدن اسلام و ایران آخنالی 
بپمرسانیدند وبصحبت علما وفتلاگرویدند و بعض آنان خود کسب هنر کردند و اهل. 
هنررا حمایت نمودند حتی شماره‌ای ازدانشمندان ايران را مانند خواجه نصیرالدین 
طوسی و خواجه شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان وبرادرش عطاملك جوینی 
ورشیدالدین فلا بمشورت با بوزارت و اهارت پر گزیدند وهريك از این اشخاس 
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وه ود ول راشای در و . خواجه نصی که بدربار: هسلاکو 
احترامی بزرگ داشت ازعلمای بزرك ونامی‌ایران‌بود وصدهاشاگرد درحلقه تدریس 
خود داشت ونشرفضایل ایرانی واسلامی مینمود . صاحب دیوان وزیر آباقاان مربی 
دانش‌ندان بود و استادی مانند شیخ سعدی اورا مدح و تحین میکرد. 

برادرشعطاملك جوینی که از طرف شاه مفول حکوعت داشت ت همت به بسط 
علم وادب‌گماشت . اصلا خاندان جوینی در نشرمعارف ایرانی بفضل سبقت و حسن 
خدمت ممتازبود . 

رشیدالدین فذلاله وزیرغازان از دانشمندان وطبیبان و مورخان زمان خود 
بود و درعقل وتدبیرنظیر نداشت ۱ 

پس عجب نیس ت که درءصر مفول و تیموری باآنبمه ویرانی و پریشانی ادبا و 
فشلای نامی بدر آمدند . نه‌تنها بعضی شعرای درجه اول ایرآ فانند سعدی در آن 
دوره شهرت بافتند و مولانا جلا‌الدین رومی و حافظ وجامی ودیگران از مورخین 
نویسندگان و شعرا در آن عصر ظپور کردنط بللکه محیط ارات عده‌ای از امرا و 
شاهزاد گان مفول د تیموری را ترتیب نمود از میان آنان اشخاس . صاحب ذوق 
پیدا شدند مخصوصاً خود یمور با همه درشتی و شقاوت «خونخواری از درك لذاین 
ممنوی ادییات اسلام و ابران بی‌نصیب نبود و جالس ادباه و ظرفاه را خوش داشت . 
اولاد واحفاداو نیز کمایشی اهل فضل و دانش و بودند از آن جمله بود الغ- 
بيك که دانشمندان را تشویق نمود و میل و امتعدادی نسبت به‌علم نجوم نشان دادو 
خود زیجی ساخت باسنقر برادر ال بيك نیز ذوق مخصوص ادبی داشت و اشعار 

و آاز ار فارسی را بدقت وهوش مطالعه یمود و مجلس او همواره مجمع شعرا و 
ا وخوش نوینان وتقاشان ایرانی بود خود درخط استاد بود و رقم استادانه 
او بر طاق و پبرامن سردر مسجدگوهر شاد مشهدکه آیانی از قرآن شریف نوشته 
جلوه گراست . هموبودکه ام کرد نسخه‌ای از شاهنامه را برای او استنساخ کردن.د 
ومقدمه مفیدای بر آن نوشتند وامروز قدیمتر نسخه هعرف شاهنامه که در دست‌است 
همان نسخه بایسنقری است که بسال هشتصدو بيست ونه تحریریافته . نیز از احفاد 
۰ دانش برور تیمور ابوالغازی سلطان حسین بود که در هرات و اطراف قرب چول 


ب ال حکومت داشت ودرباراین حکمران م رکزفشلاه وشمراه مانند جامی ومورخین 
وادبا مانند دولتتاه وحسین واعظ وخواندمیر و نقاشان ماهر مانند بپزاد و شاه‌مظفر 


۰ وخوشتویسان مانند -لطانعلی مشهدی بود و جمله بهرمند تشویق این امیر بزرگ 


و وزیردانشمند او علیشیر نوالی بود . نیزشاخه هندی تیموریان ادیبات ایران‌راترفج 
کرد وهندوستان در زمان‌اعقاب بابرتیموری مر کزتألیفات وترجمه های فارسی گردید 
چنانکه درفصل دیگربیاید . 

درمیان ساسله های دیگرنیز اهل فضلکم نبود چنانکه ابوبکروپسرش سعد 
ازاتابکان فارس حامی سعدی بودند واهل فضل راکه ازیورش مفول‌گریخته و پناه 
آور ده بودندگهداری مینمودندوشاه شجاع ازمظفر بان مشوقحافظ بودوفخرالدین 
از آل کرت مقرخود را مر کزادباه قرارداده بود . 

ازحوانث میم ادبی این عصرانتشارزبان فارسی بود در خارج ابران زیرا در 
نتیجه تغتت و مسافرت ومهاجرت‌ادبای ایران وبتأثیربعضی ازسلاطین تیموری بامغول 
در هند زبان فارسی در اطراف وعمالك مجاور خ-اصه همندوستان رواج یافت و 
نوسندگان و ءژلفان و سخنگویان فارسی در آنسامان پدید آمدند و شعرای نامی 
فارسی زبان هند مانند امیرخسرو وفیضی دکنی وعرفۍ شیرازی از این تاریخ بعد 
شهر تکردند واین سخنگوبان گذشته ازهند درتر کیه نیزمورد تقدیروتقلید گشتند و 
بدینوسیله برواج زبان فارسی در آنمملکت خدمت کردند 2 

ولی افسوس که اوضاع غیرطبیمی عصر هفول و نیموری زبان فارسی را نیسز 
مخصوصاً در نثرمصنوعی وغیر طییعی واردکرد و شیوه ساده و شیرین وديم تلحدی 
هتروك شد وشماره‌ای ازنوبسندکان به افاظی پرداختند ومطالب را بالستعاره ومجاز 
و کنایه وطول و تفصیل ادا کردند و عبارت پردازی و درج کلمات ناهنجار عربی و 
استعمال حشو وزواید و بکاربردن الفاظ وعبارت غاعض بی معنی و تعیب ات نازوا 
و میالفه های بیجا مرسوم‌گردید حتی ادای مطالب ثاریخ‌تابم این اصول الفاظی شد 
بطوریکه برای بیان مطلبی کوچك گاهی صحایف بزرك را بعبارات غلی.ظ و 
تقیل پرکردند و اکر کتابی مانند تاریخ معجم یا تاریخ وصاف که از آتار دمم 
عصراست باسبك مکلف آن مدتی مورد تقلید مژلفین واقع کردید مثلا با تاریخ 


ییهقی برابر کرده شود فراق فاحش مبان دواسلوب درده‌خواهدشد وتنزل صریح‌سبيك 
ز:ان فارسی معلوم خواهدگشت : 


بڌیہی است اين سبك عموعیت نداشت بلکه نویسندگان درنظم و تشر همان ۰ 


طرزقبل ازمفول را مرعی داشتند بالااقل مانند دیگران غرق ظاهر پردازی نبودند 
وتر و نظم فصیح شیرینی میساختند وعلت اختلاف بین آدازی مانندگلستان وتاریخ 
جوینی باناریخ وصاف وجامع التواریخ که جمله ازيك عصرند همین است : 

در مورد نظم دوره مغول عیتوان گقت که شعرعرفانی نمونه های کامل پیدا 
کرد ودرواقع بهترین ولطیف ترین ععانی تقوف در این عصر بقالب عبارت موزون 
فارسی اندر آمد ونامی ترین گویندگان این طرزمانند حافظ وجامی‌خاصه‌جلالالدین 
رومی دراین دوره ظبور کردند و شاید یکی از عوامل قوت پیدا کردن این منلك 
همانا ظلم و اعتساف وتجاوز و اجحاف مغول باشد که صاحبدلان ایران در براببر 
0 طفیان چون ازجهان ببرون رنجیده ودل شکنته شدند لاجرم رو به-الم درون 

وردند ودرمعنویت و تامل و مظالعه و ریات تسلی خاطر جستند و شورش و 

آشوب عالم اهر بسکوت و آرامش وصفای عالم بان مماوضه‌کردند. - , .- 

ازتأثیرات فرعی استبلای مغول وتیموریان یکی نیز ورود ماره زیادی کلمات 
مفولی و ترکی بفارسی بود که هنوز عده ای از آن در زبان حاضر فارسی باقسی 
و متداولست. اينك برای مثال معدودی از آن لفات بیگانه ذکر میشود: ایلفار 
( هجوم ) پغما ( تاخت و تاز وغارت ) چپاول ( غارت ) ورت و اردو ( قرار گاه و 
سپاه)ایلچی ( فرستاده . نماینده ) قراول (پاسبان . سرباز) تومان (دمهزار » بیور) 
تویان ( درجه ولقب شاهزادکان مفول )کوج (رحات رهسپارشدن) اوغراق (توشه, 
زادراء ) تمنا (مهر) . 

همجنین است القاب‌خان(قاان) وخافان وخانون واسامی خاصه مانند البتکین 
وسبکتکین وخان بالیغ وابش ومنگیرنی وتکش وتفلق ونظایر آنبا . 

شعرا و سخنگویان معروف / 

سعدی - مترفالدیون مصلح‌ین عبدال سعدی شیرازی یکی از ستاره های 

قدر اول آتمان ادب ایرانست که نظم و شر,بدیم او زبان فادسی را باعلی دزجه 


> 


«فصاحت رسانید وبپتر نموه بلاغت را بدست داد ودر واقع مفاد این ببت زاکه‌خود 


"فرمود : 


هقت کشور نمیکنند اهزوز ييمقالات سعدى انجنی 
درهرعصری مقبول اهل دوق و ادب قرار داد . 
سمدی بنا بدلالت بیتی ازبوستان که آ نرا در ه٥٥‏ تیف کرده وگفته است : 
الاایکه عمرت بہفتاد رفت مگرخفته بردی‌که بربادرفت ١‏ 
( در صورتیکه این بیت را خطاب بخودش‌گفته باشد ) بایستی در سال 9۸۵ 
تولد یافته باشد و اگر بیت دیگر راکه درگلستان آمده وعبارت ازین است: 


ایکه پنجاه رفت ودر خوابی مگر این پنجروزه دربایی 


در تاریخ تاليف گلستان یمنی ٩٩‏ ساخته و خطاب بخویشتن گفته است پس 


تاریخ تولدش سال حدرد ۰ خواهدبود - 
۵ قرائن تاریخی فرض دوم را یترنزديك پحقیقت میکند . نخست آنکهدد 
کلیات سعدی ذکری از اتابك سعد زنگی سلطان فازس( 0۹ - 1۲۳) نده در 
صورتیکه شاعرمنتسب بدان خاندان‌بود وشاهانآنرا مدح‌کرد پس‌معلوم میشودشاعر 
درزمان سعد هنوز بسیارحوان وگمنام بوده . دوم آنکه چون وفات سه‌دی بین 1۹1 
و٤‏ انفاق افتاد تولد اوه دراوایل قرن طبیعی‌تر بنظرمیآ ید تا دره۸ه که عمراورا 
سوم آتکه سمدی در کلستان و بوستان وازواعظان واستادانی مانند ابوالفرج 
بن جوزی (متوفی درسال 197 ) وشپاب الدین سپروردی ( ابواحفص عمربن محمد 
مولف عوارف المعارف متوفى درسال ۳۲+) طوری نام میبردکه باو پند واندرز می- 
فرموده‌اند و علوم میشود موقع ارشاد وتدریس این بزرگان در بغداد شاعرما » تلمة 
میکرده‌وخوشه دانش میچیده وجوانی نورس بوده ومعقول اينست که در این‌روزگار 
حداکثر حدود ببست واند سال داشته باشد ته بیشتر ۷۰ 
پس تولد او در حدود *.+ چنانکه بیت ایکه پنجاه رفت ودر خوابی . . هی 
نمایاند بنظر درست میاید . 
شاعر درارایل حوانی از نوازش پدر محروم گردید چنانکه خود گوید : 


2 که در طفلی ازسر برفتم پدر ٠‏ 
من 'نکه سر تا جور داشت که سر در کنار پدر داشتم 
فرمود : 
همه قیبله من عالمان دين بودند مرا معلم عذی‌توشاعری آموخت 
سعدی در شیراز به تحصیلات آغاز کرد یس ببغداد رهسیار شد ودر آنیا 
درمدرسه معروف نظامیه ودر دیگرمحافل علمی کلب فضایل وعلوم نمود ۱ 
ازجوانی روح بی آرام داشت وپای بند ییکجا نبود و کردش اطراف جهان و 
دیدن مردمان را میخواست و در واقع این ییات ترجمان حال خودش بود 1 
هیچ بار هده خاطر و بهیج دیار که‌بروبحرفراخست و آدمی‌بسیار 
چوماکیانبدرخانه‌چندین‌جور چراسفر نکنی چون‌کبوتر طیاز 
زمین لکدخورداز کاووخربعات آن که ساکنست‌نه‌ماند آسمان 3 
گذشته ازشوق جهانگردی وطنش ابران ععروش جوم مفول گردیده قاری 
فتار کے گم کشهای ين احفاد خوارز مشاهان و اتابکان واقع شده بود پس دل از 
زادگاهکند وبجہانکردی آغاز امود ومسافرتی داکه یبن سی تا چپل سال طولداشت 
پیش 2 و بغداد وسوریه ومکه را تاشمالیهای افریکاگدت وشهرهای مختلف و 
ملتهای گوناگون بدید و با مذاب و فرق بر آمیخت وبا ما وت 
ی ب د درق بر امیخت وبا طبقات مردم اختلاط نمود. 
که من در اقالیم غربت چراروز گاری‌بکردم درنگی 
9 ره همین 2 باشد . دورنیست آغاز این سفر درسال هجوم غیات‌الدین 
خوا زمشاهی بقارس یعنی سال ششصد ویست ودو باشد و اگر بعض حکابات گلستان 
تخیلات ی نیست سمدی کاشفروهند وتر کستان را هم دید حتی بموجب 
روایتی اد بر زفت ودرا 4 ۳۳ 
و ضفر تبریز رفت ودر ا نجا اباقاان وصاحب دیوان وبرادرش را دیدار 


بعدازاین سفر طولانی وسیر در آفاق واغس شاعر جهاندیده بايك دنا تجار 


1 یر‎ 8 1 AE 
هعنوی و افکار ورزیده بسوی شیراز برگعت ودر این حین در آنجا ممدوح وحامی.‎ 


۱ ۳ ۰ 
جدادسعدی اهل علم ودانش بوده ودر علوم دینی اشتهار داشته اند چنانکه. 


۱ ۰ -۲۵۱- 
او اتابك ایزیکر ب سمدبززتکی (A1)‏ حکو هت یکر د ورفاه وامان‌حاصل 
بود چنانکه‌گفت : 
پلنگان رهاکرده خوی پلنگی 


چو با آمدم کشو رآسوده دیدم 
چنان بود در عبد اولکه‌دیدی جپانپر آ شوب تشویش وتا 
چنبن شد در ایام سلطان عادل اتابك ابوبکر سعدین زنگی 
دراین‌موقع‌بود که شاعرفراغتی‌جست «میل بتألیف و تصنیف نمود وسرودها 
و گفته‌های خود راگرد آورد وبوستان و گلستان را پرداخت واشمار وقط‌ات‌خودرا 
فرام ساخت . : 
سعدی ازآن نبکیختانست که در زمان خود حتی از اوان جوانی صیت‌شهرت 
خودرا شنید واین ناموری او در زمان انابك ابوبکر باوج رسید دربوستان‌گوید: 
که سعدیکه گوی بلافت دبود در ایام بوبکرین سعد بود 
در اینموقع یعنی بال ٩۵0‏ بوستانرا برشته نم وتف کتید چنانکه گوید: 
ز ششصد فزون بود پنجاه وپنج که من‌کفتم این نامبردا گنج 
یکسال بعدگلستان را تصنیف کرد چنانکه در مقدمة آن‌گفت : 
در آنمدت که مارا وقت خوش بود زهجرت ششصد وپنجاه وشش بود 
گذشته از ایندو استاد را قساید وغزلیات وقطعات وترجیح بند و رباعیات و 
مقالات وقصاید عربی مت که در دیوان‌کلیاش جمع آمده : 
سعدی گذشته از انابکان با بزرگان وفضلا و دانشمندان مانتد صاحب دیوان 
وبرا ادرش عطا ملاك ارتباطداعت وآ انرا مدح میگفت وباشاعران» گویندگان‌معاصر 
خویش نیز روابط ادبی‌داشت وساکه مورد آسایشآنان واقح یگدید ۳ 
چنانکه مجدهمگ رکه خوداتساب بدربار اابك ابوپکر داشت گفت : 
از سمدیمشپور سخن شعر روان‌جوی ‏ کوکمبه فنل است ودلش چشمه زمزم 
وخواجه همام‌الدین تبریزی که شاعر شیرین سخنی بود وصاحب دیوانرا هدح 
میکرد در اشاره یاهمیت وحسن‌شهرت سعدی‌گوید : ۱ 
همام را سخن دلقریب وشیرین‌هست. . ولی چدودکه بیجاره يست شیزازی 
تأر سخن استاد در اخلاف و آواز شهرت او درجهان و نفودش در ادییات 
ایران ومشرق زهین بزرکتر از آند ت که در این عختصر مشروح گ-ردد ویجیت 


یس که شماره زیادی از داندمندان ابران فلا جهن پزرگی تاد وین 


کوناگون یبان‌کرده حتی شاعران نامی نیز بستایش اوزبان آورده بود‌ند. 
لسان‌الفیب خواجه حافظ فرماید : ر 
استاد سخن سعدیست نزد همه‌کس اما 
امیر خرو دهلوی اینگونه بوی میبالد : 
جلد سخنم دارد شبراژه شبرازی 
همو در قران‌السعدین‌گوید : 
نوبت سعد ی که میادا کن 
نیز در مورد دیگر گوید: 
برد سره ت اندرساغر معنی‌بریخت ‏ شيره از خمخانة مستی‌که درذیراز بود 
ب ا ها مر ایران بلکه در کشورهای «جاور اسلامی ودر تمام عالمعلم 
وادب از همان عصر خودش تاکنون جزوسخنگویان نام داز بشمار آمده وافکار و 
اشعار او را از روی شوق ورغبت جسته‌اند کت اب گلستان حتی کتاب درسی سلاطن 
هند وعثمانی بود وشاهان وشاهزادگان‌آن همالك اشعار او را از بر داشتند تاجه 
ماند باهل علم وادب در زمان ما ار اوتقریباً بتمام زبانپای مهم عالم نقل‌شده ونامش 
زبانزدآ گاهان جات . هر 
سبك استاد در شر و نظم مورد تقلید بی از گویندگان ایران‌گردید و مقاله 
ها وکتاب‌ها از منظوم ومنئور در تتبع شبوه او بوجود آمدکه از آنجله میتوان در 
تتبع گا تان از روضة خلد مجد خوافی که از شغرای قرن هشتم و بهارستان جامی و 
سنتان عین‌الدین جوینی وپریشان قاآنی امبرد. 
وفات اینمرد بزرك ميان سالبای 1۱ و٤٣‏ در مه قظ الر 
افتاد ودر همان شپر مدفونست. 
سمك‌و افکار | اگردر تاریخ دییات بخواهیماستادانیا بر گزیتم که صاحي سك مسلاث 
وابتکارند وازمرحله تقلید گذشته‌اند بدون تردید ییکی ازآنان‌سمدی شیر ازیت . 
۱ چنانکه در بالاهم اشارت رفت سعدی‌در اقسام شمرطبع آزمای‌نبوده والحق 
. در هريك خوب ازعهده بر آهده . قصای د سعدی بسبك متقدهین است ولی 


دارد سخن حافظ طرز سخن‌خواجو 


شرم نداری که بگوئی سخن 


اس خود شیر ازاتفاق 


ععمولا روشن‌تروساده اتر ویی تکلفتر است وموضوع آن نعمت خداو ند «بند واندرژ 


ومرائی ومدایح است . ممدوحین قمده سعدی عبارتند از: 
انابك ابوبکربن سعدبن زنکیششمین پادشاه سلسله سلغریان یااتابکان‌فارس 


«وپسراو سعدین ابوبکر که سمدی انتساب خاص بدو داشته وکوبا تخلس اش هم ازو 


بود واتابك محمدبن اوسکوین سحقین زنکی وترکان خانون دختر انابك ومحمود 
شاه از انابکان یزد و اتابك سلجوقشاهبن سلفرشاه‌بن سمدبن زت کی و انابك ابش 


خانون دختر اتابك سعدین ابوبکر نیز امیران و حاکمان فارس مانند امیر انگسیانو 


ومجدالدین‌دومی و وزراء ر دانشمندان مانند صا<بدیوان شمس‌الدین حمدجوینی 
وزیر نامی هلاکو و برادرش عطامنك جوینی از حسکام و داندمندان زمان و 
نظایر آ نان . . 

نکنه‌ای که هست استاد شیرازی در مدح ابداً طول و تمیل و اغراق و 
مضمونسازی متقدمین را بکار نبرده و صفتی راکه مدایج استاد را امتیازی خاس 
هی بخشد وازاین حبت نسبت بتمام گذشتگان برتری بیدا میکند همانا عبارتست 
ازاینکه وی‌باشهامت شگفت انگیزشاهان وامیران زمانرا بعدل ونیکو کاری‌میخواند 
حتی آنانرا با سپردن روزگار و گذشتن جاه و جلال و تغبیر احوال متنبه ساخته 
ویدار میکند واینگونه اندرز دلیرانه تا آن زمان نه تنا در ادبیات ایران بلکه‌در 
ادییات هثه جهان سابقه نداشت ومیتوان آنرا نمونه و دلیل فکر آزاد و فرهنگ 
عالی کشورماگرفت زیرا شاعرایرانی هفتصد واند سال‌پیش که همه‌جهان غرق‌تاریکی 
جبل وخموشی بود اینچنین چراغ هدایت فرا راه فرمانروایان عهد خ-ود داشت و 
حقایق را بآ نان زور وزرداشتند بی‌پرواگفت . اينك چند بیت ازراه نمونه در ایتباب 
نقل میشود تا روح حقپرستی و آزادگی درادییات ما وارزش سخن اساد ممبن‌گردد 
ومعلوم شودکه بقول خود شاعر: 

نه ه رکسحق تواندکفت گستاخ سخن ملکی است سعدی را مسام 

درشمن قصیده‌مدیحه مجدالدین که درسال 2۸۰ حکومت‌غیرازداخت بد: 
.جهان بر آب نهادهاست‌وزندگی برباد غلام همت آنم که دل بر او ننهاد 
حپان نماند و خرم روان آدشی که بازماند ازو درحپان به تیکی یاد 
:رآ نچه میکنرد دل‌منه که دجله‌بسی پس ازخلیفه بخواهد گذشت در بنداد 


کرت زدست بر آید چونخل‌باش کریم 
درقصیده‌ای درستایش علاء الدینعطاملك جوینیملف تاریخ جهانکشاژوبر ادر 
صاحبدیوان که حاکم عراق عرب و خوزستان بود (1۸۱-7۲۳) این اییات آمده : 
آگرهمین‌خوروخوایست‌حاصل ازعمرت هیچ ٠‏ کاو .تباید . حیات.. بیحاصل 
ای طول بقا هیچ فایده ‏ نکند که در. مواجهه گویند راکب و راجل 
بلی انای جمیل آن بودکه در خلوت دعای خير کنندت چنانکه در محفل 
درضهن مدح اتابك ساجوا قشاه بن‌سلفر (101-17۱) این ایبات را سروده : 
جهان نماند و آثار معدات ماند بخیر کوش وصلاحوبعقل کون ب وکرم 
خطای‌بنده نگیری که مېتزان مارك شنیده اند نصیحت ز کپتران خدم 
خن ك کسی کپس ازوی‌حدیت‌خیر کنند که جزحدیت نمی‌ماند از بنی‌آدم 


7 حتی «طلع قصیده‌ایکەعنوانش مدح انبك ابوبکراست ایتگوته آغازمیکند۔ 


بنوبت است‌ملوك اندرین سپنج‌سرای کنون‌که نوبت تست ايملك بعدل‌گوای 
نه تنها قماید مدیحه استاد :ېمین روش هتوج ه به پنذ وراهتماییست با که 
قصایدی سرتاسربقصد اندرزسروده شده مانند] نها که با «طلع های زیر آغازمی‌کند 
ابپاالناس جہان‌جایتن آسانی نیست " مرددانبجبان داختن‌ارزانی بيست 
ابضا : 


بساعتماد براین‌نجروز فانی ست .. 


خوشست عمر دریغاکه جاودانی نیست 
ایضاً : 

روزیکه زیر حاكن مانبان شود او امائ اي تپ من شود.. 

جا دارد ایباتی‌ازقصیده‌ای درمدح انگیائو کهدر 13۷ ازطرف هلاکو بحکوعت 

فارس منصوب گردید برای عبرت و اتتباه نقل گردد تا شیوه استاد بهتر روشن شود : 

بس‌بگر دیدوبکردد روز کار ۱ 

ایکه دستت میرسدکاری‌بکن 

اینکه دو شهنامپا آوردء اون 

تابداتند این خداو ندان ملك 

اینهمه رفتند دمایشوت‌چتم 


دل بسدئیا در نبندد. هوشیار 
پیش از آن کزتونیید هیچ کار 
دستم و روئین تن اسفندیار 
کز بسی خلقست دیا یاد کار 
هیچ نگرفتيم از ايشان اعتبار 


درت نصیب نیفتد چو سرو باش آزاد. 


وقت‌دیگر طفل بودی‌شیر خوار 
سروبالائی شدی سیمین عنار 
فارس میدان و مرد کارزار 
وانچه ینی هم نماند پرقرار 
خالهخواهد گشتن وخا کش غبار 
تخت بخت‌دامرو نهیو گیرودار 


به کزو ماند سرای زرنگار )0 


مدتی بالا گرفتی تا با-وغ 
همچنین تامرد نام آور شدی 
آنجه دیدی برقرارخودنماند 
دیروزوداین شکلوشخص‌نازنین 
اینهمههیچست جونمی بگذرد 
نام نیکو گرد بماند ز آدمی 
ازین چندمثال توان دیدکه سعدی جای مضامین تودرتو و تکلفات عبارتی و 
مدح اغراق آمیزقساید مرسوم را بعبارت موزون فصیح و روشن: داده یشتر توجبش 
بہدایت افکاروانتباه مردم وحقبروری ودادگستری بوده . 2 
بذیپی است استاد اجل اشعارقدما را میخواند و بسبك و مضام-ین أ نان نيك 
پی می‌برد نهایت خود تصرفی عقیق کرد وقصید راکه باستثنای کم سرتاسر مدیحه 
سرائی بود عنوان پند و راهنمائی قرارداد . چند مثال زیرین که محض نموئه ذکسر 
میگردد نشان میدهددکه وبرا با آار گویندگان پیش ازخود هاش رد و واسدی 
و ستالی و انوری و ظبیر فاریایی و امثال آنان الفتی بوده و اشعار آنانسرا نتبع 
می‌نموده . 
و ید : 
ری مدارید امید که زنگی بهستن نگرددسفید 
سعدی‌گوید : ۱ 
ملامت‌کن مراچندانکه خواهی 
فردوسی گوید : 
ازین‌بنج شین روی رغبت متاب 
سعدی‌گوید : 


که نتوان‌شستن از زنگی‌سیاهی 
شب وشاهدوشمدوشمع وشراب 

شب‌است وشاهدوشمم وشرابوشیرینی غنیمت‌است دمی روی دوستان یینی 
فردوسی گوید : 


ورن مایب وی چو دندان کند تیز کیفربری 


سعدی گوید : 


بیج کیبور 
همین استاد پردردهشدخوا 
مک تک باسدی توجه داشته باشد و ۱ جەرابردرید 
بر ملك و دنا و ل رتم 
از اد اقتباس کرد, 
ایا سای گوین : 
آندرین راه ور بدی نیکی است. 


سعدی گوید کپ یوان درون تاریکی است 


همان حکایت‌روبار 
هیکند : 5 تر کلستان مأخود ازقطمهانو 


۱ مت اینگونه‌شروع 


بھی میبگرین- دی 


یز استاد پم دد به دیکرش بدید چو آآن 


زاين قیبل : 


رلا 
ی تفز ت ظہ فار را 
بای دا اسنتبالک وم ۱ 


از بسن 


و ای ی ل آن از 
4 ي 
هتیاز دیکرشعر استاد ایک 


به آرایش غر +سرداخت درست 
E‏ ولی ِ 


re‏ هدیحه را از نظر انرا 
ست لست پیش ازو ضایر ور نظر انداخت 


ی رل رده با غزلاتی 


رن 

3 ۳ سخن سرالی 

۳ ق دذدق دشور و شوق 
این تریب میتوان گت ې 
ی فلاسی قرار گرفت 


کنو نو پزورد کون 


وقصیده که در گذشته تقل مجالس ر و ا بود 
عقب رفت . اينك چند بیت از دوغزل استادکه نمودار شیوه اوست تقل میگردد.(۱) 


تج SH‏ 
بکنتد سر وت نه من افتادم و بس 
کربکویم که مرا با تو سر وکاری نیست 
هر که عیبم کند از عشق و علامت گوید 
صبر بر جود رقیبت چکنم 5 نکنم 
نه هن خام طمع عشق تو ورزیدم و بس 
من ازین دلق مرقع بدر روزی 
عحق سعدی نه حدشی اس ت که‌پنهان‌ماند 
ایضاً: 
هن نداتستم از اول که تو بی‌مپرو وفائی 
دوستان عیب کنندم که چرادل بتو دادم 
ایکه گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
برده بردارکه بتکانه خود آنروی ثمیئد 
گفته بودم چو بیائی غم دل با تو بگویم 
-مدی آن‌نیست که‌هر گزز کمندت بگر یزد 


پا شب و روز بجز فکرتوام کاری هست 
که بېر حلقه زلف توگرفت-اری هست 
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست 
تا تدیده است ترا برمنش انکاری هست 
همه دانتد که درصحیت گل‌خاری هست 
که‌چومن‌سوخته درخیل توبسیاری‌هست 
اهمه خلق بدانند که ز ناری هست 


داستانیست که در هر سر بازاری هست 


عېد نابستن از آن به که به بندی دنیاگی 
باید اول بتو گفتن که چنین خوب‌چرائی 
ما کجائیم در این بحر تفکر تو کجالی 
تو بزرگی و در آئینه کوچك نه نمائی 
چه بگویم که غم ازدل بر ودچون‌تویالی 
تا بدا ان ت که دربند تو خوشتر کهرهالی 


امتباز سوم سعدی که در آن نیز پیشوا وتو مت بیهمتاست ثر روان شیرین 


اوست که الحق ا ا هت و 


پیش ازو: کی بدان شیوه نثر نساخته 


پخصوص که تر استاد 5 تشر مسجم است وا انمدار آن همانا کتاب ب‌گلستانست 


که باید گفت گلجینی گلزار ادبیات ایرانست دراین 


تألیف متیف است ت که دق داد 


صنعت سجم را داد وحسن‌انتخاب وحسن وزن وتناسب را در عبارت فارسی نماباند 


و دفترسجم سازان بیش از خود را مانند شیخ عط ار لار ودیگرا ان خط ( ,طلان کشید و 


مترسلات نامیکنشته را تیه کلافت 


ت ومهجزه اسدادان شرمرسل رامانندابوالععانی 


تصرال؛ صاحب‌کلیله و دمنه که استاد را بسبك او نظری بوده باطل کرد و با ايشکه 


سجع هتتاز) تضتع است 


ست يك جمله مصنوع و متصنع نساخت و عبارانش مانتد آب 


(۱)رجوع شود به استقبال ابن غزل ازطرق ۲ قاى ملك اىر اة بہار ری نامه۱۳۱ 


هی ۲ 
روان و آهنگ جانان جلاب و شیرین و کوشنواز و دلفزیب در آعد ماد یناب 
نهعرکه بقاعت مر پقیمت بر توانگری پرا است ته بل وبزرگی به 
عقل است نه بال - همه‌کس را عقل خود بکفال تماید وفرزند تجمال-- محالست 
که هنرمندان بمیرند وییپنران جائ ایشان گیرند : 
زمین دا ازآسمان شارات و آسمان را اززمین عبار گوهر اگردرخازن افد 
همچنان نفیس است. و غبار اکزبر آسمان رود مجان خسیس - دوزان با خر دز 
حنور ونردیکان بی بصر دور خانه دوستان بروب ودز دخمنان نكري عالم ی‌علم 
زنبوربی‌عسل است - نمی دستان را دست دلیری بسته است و پنجه‌فیری شکسته.. 
ازمزایای شر سعدی‌که در گلستان جلوه‌گراست آوردن اتماروشواهد: مناسس 
است درضمن عبارت که تأنیری خاص بخن او فیبخقذ بخضوص آئجاکه انتتباداز 
قرآن‌کريم مینماید و معنی یات بینات را با نظم شیوائی تعیبرمیکند نظیر ی انا 
اقرب اليه من حبل الوریدکه گوید : 


دوست نزدیکتر ازمن بمن‌است دین عجبتر کمن ازوی‌دورم 


چکنم باکه توان گفت که او : در کثار هن و من مپجورم 
و ایه : فلماراینه اکبر نه وقطعن ابديهن gE‏ : 


کاش کانانکه عیب من جستند ردیت ای دلستان بدیدندی 

تابجای ترنج در نظرت بیخیر دمتها بریدندی 

این نوع شر علمع تا زمان استاد ن ادز بود و در شیواتی هر گر بدین پان 
فرسیده بود. ی 

مچبار نک کلستان درخقیقت کتابی است در آموزش و پرورش و هدف آغلب 

حکایات وامثال آن ادب وترییت دتبذیب نفس است وازهنرهای استاد آنکه حقابق 
را بدون ورود به استدلال وطول مقال ازراء تمثیل با عبارآتی بس شیرین چزیل بیان 
هیکند دمعنۍ شمر وخاعری همیندت هلا برای ایتتکه شخص را بهتأمل وعکباتی 
بخواند بدین طرزسخن میراند: 
چم خویش دیدم در بیابان 
سمند باد پا از تك فرو ماند 


که آهسته سبق برد ازشتابان 
شتر بان همجنان آ: هسته‌عی راند 


۲9٩۹ 


وبرای اينکه لزوم نظامی ومرامی رادرامورمعیشت کوشزدکند چنین فرماید: 


چودخلت نیست‌خرج آهسته ترکن که میگویند ملاحان سرودی 
اکر باران بکوهستان ,نبارد بسالی دجله گرددخشك رودی 
ل ازقسمت های لملیف‌گلستان آنست که شاءر با روح عرفانی‌که اورا بودگاهی 
صدای طبیعت ونسیم درختان ونوای مرغان را بکوش جان میشنود نیمه درذوق 
او چون نغمه وحدت و آهنك خلقت ترنم میکند پس حال شوق وجذبه پیدامینماید 
تا بجالی که گوئی سرود مرغی او را ازصدای قلب عالم آگاه مسازد نا این‌گونه 
سخنان میگوید : 
دوش مرغی بعیح می-نالید 
یکی از دوستان: مخلص را 
گفت باور نداشتم که تو را 
متم ابن‌شرط آدمیت يست 
ری بمعنی وم رکز جهان چشم استاد را باز وفکر او را 
بلند پرواز کرد و نظرجامع ورأی حرط اوحقایق را دربافت وازاوج وحدت‌ندا کرده 
و مانند امروز کرفتار تفرقه بود اينكوتة بیکانگی وهمداستانی‌خواند: 
۱ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش‌زيك گوهرند 
چوعنوی‌بدرد آوردروز کار دگر عضو ها را نماند قراد 
و در آن روزگاران کینه توزی که هر فرقه معتقدات خود را ميزان حق 
میدانست و دیگران و کذراه شور مینکردند شاعر بزرك اینگونه خودبسندیهای 
قدری آدمی را بچگانه شمرد واز آن دشمنیهای کودکانه با قهرخند شاعرانهینچنین 


عقل‌وصبرم ببردوطاقت وهوش 
مکر آواز من رسید بگوش 
بانك مرغی چنینکندم‌دهوش 
مرغ نسییح خوان‌ومن‌خاموش 


چنانکه خنده‌گرفت ازحدیتایشانم 


بطیره کفت مسلمان گراین قباله‌من درست نیت خدایا جهود هیرانم 

جپود گفت بتوراة میخورم سوگند وگر خلاف کنم همجو تو مسلمانم 

گزازسبط زمن عقل منعدم گردد بخود گمان‌نبرد هیچکسکه‌نادانم ! 
E‏ بءلک عارفانه استاد بی‌مناسیت نیست آنجه را که‌در گلستان درباب 


درویشان آورده بیاوریم : 


2 ج 
پادشاهی بدیده استخظاز در ای کزویشان بغان پفراست 
بجای آورد وگفت ای ملك ما دربن دنا جییش از تو کمترم بیش خوشترودراه 
برابر وبقيامت بپتر . . ظاهردرویش جامه زنده است دموی سترده وحقیقت. آن ول 
زنده ونقس مرده : طریق درویخان دکراست وشکروخدعت وطاقت و ایثار وقناء ت 
دتوحید دتوکل وتسلیم وتحمل هرکه‌بدین صفتهاکه گنت موضوفست بحقیقت درویش 
است اگردرقباست اما هرزء گرد بی نماژهوا پرشت هوس باز که روزها بغب ارددر 
بندشهوت وشبها روز کند درخواب غغات دبخورد هرچه دزمیان آرد وک یں هرید 
برزبان آید رنداست و گرد رعباست .» : 
تمام گلستان که به ترتیب یل درهشت بابست : ۱-در سبرت پادشاهان۲ در 
اخلاق درویشان ۳ در فنیلت قات 4 در فواید خاموشی 0-درععق و جوانی 
*- درضعف وپیری ۷- دزنایرترییت ۸ درآ داب صحیت ‏ عانند آئجه برای نمونه 
آورده شد دارای نکات نفراجتماعی واخلاقی و تزییشی است وا ن مزایاست که آن 
کتاب دا سرحلقهادییات جهان قرارمیدهد زیرا درهراباب قرازطالیی عمیق وسودمند 
که هريك سرهد زندگی تواند بودمتترج انت . 
کتب بوستان که نز هدف تریتی دارد می‌نماباند که استاد درمتنوی اجتماعی‌و 
اخلاقی نیزهاهروزبردست بوده و کارسابقین را مانند شبح عطار دراین رشته کل 
رسانده وحقابقی بس‌میم وسودمند بسلك حکایت بیان نموده است. 
بوستان مبتنی برده باست که ایینی در هرباب برای اشازه ‏ بطرزسخن شار 
ورده میشود : 
باب اول درعدل وتدیر وزآیست واین ابیات از آن بابست: 
شنیدم که در وقت نزع روان بهرمز چئین گفت ‏ نوشیروان 
که خاطر نگپدار درویش باش ئه در بند آسایش خویش باش 
تیا ساید اندر دیار تو کس چو آسایش خویش خواهی‌وبی 
نیاید بنزديك دانا پسند شبان خفته و کر در اگوسفند 
برد پاس درویش و محتاج دار که شاه .از رعیت. بود تاجدار 
مکن تا توانی دل خلق دیش که‌چونمبکنیمیکنی ین خویش 


فراخی در آن مرزو کشورمخواه که دلتنگ بینی رعبت آز شاه 


- ۲۹۸-۰ 


رعیت نشاید ز بیداد کشت 
مراعات دهقان‌کن از ببرخویش 


که مر سلطنت را پذاه‌ند ویشت 
که مزدور خوشدل کندکار بیش 


باب‌دوم در احسانست ودر آآن باب چنین گوید : 


یکی را خری درگل افتاده بود 
بیابان و باران و سرها و سیل 
همه شب در این غصه تا بامداد 
نه دشمن‌برست اززبانش نه دوست 
قضارا خداوند آن بهن دشت 
شنید اینخن‌های دور از صواب 
بجشم سیاست در او مت 
یکی کفت شاعلا بغش بن 
نکه کرد سلطان عالی محل 
ببخشود بر حال مسکین هرد 


زسوداش خون در دل افتاده بود 
فرو هشته ظلمت بر آفاق دیل 
سقط گنت و نفرین ودشنام داد 
نه‌ساطان که این‌بوم وبرزان‌اوست 
درآن حال متکر بر اوبرگذشت 
نه صبر شنیدن نه رری جواب 
که‌سودای‌این برمن‌از ببرچیست 
ز روی زمین بخ عمرش بکن 
خودش در بلا دید وخر در وحل 
فرو خورد خشم سخنهای سرد ... 


باب سومدر عشق‌ومستیو شور است‌ودرآن بحکمذوق وحدت‌عرفانیاین| ییات آعدم: 


ده عقل جز پیچ بر پیج نیست 
توان‌گفتن این با حقایق شناس 
که پس آسمان و زمین چیستند 
تسه دی ای حورشم 
که هامون ودریا و کوه و فلك 
همه هر چه هستند از آن کمترند 


بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
دلی خرده گیرند اهل قیاس 
بنی آدم ودام و درد کستند 
بگزيم گر آید جوابت پسند 
بری و آدمیزاد و دبو وملك 
که با هستیش نام همتی برند 


باب چهارم در تواضم است‌ودر آن از جمله چنین فرماید : 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
که جاییکه دریاست من کیستم 
چو خود را بجشم حقارت بدید 
سپپرش بجائی رسانید کار 
_تواضم . کند هوشمند گزین 


خجل شد چو پہنای دریا بدید 
گر او هیت فا ک٤‏ امن یت 
صدف در کنارش بجان پرورید 
که شد نامور لول شاهوار 
نهد شاخ پر هيوه سر بر زمين 
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باب پنجم در رخلنت ومرن بل آهده ؟ 


عبادت باخلاص نیت نکوست 
چه زنار مغ دوعیانت چه دلق 
باندازء بود باد نمود 
اگر کوتبی پای چویین میند 
وگر نقره اندوده باشد نجاس 
منه جان من آب زد بر پشیز 
زر اندودگان را باتش برند 


وگرنه چه آید ز بی هفز بوست 
که در پوشی از بر پندار خلق 
خجالت نبرد آنکه مود وبود 
که در چشم طفلان نمائی بلند 
توان خرج کردن بر نلشناس 
که صراف دانا نگیرد به چیز 
بدید ی مس با زر ند 


باب ششم در قناعت است واین E‏ 


شنیدی که در روزگار قدیم 
نپنداری این قول معقول نیست 
گدا را کند يك درم سی کے 
اگر پادشاهست وکر پینه دوز 


شدی سنك در دست اندال سیم 
چوقانم شدی‌نيم وسنگت یکیست 
فریدون بملك عجم نیم سیر 
چو خفتند گردد شب هر دو روز 


که درخردیم لوح و دفتر خرید 
بدر کرد ناگه یکی مشتری 
چونشناسد انگشتری‌طفل‌خورد 
تو هم قیمت ‏ عمر نشناختی 


ز بپرم یکی خانم زر خرید 
بخرمالی از دستم انگشتری 
بخرمانی از وی توانند برد 
ات تس 0 


باب دهم درمناجاست واین چندییت ازآنست 


خدایاببزت که خوارم مکن 
مسلط مکن چون هنی برشرم 
بکیتی نباشڭ بتر زین بدی 
مرا شرمساری به روی تو بس 
گرم بر سرافتد" زتو سایه ای 
اگر تاج بخشی سر افرازدم 


خلاصه آنکه آتار استاد سعدی ۶ 


بذل کے خرمارم کن 
ز دست تو» به گر عقوبت برم 
جفابردن ازدست همچون‌خودی 
دگر شرمسارم مکن پیش کس 
سپیرم بود کمترین پایه ای 
تو بردار تا کس نیندازدم 


شیرازی از نظم و نثر مظهرعقاید وافکاریست 


چو بینی توانگر سر از کبر مست بروشکر یزدان‌کن ای تنگدست 
دزی دلا اه دد که بر خر دار دشت | ژاږکۍ 

باب هفتم در تربیت است ودر آن با اشاره ببداندیشان me‏ 2 
اگر در جهان از جهان رسته ایت در ازخلق بر خویشتن بسته‌ایست 
کی از دست جور زبانہا نرست اگر خود مت ی حقیرست 
اگر بر پری چون ملك ز آسمان دامن اکر آویزدت بد “کان 


شح شش توان دجله را پیش بست 


تو روی از پرستیدن حق پیج 


نشاید زبان بد "اندیش بست 


بل تا نگرند خلقت ,پیج 


باب هشتم در شکر بر عافیت است ودر آن چنین فرمود : 


یکی‌گوش کودك بمالید سخت 
ترا تیشه دادم که هیزم شکن 
زبان آمد از بپر. شکر وسپای 


که ای بوالمجب رأی ب رگشته‌بخت 
نکنتم که دیوار مسجد بکن 
به غیبت نگرداندش حقشنان 


باب تېم در توبه وصوابست‌ودر آن‌گوید : 


زعہد پدر یاد دارمهمی 


که باران رحمت بروهردمی 


که همزمز نیت شاه آفاق واغس و سیر وسفر و آمپزش: 
با اقسام ملل ونحل ومشاهده وقایم تاریخی بحصول پیوسته خودفرماید : 
دراقصایعاام بکشتم بسی بسر بردم ایام باه رکسی 
تمتم زهرگوشه‌ای یافتم زهرخرمنیخوشه‌اییافتم 
این عقایدگرانبها درعباراتی موزون وشیوا وحکایتها و مثلها و اشعار زیباییان 
شده وبدین ترتیب مجموعه‌اینفیس که حاوی‌ببترین دستورهای اخلاقی واجتماعی و 
نمونه شیوای فارسی ادبی باشد بوجود آمده که مطالعه آن بدون تردید < متعلماثر! 
بکارآ ید ومترسلانرا بلاغت افزاید » | . 
شیخ محمود شبستری - شیخح سعدالدین محمودین عبدا لکریم شیستری‌درقصبه 
شبسترهفت فرسنگی تبریزتولد یافت ورشد ونموش در همان چات بود و در عبد 
الجایتو وابوسعید شهرت بافت ودرعداد علماه وفضلاء تبریز معسدود میشد . از شرح 
حال وی تفصیلی دردست نیست ولی اخبار وآنارش «ملوم میسازدکه از اجله علمای 
متصوفه زمان خود بهمارمیرفته ودرحل وفصل مسائل دینی وحکمی پس دقیق بوده 
ودر آن موضوع ها مرجمیت وشهرت بسزا داشته . 
دانش دوستان از اطراف و اکناف بحضورش شتافته و در مجمولات خود حل 


۲ ak 
اشکال ازو درخواست میکرده اند چنانکه شبخ غمروفترین تألیفات خود یعنی‌مثنوی‎ 
گلشن رازرا در چنین موردی درجواب ستئوالات هرد بزرگی ازال خراسان یعنی‎ 
امبرسید حسینی هروی مرید و خلیفه شیخ بېاءالدین علثانی که او هم خلیفه شيخ‎ 
شهاب‌الدین سهروزدی بود سروذه است . این سئوالات بلوریکه ازاشعار کلشن راز‎ 
>: ظاهرمیگردد بال هفتصد وهفده بشیخ رسیده چنانکه فرماید‎ 
بسال هفده از هفتصد "سال زهجرت ناکهان درماء شوال‎ 
رسولی‌باهز اران لطفواحسان رسید ازخدمت اهل‌خراسان‎ 


تمام این‌سئوالات راجع بمسائل دینی وعقایدعرفانی میباشد که شیخم. بمتاسبت 
وترتیب جواب‌داد سپس بخواهش مربدان آنرا در ال هدتی تکنیل کرد وبز آن 
بیفزود و آنراگلهن راز نام نیاد 

شیخ شبستری شاعر بخصوص تبوده و بتصریح خودش تا نظم گلشن راز شعر 
نسروده ولی رسایل و کتب راجع بهمین موضوعات تألیف نموده بوده است و در این 
مورد گویا سئوالات منظوم بوده وبناچازجواب آنها را نیزمنظوم داده چناتکه اییات 


یل اینمسی را میراد - 
بدو گفتم چه‌حاجت کاین مسایل 
وبعد درباره تعثیقات خود گوید: 
" به شر ارچه کتب بسیار میساخت به نظم و مثنوی هرگز نپرداخت 
© در مقدمه مثنوی دیکر موسوم بسعادت نامه که هنشوب باوست باز شیخ از 
اهتمام نداشتن بکلام منظوم سخن رانده است‌با اینهمه شیخ شاعری رانقص‌نمیشمرده 
وشاعر بودن شیخ عطار راکه اعتقادی چام بدو داشت شاهد آوزده و در گلشن راز 
چنین‌گفته : 5 سر 
مرا ازشاعری خود عار ناید که دره دقرن‌چونعطار ناید 
۱ وتوان‌گفت گلشن را ازحیث طرزسخن وسبك نظم هرگز متوسط نبست و 
بمهاز شاعرانه شخ دلیلی‌است که‌مطالب غافض تصوف را دراشعارمنقح خوشابندی 
آداکرده وگاهئ واقاً معانی نغزعرفانی رادريك ودوبیت بیان نموده . 
7 ازتمنیفاد منثورشیخ آنجه معروف است ح‌اليقین هیباشد که درمسائل دینی 
است نیزشاهد نامه ار انت ازست.. 


نوشتم بارها اندر رسایل 


ER 
شيخ شبستری ی‎ 
ايك چند پرسش و پاسخهای آن محض نمونه بر وجه ایجاز تقل میشود تا‎ 
زبده‌ای از افکار عرفانی وخلاسه‌ای ازمحتویات گلشن راز ونشانه ای ازذوق وعقاید‎ 
۰ شیخ شبست رک معلوم گرد‎ 
: پرسش : تفکرچیست پاس‎ 
تفکر رفتن از باطل سوی حق‎ 
محقق را که وحدت درشپوداست‎ 


بجزو اندر بدیدن کل ءطلق 
نخستین نظره برنور وجود است 
دلی‌کز معرفت ور و صفا دید زهرچیزی‌که دید ارل خدا دید 
بود فکر نکو را شرط تجریسد ہیں آنکه لمع از برق تائید 
غرض اینستکه عمل فکرپیدا کردن حق ازباطل است ولی‌اهل تحقیق ازمقا) 
کر استدلالی بالاتر رفته و حقیقت عالم و وحدت اشیاء را بنور شود میبینند و در 
جزئیات عالم کلی را مییابند واجزاء از نظرآنان نا دید مبگردد و کل نمایان میشود 
پس هرجا مینگرند خدا راکه روح کل است مشاهده کنند . 
: چه نوع فک شرطسلوك الت است کدام فکرطاعت وکدام‌گناهست؟ 
پاسخ : 
در آلافکر کردن شرطراهست ولی درذات حق‌محشگناهست 
همه عالم ز نور اوست بیدا کجا او گردد از عالم هوردا , 
رهاکنعقل را با حق‌همی‌باش که تاب خورندارد چشم خفاش 
بود نور خرد در ذات انور بان چشم سر در جشمه خور 
یمنی خداوند دا که تور مطلق و محیط جهان است با عقل ضیف نتوان درك 
کرد وزات اورا بنور خرد وان دربافت دلیل بذات او جستن بدان ماند که خفاش 
بآفتاب نگرد و چهم ضعیف ها چچشمه خورشید نظرکند تها مشاهده عالم که مظهر 
"اوست‌ورجوع بقلب وتوسل بایمان مارا بحق میرساند . 
آدمی‌کداهست ؟ 


فرش 


پرسش : من چیست وحقیت نفس 
پاسج : 

چوهست مطلق آید دراشارت بلفظ من کند ازوی عبارت 

یقت کر نعین شد همین تو او را در عبارت گفته من 


بسال هفتصد و بیست وفات یافت ومرقدش درشبستر وأقع‌است. 0 . 


برو ایخواجه خودرا نيك بشنلی ‏ 
یکی ره برتراز کون ومکان شو 
هن و تو چون نمند در ميانه چهکمیه چه‌کنش چه دبرخانه 
دراین خانه یکی‌شدجمم وافراد چو واحد سازی آندر عين اعداد 
بعنی آگرشخس دمی بنظرعرفان بخود نگرد و حدود جسمانی و ظاهریرا 
فراموش کند خواهد دید میان او وعالم فرقی نیست واصل هرچیزبك حقیقت استپس 
خواهد دریافت که وی همان حقیقت کل است که تعبین پیداکرده و از راه ظاهرینی 
این دجود ظاهر را حقیقت تصور میکرده یعنی آمای میدیده وفربه مپنداشته نجهان 
محسوس راکه جهان کثرت است میدیده وجهان‌راقمی راکه جهان وحدتست ودر آن 
نفسوحقیقت وخدا یکی است نمیدیده است حقیقت وحدت مانندواحد است که همه 
اعداد از او بوجود آید ودر داقع همان يك است‌که مکرر دیده میشود : 
پرسش : سالك راه حق کیست ومرد تمام عارف کدام است ؟ 


پاس : 


که نود و مانتد آماس 
جهان بگذارخوددرخودجهان‌شو 


¥ ۱ 
-خویش دا بزیؤر اخلاق حمیده بیاراید وبدانش وزحد ورهب زکاری گرود وین مرتبة 
روه است وقتی ازین مراح لکذشت وباحکام ظاهر شریعت کاربست ودر راعبادت 
ز یبرد واز خودبرستی مانند آتش که از دود بکذردکذشت وبرای‌خوبی 
ونیک ی کوششهاکر دک کم ف‌اوروشن مبگرده وازمقام علم‌گذشته بمقامعرفان نی 
کیف وشهود قدم هينهد واز ابن طریق‌بتدریج سلوكکرده ترقی میکند 2£ مدا 
شریعت بسلوك در طریقت میرسد تساسرانجام بمفز و حقبقت نزديك مشود آنگاه 
اس تکه وحدت جپان در نظر او جلوه می‌کند واین مرتبه تجلیه است .که داش او ۱ 
منتپی ببینش و دانالی او مبدل بشناسانی می‌گردد و چیزهامی راکه سابق با قصان 
توافت اکنون بکمال می بیند یعنی عازف هی شود وتا بجاقی داصل می‌کردد که 
فرقی بين قس‌دعالم ومن وتو وعالم ومعلوم وعارف ومعروف در نظر اد باقی‌نمیماند 
وخودش آینهحق میشود یشی خود جسمانی و زمینی وشېوانی از ادال می‌شود و 
خود روحانی اوکه حقیقت عالم است در وی جلوه میکند و از این لحاظ میتواند 
ا[نالحقگوید زیرا در وجود او تنبا حق میماند . 


مسافر آن بود کو بگذرد زود 
سلوکش سیر کشفی‌دان زامکان 
باخلاق حمیده گشته موصوف 
همه با او ولی او از همه دور 
تبه گردد سراسر مغز بادام 
ولىچونېختەشديىپوستنيكوست 
شریعت پوست و مفزآهد حقیقت 
خلل در راء عارف نقض مفزاست 
چو عارف با بقین خويش پیوست 
بود از سر وحدت داقف حق 
دل عارف شناسای وجود است 


زخودصافی شودچون آتش ازدود 
سوی واجب بترلك شین و قصان 
بعلم و زهد وتقوی بوده معروف 
بزیر قبه های ستر مستور 
گرش‌ازبوست بخراشی و که‌خام 
اگرمفزش براری ب رکنی پوست 
عیان این و آن باشد طریقت 
چومغزشېختە شد بى پوست نفزاست 
رسیده گشت‌هفزوپوستبشکست 
درو پیدا نماید وچه مطلق 
دوجود مطلق اورا درشهود است 


داهرو وعارفکسی است که از همان آغاز سلوك معایب خودرا اصلاح کند 
و هتی خود را از هدر گونه قص خالی نماد و ایسن هرتبه تیه است سپس 


a 


انالجق کشف اسرار است مطلق 
روا بلشد انالله از درختی 


هرانک راکه‌اندر دلشکی‌نیست 


بجز حق‌کیست تا گوید انا الحق 
چرا نبود ردا ., از کک 
یقین داندکه هستی‌جز یکی‌نیست 


درآ نحضرت من وما وتوئی‌نیست 
ت يك ج که در وحدت نباشد هیچ تمبیز 
من وما وتو و ار هست يك چیز ۱ : 

بهمین روش استاد در مسائل دیگر عرفان بحث میکند هاه جلوه خداوند 
در عالم ووصال عارف بحق وهدف وحدود نطق آدهی وءسئله جزوو کل و حادث و 
قدیم ومعنی اصطلاحات واخارت دراشعار عرفانی مانند دج وژلف وخط ندچ 
ولب وشراب وشمع وشاهد وخرابات که عارفان از این عبارات معانی مخصوصیقصد 

کنند مثلا در باب‌شراب چنین‌گوید : 
شراب بی‌خودی در کش زمان-ی 
طهور آن می بود کز لوث هستی 

خرابانی شدن از خود رهالیست 


جناب حطرت‌حق را دوئی یست 


مگر از دست خود یانی امانی 
تورا پاکی دهددر وقت مستی . 
خودی کنراست| گر خودبارسالیست 


1 
غرم این که معت شراب وخراباتی شدن در اسطلاح غارفان: یخود شدن و 
از خود برستی که اساس اغراض مردمان وعلت اضلی خزابتنی جهان است گذشتن و 
تصوف بفداکاری وصیمیت ویاکدلی گزویدست. ۱ 
بالجمله بایدگفت کلشن راز فعانی تضوفر! دریك «ثئوی ساده وشیزین درط 
حدود هزار بیت شرحوتوضیح میتمایدو آدمی‌زا بترك عادت ودرك وحدت‌وجستبوی 
حقیقت رهبری میکند . 
ہہ جلال‌الدین- مولانا جلالالدین «حمد فرزند سلطال‌العلماه بپابالدین هحمد 
بن حسین‌الخطیمی بزرگترین شعرای متصوف اران بسال شتصد وچپاز هجری در 
بلخ‌که از مراکز فرهنك و ادیات وعقاید ابرانی شمرده هیشد تولا یافت: بدرش 
محمدین حسین لقب به بهءالدیین ولد بر خسب رايت نوه ذختری علاالدین 
خوارزهشاه‌بود وازفتاد ومشاخ‌عرفاه محسوب میشدوظاه را ازجمله حلفا شیخ چم 
الدین کیری بود پیش خوارزم‌شاه نقرب داشت وکوبادر تتیجبندگومی ودز اترنفود 
وشپرتیکه پیدا کرد بودجلب‌خصومت ازرا کردوخخالفان تصوففازوسعایت نمودندواژ 
مردم بلخ‌هم آزار دیدیس عجبور بمهاجرت‌شد وباپسرش‌جلالالدین آزراه عدادقمدسفر 
حج‌نمود.بحکم اشماری ازمشوی‌تألیف ,سرمولانا سلطان ولد ابئمسافرت‌درظپورفتنه 
مقول اغاق افتادوشاید اینفتنه دار آینعزیمت مار بوده پس‌شاید م‌آفرت دز حدود 
تاریخ ۷ دقوع بافته ودراینصورت سن‌جلالالدین دراطراف ۱4 خواهد بود. 
گفته‌انن بهاءالدین ولد در نیشابور بدیدارشیخ فریدالذین عطاایل آعد واو 
جلالالدین‌ر! در آغوش کشید ودعا خواند و مثنوی اسرار اقرا باو هدیه کردبعد از 
عبور از بغدادوزیارت حج بملاطیه رسید و در آن‌شهر چپازسال اقامت نمود بعد به 
لارنده که از مراکز حکومت ساجوقیان در آسیای‌صغیربود آمد ودر آن‌شهر نبزهفت 
سال رحل اقامت افکند سپس بموجب دعوت خلطان غلاءالدین کیقباد (۳4-۱۷+) 
دوازدهمین سلجوقیان آسیای صفیر که از شاهان: بزرك دانش پزور بود بقونه مقر 
حکوعت او رفتند ودر آن‌جا بهاءالدین ولد که در علوم ظاهریوباطنی مقامی‌بزرژه 
داشت بنشر فنابل وعلوم وبارشاد مردم پرداخت و علاءالدین کیقباد ارادتی بسزا 
". صبت باوپیدا نمود. 1 


19 
اولین تعلیم وتربیت و ارشاد و هدایت جلالالدین درتزد پدرش بود ویکال 


بعدازوفات او (که بسال ۲۸+ انفاق افتاد ) سید برهان‌الدین محق ترمذی که از 


شاگردان سابق بپاءالدین ولد بود ودراین موقم درسلك خواص واولیاء اهل‌طریقت 
مقامی داشت بقونیه آمد وجلالالدین ازمجالس درس او کسب فیض :موده ونسال 
تمام تحت ارشاد آن هرد ءارف بود بعد بعزم سیاحت واخذ معرفت ودرك مجلس 
اصحاب طریقت مسافرت شام اختبار کرد و مدتی در حلب و دمشق اقامت گزید ۳ 
تحمیل معالی کرد دبا تجارب معنوی و مکتسبات علمی بازبقونیه بررکشت ودر آنجا 
ءانند پدرش پامرسلطان بنای تعلیم وتدریس علوم شرعی نهاد و همی بنشر نفخات 
انس مشفول بود تا روزی گردش روز گاراورا با یکی از اوتاد زمان و نوادردوران 
بیکجا آورد و این ملاقات درحیات جلالالدین تأثبری عظیم نمود . اینشخصعبارت 
بود ازشمس‌الدین‌بن علی‌بن ملك داد تبر یزیکه ژولیده پبری ازپران صوفیه بود و 
تفسی‌گرم وجاذبه ای بزرك وییانی مژترداشت دازشپری به شهری راه هی پیمود و 
با اهل راز وریاشت ودرویشان و عارفان انس و الفت مینمود تا اینکه در اینموقع 


که سال 4۲ هجری باشد بسراغ‌جلالالدین بقونیه آمدو دراول‌نظر بارقه عشق‌و 
حقیقت را درچېره او دید واورا شیفته معنوی خودکرد و دربقیه عمر مرشد و قائد 
روحانی او گردید . ازتعظیم واحترامی‌که جلالالدین دراشعار واقوال خود نسبت به 
شمس ابراژنموده نك پیداست که تأتیرفی اودرجهانگر جلالالذین بس میق‌بوده 
چنانکه ایلت دز که از دفتر اجنین نوی انتخاب شده ببترین شاهد ابن دعوی 


تواند بود : 
شمس تبریزی‌که نورمطلقست 
این تفی‌جان داهنم برتافتست 


آقابت و زالواز ا 
بوی پیراهان بوسف بافتست 


کز برای حق صحبت سالبا 
من‌چگويم گر گمهشیارنیست 
خودئناگفتن زمن ترك نناست 
شرحاین‌هجرانداین‌خون‌جگر 
گفتمش پوشیده. خوشتر سریار 
خوشتر آن باشد که سر دلبران 


بازگو رمزی ازان خوش حالها 
شرح آن یاری‌که آنرایاریست 
کاین‌دلیل‌هستی‌وهستی خطاست 
این زهان بگذار تا وقت دگر 
خودتودرضمنحکایت گوش‌دار 
کفته باشد در حدیت دیگر ان 


ار 
بنا بفحوای این اشمارجلالالدین درشرح حکابات مثئوی و بان ععانی تصوف. 

این مرشد پیررا در بر ابرچشم داشته و اد اودرشوروطرب بوده گرچه ازدک رتام او 
خودداری نموده واسرارعرفان و راز ایس ان اورا درحدیث دیگران‌گفته‌است. مولانا 
تا مدتی درخلوت وفیض صحبت این عارف سوخته و سوزننه گنراند بعد شد 
عسافرتی بدمشق نموده وبازبقونیه برگشت و باز بارشاد و تحريك شوق وشنله ور 
ساختن آتش عشق مولانا پرداخت . 

گفته‌اند شمس درمقام و جدوشوق عنان اختیاز زا ازدست میداده وعضه-رات. 
درون را بزبان می‌آوردء و در برابر معتقدات قشری عوام نی باك بوده و اسرار را 
قاش میکرده و باط سماع وطرب عارفانه را بیباکانه میکسترده است چنانکه ا 
بردایت ازاین راء‌دشمنان زباد بیدا کرد وروزی ازسوه حادثه عوام قونیهبراوشوریده 
اورا درملاه عام کشت (٥٤ه)‏ وعلاءالدین بر ارشد مولانا تیزدراین معر که سخت 
عجروح شده حان سپرد . 

ولی آنجه ازبرخی غزلیات دیده میشود اینست شمس روزی نابیداشدومولانا: 
حوسال شبان وروزان درفراق کعبه «قصود جویان و گوبان بود ولی اتری نیافت. 

مولانا جلالالدین بعدازاینهمه سر گذشت وریاضت وتجر به درعالمعرفان بمقام. 
بلندی رسید وقطب سالکین آن مسلك گردید وچنانکه رسم مشایخ آن طایقه است 
خلیفه‌ای برای خودمعین نمود واولین خلیفه اوصلاح‌الدین فر يدون زر کوب‌نام داشت 
که مولانا توجهی خاص وعلاقه‌ای وافر واعتقادی زیاد نسبت بوی‌ابرازمیفرمود بحدی 
که این توجه مايه حسد مربدان واقع میکشت ؤاو ده سال دراین خدمت بود بعد 
ازاویعنی بسال 1۵۷ حسام‌الدین حسن‌بن هحمدین حسن را بخلافت‌خود برگزید و 
اوبازده سال درحال حیات مولانا خلیفه و۱۲ سال بعدازوفات حانشین اوبود . 
ې ) حسا‌الدین از نخبه مریدان و پیروان و طرف توجه خاص بود و از سخنان. 
استاد که در حق او گفته پیداست که وی در طریقت مراحلی علی نموده و درعا. م و 
تقوی ومعرفت بعقام منیم ومرتبه رفیع رسیده بود وقول او درحضور استادتأییری 
بزرك داشت چنانکه بتشویق و تذکراو بودکه کتاب مثنوی‌که شاهکار ذوق عرفان 
ارات بسلك نظم وتحریردر آمد . وفات حسامالدین بسال1۸۳اتفاق افتاد وبمدازو 


¥ 
خلاقت بعهده فرزند مولانا سلطان ولد راگذار شد و او سی سال پیشوای باران 
طریقت بود . 
| . متنوی معنوی بزرگ ترین میوه افکار وببترین جلوه اشعاز جلال الدین بلکه 
کاملترین دیوان تصویف درزبان فارسی است که‌بدماریست وشش هزاریت ودرضمن 
شش کتاب دربحررمل سروده ده . 
تاریخ شروع تالیف کتاب اول بدرستی هعلوم نیست آولی دوسال بعد ازختام آن 
کتاب دوم شروع شده و آن بتاریخ ششصد و شصت دو بود و از اين لحاظ تارج 
شروع دفتر اول بین 70۷ د 10۰ باید باشد زیرا انتصاب حسام الدین بخلافت 
در 1۵۸ بود . علت این وقفه دوساله اندوهی بودکه بمناسبت وفات زوجه حسام‌الدین 
که هلهم و مشوق مولانا بود در دل شاگرد و استاد حاصل شده و ظاهراً این مصییبت 
حسام الدين را غرق عتکوت و ریاضت واعتکاف نموده بود ابیات ذیل که مطل 
کتاب.دوم است این معنی رامی‌ساند : 
عدتی ابن مثئوی تأخیر شد 
چوز‌ضباءالحق‌حامالدین‌عنان 


مہاتی بایست تا خون شیرشد 
گردانید زاوج آسمان 
چون بمعراج حقایق رفته بود بی‌بهارش‌غنچهه! نشکفته‌بود 

چوز زد باسوی‌ساحل‌باز گشت چن تمرهتئوی باساز گشت 

مطلع ناريخ این‌سودا و سود سالهجرت‌شتصدوشصت‌ودو بود 
آزهمین ابیات بخوی پیداست که حسام الدين در تحريك دوق و تشحیذشوو 


.و شوق پیر خود چه تاثبری داشته . دفتر سوم مثنوی :نیز بدینگونه بنام حسام السدین 


شروع میکند : 


ای ضیاءا لحق‌حساما(د ين بیار 


این‌سیوم‌دفتر که سنت یسه بار 
درآغاز دقترچہارم جلال‌الدین بار a‏ تاثیر معنوی حسام الدین را اینگوته 
بیان مینماید : 
ای‌شیاء الحق‌حامالدین‌توگی 
همت عالی تو ای مرتجی 
گردن این مثلوی را بستۀ 


که گذشت ازمه بنوزت‌شنوی 
می‌کشد این را خداداندکجا 
میکشی آنجا که تو ذاه 


منویراچون تزمبده بوده‌ای گزفرون کردد تواش‌اقزوده‌ای 


کر : 
درطل ع‌کتاب ینجم بازهمین معانی بدین سخنان تکراز میگردد : 
شه حسام الدین که‌نورانجم است طالب آغاز سقر پنجم "است. 
ای ضیاء الحق حسام الدین راد اوستادان فا را اوستاد 
گر نبودی خلق محجوب وکتیف ورنبودی خلقها تنك و ضعیف 
در مدیحت داد معنی دادمی غیر این منطق بنی. بگشادمی 
ابتدای کناب ششم که آخرین دفتر مثنویست نیزینام حسام‌الدیشت : 
ای حیات دل حام‌الدین بسی میل می‌جوشد بقسم سادسی 
کشت او جذب چو تو علامة در دهان‌گردان حسامی نام 
در این دفتر هم علاقه معنوی و الفت و عثق عارفانه مرشد بزرك نسبت بحسا 
آلدین بدفعات ظپورم‌کند از آنجمله درضهن اییانی‌که چنین شروع میکند : 
ای یاه الحق‌حسام الدين ييا ای صقالروح وسلطان‌البدی 
۱ باز ازتأثیر وتهیرج او سخن هیراند . ت 
محتویات مثنوی حکایات مسلسل منظومی است که مولائا باڈکر آنها نایج‌دینی 
وعرفانی گرفته وحقایق معنوی را بزبان ساده واز راه تمثیل بیان مینماید . 
وبا این ترتیب بی ازآبات قر آن شریف واخبار واحادیث را نیز بسيك عرفان شرح 
و بیان میکند . این کناب شریف کو اينکه اولین متنوی در تصوف نبود و قبل از آن 
گویندگان عارف مانند سنالی وشیخ عطار مثنوی ها در بسط عقاید صوفیانه سروده و 
گوی سبقت را ربوده بودند وییداست که این سرودهای عارفانه و گویندگان آنهانصب 
المن وسرمشق جلالالدین بود و یجهت نیس ت که فرمود : 
حفت شهرعشق را عطار گشت ماهنوز اندرخم بك کوچه‌ايم 
ولی الحق مولانا خود لحنی ونفسی داشت ودرشعر تصوف پرچمی بلندو کاخی 
استوار دلیسند افراشت . 
بعد از ثنوی تصنیف بزرك مولانا مجه‌وعه غزلیات اوست که بنام دیوان شمس 
تبریزی جمع آمده نی آن را پاسم مرشد و قائد روحانی خودکرده عده ایبات آنرا 
سی‌هزار گفته‌اند ودیوان چاپی تاحدود پنجاه هزاریت داردکه دورنیست مقداری بر 
آن اقزوده باشند ِ 
گذشته از مثنویو دیوان ؛کتابی‌منئور بنام فيه مافیه ازگفته های جلال الدین. 
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خطاب بمعین‌الدین پروانه‌که بحلقه درس وصحبت استاد گرویده بود موجود است و 1 
آن نیز در مطالب عرفانی است. مقداری از مسراسلات ومقالات مولانا نیز باقیست . 

تأثیر مولانا جلالالدین در افکار واذهان بسیار وپیروان ومقلدان او بیشمار 
است نه تنبا نفود معتوی وادبی استاد در ایران‌وهند و آسیای صفیر بکمالست بلکه 
شهرنش بمفرب زمین‌هم رسیده واشمارشی بلفت‌های آن سامان تقل وترجمه گردیده 7ا 
است. تفاسیر زیاد درشرح‌متنوی تألیفبانتهگه ازآن جمله مبتوان از جواهرالاسراد 
کمال‌الدین حسین خوارزمی بف ارس وتف ی راسماعیلبن‌احمد بترکی نامبرد. حکیم 
تامی ملاهادی سبزواری نیز شرحی وجیز مرقوم داشته . وفات مولانا بسال ششصد و 
هفتاد و دو در تونیه انفاق افتاد واورا در مقبره پدرکه بامر سلطان ساخته شده‌بود 
بخاك سپردند . 

پسرمولانا سلطانولدکه بعدا یشوای مولویان‌گردید نیزذوق عارفان وقریحة 
شاعرانه داشت وسه‌مثنوی زاو باقیست که معروفترین آ نها مثنوی ولدی با ولد نامه 
است و آن در شرح حالات پدر اولیاء وتفسیر مطالت و مقالات عرفانیست. وی بنشر 
نیزمطالمی عرفانی برنیج کناب فیه صافیه پرداخته . 

سلطان‌ولد بلغت وشعر ترکی هم آشنا بوده ودر ادیات ترکی تأثبری بزوك 
داشته ویکی از عوامل انتشار ادبیات ایران در ترکیه او بوده . وی در سال ۷۱۲ در 
قونیه درگذشت ودر تربت پدر مدفون گشت . 

سباكو افکار - مولانا جلالالدین در مثنوی خود از حیث رسالی مقصود و 
انفاق مطلب ولطافت معنی وب‌اریکی اندیشه وصفا ویختگی فکر عرفانی دادسخن 
داده است وتوان‌گفت شعر عرفانی باسنامی قوام وموزونیت‌تام پیداکرد وباشیخعطار 
مظهرمعانی لطیف وشور وشوق‌گردید وباجلالالدین بکمال رسیدواگر بنابودشخص 
کاروان سخنگویان ایرانرا بدیده‌هاد در نگرد بایستی‌گفت فردوسی درشعر داستانی 
ورزمی وخیام هنرور دررباعیحکمی و انوری‌کامل درقصیده فنی ونظامی تسوانا در 
قصه وداستان عشقی وسمدی سر مشق در ثر بدیع وغزل وجلال‌الدین مثال با هردر 
مثنوی عرفانی وحافظ سخن برداز در غزل عرفانیست.. 

جلالالدین چنانکه رشته معانی را با فکری دقیق وحسی رقیق بهم بسته در 
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الفاظ نیز زبر دستی نغان داده وبا ايتکه غلب مثنوی‌را اعلاه فرموده و حسام‌الدین 
آنرا بسلك تحریردر آورده وبدینگونه شش دفتر حاوی فرون بر بیست وشش‌هزار 
بیت بوجود آمده بازاز حیث عبارت وانسجام کلمات واستعمال لفات قدرتی تمامنغان 


" داده است نهایت اينکه نوجه استاد بر خلاف تمام شاعران دینگر هر گز به زینت‌های 


لفظی نبوده است واساناً انتخاب وزن متنوی برای همینست که به‌ادای مقصود آ سانتر 
آید وبمیزان طبع سخنکوی معنوی بسهولتگرایدجذبه معانی وشوق حقایق‌عرفانی 
نه بحدی بودکه استادرا در بندآدایش الفاظ گذارد ودر قید عروض رقافیه نگپدارد 
اینست اببانی در مثنوی‌پیدا توان‌نمودکه از حیت فضا<ت لفظی واستع مال بعضی‌کامات 


غير نطق و غير ایما وسجل صدهزاران ترجمان‌خیزد زدل 
وانگاهکه برای تقریر لطالف ومتارف حال پیذا کرده قید قال را بر انداختهو 
معنی در سخنش بقافیه چیره گشته اینست که فرعوده : 
قافیه اندیشم و دلدار من گویدممندیش‌جزدیدارمن 
حرفوصوت گفترابرهم‌ژنم تاکه‌بی این‌هرسه باتودزنم 
برای درك لطیف سخنان عارفان عمومآو کلمات مولانا خصوصا گذشته ازالقفت 
با علوم اسلامی انس باص-ا(حات خاس تصوف صفای ضمیر وشوق معرفت وذوق 
وحدتلازمست تا پرده از روی راز کلمات برداشته شود . | 
شرح کتاب مثنوی وییانمطالبوافکار آت‌دراین مختصر همکن نیت کمدریا 
در کوزه نمیگنجد : 
گربریزی بحر را در کوزه ای ۰ چندگنجد قسمت‌یکروزه‌ای 
پس فقط اشارنی خواهدرفت والعاقل یکفیهالاشاره : 
گر بگویم شرح این بیحدشود ‏ مثنوی هفتاد منکافن شود 
هستی جپان‌یکیست و آن دات خدایتعالی است که جر از ینت وهرچه‌هنت 
در حقیقت او وعالم همه جلوم اه اوست . روح مسا نیز از اشعۀ هستی اوست که از 
مبداء جدا افتاده و بدین جهان ظاهری و کثرت و تعين تزول بسافته و همواره در 


جسمانی را بدرد و باصل خود پیوندد وناله هجرانست که مانند نی‌که ازنیستان‌بریده 
باشند ازوشنيده میشود نبا ظاهر بنان و کوردلان مبداء خودرا فراموش کرده‌اند 
وزبان روان را درنمی یابند: 
بشنو ازنی چون حکایت میکند 
کز نیستان تا هرا ببریده اند 
سینه خواهم‌شرحه شرحه‌ازفراق 
ه رکس یکودورماندازاسل‌خویش 
من بپر جمعیشی نلان شدم 
هرکسی از ظن خودشد بار من 
آش است‌اینبانگنایو نیست‌باد 
آش عشقست کاندرنی فتاد اد 
برای دریافتن وحدت وی بردن بحقیقت باید عشق سوزانی داشت که | تش آن 
تمام هستی ظاهری وغرور جسمانی را خاکست رکندو گوید : 
عشقبائی کز پی دنگی بود عذق نبود عاقبت ننگی بود 
خام را جز آتش حجر و فراق که پزدکه وارهاند از فراق 
چون توئی وتوهنوزازتونرفت سوختن باید تورا در نارنفت 
کس که عاشق ذات خدا باشد بای ازبت پرستی و وهم ونقش ظاهر بدراید : 
عاشق تصویر و وهم خویشتن کی بود از عاشقان ذوالمنن 
عاشق آن وهم اگرسادق بود آن مجازش‌تا حقیقت میکشد 
عاشق صادق باید ازخود بگنرد یعنی‌شہوات واغراض را بکشد زیرا : 
صدحجابازدلبسو: ی دیده‌شد 24 


وز جدایبا شکایت میکند 
از نفرم هرد و زن نالیده‌اند 
تا نمایم شرح درد اشتیاق 
باز جو ید روز کار وصل‌خویش 
حفت خو. شحالان و بدحالان شدم 
از درون من نجست اسرار هن 
هرکه این آ:ش‌ندارد نیست باد 
جوشش ةس ت کاندرمی‌فتاد... 


چون غرضآ مد هنرپوشیده شد 
باید خود پسندی وغرورجاه را برطرف نمایدوحتی‌فریب علم خودرا نیزنخورد 


و درواقع خودرا یعنی خود شبوانی دا ازبن برد وبمیرد تا زنده‌گردد وگرنه تا در 
گریوه ظاهر پرستی است زنده نیت نظیر آت نحوی‌که بقواعد نحو خود میبالید 
و دیگری را بجپل سرزنش می نمود ولی چون موقع جانبازی رسید بدو گنتند 
نحوی شدن سود ندارد محوی باید بود یعنی در گرداب حوادث و آزمایش زاسدگی 


مروحقیقت پرست شبوت کش خواهد تا سالم بدراید ودیگران را هم رهالی بخشد : 3 


بو حسرت دیدار وشوق وعشق دلدار بسر میېرد و میخواهد حجابات ظلمانی این نشته 


آن یکی نوی بکفتی درنشست ۰ 7 روبکشتیبان نپادآن خود پرست 
گفت هیچ ازنحو خواندی‌گنت لا كفك لیم عمر توشد فر فا 
دلشکته گشت کشتیبان ز تاب ليك آندم کشت خاش ازجواب 
باد کشتی را بگردایی فکند گفت کشتیبان بدان نحوی بلند 
هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی تو از من سباحی مجو 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست زانکه کشتی غرق این گردابهاست 
محومی بای نه نحو اینجا بدان گر تو محوی بیخطر در آب ران 
1 دریا مرده را برسر نهد ور پود زندة از دربا کی رهند 
چون بمردی تو ز اوصاف بشر بحر اسرارت نود بر فرق سر 
هرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما دا نحو محو آموختيم 
کمترطابفة در جهان‌مانند طایفه عارفان برخلاف ظاهرپرستی وریا وخود فرببي 
قیامکرده است چون به نظر آنان همه جهان مظہر يك حقیقت وجلوه‌گاه يك مشیت 
است پس اختلاف ام ودشمنیهای فرزندان آدم نشانه بی خبری وغرور است ومنشاء 
این غرور همانا ظاهر پرستی و قیاسهای غلط است مانند آن طوطی که شیشه روغن 
بادام را شکست وبقال برسرش زد وموی سرش ریخت و کل کشت و چون ژولیده‌ای 
باکله کل از آنجا میگذشت طوطی گفت ناچارتوهم شیشه روغن شکستی که کل‌شدی ۱ 
مردم نادان هم طوطی وار دیگران را ار خود قیاس میکنند. 
بود بقالی و او را طوطئی خوش‌نوا وسبزه گوبا طوطتی 
بردکان بودی نگهبان دکان نکته‌گفتی باهمه سوداگران 
درخطاب آدمی ناطق بدی در نوای طوطیان حاذق بدی 
گربة برجست ناکه در دکان بپرموشی طوطيك از بهرجان 
جست از صدرد کان‌سولی گریخت شیشه های روغن بادامریخت 
ازسوی خانه بیامد خواجه‌اش بردکان بندست‌فار غ‌خواجه‌وش 
برسرش‌زد گشت‌طوطی کلزضرب 
هرد بقال از ندامت‌آه کرد 
کاب نتم شد زیر میغ 


دید پرروغن د کان وجش‌چرب 
روزك چندی سخن کوتاه کرد 
ریش‌برمیکندمیگفتای‌دریغ 


و وت 

چون زدم من برسرآن خوش‌زبان 
:سا بیابد نطق هرغ خویش را 
بر دکان بنشسته بود نومید وار 
تا که باشد کاندر آید او بگفت 
با سربی موچویشت طاس‌وطشت 
بانگ بردرویش زدکه هی‌فلان 
تو مگر از شيشه روغن دختی 
کوچو خود پنداشت‌صاحبداق‌را 


دست من بشکسته بودی آنزمان 
هدیا میداد هر درویش را 
بعد سه‌روژوسه شب‌حیران وزار 
می‌نمودآنمرغ راه رگون‌شگفت 
جولئی سر مب می‌گذشت 
طوطی اندر گفت امد در زمان . 
از چه ای کل با کلان آمیختی 
از قیاسش خنده آمد خلق را 
کارپاکانرا قیاس از خود نگیر گرچه باشد از نبشتن شیر شیر 
جمله عالم زین شیب گمراه شد کم کسی زابدال حق آگاه شد 
هرقومی تصور میکنداو نيك فهمیده کل‌حزببمالدييم فرحونه کمراهی بغر از 
اینجاست واختاافها وچنگها بیمین علت بوجود آید . این فکر لطیف را شاعرعارف 
ایران درهفتصد سال پیش که بشر یشتر ازحالا درظلمات جهل بود اظبار کرد وپپناورک 
وتوانائی فکر ایرانی رانيك نمودار ساخت . 
برای راهنمائی ونجات بشرباید حقیقت را پیدا نمود واز ظاهردر گذشت . 


حقیقت را بحشم حقیقت بین تواندیسد و برای داشتن چنین چشمی ریاضت و 
اا هس و کت فاق لازت و گرنه انسان سایه را حقیقت و سراب را آب 
خواهد پنداشت مجنون باید بود تا لیلی را شناخت ابلبان پی‌خبال میگردند و بصید 


سایه می‌بردازند و حق را ازباطل تشخیص نمیدهند : 


کزتومچنون‌شدبرشان‌وغوی 
گفت‌خامشچون‌تومجنون‌نیستی 
هست بیداریش ازخوابش بتر 
هست بیداری چودر بندان‌ما 
وز زیان وسود وزخوفزوال 
نی پسوی آسمان راه سفر 
دارد امید و کند با او مقال 
می‌دود برخاك پران‌مرغ وش 


گفت لیلی را خلیفه کان توقی 
ازدگر خوبان توافزون نیستی 
هرکه‌پیداراست او درخوابتر 
چون بحق بیدار نبودجان ما 
جان‌همه‌روزازلگد کوب‌خیال 
نی‌صفامی‌ماندش نی لعف وفر 
خفته آن باشدکه‌اوازه رخیال 
مرغ بر بالا پران و سایه‌اش 
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ابلهی صیاد آن سایه شود میدود چندانکه بی ما شود‎ 
تیر اندازه بسوی سایه او ت رهش خالی‌شوددرجستوجو‎ 
برای بیداریواقعی رنج خدمت وعبادت ومه‌نی‌برستی وترییت نفس‌ودردمندی‎ 
لازمست اشخاص قشری‌بیدردرا پرده پیش چشم کشیده میشود ژبرا دردحقجوئی‌ندارد:‎ 
هرا که او بیدارتر پر درد تر هرکه اوآ گاه تر رخ زرد تر‎ 
پیداست مقصود ازین وردمندی وریاضت هر گزدست ازوظائف زند تسین‎ ۲ 
وبا توکل بیکار و آواره نشستن نباشد در این‌جپان باید باسپاب وعمل قائل شدتاکار‎ 
: زندگی که مقدمه حیات جاویدانست تعطیل برندارد‎ 
کفت پیغمبر ب-آواز بلند با توکل زانوی اشتر بیند‎ 
رمز الکاسپ حییب الله شنو از توکل در سبب‌کاهل مشو‎ 
درتوکل‌جهد کس اولیتراست زانکه‌درضین‌محبت مضمراست‎ 
کر توکل مبکنی مرکا کی: 0 5 0 1 ل‎ 
وبی اسبایی بست بلکه از‎ EF پس درویشی وعبادت ازفةرونداری و در‎ 
غرور و خودپرستی رستن و ازصورت گذشتن وبخدا پیوستن است وگرنه هال دنیا‎ 
وسیله است وبایدازراه مشرو ع کسب کرددنهایت شخص باید بمال مسلط گردد نهمال‎ 
به خخص همحنین اين سلك مخالف زن وفرزند نباد درویشی دراستغنا و بی‌اعتنالی‎ 
. است نه در احتیاج و نداری‎ 
چیست دنا ازخدا غافل بدن‎ 
مالراکزبپر دین بلشی حمول نعم‌مال‌صالح وخواندش‌رسول‎ 
آب درکشتی‌هلاك کشتیاست آب اندرزیرکشتی پختی است‎ 
صوفی صادق اینگونه هدف ومقصودهرچیزرا بجای خود درمی‌بابد ومعنیعالم‎ 
باطن و ارزی جهان ظاهر و اساب و علل را پی میبرد و مطابق گفتة شیخ شبستری‎ 
میداند که : ء‎ 
جهان مانند خط وخال و ابروست که هرچیزبجای خوش نیکوست‎ 
و روزگار خود را بیشتر به‌خدمت بسر میبرد و در امور تال میکند و‎ 


نی‌قماش ونی زروفرزند وزن 


پیش از آزمایش در ترد پیرو پیشوا دم نمیزند و ادعا نمیکند زیرا میداند دعوی 


داش وی رگولی نشانه نایختکی است وسخن که گفته شد مانند تریس ت که ازکمان 
در رفت ویشیمانی سود ندارد : 
کودله اولچون‌بزاید شیرنوش . مدتی خاموش باشد جمله‌گوش 
مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن 
نکنۀ کن جست ناگه از زبان همجوتیری‌دان که‌جست آن‌ا زکفان 
وانگردد ازره آن تیر اسر بند باید کرد سیلی را ز سر 
ہس تأمل وخاموشی و آموختنوپند گرفتن در آئین‌عارفان ببتراست تابرگفتن 
وخودستائی ودانش فروشی کردن درژاقع عارف صاصبدلست و دلرا بزبان تسرجیح 
میدهد زیرادل‌جایگاه خداستو تاروابط بشرازعالم الفاظ گذشت وقلبی شدیکانگی 
وهمدردی حاصل هی گردد ورن وثیرنك ظاهری نابدید میشود زرا جدال وقتال 
آدمی ازمافقی وزبنبازست . 
چونکه‌بی‌رنگیاسیررنککشه موسثی باموستی‌درجنك‌شد 
دل وصمیمیت راه وحدت است ومیتواند اقوام را ازییگانگی به یگانگی در 
آرد نه زبان وظاهر : 
ای‌بسا هند و ترك همزبان ای‌بسادوتراك چون بیگانگان 
پس‌زبان‌همدلی‌خوددیگراست همدلی از همزبانی ببتر است 
پی بردن به سروحدت وعوامل جمعیت تا آنجاکه شخص از کثرات بگذرد 
وتام جمع‌الجیم برسد بسیاردشوارست و آنگاه‌که‌کسی آنمقام را یافت افشای _ 
راز آن پیش همه‌کس آسان نباشد زیرا تربیت:و تهذیب باید » ازین لحساظست که 
صوفیان را اهل راز گفته‌اند : : 
گفت پیفب رکه ه رکو سرنهفت زود باشد با مرادخویش جفت ‏ 
دانه چون اندر زمین پیدا شود مر آن سر سبزی بستان بشود 
افشای رازعرفانی‌ازدوشوی زیان دارد یکی ازسوی آهل ظاهره پوست‌پرستان 
بیمغز ودیگر از سوی عالم نمایان که میخواهند هرمطلب دا بزور جدل استدلال 
کنند درصورتبکه تاقیاس خرد. بنورعرفان منورنگردد بساکه عقل ازپی بردن بحق 
عاجز میماند. . . _ 
پای استدلالیان چوبین بود 


پای‌چویین‌سخت بی تمکین بود 


A 


۳ 

همین مت وراز ایمانستکه دردیوان شمی بروزی بشکل رل شور 
انگیز ظبور میکند 1 
۱ اگردرنوی 7 شمس‌تبریزنادر آمده ونظربعلورغرمستقیم بدو معطوف بوده 
درغزلیات طرق خطاب‌وهدف اشعارپردرد وتاب مستقیماً مس تبریزیستوغرازغزل 
های ممدودی هرغزلی بنام او که‌معشو‌معنویو کمبهعرفانی مولانا بوده‌خانمه‌مییابد . 

سفت خاصه غزلهای مولانا جوش‌وخروش عاشقانه ایست که هر خواننده‌صاحب 
دل را عکان میدهد و احساسات او را تحريك میکند و در واقع در هر غزلی اثر 
ره وحال و آجش واشتمال محسوسست‌ودرنهاد اغلب آنبا روح سماع ورقص‌عارفانه 
دمیده زیرا سرتاسر شور( وجنب وجوش پیدا و سوزعشق هویداست و توان‌گفت این 
سنخ سخن شوریده دی آرام را بیش‌ازجلالالدین هیچ قلمی رقم نکرد مگربنسبت 
شبخ عطار و کمی‌هم سذائی . 

ویجهت نیست دراینجا نیزمانند «منوی از این پیشوایان شمرغرفانی یادمیکند 
ودریك غزل‌گوید : 
اگرعطارعاشق بدسنائی‌شاه‌وفائق بود نهآ نمن‌نهاین مز که گم کردم سرو پارا 

و درغزل دیکرازسنائی‌اینجنین یاد میکند : 

گفتکسی خواجه سنالی بمزد مزدن اینخواچه نه کاریست‌خرد 

کاه نبود او که ببادی روت ۳ ات دا له و افد 

شانه نبود او که زموئی‌شکست دانه نبود او که زمینش فشرد 

گنج زری بود دراین خاکدان کو دوجبان را بجوی میشمرد 

و این ایبات قطمه رود کی را درمرثیه ابوالحسن مرادی شاعر بخارا بخاطر 
آورد که گفت : 

هرد مرادی نه هماناکه مرد م رگذاچنان‌خواجه نه کار ست‌خرد 

جان گرامی بپدر باز داد کالید تیره به-ادر سپرد 

هدف غزلهای شور انگیز مولانا نیز همانا وصال حق ودرك وجود مطلق است 
و هجرات يار وعشق دلدارکه مظبر آن پیرو مرشد بزرگ او شمس تبریزیست 
در هر بیت پیداست یعنی گاهی دراین سخنان پرهیجان تشاط و شوق دیدار کاهی 


لھ 


ع 
سوز و گداز هجران یار در کار است هنگامی ساز سماع و مجلس انس آن پیر 
حعنوی و هنگامی سوز روزگار دوری و غیبت اوست که مولرترین سخنان را بوجود 
آورده. روح آشفته هر غزل از وزن دلانگیز و نداهای پیابی و جوشش های‌دمادم 
ببداست مانند این غزلہا : 
یبالید بیائید که کنلزار دمیست ‏ یلید بیائید که دلذار رسیدست.. 
ای‌عاشقان‌ای‌عاشتان من خاکرا گوهر کنم ‏ ای مطربان‌ای مطرباندف‌شماپرژر کنم.. 
عرده بدم زنده‌شدم گر یه بدم خنده شدم دولت عشق آمدو من‌دوات باینده شدم.. 
نهشیم نهشب‌پرست که حدیت خواب‌گويم جوغلام آفنابم همه ز آفتاب کویم 
ای‌عاشتان‌ای‌عاشقای يك لوائی‌دیوانه شد طشتش فنادازبامهانكسوی‌مجنون‌خانه‌شد.. 
در این گیرتدار عشق د بناهگاه بزرك عارف کمبةٌ دل و نزدیکترین‌راه سوی 
وصال دوست راه دلست زیرا دل جایگاه خداست ت اینست که‌فرمود : 
طواف کعبه دل‌کن اگر دلی داری دلست کمبه معنی توگل‌چه پنداری 
طواف کمبه مورت‌حقت از آن فرمود که تا بواسطه آن دلی بدست آری 
هزار بار پیاده طواف کمبه کنی . قبول حسق نشود گر دلی بازاری 
هزار بدره زرگر بری بحضرت حق حت بکوید دل اد کر بما آزی 
زعرشو کرسیو لوح‌دقلم فزون باشد دل خراب که او را بپیچ نشماری 
آنانکه دل ندارند و از صفای درون محرومند وی خدا میکردندراهتزديك 


:را کم کرده از راه دور میروند و بار در خانه گذاشته دور جهان میگردنت : 


آنپا که طلبکر خدائید خدائید بیرون ز شما نیست شمائید شمائید 
چیزی که‌نکردیدگ ازببرچه جوئید کی غیر شما نیس تکجای د کنجاید 
در ځانه ینید لگردند بم ر کڑی زیرا که شما خانه وهم خانه خدائید 
همچنین آنان که کمبه دل را فراموش میکاند یعنی از حضور قلب و حال و 
روحائیتمحرومند و ظاهری بعمل میآورند و طوافی بی خبرانه از کعبه میکنند 
یار را چگونه توانند یافت : 
ای قوم بحج رفته کجائید کجائید هعشوق همین جاست بیائید بیائید 
هعشوق تو سای دیوار بدیوار در وادیه سر گشته‌شما درچه‌هوائید 
گر صورت یصورت معشوق بینید هم‌خواجه وهم بنده ده‌قبلهش‌اید 


کرقصد شما دیدن آن‌کعبه جانست اول رخ آلینه بمیقل بزدائید 
همچنین ات کار آنانکه‌قلب آلوده‌ای دارند و حرام از حلال نشناسند د بحق. 
اندکی پی نبرده‌اند داز عشق البی‌محرومند ولی بظاهرنمازی میخوانند کارقشریست 
تماز بیدلان جز حرکانی بیش نخواهد بود تاچه ماند بنماز آنان که پروی ربا 
میگنراند و بظاهر زاهد و در بان مردم آزارند : 


-۲۸۳- 
ماز فرآن بر گزیده هفز را 
ما بسا عشرت وددق و صفا 


پوست را پیش خسان انداختیم 
در سرای لا مکان انداختیم 
لیر عمق شم تبریترعا هت غلفلی در آسمان انداختیم 
در باب برگزیدن مغز قر آن و دریافتن هدف اصلی آبات آن در مثتوی معنوی 


اگر نه روی دل اندر برابرت دارم 
زعشق روی تو من رو بقڼله آوردم 
مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی 
وگرنه آینچه نمازی بود که من با تو 
نماز کن بصفت چون فرشته ماندومن 
کسیکه جاه بسگبرزندنمازی‌نیست 
ازین نماز نباشد بجز که آزارت 
از این نماز ربائی چنان خجل شده‌ام 
اشارتی که نمودی به شمس تبسریزی 


من این نماز حساب نماز نشمارم 
و گرنه م .ن ز نماز و ز قبله یزارم 
حدیت درد فراق تو با تو بگذارم 
نشسته روی بمحراب و دل بببارام 
هنوز در صفت ديو و دد گرفتارم 
تماز من بجه ارزد که در بغل دارم 
همان به آنکه تراییش ازاین نیازارم 
که در برابر روت نظر نمی آرم 
تظر بجانب ما کن غفور و نخارم 


.هم این ایبات آمده که در آن‌شمن بازیادی ازسنائی‌شده : 


خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی 
که ز قرآن گر نبیند غير قال 
کز شماع آفتاب پر زنور 
حرف قر آن را بدان‌که ظاهریست 
توز قرآن ای پسر ظاهر هین 
ظاهر قرآن چو شخص آدست 


بیر محجوبان مثال معنوی 
این عجب نبود ز اصحاب ضلال 
غیرگرمی می نیابد چشم کور 
زیر ظاهر باطنی بس قاهریست 
دیوادم را نه یند ج زکه طین 
که نقوشش‌ظاهر وجانش خفیست. | 


افکار ومقاصد مولانا در فیه مافیه نیز همان ععانی است که در مثنوی بیان‌شده 


خلاصه اينکه هدف کلمات این عارف بز رگ نظر به‌وحدت و رجوع بباطن, . 
و اعراض از ظاهر و نشر خلوص و صفا و در تظاهر و ریا و گذشتن ازنمایش‌بیرون 
و پیوستن به گشایش درون و چشم پوشیدن از تجمل آفاق و دده دوختن بنور 
اشراق است بحکم این حمانیست که فرماید . ' 
ما دل اندر راه هردان باختیم غلغلی ا در حهان انداختیم 
آتشی اندر دل خلقان زدیم ‏ شورشی در عاشقان انداختیم 
خرقه و سجاده و تسییح را در خرابات هغان انداختیم 
داشتیم بر پشت خود بار گران شکرکان بار گران انداختیم 
جبه و دستار و علم و قیل وقال جمله در آب روان انداختیم 
از کمال شوق تیر معرفت ‏ دامتی‌سوی نشان انداختيم 
تضم اعمال سعادت تا ابد در زمین امتحان انداختیم 
دست شستیم از همه اسباب خود آتش اندر خانمان انداختیم 
دنیی دون ازد دانا جیفه ایست جیفه‌را پیش‌سکان انداختیم 


وترجیح بندها ورباعيما و مکاتیب نیز پیمانه همین سودا و سود وپروانه شمع این 
مقصود است . 
کمال الدین اسماعبل - خلاق‌الععانی کمالا!-دین اسماعیل پسر جمالا!-دین 

محمد عبدالرزاق اصفهانی از شاعران و قصیده سرایان معروف عراق در قرن هفتم 
بشمار است. پدرش‌چنانکه< کرش گذشت ازسخنگویاننامی‌زمان خود محسوب‌هیشد. 
او نیز مانند بدر مداح آل‌صاعد وآل خجند دو خانواده معروف مذهبی اصفهان‌بود. 
همچنین کمالالدین خوارزه‌شاهان و اتابکان فارس و سپپیدان طبرستان را در اشعار 
خود بستود . در زمان حیات این شاعر بود که وقعه خونین قتل عام مردم اصفهان 
بدست خونخوارات مفول روی داد و کمل‌نیز مانند بسی از بزر گان ودانشمندان 
متواری کشت و بعد از فشار و آزار که از ستم روزگار وفجایم اشرار دید سرانجام 
خود بسال ٩۳۵‏ طنمه شمشیرمقول گردید . 

قصاید کمال‌الدین ععمولا بدون‌تفزل‌شروعمیکندو گاهی بعداز گریز بمدح‌ممدوح 


ایینی بندآهیز می‌سراید مانند این‌قصید‌در مدح خواجهر کن‌الدین‌ساعدین مسعود: 
ایآ نکه‌لاف میزتی ازدل که عاشقنت طویی لك از ذبان تو با دل موافقست 


بگذار سازوآلت حس وخیال و وهم 
از عقل پرس راه که پبری موحد است 
ز افلاك برگذر اگرت میل نزهتست 
چون غنجه دل درین تن ده روی بستۀ 
خورشید حق زسابه تو در حجاب شد 


e 


تنها جریده رو که گذر پر مضایقست 
مسپر پې خيال که دزدی منافق است 
کین گرد خیمه یز «حل طوارقست 
بس‌لاف یکدلی زنی آنم نه لایقست 
ورنه همه سراسر عالم مشارقست... | 


در قسایدکمالالدین توجه خاصی‌نسبت ب-زادگاهش اصفهان دیده میشود و 
روزگار آ بادانی و نشاط یا ایام خرایی واندوه آن شهر را از دل در می‌یابد وشرکت 


می‌جوید مانند قصاید با مطلع‌های زیل : 


هنم اینکه کشته اشت ناگه مرا 


اضفہان خرم است و م-ردم شاذ 


صفاهانرا بېریکجند دولتها جوانگردد 


دل و دامن از جنك محنت‌رها... 
اینجنین عهدکس ندارد ید..: 
هوایش‌عنبرفشاندزمینش گلستانگردد... 


-۲۸0- 
کمال الدین در مرنیه پدرهم قصیده‌ای مژنر ساخته که مطلع آن اینست: 
من‌سر بآفتاب و فلك در نیاودم گر تيغ آفتاب زند چرخ برسرم 


همام تبریزی - خواجه هما‌الدین بن علائی تبریزی از شعرا و سخن‌گویان 
تامبرداز آذربایجانست و در فنون نظم بخصوص در غزل سرائی استادی بکار برده و 


سباك‌سعدی را بخوبی تتبع کرده‌است . خود نیز لطایف سخن‌خویش‌را دربافته و گفته: 
همامرا سخن دلفریب و شرین است ولی چسودکه بیجاره‌یست شبرازی 

و در این يبت نظرش بمعاصر بر رگش سعدی‌است . دیوان غزلیات همام قريب 
دوهزار بیت دارد نیز منظوعه‌ای موسوم به صحبتنامه بنام خواجه شرف‌الدین هارون 
پسر شم الدین محمد صاحبدیوان جوینی که از ادب پروران عهد و همام خدمت 
آن بزرلد را ملتزم بود ساخته همام درغزل تأترمپر وصفای عاشق‌را بزبانی فرببنده 
تعبیر میکند و از آنجمله گوید: 


شاعر قصایدی ؤار در گذشتن عمروشکایت ازهر دم وپند واندرز سروده است 
از قیبل قصیده : 
جبان بکشتمو آفاق سر بسردیدم 
درین‌زمانه کهدلبستکی است‌حاصل‌او 
بنا‌ارکسی ازبدهمی بنالداز آنك 
در قصیده‌ای که بمطلع : /0 
بچشم عقل نظر می‌کنم یمین دیسار ‏ ز شاعری بتر اندر جهان ندیدم‌کار 
آغاز کرده و کساد بازار شمروحشت ومنت مردم باد میکند خود از علو طبع 
خود سخن عیراندومیکوید : 
هزار شکر و سپاس از خدای عزوجل . که من‌زحرص وعمع‌نيستم براین‌هنجار 
وجودکسب خود ازشمروشاعری نکنم ‏ . یو من اکر چه‌کم افتند ناظم اشعار 
نشسته بر سر گنج قناعتم شب و روز نەمن زکس نهکس ازمن‌همیبرد تیمار 
برخی اییات‌می‌نماباند که براین‌دردهای معنوی دردجمانی هم‌پیوند بوده‌وهم 
مانند پدرش ازدردچشم شبمانمی‌غنوده چنانکه گوید: 
جانم زدرد چشم بجان آمد از عذاب . پارب‌چهدیدخواهم ازین‌چشم دردیاب 
گویند مشك‌ناب شود خون بروزگار ‏ دیدمبچشم‌خویشکه‌شدم اه خونناب 


بمردی | گر ازمردمی اثر دیدم 
همه گشایشی از چشمه جکر دیدم 
ز روزگار من از بدبسی بتر دیدم 


دانی چگو نه باشد از دوستان جدائی 
سهلست عاشقان را آزجان خود بریدن 
در دوستی نیاید هر گز خلل از دوری 
هر زر که خالس آید بريك عیار باشد 


چون دیده‌ای‌که ماندخالی زروشنالی " 
لیکن‌زروی جانان‌متش کل بودجدانی 
گر در میان باران مهری بود خدائی 
صد بار اکر در آتش آنرا بیازمائی | 


آثار عشق در گل و بلبل نیز پیداست و مردیکه آتش مپر در دل او ظهور 


کرد از ملامتگران نیندیشد : 

بلبلان‌را همه شب خواب نیاید از یم 
شب مپتاب و گل و بلبل سرعست بهم 
باد را گر خبر از غیرت بلبل بودی 
افر عشق نکر در همه چیزی ور نی 
عشق میورزم وگوخهم علامت عیکن 
کرنمایم بملامتگر خود صورت دوست 


5 هبادا ببرد برف کلی باد نیم 
مجلس آننی ت کددرخوایرودچنم ندیم 
هیچ وقتی نگذختی ز گلستان از یم 
هرغ را نغمه داود که کردی تعلیم 
نه من آوردهام این‌شیوه که رسمیت قدیم 
دهد انصاف و کند مسئله با ما تسلیم 


از همین حند بیت پیدا.ت که همام فقط منامن معمول و مشمور را اقتباس 


نکرد و خود تضرفی نموده هثلا در غزل فوق مضمون باد و برک و گل و بیم بلیل 
چندان شایع نیست وشاید ابتکارات شاعر باشد. 


ی ا بے 
le‏ او حدی مرا اغه ای - دکن‌الدین اوحدی ازشمرای متصو ف آذربایجاست در 
حدود ۷۰ در مراغه تولد بافت . وقسمت مرمی از عمر خود را در اصفهان اقامت. 
جست از سخنانش پیداست که در علوم دینی وعرفانی غوری و در مسائل اخلاقی و 
اجتماعی نظری داشته . 
: درعرفان بهعارف معروف شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی (عتوقی دره۳)" 


دست ارادت داده و تخلسش از نام اوست . عمده شهرت اوحدی در دوره سلطنت : 


آخرین ایلخان مفول بعنی ابوسعید (-۷۳۹-۷۱) بود وبادشاه و وزير او غیات‌الدین. 
محمد پسر خواجه رشیدالدین فلا را در اشعار خود مدح کرده . 

دیوانش مرکب است از قساید و غزلیات و قطعات و ترجیح بند و رباعیات . 
غزل عرفانی را متین ساخته * درقصایدش نیز اببات عرفانی ومرانی لطیف موجوداست. 
از منظومات دیگر او متنوی ده نامه یا منطق‌المعاق امنت که آنرا بنام وجه‌الدین. 
شاه یوسف نوه خواجه نصرالدین طوسی ساخته و در آن‌گفته : 
که دارد رتبت پنجاه پوسف 

تصیر الدین طوسی را ثبیره که عقل ازفطنت‌او گشت‌خبره 

تاریخ نظم ده نامه سال ۷۰5 بود چنانکه خود گفت : ۳ 

بال ذال و واو ازسال هجرت بپابان بردم این درحال هجرت 

دیگر مثنوی معروف جام جم است‌که در آن مدح از سلطان ابوسعید نموده 
وآنرا نم غباثالدین محمد وزی رکرده ومشتمل برپنجپزار بیت است ومیتوان گفت. 
شاهکار شاعر است که بال ۷۳۳ بسلك نظم آمده خود گوید : 

چو بتاریخ بر گرفتم فال 


وجیه دوات و دین شاه يوسف 


هفتصد رفته بود وسی‌وسه‌سال 


وفات اوحدی بسال ۷۳۸ اتفاق افتاد و در زادگاه خود مراغه مدفون گردید: 


سنك قبر او با این تاریخ هنوز بر روی خاکش محفوظت . 
قصیده زبرین چنانکه مشموداست لحن عرفانیدارد وسبك سنائی وشیخ عطار 
ز مولویرا یاد میآرد و از شاعران متأخر ترجیح بند هاتف بدان میماند: 
سر پیوند ها ندارد پار چون توانشد زوصل بزخوردار 
همدمی نیست تا بگویم راز خلونی ئیست نا بسگریم زار 
درخروشم زیت آن ممشوق در سماء نم ز صوت آن مزمار 


کهد رآن پرده‌نی.ت کس‌رابار 
همست ما خود نمیشود هشیار 
چیست این شوروفتنه در بازار 


" مطربم پرده ها همی سازد 
همه مستان در هدند بپوش 
چیست‌این‌ناله و فغان درشهر 
تو گمانی که هیرسد معشوق او نشانی که مبرود دلدار 
همه در کفتکوی و او بیزار 
پای در نه ز ممکن انکار 
سنک در شیشه ملاهی بار 
بز در چار طبع زن منماز 
وان هربع بریز در «ضمار 
تا برون آید آن علم ز غبار 
کرت از آئینه‌است و آئینه‌دار 
که یکی‌چون‌دومیودبشمار 
عدد از درهم است واز دینار 
که ز دربا جدا شود به بخار 
قطه اصل از اتها بردار 
تا بذانیکه نیست جزيك نور واندگر سای در و دیوار 
همه عالم نشان صورت‌اوست بازجوئید با ادلی الا بصار .... 
نظرشاعردراین قصیده چنانکه عیانست بوحدت عالم وتجلی حقیقت واحد در 
کثرت است همانطور که قطره از دربا جدا شده باز بدان میگردد اجرای وجود نیز 
که از يك‌هبتة هستی. است اصل منتهی میشود . 
باایتکه شمرا وحدی از آ نجمله این قصیده استادانه سروده شده ودراستحکم 


همه در حستجوی و او غافل 
نار درزن بخره‌رن_تشویش 
خانه در بیشه اله بر 
در سودا سه تقش کش خامه 
این مثلت بنه بر اشن شك 
با غبارند شاه ولشگر باش 
جزیکی نیست‌سورت خواجه 
آب و آئینه پیش کر و بین 
هم بدرباست باز گشت نی 
بنهایت رسان تو خط وجود 


عبارت ودقت معانی بسخن استادان درجه اول نرسد واگر مثلا این قصیده باترجیع 
بند هاتف که شاید ازهمین شعردامثالش ملهم شده مقایسه گردد سخن هاتف هحکم‌تر 
جلره خواهد نمود . حتی دراییاتی مانند . 
تو کمانی که‌میرسد ممشوق .. خانه در بيشه الپی بر .. 
بنهایت رسان‌توخط وجود ... کمی‌سستیدرعبازت ومعنی مشود است . 
اوحدی در مثتوی جام جم نیز افکار عرفسانی ابر از نموده و در من مطالب 


اخلاقی و اجتماغی کفته وحکمرا انان وقوي ۳3 پندآموخته ا آورده+- 


ایکه بولک شاهی 
عدل یعلم بيخ و بر نکند 


شاه کو عدل و داد پیشه کند . 


برقوی‌پنجه‌دس تکنمگهای 
رفت کسریزخط شهر بدشت 
گلشنی دید تازه و خندان 
پر زنارنج و نار باغی‌خوش 
گفت آب ازکدام جویستش 
بافبانش ز دور ناظر بود 
۰ 
تقیقت حقیقت بایدگفت کمترملنوی 


عدل کن گر ز ایزد آگاهی 
جک مدلا و عل از که 
پادشاهیش. بیخ و ریشه کند 
برضعیف وزبون کمن مگشای 
با سواران زهرطرف هیگشت 
تر و نازك چو خط دلیندان 
زير هر برگ اوچراغی‌خوش 
کهبدینگونهرنگ وبوستش 
داد پاسخکه نيك حاضربود 
زان ند کی خرب او را 


بسائل ۳ وتربیتی برخورده عبرت اکن درت م اند ادلي 


ورسوم مناسبات بامردم وشرایط ساختن شهر وعمارت و اصول ترییت اولاد و شرح 
حالت پیشه وران ونکوهش قضاة وراه مردی ومردمی ونظایر آن در آن‌آمده وحق 
مطلب بدین خویی ادا شده باشد مثلا در ترییت فرزندان چنین‌گوید ‏ 


شرم دار ای پدر ز فرزندان 
باپسرقولزشتوفعشمگوی 
تو بدارش بگنتها آزرم 
بجه خویش را بناز هدار 
چون بخواری‌بر آید و سختی 


وپیداست که آشنا ساختن بجه ها ازخردی بکارو کواش وسختو تا دربزدگی 
منت و بیکاره و آساندوست نباشد.هم از اول تریت عر عات ٤‏ 
در حالت پیشه‌وران چنن‌گفته : 


خنك آن پیشه کار حاجتمند 
کشته‌قانمبرزق‌وروزی‌خویش 


تا پسندیده هیچ مپسندان 
تا نگردد یم وفاحته گوی 
تا بدازد زکرده های تو شرم 
نظرش هم ز کار باز هداز 
نکشد محنت او زبد بختی 


بکم‌ویش زاین جهان‌خرسند 
دست در کار کرده سر درپیش 


A. 
خورده‌سیلی ز اوستاد وېدر‎ 
دست اوباشد از خیانت دور‎ 
شب شودسر بسوی‌خانه نبد هرچهحق داد در میانه نید‎ 
در قسمت اخیر جام جم‌صفات هرشد ومقامات سالك واصطلاحات عارفان‌مانند‎ 
۰ دلوشس وعشق وسماع واءثال آن موضوع سخنست‎ 
امیر خرو - چنانکه میدانیم‌زبان قدیم ادبی هندوستان یعنی سانسکریت بایارسی‎ 
باستان خویشاو ندست وهندیان همنژادان ماهستند . زبان فارس ی کنونی بعداژاسلام‎ 
موتا بعدازشروع غزنوبان در هند رواج پیدا کرد ودر دوره مغول یشتر انتشار‎ 
یافت وشعرا وښتلای پارسی‌گو در آین دیار ظپورکردند یکی از معروفترین آنان‎ 
امیر خسروابن امیر سیف‌الدین محمود دهلوی است که از ابرانیان شایسته هوشمند‎ 
آنعصر بود . پدرش در شهر کش ترکستان اقامت داشت ودر غائله مغول بیندوستان‎ 
. فرار کرد در آنجا در شهر پتیالی سکنی جست‎ 
در این‌شهر بودکه امیر خسرو بسال ششصد وپنجاه ويك‌نولد باقت و بهمان‌طور‎ 
که پدرش از اهل‌فضل بود خودش‌نیز بتحصیل علوم وفنون پرداخت ومطالمه آتار و‎ 
اشعار فارسی یعنی زبان ملی خود را شیمه خود ساخت تا درین زبان رسوخ کامل‎ 
پیدا کرد واز ایام جوانی بسرودن اشمار آغازید بطوریکه ویرا از جهت کثرتاشعاز‎ 
که باو نسبت داده اند واز آنچه از او باقی مانده میتوان شاعر درجه اول‌شمرد:‎ 
اقامتگاه امیر خسروشپر دهلی‌بود ون-زد سلاطین آن ولایت منزلی داشت و‎ 
. عده‌ای از آنان را در |شعارش‌نامبرد ومدح کرد‎ 
امیر خسرو بحلقه ارادت یکی ازفرشدان متصوفههند یعنی شیج ظ‌الدین‎ 
اولیاء اندر آمد ولوك درطریقت ریاضت‌ودردیشی پرداخت در الفاظ ومعانی‌اقتفاء‎ 
از شعرای‌نامی ایران خاصه -نانی وخاقانی ونظامی و سعدی رد رخا درغزل‎ 
: پبروسبك استاد شیرازی بوده و گفته. است‎ 
جلد سخنم دارد شیرازه شیر ازی‎ 
ولی با این‌همه توان‌گفت امیر خرو لحنی خاص دارد که آن لحن دز یگر‎ 
شعرای پارسی زبان هند نیز بتفاوت مراتب دیده میشود وایسن سبك بتدریج صودتی‎ 


چند سال از برای‌کار وهنر 
دل او دارد از امانت نور 


مخصو ص کسب میکن د که سبكاقعروف بهندیدا بوجود میآورد . 
" دیوان اشعار امیر خرو که مدای ح آن غالبا بنا سلاطین دهلی است بر پنج 
قمت‌ازقرار ذیل: 

تحفةالفغ ركه اشمار جوانی شاغر است و عمده از قصاید وغزلیات و ترجیع 
بند مر کب بوده ودر آن سلطان غیاث‌الدین بلبان (21-16) وبسرش شیخ نظام 
اولیاء را هد ح‌کرده 

۲ - وسطالحیوة که کوبا اشعار آن را میان پیت وسی‌خالکی سروده و قصایدی 
در هدح شیخ‌نظام ادلیاه و نصرةاادین سلطان محمد پسر بزرك بلبان (مقتول در۸۳) 
که حامی شاعر بود نیز در مدح سلطان معزالدین کیقباد (14۹-1۸7) دارد . 

۳- غرۃالکمال که آن‌زا ميان سن‌سیوچپل سروده ودر مقدمه‌آن ار محسنات 
وترجیع شعر فارسی بعربی سخن‌راندهواز شعرای بزرك اران مانند سنائی و خاقانی 
وسعدی ونظامی وسعدی ونظامی نام برده وشیخ نظام‌الدین اولیاء وسلطان معزالدین 
کیقباد وحلال فبروژه شاه (1۸6 - (1o‏ وحانشین های اور کن‌الدین وعلاهالدین و‌ 
دیگرانرا مدح کرده . 

این دیوان بزر کتر از اقسام سابق و هر کب از قصاید وتسرجیم بند وقطعات 
است . ۱ 
٤‏ - بقیه نقیه که اشمار دوره پیری شاعردا در بردازد وقسمتی ازآن درمدح 
علالدین محمد شاه )16-1( وسرش ودیگر امراست: 

٥‏ - نابةالکمال که محتویآخرین اشعار شاعر است وقصاید در هدح لطان 
یر (۰-۰۷۲۰ (Yo‏ و در مرثیه سلطان قطب‌الدین مباركشاه (متوفی‌در 
۰ ) دارد . ج 


میتوان‌گفت قصاید این شاعر از غزلیاشن متین تراست ودر این موضوع‌چنان 
که گفته شد پیروی از سخنگوبان بزرك کرده . 

گاهی بعضی قصایدرا با قزل دلنشین آغاز میکند نظیر این اییان: 
صباراگاه‌آی آعد ت راه بوستان گیرد زمین‌را ضبزه‌در دیبا وگل در پر نبان گیرد 
چهدازچشمه‌موج آب‌ولرزان‌درزمینافند . زند بر لاله باد تند وآتش در زبان‌گیرد 


NS 
زبان‌ازگفتن آنش نسوزد لیکن ازسوسن حدیث لاله‌گوبد ترسم تش درجهانگیرد‎ 
تماشاکن که چون بکرفت لاه کوه رادامن کسی کوتیغ یموج بکشدخونش‌چنانگیرد‎ 
. زیاد غنجه مرغانرا نوا بسته شود تاگل . بسازد پرده‌نوروز و بلبل‌خود همان‌گیرد‎ 
امیر خسرومانند خاقانی قصاید دور و دراز دارد ویکی‌از آنها را دراستقبال‎ 
: قصیده‌خاقانی با مطلع‎ 

دل من پیر تعلیم است وهن طفل زبان دایش... 

ساخته که چنین آغازمیکند . 
دام طلست وپێرعشق استاد زبان دانش سواد لوحه سبق ومسکنت گنج دبستانش 

در طی این‌قصیده ععانی‌هر بوط بتقوی واخلاقیات آمده واشارات عرفانی‌هم‌شده 
واز جمله این بیت‌دیده میشود: 
مشو بینابچشم‌س رکه نارددید خودراهم ‏ بدل بین تاببینی هرچه خواهی ماه تابانش 

غزلهای امبرخسرو ازحد غزل ممول نگذشته وموضوع آن بیشتر مضامین 
عاشقانه است وشخن از آرزویدیداز وهجران‌بار وئر گس ییه‌اروسوزش شمع‌واربمیان 
آمده واز بارکرشمه ساز وزلف‌کمند انداز و سيل اشك وخدنك نرگس مست و 
ابروی چوکمان و کبك خوشکم بدث شده و زد خرقه پوشان با در درد نوشان 
مقابلهگشته واز چشم زیبا واحوال واشکال آن فراوان بأد شده است. 

امیر خسرو بحکیمنظامی اعتقاد خاصی‌داشت و بتقلیداز آن استاد خمسهساخت 
که افسام آن بر وجه ذیل است : 

۱- مطلم‌الاوار قابل مخزن‌الاسرار نظامی" که بیشتر اشعار دینی واخلاقی 
دارد ودر ششصد ونود وهشت ختام یافته وبنام علا‌الدین محمد شاه انحاف‌شدم 

۲ - شیرین وخسرومقابل خسروشیرین نظامیکه در همان تال فوق سروده 
شده ودر خانمه این منظومه بندی خطاب پسرش همود گنته این هثنوی نیز بنام 
علاء‌الدین محمد شاهست ۰ 

۳ مجنون ولیلی مقابل لیلی ومچنون‌نظامی که نیز در سال مذکور فوق ینم 
همان‌حکمران برشته نظم کشیده شده از اقام هشر این منظومه ایبانی اس ت که 
شاعر باد مرك مادر وبرادر خود سروده ومطلع آن اینست : 

امسال دونور ز اخترم رفت هم‌مادر دهم برادر) رفت 


و ۳ 

6 آئینه سکندریمقابل اسکندرنامه نظامی که درشصد ونود وننظي‌شده 
وباز بنام علاءالدین است : 

٥‏ هشت ببشت در حکایت ببرام DEA‏ نظامی اشت ودر 
هفتصد ويك نظم یافته وشاغر در خانمه ابن مثنویگفته که تمام اخسته درظرف سه 
سال سروده‌شده و قاضی‌شهاب الدین ازفضلای آن سامان تما[ ن‌رامطالمه وتسحیح‌نموده. 

علاوه بر آنجه مذنڪور افناد امبر خرو تصائیف ومنظومه‌های دیگرمانند 
قران‌ال-مدینو نهسپهرو مفتاحالفتوح دارد که دراوصاف وشرح حل سلاطین هندبوده 
وگذشته از مزیت ادیی قیمت تاریخی دازند. از تألیفات منتور او خزائن الفتوح است 
در تاریخ . در هزل ومطایبه وانتقاد وقصده شکوالی یز دست ذاشت: 

ايو خسرونه نها در قصه گوگی بحکایات گذشتة پرداخته بلکه از قصه‌های 
معاصر نیز بنظم آورده است چناننکه هنظومه خر خان ودولترانی را بطرز قمه 
موثری در سرگذشت خضر خان پسر علاءالدین محمدکه معاصر وممدوح شاعر بود 
ساخته در ءوسیقی نیز استاد بوده ودر باس برستی راجع بغمر وموبقی کف 

پسخگفتم که من در ردو معي کالم 
این‌شاعر در فن انشاء نیز دست داشته وکتایی نام رسائل‌الاعجاز در آن باب 
تألیف نموده . 
بالجمله امیر خسرو را ميتوان بزرگترین شعرای ایرانی مقیم هند نبامید 

قریحه‌اش گوبا وروان بوده ودر نظم سخن سرعت‌خیال وجودت طبع داشته چنانکه 
نها خمسه راکه قريب ۱۸۰۰۰ یت دارد در هدت سه سال بنظم کشیده شعر اومانند 
شعرای دیکر هند لجن ولطافت خاصی دارد واشتعمال بمضی‌لغات وتراکیب تا حدی 
از اصطلاح معمول‌شعرای ایران دور مید رد باید گفت بادجود ذوق استعداد و طبع 
وقادکه امیر خسرو راست‌الحق در عذوبت الفاظ و رقت معانی هر کز پای مقتد 
خود نظامی نرسیده است. وفات امیر خسرو بسال ۷۰۵ در دهلی اتفاق افتاد. 

خواجو کر مالی -کمالالدین|بوالدطاء محمودین علی کرمانیمتخلس بخواجو 
بموجب گفته خود اودريك نخه متنوی‌گل ونوروز بتاریج دهم خو ۹ در 

کرمان تولدیافت 


اولین کسب فضائل را در ژادگاه خود ننود سپس حسافرت کرد وبا اشخاص و 
طوالف گوناگون ملاقات نمود وجهان وجهانیان را یازمود » خودگوید: . .. . 
هن که گل از باغ فلك چیدهام جار حد ملك وملك وملكدیده‌ام 
ذرضمن این مسافرت خواجو بملاقات علاالدوله سمنانی هتوفی در ۷۳۰ که‌از 
بزرگان صوفیه آن عصر بشمار میرفت نایل مووک ب فيض نمودحلقه‌ارادت 
او را بگوثر کرد. این رباعی را در باره مرشد روحانی‌گفت : 
هر کوه بره على عمرانی شد چون خضر بسر چشمه حیوانی‌شد 
از وسوسه وغارت شیطان وارست مانند علاء دوله سمنانی شد 
خواجو معاصر ساطان ابوسعید بهادر (>۷۳۹-۷۱) بود و آن پادشاه وزیر او 
غیات الدین محمدرا در قماید خود مدح کرد . همچنین بعنی پا از سلاطین آل 
مظفر ستود ودر موقم اقامت در شیرازبا اکابر وفضلای آن :راز آن جمله باخواجو 
حافظ معاشرت داشت واز شاه شیخ‌ابو اسحاق اینجو (۷۵۸-۷۶۲) حمایت‌دید واورا 
نیز مدح‌کرد. 
ازهممدوحیندیگرخواجویکی‌شمس الدین‌محموده این بودکه نخست‌درخدمت 
امرای چویانی بود بعد بخدمت امیر مبارز الدین محمد (۷۵۹-۷۱۳) از آل مظفر 
پیوست سرانجام بشیخ ابواسحق اینجو التحاق نمود و بوزارت او منصوب گردید ودر 
۷٤٩‏ بدست امیر مبارزالدین مقتول‌شد . 
مکی فنکز ازممدوحین شاعر تاج‌الدین اجمد عراقی از بزرگان وجاه داران 
کرمان بود وشاعر را او پیش محمود صاین برد : 
قصاید دیگر خواجوعرفانی است ونمونه ذوق ومشرب تصوف شاعر است ودر 
استحکام یبای قصاید سنائی میرسد . 
خواج و گذشته ازقصاید ومدایحغز لیات شیواداردودر این‌طرز بیرو ومقلدبودوسخن 
پرداز بزرك آن عصر حافظ شمر او را میپسندید و تتبع و اقتدا می کرد چنان خود 
فرموده : 
استاد غزل‌سمدی است پیش همه کس اما داردسخن حافظ طرزسخن که خواجو 
میتوان‌گفت طرز غزل خواج-و از جېتی شبیه بشیوه سنالی و شیخ عطار و 


مولوی وازجبتی شبیه بسبك حافظست . 


را متذ کر میسازد : 
بانوالی خویش را در بینوائی یافتیم 
زآعناییگانه گشتیمازجهانوجانعلیل 
سال‌ها بانگ‌گدائی بر دلدلها زدیم 
ای‌بساشب کاندرین‌وادی بر وز آورده‌ايم 
چون از آ نظلمت‌این‌خاکدان‌يرون‌شديم 


. مثلاغزلی هائند این غزل بیشتر پیشینیان 


فخر برشاهان عالم در گدافی بانیم 
در جوار قرب جانان آشنالی بافتيم 
لاجرم بر پادشاهان پادشاهی بافتیم 
تاکنون ازصیح وس لش روشنانیيفيم 
هر دوءالم روشن از نور خدائی‌بافتيم 


وغزلهای دیگ رکه چندییت ذیرین نمونه‌ای‌از آنست سباك‌حافظرابنظرهیآورد: 


پیش صاحبنظران ملك سلیمان بادست 
آنکه گویندکه بر آب نپادست جهان 
همجوترگس بگشاچشم وین کندرخاله 
خیمه انس بزن بر در این کېنه دباط 
هر زمان مپر فلك بر دگری میتابد 


بلکه آنست سلیمان‌که زملك آزادست 
مذتو ایخواجه‌که تا درنگری‌بر بادست 
چندرولی چوگل وقامت چون‌شمشادست 
که اساسش همه بیموقع و بی بنیادست 


چه توانکرد که ابنفله‌چنین افتادست 


خواجو گذشته از دیوان اشعار مثنوببالی بتبك استاد نظامی‌ساخته وخمه‌ای 
بوجودآورده‌است که اسامی آن‌ها بقرار ذبل است : 
۱- همای دهم‌ایون داستانی است عاشقانه و در بح ر هارب‌گفته شده وبا 


این بیت شروع میکند : 
بنام خداوند بالاو پست 


که از همتش هت شدهرچه هست 


و آن را دز بغداد بسال ۷۳۲ سروده وسلطان ابوسمید و وزير او غیات‌الدین 
محمد (عقتول در-۷۳) رادر مقدمه آن‌مدح گفته . تاریختألیف این مثئوی‌را شاعر در 


کلمه بذل آورده و گفته است : 
کنم بذل بر هرکه دارد هوی 


که تاربخ آن‌نامه بذل استوبس 


در این‌تنوی گذعته ازنظامی تأثیر سبك شاهنامه کاملا موس است. 


۲ گل ونوروزکه باز مثنوی عشقی ودر وزن خرو وشیرین نظاهیست واز 


. حیث روانی وشیرینی توان‌گفت بهترین مثنوی‌های زاجو است شروع این عثئوی‌با 


این بيت است: 


بنا قشبند صفحه خالك عذار افزور مپرویان انلاك 
این مثنوی بنامتاجالدین عراقی سابق‌الذکر اتحاف شده و بال ۷٤۲‏ انجام 
بافته چنانکه گوید : 


دوثش برهفتصد وسی گشته افزون یابان آمد این نظم همایون 


۳کمالنامه که متتوی عرفانیست بوزن هفت پیکر و آغازآن ایشت : 
بم مالالا 


درآغازآن ازبیروان طریقت ومراحل‌معرفت سخن رانده وتام شیخ ابواسحاق 
اینجوسروده ودرتاریخ نظم آن‌گفته : 

شد بتاریخ هفتصدوچل وچار 

اينك چندیتی از آن‌که روح عرفانی را مینماباند وچشم بستن ازظاهر و کسب 
بصیرت‌باطنی وصفات معنوی را بیان‌میکند نقل میشود : 

ای خوشا بر میان کمر بستن ‏ دیده بکشودن و نظر بستن 

دست‌شستن زجام وست‌شدن سر بر آوردن و ز دست شدن 

بی زبان حال دوستان گفتن . دست نگشادن و سمن دیدن 

بیق.دم سوی بوستان رفتن چثم در بستن و چمن دیدن 

پای تهاده در جبان کشتن ‏ آمده ظاهر و نبان گشتن 

ترك خودکردن وخدا جستن ههر پروردن و وفاجتن 

زندگی یافت آنکه‌جان‌در باخت از برای . دلی روان درباخت 

هرکه‌جانبازنیست جانش‌نیست آنکه این درتیافآش‌نیست 

٤‏ روشةالانوارکه خواجو باستقبال مخزن‌الاسرار نظامی آن را بناغ شس 
الدين محمود صاین وزیرشیخ ابواسحاق کرده . ۲ 

تاریخ نظم روضةالانوار سال ۷6۳ میباشد چنانکه خود شاعربباین بیت: 


کاراین نقش آذری چونکار 


« جیم زیادت شده برمیم ودال » ) 
بتاریج فوق اشاره مبکند : روضةالانواردر بیست مقاله وبسيك مخزن‌الاسرار 
است حکایات عرفانی ودینی واخلاقی دارد . 
شاعر توجه خود را نبت بنظامی دمخزن‌الاسرارچنین اظهارمیدارد . 


NET 


گرچه سخن‌پرود نامی تولی مشتقد. نظم نظای شولی 


N 


راه خردگیر ژخود در گنر 


ز آنکه بخود راه نیابد بشر 


در گذر از مخزن اسرار او 
خازن مخ_-زن‌دل دانای تست 


برگنر از جدول و پرکار او 
هحرم اسرار خرد رای تست 


مقالت اول دزحقبقت سخن است ودرضمن آن‌کنته : 


عقل که اقلم سعادت گشود 
شد بسخن تيغ زبان درفعان 
جان تگرازدل بان آمده 


بردر دل چشم فراست گشود 
گشت سخ ن گوهر تبغ زبان 
واب ا ا 


مقالت‌دوم درمقامات اولیاست ردران درصفات آ نان چنین گفته : 


هم ره و هم رهروهم رهبرند 
روی‌دل از کون ومکان تافته 


مقالت شوم در کمال مراتب بعر است ودر آن دربلندی مقام انان‌گوید: 


ای بخرد ناظر نه بارگاه 
گلین جانخسوش نظرباغ نو 
هکل دل دربرت افکنده‌اند 


هم می‌وهم سافی‌دهم سافرند 
وز در دل نقد روان ی‌افته 
وز ظر خلق نهان آمنه 


وی بنظرمشرف شش کامگاه 
لاله دل سوخته داغ تو 
شورخرد درسرت افکنده‌اند 


مقالت چپارم درتنبیه وتبدیداست ودر آن فرماید : 


دم بگغا تابکی این کی 
جهدبکن بوکه پمتزل.رسی 
پادشهی باس فقیبران بدار 
کل‌نگرارخار بچتم آیدت 
مردمك دیده شووخود مبین 


گرم درا تابکی آهستگی 
ور نشوی غرقه بساحل‌رسی 
پیر نه ای عزت. پیران بدار 
رنج‌کن از آنکه شفا بایدت 


مقالت پنجم دراقلاب امور ودرآن اینگونه اییاتآمده : 


چند شوی ایدل سوداپرست 
خواب زحدرفت تومست‌وخراب 


دستخوش فکرسبکسر هباش 


درمقالت ششم نیزمارا به خرد وانتباه وبی بردن بمعنی انسانی میخواند: 


ایکه دم از پیر خرد میزنی 


آزمی نوشین هوی نیمه‌هست 
وقت یامد که درالی زخواب 
بی سپر رهم گرانسر هباش 


شرطخردنیست که‌خودمیزنی 


آتش طبمت ز چراغ ډلست 


مقالت هفتم دراحوال نفس متکلم است و در آن به اتحاد حقیقت نفس با 


نیست دراین‌خانه برون‌ازتوکس 
گرتو شی یار بگو یار کو 


غير تو کس ره نبرد سوی تو 


۲ ي روان تو زداغ دلت 


بوی تویاییم دراب ن کویو بس 
جزتو در این دایره دیار کو 
ای دو جوان اينه روی تو 


مقالت هشتم درشرح آبت عشق است ودر آن‌گوید: 


ای دل اگراهل دلی جان‌بباز 
دست بشوی ازقدح ومست باش 
زنده بجانان شووازجان بمیر 


ردو جہان درره جانان بباز 
مجو شوازنیستی وهست‌باش 
جان بده‌ودامن جانان مگیر 


مقالت‌نيم دراعراض ازعالم ظاهرورجوع بباطن ودر آن باب‌گوید: 


ازتوغریبستکه چون‌مرع کود 
حیف بودرخت تووین‌رختگاه 


بار تو ,دربا ر گہی دیگراست 


ساختۀ برلب این آب شور 
زشت بودتخت تو وین تختگاه 
کار تودر کار گهی دیکر است 


مقالت دهم درصفت‌پیری وغنیمت جوانی‌است و در آن آییات ذیل آمده 8 


منت شووباده ری کن 
شادیاوخو ركەغم نان‌نخورد 
-همدم اوب‌اش که‌همدم نیافت 


ترك بلند یکن و پستی‌مکن 
دلبکسی ده که غم جان‌نخورد 
مونس ءمخوار بجزغم نیافت 


مقالت بازدهم درمذمت باده پرستی وشهوت خه‌اری است که در آن بد : 


-هرکه دخ از جان برنتانت 
کعبه دل درحرم بیخودیست 
ه رکه جبان داددراین ره بباد 
مقالت‌دوازدهم درعقل وحیا: 
عقل وحيا جان و دل آدمند 
تقحه گل وة روحائیند 


آن چه بود مرحم آزار تدو 


دررهدلکم شدوخود رانیافت 
پيك روانرا ق دم سرمدیست 
خانم جمشید بدستش فتاد 


مشعفه افروز ره أدمند 
فانحه باب مسلمانیند 
دين چه بود شحنه بازار تو 


مقالت سیزدهم درمذمت کبر: 
ای شده مقرور باقبال و جاه چندکنی تکیه بر ایوان گاه 


سر چه فرازی بسریر بلند زانکسربرت‌همه‌دازاست‌وبند 


گر تو فرامرز تتن نی بفکندت چرخ برولین تی 
مقالت چهاردهم درصفت سخا وکرامت واین‌چندیت‌مثالی از آشت : 

ایکه دم ازجود وکرم میزنی چون کرمت نیست‌چهدممیزنی 
مایه توفیق کرم کردنست گنج یقین ترك درم‌کردنست 
ماده‌پرستان که‌دراین خانه‌اند بیخبر از پاده و بمانه ان 


مقالت پانزدهم درصفت عالم وحدت‌است که نمونه‌ای اژاییات آن نقل‌میشود: 


هرکه زطوفان بلارخ بتافت آب رخ نوح پیمبر بیافت 
هر که‌دراینره‌خدوخودراندید زاه بدر برده بمنزل سید 


وانکه در خانه کثرت بیست دز حرم کمبه وحدت تشست 


راه طریقت ز شریعت بجوی دست حقیقت زطریقت بشوی 
قالت‌شانزدهم درتصفیه خاطراست ودرضمن آنگوید: 
بگنذرازین‌چشم کدورت تمای جشمه مصفاکن وسافی برای 
داروی درد دل مجروح بش 
وزسر همت ز جهان درگذر 
مقالت هفدهم درصفت غرورودر آن‌گوید : 
رنگ‌تموف ئه بصوقست وبس صوفی آزبن‌رنگ ندیدستکس 
صاف‌برااینیمه‌صوف از کجاست کارنگردد بفوضوف راست 
جامه‌ازرق‌چه‌واین زرق‌چیست _ «مچوتودربحر ریاغرق ئیست 
مقالت هجدهم درصفت آفرینش ودر آن‌گوید : 
واحب مطلق چووجود آفرید وز عدم آورذ جپات را بدید 
سنبل جانرا بخ-رد تاب داد کلعن دارا ز جکر آب‌داد 
اطلس افلاك کپر دوز کرد گوهر سیاره شب افروز کرد 
مقالت نوزدهم درصفت توحید موحدودر آن‌گوید : 
] نکه قدم‌در زه توحید زد کوس قدم در ره تجرید زد. 


-۲۹۹- 
باطن او صورت ظاهر گرفت و اول او گونه آخر گرفت 
علم ازل خواند ز لوح ابد عالم جان دید بچشم خرد 
مقالت یستم درصفت انسان ودر آن چنی‌فرماید : 
ایکه دم از ملك معانی زنی ر نوبت ما اعظم شانی ذنی 
سر ز گریبان طربقت بدار روی بای وان حقیقت در آر 
در گذرازروشه‌ورضوان‌نگر برگذراز حجت وبرهان نگر 
چون رودازعدق‌حققی سخن ۶ باز دم از عشق مجازی مزن 
ازاین چندمثال ذوق عرفانی وافکارروحانی خواجو هویداوشیو» هثنوی‌عارفانه 


'اودرپیروی ازنظامی وشیخ عطارومولوی پیداشت . 


و کوهرنامه که بوزن خسرو وشیرین و دراخلاق وتصوف است و درمقدمه 
آن امیرمیارزالدین محمد مظفر فاتح‌گرمان و «زیراد بپالدین محمودکه نسبش 
بشش واسطه بخواجه نظام‌الملك معروف عیرسدهمدوح شاعرواقع شده اند . مطلع 
آن اين یت است : 

۱ بناع نامدار نامداران کدای‌در که اشهریاران 

وفات خواجوبسال ۷۵۳ اتفاق افتاد : 

این پمین - امیرمحمودن اهیریمین‌الدین‌طفراتی درحدود سال ششصدوهشتاد 
وینج هجری درقصبه فربومد. ازولایت جوین خراسان تولدیافت. 

پدز امیریمین الدین طفراتی ازجمله شرا بود «بایسرم‌شاعره میکرد.طفراقی 
بخدمت خواجه علاءالدین محمدکه م-توقی خراسان از طرف ساطان ابوسعید بپادر 
بود شغل دیوانی داشت وازقرارمعلوم ابنیمین یز مدتی ازعمر خود را بیمین شغل 
بسربرد دریین شعرای ایران کمت ر کسی مانند ابن‌یمین دچاراقلابات زغان وحوادث 
دوران و ديار بدیاز وبی آرام و قرار بوده . وفات ابوسعید و ظہور سربداران در 
خراسان و آل‌کرت در هرات و طفا تیموزیان در گرکان و دیگر امرا وسرات و 
جنگپاومخاصمه های‌بین این‌ها يك قسمت مهم ایران خاصه نواحی‌خراسانرامعروش 
خرایی وقتل غارت‌کرده بود دابن‌بمین نیزدستخوش این حوادث بود و ازدرباری به 
درباری پتاه می‌برد. © 

این‌بمین در اوایل خواجه علاء‌الدین محمد نامبرده و بعد برادر او خواجه 


وال - 
غیات‌الدین‌هندورا مدح‌کرد . بعدازظرورسر بداران باعلاهالذین مف کوزبگز کان‌رفت. 
وطنانیمورحکمران آن ولایات را عدحی نمود . سپس بخراسان بررگشت و امسرای 
سربداران مخصوصاً وجیه‌الدین هسعود را درقساید خود ستود . بعدبیرات‌رفته‌امرای 
آل کرت را مد کرد ومخصوضاً ازمعزالدین ا کرام وانعام دید | 
ازسوانح مهم حیات این شاعر آنکه در جنک زاوه فزدیکی خاف که بسال 
۳ میان امیروجیه‌الدین مسعود سربداری (۷۳۸ - ۷4۶) ملك ممزالدین حسین 
کرت (۷۷۱-۷۳۲) رو یداد دیوان اشعارش گم شد و" ظاهر 1 خود اورا باسارت بپرات 
بردند ولی در آنجا بحکم امیرحسین ازبند آزاد و درییشگاه آن افیرمورد توجه 
خاص واقعشد ظاهراً اینابیات مشمرببمین زقعه است . 
گربنستان بتد ازدستم فلك دیمان من شکرایزد 6اك اومیناخت‌دیوان‌باشت 
ور ربود ازمن زمانه سلك در شاهوار ز آن‌چهغمدارمچوطبم خاطرافشانبامشت. 
ورز شاخ کلین فضلم کلی بر بود باد ‏ گلشنی پرلاله ونسرین وریجان باشست 
2 آخرین قسمت ءمرشار درزاد گاه غود فریومدبس رآمد وبال ۷۹۹ دز آنجا 
- وفات بافته درمقبره بدربخاكسپرده شد . 
ابن‌یمین دارای فضایل علمی‌واخلاقی‌واهل ورع وتقوی بوده‌چنانکه‌حود گوید: 
هن اندر کسب اسراب فضایل نکردم هیچ تقمیر و توانی 
هنرپروردهام زبنسان‌که بینی یا انار کن گر میتوانی 
1 ودرنتیجه سرآمد های زياد وتجربه های‌گوناگون اشعار و قطعات بخته معنی 
دار سروده گذخته از قصایدکه در مدح سلاطین مذکور فوق ازو باقی است قطمات. 
سودمند اخلاقی داجتماعی وغزلیات خوب ازومنقولست ومجموع اشعارش به پانزده 
هزارییت میرسد . 
از قطمانی که نظیر آن در ادییات ایران زیاد نیست آنهائی اس ت که شاعر در 
ستایش‌سعی وعمل و کسب روزی بکدیمین وعرق جبین وتشویق باستقلال فی‌ساخته. 
وخود اوزمین واملاك داشته ویعدازانطرارپفروش آنها بکارزراعت وزمیر:_ داری 
پرداخته است وازآ نچه ازاشمارش بدست‌یآبد دراواخرعنرازمرد کناره‌جوئی کرده 
حتی ازدوستان نیزدوری جسته وگفته است : 


EA 
گوشه‌ای‌گیر و کناری ز همه‌خلق جبان تاهیان ت | وغیری نبودداد و ستد"‎ 
«زانکه با ه رکه‌تو را داد رستدپیداشد کفتهآ بد همه‌نوع سخن ازنيك وزید‎ 
بکذر از محبت‌همدم که تراهست‌دلی . همچو آئینه و آینه زدم تیره شود‎ 
ابن یمین مذهب‌شیمی وذوق عرفانی داشته واشعاری در بیان این دذوق‌سروده‎ 
: واز قدیمترین شاعرانست که بتصریح ازائمه وشهیدان کر بلا بادکرده‎ 
بطور کلی میتوان گفت که ابن یمین اولادر قطعه ونان در قصیده وغزل دشت داشتهو‎ 
. از ایبات ذیل پیداست که اورا غیر از فن‌شاعری هثرهای دیگر بوده است‎ 
خداوندا مرا در علم منقول : زبان ودیده گویا کشت ویینا‎ 
ر بمعقولات‌نیزم دسترس هست اگرچه نیستم چون ابن سینا‎ 
این یمین را باید نامی‌ترین‌قطعه‌سرایان نامید که پیش ازداین فن‌اینکونه مورد‎ 
توجه نبود شاعر در هر قطعه فکری ونظری ابراز کرده مثلا خست ومال پرستی و‎ 
دنیاگری دا تویخ نموده وتملق ومداهنه پیش ناکسان‌را زشت شمرده و از یکی و‎ 
شرافت و اصالت هدح واز مردم بد اصل دون همت ورژل طبیعت شکایت نموده‎ 
حتی در قبالآنگونه مردمان تجرد ومردم گریزی توصیه کرده است بنظر او روزی‎ 
+قسوم‌است وبرای جرعة آب ولقمة نان نبایدمنت ناکسانرا برد درضمن‌مارابکوشش‎ 
معمولا در قطعات خود عقل‌را ممی‌ستاید و‎ . GF وعمل وبردباری وقناعت دعوت‎ 
آنرا در امور قاضی قرار میدهد ومردم را بدان میخواند وبا وجود اينکه از بسنی‎ 
قطعات او قدرت تقدیر وتأدیر طالع وعجز انسان پیداست باز از تحسریض بهمت و‎ 
: اراده باز نمیایستد حتی در مواقع بیجارگی بخود ذاری دیباکی تشوبق مینماید‎ 
روزی دوگر بود بتو ایام بدکنش مهم عاقبت نکو شود ار باشدت حیات‎ 
تا زنده‌ای‌مدار از احداث دهر باك بیرون زمر سهل بود حمله حادنات‎ 
: ومیگوید مرد بایدر عین احتیاج وزبونی همت وتوانائی نشان‌دهد‎ 
بگاه فقر توانگر نمای همت باش ˆ کهگرچه هیچ نداری بزرك دارندت‎ 


بهآنکه باهمهستی‌شوی خسیس‌مزاخ شویاگر چه توقارون‌گدا شمارندت 


هرد ندار باهمت از دارای بیپمت بسی‌ارجمندتر وعزیزتر است. 
اساسآدارای در مقابل‌دانش قیمتی ندارد کمال ازعال‌بپتر است که اولی را اگر 
بکاربری همواره در فزونیست ودویمیر! هرچه صرف کنی در کاهشمت : 


گر 
حالت مال وعلم . اکر خواهی . که بدانیکه هر یکی چونت 
هال دارد چو بدروی بکاست علم چون ماه نو در افزوتست 
اگر هم‌مرد مالی داشت باید بنسبت آن در حق مردام نیکی کند وتا توانداز 
آن ببخشد و کر نه چه سود اگر کرد آورد وبگذارد : 
سود دنیا و دین اگر خدواهی " هابه هردوشان نکو کلرست 
کر در خلدرا کلیدی هنت "یش بخشیدن او کې آزاریست 
قدم ادل‌ردمی آنکه شخص ذیکرانرانیازاره سینی کب هنر نمایدو گرنه 
درهم ودینار بدست هرد بیدل ۴ زار سودی: دارد 
هنر بباید و مردی و مردمی وخر د ,زرگزاده نه آنست کوورم دارد 
ز مال وجاه ندارد تمتعی هرگز کی که بازوی‌ظلم وسر ستم‌دارد 
خوشاکسیکه ازوهیج بد بکس‌نرسد غلام همت‌آنم که این قدم دارد 
خود پسندی وغرور وحقبرشمردن دیگران ابلپیست . 
مرد بایدکه هر کجا باشد عزت خویش زا تکېدارد 
خود پسندی و ابلهی نکند هرچه کبروهنیست بگذارد 
هنه‌کن راز خویش به‌داند هیجکس دا حقیر نشمازد 
آزبرخیقطعات ابن یمین‌رایحه عرفان‌هشموم وروح ایمان مفرومست ازجملهدرقطعه 
ذیل‌موافق دوق عرفانی‌مراحل ترقی روحانی دوصول بمقام‌وحدت‌را بیان کرده است: 
دم از کتم عدم خیمه بمحرای وجود دز جمانی بنبانی سفری کردم و رفت 
بعد از اینم کتش طبع بحیوانی بود ‏ چون‌رسیدم‌بوی ازژی‌گذری‌کردمورفت 
با ملايك پس از آن صومعه قدسی را کرد برگشتم وکو نظری‌کردم ورفت 
بعد ازآن در صفت سینه انان بصفا ‏ قطره‌هستی خود داگپری‌کردم ورفت 
بعد از آن ره‌سوی‌آن برد‌دیی ابن‌یسین ‏ همه اوگشتم وتر دگری‌کردم ورفت 
ابن یمین در قطعات خود گاهی از مشپورآورده و بدان تمشل کرده نظیر 
این بیت : 
دشمن خود را حقیر مدار خواه يانه کیر وخواهی خویش 
زانکه چون آفتاب مشهورست . آنچه کفتند زیرکان زین پیش 


آنچه سوزن کند به‌پستی‌خویش 
پار از قطعات ابن‌بمین روح مطایه‌هم دارد ومطلب را ازراء هزل ایقا میکند. 
نیز در بعضی قطمات از گویندگان نامی مانند فردوسی و عنصری و انوری و ععزی و 
سعدی و هجیر نام برده وتمثل کرده بخصوص درباره حکیم طوسی عقیده عالی ابراز 
کرده و گفته : 
سکه‌ایکاندر سخن فردوسی طوسی‌نشاند ‏ کافرم‌گرهیچکن از زمره فرسی نشاند 
اول از بلای کرسی بر زمین آمد سخن او سخن را بازبالابردوبر کرسی‌نشاند 
درشکایت ازحق‌ناشناسی وستم مرژوبوم خویش ایشکونه ازسعدی تمثل کرده: 
چه‌کنم ملك خراسان چه‌کنم مخنت‌جان وقت آنست که پرسی خبر از بغدادم 
گرچهاین‌مولد ومنشاست‌ولی‌سمدیگفت ‏ *توان مرد بسختی که من اینجا زادم» 
از ممزی اینگونه استشهاد کرده وبسعی و کوشش ترغیب نموده : 
اگر چه رزق مقسومست میجوی ‏ که خوش فرمود این معنی معزی 
که ایزد رزق اگر بی سعی دادی بمریم کی ندا کردی که هزی۱ 
بعضی قطعات شاعر دلالتی بمعلومات ادبی و فلسفی او میکند مثلا در قاعده 
تلفظ دال با ذال اواخر کلمات این قطمه را ساخته : 


که زر مح دراز قد ناید 


تعیین دال و ذال که در مفردی فتد ز الفاظ فارسی بشنو ژانکه مبہمست 
حرف صحیح ساکن اگرپیش او بود دالست‌درنه هرچه جز اینذالمسجست 
و در مقولات ده‌کانه این قطمهرا سروده : . 


هر چه موجودست آن را یافتند 
جوهرو کیف و کم و این و متی 
و آنچه خارج زین مقولات اوفتد 


اهل حکمت متحصر در ده مقال 
وضع وملك ونسبت وفعل وانقءال 
تنگ ینم عقل را در وی مجال 
پس هران موجود کاندروی خرد هست حیران نیست الا ذوالحلال 

شماره ای از قطعات ابن یمین در مرنیه و تاریخ وفات بزرگانست و شاید 
منشاه قطمه هاتی که درین مضمون سروده شده و بعد بماده تاریخ هم رسیده قطمات 
ابن یمین باشد . 

١-اشاره‏ بآیه شرینه : هزی اليك بجذع لتغله 


۳ 


وود : 
سلمان‌ساوچی - خواجه جمالالدین-لمانن خواجه علالدین‌مهمد مشهور 
بسلمان ساوجی اوایل قزن هشتم هجزی در ساوه تولد یافت بدرش عازه الدین اهل 
فضل بود وشغل:دیوانی داشت . سلمان تحطیل کمالات کرد وسخر‌پردازی او تنها از 
روی قریحه ودوق‌نبود . درادایل عمر خواجه غیات|لدین‌محمد وزیراعلان ابوسعید 
بهادر ( ۷۳۷-۷۱۰) درقساید خود مدح‌کرد وبعداژ مک آن وزیر بدربار جلایریان. 
یا سلاطین ایلکن که در مغرب ابران وعراق عرب حکومت داشتند اتساب چدت و 
شيخ حسن بزر گ (۷۵۷-۷۳) موس آن سلسله و مکو حه او دلشادخانون زوجه 
سابق سلطان ابوسعید ومخصوصاً پسر شیخ جسن یعنی سلطان اویس (۷۷۷-۷۵۷)و 
بعد ازو ساطان حسین ۷۸-۷۲۷۷ را مدج گفتومدت -چپل‌سال درسفر وحشرو 
تبریز و بنداد مداحی آن خانواده را نمود . آنگاه که شاه شجاع دومین‌حکمران 
مظفربان ( ۷۸-۷۰۰ ) تبریز را در ۷۷۷ از جلایریان باز ستاند شاعر درشهر بود 
و قصیده‌ای در مدح شاه شجاع سرود . قصاید سلمان ازین لحاظ اشارت تاریخی‌دارد 
و این جهت هم سودمند است . ۱ 
دردیوان شاعر قصاید دینی درنعت‌خدا ورسول دائمدهم هست واین‌قسمت‌آخبر 
بخصوص قسیده درمدح حنرت علی بدین‌نحو آشکار تا زمان او زیاد معمول‌نبود . 
سلمان نیز مانند خواجو درممرض کشمکش سلاله‌ها وامرای مختلف بوده و‌ 
در تتیجه جنکها وخراییها مشقات وتبدلات زیاد دید ولی بطو ر کلی در سابه حمایت 
وصلات جلابریان بفراخور حال زیست و صاحب املاك و عقار نیز بود. 


سلمان در درجه اول قصیده سراست ومیتوان او را از آخرین قصیده سرایان 


ععروف ابران پیش از عصر صفویان دانست زیرا گذخته از استعداد و قریحه‌ای.که 
خود داشت سبك متقدمین مخصوصاً کمالالدین اسمعیل وظبیر وانوری دا نيك تتبع. 
کرده حتي بمنوچهری‌هم نظر داشته است مثالا در قصیده : 0 
سقى الله ليلا کصدخ الکواعب شبی عنبرین خال و مسکین دایب 
اسا: 


شیوه منوچهری را بکار برده و در قصیده : 
تاپادخزان رنگرز رنگرزانست کول ی که چم ن کار که رنگرزانست: 


انوری را پیروی کرده و در قصیده : 


-۳۰۵-- 


هرکرا بخت همعنان باشد 


در درج درعقیق لبت قدجان نهاد ... 


شعرظپیر راکه‌گوید : 
تاغمزه توتیرجفا در کمان نباد .. 
ودرقصده : 


در رکاب خدایگان باشد 


زهی نهال قدرت سروجویبار روان ... 


شع رکمالا دین رابا مطلع : 


زهی‌کشیده جلال تو برفلك دامن ... 


متذ کرمیسازد : 


سلمان درتفزل وتشبیب وغزل نیززبردست بود و در آن رشته استادی نشان 
داد و ازین حیت مورد توجه خاس حافظ واقع شد و خواجه شیرازی بسی غزلهای 


اورا تتبم نمود . 


انك چندیت ازتشبیب قصیده‌ای درمدح سلطان اویس : 


باد نوروز ازکجا این بوی جان میآورد 
جنیشی درخالك پیدا میشود ز انفاس باد 
گل بزیرلب نمی‌دانم چه میگویدکهباز 
غنچه را دردل‌سی معنی نازك جمع بود 
غنچه وقتی‌خرده درخرقه پنبان کردهبود 
کل سورس کرد یکی زنب 
کوه‌خارا پوش کش باق-وت هیبندد کمر 
درجپان‌هرجاکه آزادیست‌چونسروسبی 
ومچه‌خوش ما مدمدروقترقصیدنکسرو 


جان مز پی تا بکوی داستان می آورد 
باد گوتی از دم عیشی نشان می‌آورد 
بلبلان بی نوا را در فنان می‌آورد 
بلبل اکنون زان معانی در بیان می آورد 
گل کنون آن‌خرقه‌هار ادرمیان هی آورد 
بغبان گل را بدوش ازبوستان هی آورد 
باز سر در حله ای از پرنیان می‌آورد 
منزل اکنون بر لب آب زوان هی آدرد 
دستها بر دوش بيد و ارغوان می‌آورد 


ازمطالمه این‌چند بیت و مقایسه آن با ایات تفزل آمیز شاعران پیشین‌می‌توان 
دیدکه مضامین تازه د تشییهات نو درشعر سلما نکم نیست و این نکته موقع خاصی 


بشعر او می‌بخشد . 


غزل ذیل سبكغزاسرائی عطاروسنالی ومولوی را بخاطرم ی آورد : 


بازبزنجیر زلف یار مرا میکشد 


در پی او میروم تا بکجا می‌کشد 


نام همه علشقان در ورق لطف اوست گر قلمی میکشد بر سر ما می‌کشد 
هرچهژنيك و بدست‌چونبمهدرذست‌اوست . برهن مسکین چرا خط خطا می‌کشد 
بار تو من میکشم جور تو من عیبر . پرده ز دوبت چرا پاد صبا می‌کشد 
حسن توبین کز برم دل بچه رومیبرد وین دل هشکین نگرکزتوچها می کشد 
بار غمت غیر امن کس تتواند کید ۰ بر دل سلمان بنه آن همه تا:می‌کشد 
سلمان گذشته ازقمیده ترجیم بند وترکیب بند وقطعه وعثنوی و رباغی نیز 
ساخته . دربحور وعروض یز استاد بوده وقصاید ومصنوعه درتمئیل آن فنون بن-ظم 
آورده 1 
همحنین ازذوق‌عرفان وتصوف‌محروم نبوده وععانی آن مذهب را دراشمارخود 
عیان ساخته واز آ نجمله‌اییات ذیل را دراستننه طبع وخویشتن شناسی‌پرداخته‌است: 
گرسر وبرگگ کلاہ فقر داری ای فقیر " چاز ترکت باید اول تا رودکارت زبیش 
ترك اول ترك مال و ترك انى ترك جاه ترك فالث‌ترلدراحت ترك رابع ترل#خویش 
واین ابیات بیت نغزعنسوپ بشیخ عطاردا بخاطرمی آورد که گفته : 
در کلاء فقر میباشد سه ترك ترك دنیا ترك عقبى ترك ترك 
سلمان با وجود مداحی‌گاهی ازیندگولی بشاهان خود داری نتموده و اذیدن 
طربق پبروی خقیقت کرده است . دومتنویءشقی‌سروده یکی موسوم است‌به‌جمشيد 
وخورشید که بال ۷۰۳ بامرسلطان اویس ساخته دیگری فراقنامه نام داردکه آنرا 
یز بنام همای ساطان بسال ۰ سروده . 
ازاییاتی که دربن اشعارسامان موقع خاصی دارد و نظایر آن دراییات ایسران 
بندرت دیده میشود همانا آ نپاګیست که شاعردرنتیجه اقامت دربغداد وتماشایدجله 
دروصف آن دهاره وزیبالی آن سروده وگفته است : 
دجله راامسال رفتاری عجب‌مستانه است ‏ بای درژنجیروکف برلبمگردیوانه‌است 
درقسیده‌ای دروصف کشتی چنین میگوید: ۰ 
جکر ان زورق رخشنده بر آب روان میدرخشد چون دوپیکردزمحیط آسمان 
دجله چون دریا و کشتی کوه در بلای کوه 
ساییان ابر است و خورشیدش پزبر سایب‌ان 


-۳۰۷- 

درضمن دصف قصر شیخ حسن دربفداد گفته : 

درتیره شب زبس لمعان‌چراغ‌وشمع برمبح روی دجله زند خنده ازضیا 

سلمان درءصرخود شهرتی بزا داشت وبا شعراه وبزر گان زمان خودمراسله 
ومشاعره مینمود ودر نزدسلاطین هقرب بود . 

درمدح او کافیست که دوبیت ذیل ازخواجه حافظکه سبك اورا اقتباس نموده 
رت 2 4 

سر آهد فشلای زمانه دانی کیست؟ زراه‌صدقویمیننٌزراه کنو کمان 
شهنشه فضلا پادشاء ملك سخن جمالملت ودین خواجه‌جهان‌سلمان 
| سلمان در اواخرعمرازنظرجلایریان افتاد ودرساوه انزوا اختیارکرده و گرفتار 

پربشانی گشت وسرانجام بسال۷۷۸ درهمانجا وفات یافت . 

حافظ - شمس‌الدین محمدحافظ که اورا لان الفیب لقب میدهند در اوایل 
قرن هشم شاید در حدود سال ۷۲5 هجری در شیراز تولد یافت : اسم بدرش را 
بپاه الدین نوشته اند که گویا دز زمان سلطنت آتابکان سلغری فارس ازاصفهانبشیراز 
مهاجرت نمود ومادرش ظاهراً اهل کازرون بود . 

حافظ تحصیل علوم و کمالات را در زادگاه خود کرد و مجالی درس علہ۔اء 
و فنلای بزرك زمان خود را که یکی ازآنهاقوام الدین عبدال (متوفی در۷۷۲)باشد 
درك نمود و در علوم به‌قأمی رسید و بشهادت محمد کلندام (که معاصر حافظ و از 
فضلا و هداوهین درس قوام الدينعبدالُ مذکوربود) شاعر بزرك مابه «نحیّه کشاف 
ومصباح و مطالمه مطالع ومفتاح وتجصیل قوانن‌ادب وتحسین دوادین‌عرب» هبپرداخته 
که ظاهراً مقصودکشاف زمختری (متوفی0۳۸) درتفسیر ومصباح مطرزی(۱۰) در 
نحووطوالع الا نوارمن‌مطالم الا نظرتألیف یضاوی (متوفی‌دراواخرقرن‌هفتم)ادرحکمت 
ویا شرحءطالم قعلبالدین رازی درمنطق ومفتاح الملوم سکا کی(2۲7) در ادب بوده 


حافظ قر آن شریف را زياد مطالعه میبکرد وآ نرا حفظ داشت وتخلصشمشعر 
بر آنست وازیمض ایباتش نیزهمان معنی «ستفاد میگردد چنانکه گوید : 
بر آنی‌کبه تو در سنه داری 


ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 


۳۸ 
وبذوق لطیف عرفالی که داشت تعليم حکمت را با آیات قر آنی تألیف‌مینمود 
چنانکه خود فرماید: ۱ 
زخافظان جهان کس‌چوبنده جمم‌نکرد لطایف حکما باکناب قرآ نی 
بروزگار جوانی حافظ سلاله اتابکان سلفری در فارس مدتی بود از بین رفته 
و فاری ییا ی حکومت عمال مقول در آمده و محمود شاه از خانواده اینجو 
بحکومت فارس منصوبگشته بعد مغلوبام پیرحسین نام ازاحفادچوپانیان شه بود 
دراین یین بعنی بسال ۷8۲ بودکه شاه شیخ جمالالدین ابواسحق اینجو پسر 
محمودشاه با لباقت و قابلیتی که داشت پیرحسین و نلك اشرف چوپانی را از شیراز 
پیرون کرد وخود حکومت فارس را بدستگرفت و تا ۷۵ آن ایالت را اداره نمود 
ابواسحاق اهل عدل وداد بود وبعمران شیراز کوشید وخود از ذوق ادبی بهره هند 
بود لاجرم حافظ را نیزگرامی شمرد وجانب اوزا عزبزداشت داز اولین امرائی است 
که جلب نظر شاعرشیرازی راکړد و بتکزار ممدوح او واقع شد و شاعر او دا با 
الاب «جمال چهرهاسلام » وه سپهرعلم وحیله » ونظایر آآن بستود » هم از فضلای عصر 
او بدینگونه نام برده : 
بعد ساطنت شاه شیخ ابواسحق 
نخست پادشهی‌همچو اوولایتبخش 
دکرقیه ابدال شیخ امین السدین 
دگرشنپشه‌دانشعضد که درتصنیف 
دگ رکریم چوحاجی قوام دریا دل 
د کرمربی اسلام مجد دولت‌ودین که قاضبی به ازو آسمان نداردیاد 
نظیرخوبش‌بنگذاشتندوبگذشتند خا دای عزوجل جمله را بیامرزد 
شبح امین الدین ازابدال متصوفه وقاضی‌عضدالدین عبدالرحمن ایجی (متوفی 
۷۹) ازعلا وحکمای عصربود وکتاب مواقف درعلم کلام ازتأیفات اوست‌چنانکه 
بیاید » حاجی قوام الدین حسن ازبزر گان بود ومحصلی مالیات دیوانی داشتو حافظ 
. درجای دیگرنیز اورا ستوده * مجدالدین اسماعیل (متوفی۷۵۲) قاضی شیراز بود و 
درمدرسه مجدیه که بنام خود اوست تدریس مینمود . 


نج شخ عجب‌ ملگ فارس بود آباد 
که‌جان خلق بر وردوداد عیش‌بداد 
که بمن‌همت او کارهای بسته شاد 
بنای کار مواقف بنام شاه ناد 
كەنامنياك بیردازجهانبداش‌وداد 


2-۳۰۹ 

بطور کلی میتوان گفت با اینکه عضر حافظ عصر انقلاب و خونریزی بود باز 
علماه وبزرگان وشعراه و سخنگویان زیادی در فارس میزیستند و ازین جهت محیط 
معنوی حافظ مساعد وسازگار بود حافظ را درزوال دولت بواسحاقی‌که بدست محمد 
مبارزالدین مؤسس ساسله مظفریان انجام یافت اشعاری است‌که نمونة تأترات شاعر 
است . مبارزالدین (۷۵۹۰-۷۱۳) تندخوی وستمکار و متعصب بود وهدف کینه دوسر 
خود شاه «جمود وشاه شجاع گشته مغلوب آنها شد و دوچشم او را بامر شاه شجاع 
میل کشیدند . حافظ در قصیده‌ای که مطلعش اینست : 

دل منه بردینی و اسباب او زانکه از اوکس وفاداری ندید 

از ستمکاری او یادکرده وعاقبت کار او را چنین بیان مینماید : 

آنکه روشن شد جهان ینش بدو میل درچشم جهان بینش کشید 

از مظفریان مخصوصاً شاه شجاع بسر محمد ( ۷۵۹ - ۷۸1 ) و شاه منصور 
(۷۸۹- ۷۹۵) آخرین حکمرانان این سلسله ممدوح حافظ داقع شدند جلال‌الدین 
شاه شجاع خود ددق ادبی و قر یه شاعرانه داشت و در زمان او شبراز از فشار 
متعضین خشاك و خدن حلاس بات . حانظ چندین بار نم او را دراشمار آورده و 
از آنجمله گفته است : 

مظهر لطف ازل دوشنی چشم اهل جامم علموعمل جان‌جبان‌شاه‌شجاع 

چنانکه از اين بیت‌هم بدست هیآ ید شاه شجاع از ادییات و هلوم بهره‌مند و 
بغارسی و تازی سخق شناس بود 

شاه منصور بن شرف‌الدین مظفربن محمد مبارزالدین ظاهراً آخرین معدوح 
شاعر است زیرا سلطنت او تصادف باسنوات اخبر عمر حافظ کردو ازاو نیز در چند 
مورد سخن بمیان آورده و از آنجمله در قصیده معروف : ۱ 

جوزا سحر نہاد حمایل بر ابرم 

چنین گفته است : 
هنصوربن محمد غازی است حرز من وز این خجسته نام براعدا مظفرم 

و ازفحوای شاعر چنین پیداست که ازوحمایت خاص دیده و در زمان ارصیت 
شهرت شاعری وسخن پردازی او بغایت رسیده چنانکه گوید: 

بیمن درلت منصور شاهی علم شد حافظ اندر نظم اشمار 


ازسلاطین خارج‌فارس که عفظ بادا آنپا دراشمارخودنموده بکی‌سلطان‌احمد 
بن‌شیخج اوس‌بن‌حسن (۸۱۳-۷۸۶) پنجمین حکمران ازجلابزیان باسلاطین‌ایلکانی 
بود و آن سلسله از ۸۱٤0۷۳٩‏ درمغرب‌ایران ازبغداد :1 ذزبایجان حکوعت‌داشتند 
و ازشعرای دیگر نیرزمانند سامان ساوجی + عبید زاکانی آنانرا هدح گفته‌اند . 

مشپور ات که سلطان احمد خواجه را از شیراز به بفداد دعوت نمود وی 
شافر بعلتی آن دعوت‌را اجابت نکرد وغزلی‌را که بمطلع دیل‌است پیش او فرستاد: 

احمداه على ممدلة السلطان احمد شیخ اویس خن ایلکانی 


بنا بروایت مولف تاریخ نبرشته محمود شاه بن حسن ( ۷۸۰-۷۹۹ ) پنجمین. 


حکمران از سلاطین بهمنی دکن هندکه علم دوست وادب پرور بود خواست حافظ 
را پدربار خواش ببرد و او را دعوت نمود وخرج راه فرستاد وخواجه این دعوت را 
پذیرفت ورخت‌سفر بربست ولی چون به بندرهرهز رسید وسوارکشتی شد طوفانی 
درگرفت وشاعر شیرازی‌که آشوب برخشکی بقدرکافی دیده بود نخواست گرفتار 
آشوب دریا هم کردد پس خودرا بساحل رسانید و ازهسافرت پشیهان کشت وغزلی 
را که بطلم ذیلست ساخته پیش آن پادشاه فرستاد : 
دمی‌باغم بسربردن‌جهان یک نمی‌ارژد بمی‌بفروش دلق‌ما کزین‌بپترنمی‌ارزد 

بقول شبلی نعمان ملف کتاب شمر المجم که بزبان اردوست غیات!لدین بن 
اسکندر از شاهان بنگاله نیز خواجه را دعوت کرد ولی چون مبده ناريخ علطنت 
او را ۷۹۲ نوشته اند اکر این دعوت وقوع داشته باد ناچار قبل از جلوس وی 
خواهد بود زیرا دراین تاریخ حافظ درگذشته بود . 

حافظ برخلاف سعدی سقرطولانی نکرده و گذشته از مسافرت کوتاه تا بندر 
هرمز ويك مسافرت به یزد بقیه عمر را درشیرا که ازصفا وزیبانیآنشهر و گلگشت 
وکنار آب رکن آباد همیشه مسرور بوده صرف نمود چنانکه گوید : 

نمی‌دهند اجازت مرا بسیروسفر نسیم باد مصلی و آب ر کن آباد 

از سواتج زندگانی حافظ آنکه او را فرزندی عزیز در جوانی از این جهان 
. درگذشت و داغ در دل پدر ناد وخود گوید : 
دلادیدی‌که آن‌فرزانه فرزند چه‌دید اندرخم این‌طاق دنگین 


۳ے 

بجای لوح سیمین در کنارش فلك برسرنهادش لوح‌سنگین 

وفات خواحه حافظ بسال ۷۹۱ در شیراز انفاق افتاد و در همان قسمت شهر 
که شاعر از گردش و تماشای آ نجا دل خوش داشت وکلگشت آنجا تهرجگاه اوبود 
و مصلی نام دارد بخاك سپرده شد و اکنون بقعه شاعر در آنجا پیداست ۶ بخ وفات 
را گوینده‌ای در عبارت « خالك مه می » اشمار کرده و گفته است : 

چراع اهل معنی خواجه‌حافظ که شمعی بود از نور تجلی 

چودرخالك مصلی ساخت منزل بجو تاربخش از خاكك مصلی 

سيك وافکار - بالطافت حس وسهولت وتان رکه ازاشعار خواجه ساطع است 
عجب است که این شاعر دریا دل در برابر وقابع خونین زهان خودکه سرتاسر ایران 
دچار اشرار و میدان گیرودار بود و فاری و شیراز نیز ازین ععرکه جان بدر نبرد 
وحافظ بچشم خویشکشته شدن شاهان‌وویران شدن خانمان‌ها وجنگ های مدعیان 
و حتی ستبزگیهای بین اعضای یك خاندان مانند مظفربان دا میدید چگونه قوت و 
آرامش خیال خود را حفظ میکرد ؛ گولی از یك ارتفاع معنوی تمسام این حوادث 
را مانند امواج کوچك اقیانوس حقیر میدیده و نظرش بیشتر بوحدت اقیانوس خلت 
و معنی و هدف عالم متوجه بوده و اگر گاهی فکر او عصیان میکرده و بتافرمیگفته 
ابن چه شوریست که در دورقمر می‌بينم ‏ همه آفاق پر از فتنه و شر ینم 

باز بسکونت خاطرخود برمیکشته و در یك جهان پرآشوب در زیر بال وبر» 
افکار پنپاور آسمانی خود فراغت بال میجسته است این متانت عارفانه حافظ در قصاید 
او هم نيك پیداست زیرا از جمله گویندگانی است‌که دح خیلی نادر گنته ددر آنبم 
ابدا غلوتکرده و تمق بکار ببرده استاومتانت را از دست نداده و با ایتکه هرامیر 
بدوره خود قادر و قاهر بود او سخن را زبون نکرده و در ستایش از حد نگذشته 
حتی بمورد از بندگوئی نهراسیده و آنپا را بحقیقت اينکه هر کسی سرا:جام بسزای 
خود میرسد واین ده ر کیفر کردارمیدهد وشاء و کدا را بکسان میسنجدا گاه ساخته 
و ایبانی نافذ و هؤثر سروده . 

ددح بزرك و فکر توانای حافظ همانا از وق عرفانی بودکه در » وجود او 
بکمال آمد و مسلکی که سنائی و شيخ عطار و جلالالدین و سعدی هر یکی بزبان 


+2۳۱ 
و بیانی از آن تعیب زکزده بودند دز حافظ بعمق تأثیر واوج تمییر خود رسید ومطالبی 
راکه دیگران:بتغصیل گفته بودند اد در ضمن غزل های نفز کوتاه هتر و شیرین تر 
ادا کرد و چنان در توحید تصوف مستغرق شد که درهرقصیده و غزل بهر عنوانی بود 
بیتی با اییانی از آن مقصود بلند بقالب عبارت در آورد وشاید بزرگترین خاصه شعر 
حافظ همین باشد و ازهمین استغراق در» وحدت است که کثرت عالم واختلاف ادیان 
و جداپا و بحثهای بیپوده را مجالی قافل نشد وگفت : , 
جنك هفتاد و دوملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقلت زه افسانه زدند 

حافظ از عشق ی که نسبت بحقیقت و یکرولی و وحدت داشت هر گونه خلاف 
و نقاق را نکوهش مبکرد و بخصوص از ستبز گی های قشری و آختلاف ظاهری در 
۳ ازریا و تزوبر زاهدان دروغی در زنج و اضطراب بود . حتی صوفیان ریالی 
راکه انتساب بطر یقت حافظ مینمودند ولی درواقع اهل ظاهر بودند و در ژنده‌پوشی 
و قلندری تظاهر مینمودنه سخت سرزش میگرد و ثیخواست ت او را در عداد آنها 
بشمارند و میگفت : 

آنش‌زرق‌ورباخرمن‌دین‌خواهدسوخت " حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو 

شاید از این لحاظ یعنی از لحاظ خشم وعصیان رظ ریا وسالوز کلی ذیگز 
از شعرای ایران بدزجه حافظ نرسیده باشد . 

استادی او درغزل است . غزل عارفانه در دست حافظ از طرفی پذروه فصاحت 
و ملاحت رسید وازطرفی سادگی مخصوص پیدا کرد وچنانکه اشارت رفت در کلمات 
قصار معانی بزركك ذلطیفی را اشعار نموده گذشته از شیریتی و سادگی و ایجاز که در 
غزل حافظ مشپود است دوخ صفا و صمیمت در هربیت اوحلوه میکند و پیداست که 
غزلپای‌استاد ازدلدر آمده وهرغزلی تمبر لطیفی است از ضمیرگوینده آن ‏ ویحکم 
همين ایمان است که شاعر از هر گونه ظاهر پرستی تی اقرا ض‌کرده و رو گردان شده و 
دام حیله وتزویر را پاره و آرایشهای عذاهب وفرق را رد نموده وریاکاران را ازشیخ 
و زاهد و صوفی در اشعار خود تویخکرده اشت.. 

حافظ خاصه در غزل گذشته از برتی‌که از آتش غزل شیخ عطار و مولوی 
" . گرفته از سبك عصر خود بز اقتباس‌کرده پس در اشاس پیروی از سبك سابقبن و 
حعاصرین خود مخصوصاً سعدی و خواجو و شلمان ساوجی و اوحدی و عماد نقیه 


رز 
نموده وبسی از ابیات وغزلیات آن اوستاد نظیر غزلآنانست اينك چند ببتی برای 


عقابه واژ راه نمونه آورده میشود: 


خواجو (متوفی در ۷۵۳) : 
باده مینوشم واز آتش دل «یخوشم مکر آن آب چ اش بنشاندجوشم 
گرچه از آتش دل چون‌خم می‌درجوشم مبر برلب زده خون میخورم دخاموشم 
عماد فقیه ( متوفی در ۷۳۳): 
امید بلبل پیدلز گل وفاداریست 
حافظ : 
بنال بلبل اگر با هنت سر پاریست که ما دوعا اشق زاریمو کارمازاریست 
سلمان ساوجی (متوفی۷۷۸): 
خواهیکه روشنت شود احوالدرد من درگیر شمم را و زسر تا پا پرس 
حافظ : 
خواهیکهروشنت شوداحوالسرعشق از شمع پری قسه زباد صبا مپرس 
:| ایثهمه حافظ بهیجوجه در مقام تقلید توقف نکرده بلکه خود شیوه‌ای‌داشته 


ولی‌وفا نکندشاهدی‌که بازاریست 


وسخن را رونقی ازو داده است دسر اینکه اشعار او نسبت باءمار خواجو وسلمان 
بیشتر ورد زبانهاست تنها از مقام معنوی وعظمت وفوذ عرفانی ادنیست بلکه لحن 
شیرین ونظم روان ومتین‌ادهم در آن شپرت مور است وخود شاعر با حسن قز به 
ولطافت دوق »عطية کشف که اورا مسلم است مقام نظم خودرا یافته وباعتمادواعتقاد 
گفته است : 

ندیدم خوشتر از شعر توحافظ 

در واقع حافظ با قربحه عالی و روح اطبف وطبع گوبا و فکر دقیق دذرق 
عارفانه وعرفان عاشقانه که ویرا مسلم بؤد طرح سخن را طوری دیخت و اقام 
عبارات ومعانیر! بهم آمیخت که در غزل عرفانی سبك مستقل وطرز خاص به وجسود 
آورد چنان که آشنایان بادییات فارسی شمر او را ییدرنك میشناسند ولحنش را پی 


بقرآنیکه تو در سیته داری 


چن انر 
حتی حافظ گذشنه از ابتکاز در بافت لفظ تسیو منی کلمات واسطلاح ات 


۳ , 
خضوص | تعمال کرد که در آن خود «بتکر است وبا اگر دیکران هم بکار برده‌ند. 
در کلام اد یشتر جلوه‌میکند نظر: ۱ 
*طامات» «خرابات»"مفان» «منیچه» هخرقه» «سالوس» «یبر"هانف» «ییرمنان» 
«گرانان» «رطل ک-ران» *زنار» «صومعه» «زاهرد» « شاهد » «طلسمات» «دیره 
و درنسي‌شمر از لطایف صنایع مانند آبہام ومراعات‌نظیر وتجنیس وتشیه 
وامثال ان بکار برده وبایهام یشتر میل نموده مانتد این اییات : 
شراب خورده وخوی کرده میروی بجمن 
که آب روی تو آتش ارغوان انداخت (ایهام» 
خرقه زهد مرا آب خرابات ‏ پپرد 
خانه عقل‌مرا آ تش‌میخانه ی سوخت(مراعات‌تظر) 
دام ز پرده برون شدکجائی ای مطرب 
بنالهان که‌ازین‌برده کار مابنو است(تجنیس کامل) 
لعل سيراب بخون تشنه لب یار من است 
وزپی دیدن او دادن جان کارمنت(تشبیه) 
برخی از تشبیهات معمول شاعران را حافط نیز اقتباس کرده مانند تشه زلف 
به کفر وزنجیر وسنبل دام و کمند ومار؛ وتشبیه ابر وبکمان ؛ وقدبه سرق و صورت 
به چراغ وگل وماه . ودهان بغاچه وپسته . ولی این‌گونه حنایع ظاهری از تأثیر 
طییعی سخن‌اونکاسته . از نابات وامثال زبانفارسی‌هم در نظم حافظ توان‌یافت‌مانند 
طبل زیر . کلیم زدن‌کنایه از پنہا ن کردن چیزی‌که پنهان نشود در این بیت: 
دل گرفت زسالوس وطبل زیر گلیم خوشا دم ی که بمیخانه ب رکنم علمی 
با این که غزل حافظ بنا بقاعده روشن وروانست باز ابیاتی در دیوانش وان 
یافت که ایهام واستعارت در آن «ضامینی ایجادکرده ویس از صر ف‌فکر ونظر میتوان 
بدان پی برد نظیر ابیت : 
کس‌بدورنر کیت‌طرفینبست از عافیت ۰ به‌که نفروشند مستوری بمستان شما 
از خواص معنوی شمر حافظ یکی آن‌که‌گاهی پیش می آید که در میان ایبات 


يك‌غزل ازحیت مطلب تنوع واختلاف دیده میشود وبساکه یکیازعلل این اخت. لاف 


-همانا الزام قافیه باشد مثلادرغزل زیبای : 


ساقی بنور باده برافروز جام ما 


مطرب بک و که کارجهان‌شدبکامطا 


ذکر ناگهان نام حاجی‌قوام بیشترازراه سوق قافیه‌است . 

چنانکه درفوق گذشته بنظرخواجه نیز حقبقت هستی بکیست وآن خ-دای 
تعالیست که دراین جهان جلوه کرده . مظپراو بدایم عالم طیبعت وعشق هعن- وی و دل 
انت ودرواقع اوست که درهمه‌جاحتق باخود آدمی هست گرچه خوددر نیابد. 


برای دریافتن سر» وجود اورجوع بباطن وپی بردن بحقیقت نفس ورهبریپیر 


وتأیه حق لاژمنت : 

بار ها دل طلب جام جم از ما میکرد 
گوهری کزصدف کون‌ومکان بیرونست 
مشگل خویش برپیر هغان بردم دوش 
دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست 


. گفتم این جام جهان‌بینبتوکی‌دادحکیم 


بیدلی در همه احوال خدا با او بود 


آنجه خود داشت ز تاه تمنا میکرد 
طلب از کمشدگان لب دریا میکرد 
کو بتاید نظر حل معما میکرد 
واندران آینه صدگونه تماشا می کرد 
گفت آنروز که این گنبد هینا میکرد 
او نمیدیدش و ازدورخدایا میکردد ‏ ۰ . 


حافظ در تتیجه این اتکله به خدا و فکرفراخ ونظرجهان بین و چشم نائیاب 
.دارای همتی عالی‌وفکر: ی بلند ودر کارها آسانگیروباسرار آشنا ودرظپورحوانث‌يغم 


ودرحریم عشق خاموش وه‌حرم است: 
دوش بامن گفت پنہان کاردانی تیزهوش 
گفت آسان‌گیر برخودکارها کزروی طبع 
وانگیم در داد جامی کزفروغش برفلك 
تا نگردی آشنا زین پرده بولی نشنوی 
درحریم ءش‌نتوان زددم از گفتوشنید 
«در بساط نکنهدا نان خودفروشی‌شرط نیست 


"کوش کن پندای‌پسرازبهر دنیاغم مخور 


کزغما پنہان تداید داعت راز میفروش 
سخت‌میگیردجپانبرمردهان‌سخت کوش 
زهر ءدزرقصآمدو بربط ز نانمیگفت نوش 
کوش نامحرم نباشد جای پیفام سروش 
زانکه آ نجاجمله اعضاچشم بایدبودو کوش 
یاسخن دانسته گوای مردبخرد یاخموش 
کفتمت‌چوندرحدیئی گرتوانی دار کوش 


کوش اوبه پیام اهل راز و صدای هانف وپند پیر و سخن کاردان حتی بناله 


رباب وچنک بازاست و درمواردی حقایقی از زبان اینان »که در. حقبقت همه از 
یکزبان‌گویند ؛ میشنود واز عاام حال رو به زاهدان پرقیل وقال نموده رندانه سخنها 
می‌گوید وظبور یگانگی وهون:را در وجنات همه جهان دیده و با اشاراتی که 


-۱۷- 


آ نرادرمقابل خودپرستی استعمال میکند پس‌گاهیعشق ورزی وباد‌گساری عارفان 


حعنی حقبرستی و گذشتن ازحرص وشپوت و آرزوی وسالحقیقت عیدهدکه‌حاضرند 
درراه حق رنج برند ودردکشند وشکایتی نکنند: 


گاهی عبرت انکیز وگاهی تمسخر آمیزاست. آنانراکه اهل تظاهر وتفرقه انداین 


گونه ادب می‌کند + 

عیب ر ندان کن‌ایزاهد پاکیزه سرشت 
من اگرنیکم اگربد توبرو خودرا باش 

همه کس‌طالب‌بارند چه هشیاروچه‌ست 

سر تسلیم من و خشت در میکده ها 
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل 
نه من از پرده تقوی بدر افتادم وپس 


که گناه دگزان برو تخواهند نوشت 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت 
همه‌جا خانه عشقست‌چهسجدچه کنشت 
هدعی گر نکند فېم سخن گوسر وخشت 
تویس‌پرده‌چه‌دانی که که‌خوبست و که‌زشت. 
پدرم نیز بیشت ابد از دست بهشت. 


ازاصطلاح باده ومی ومبکده که درشعرخواجه فراوانست اگرهم گاهی یکی 
خون رزان ودیگری تعیش گاه رندان را نمایاند گاهی هم بدون تردید ممانی عرفانی 


برمیآمد وشاعر درهرموردی یکی ازابن معانی را پرورده است مثلا مقصود ازمی و 
میخوارگی درموردی همان تازیانه ایست که برای پرده دری از روحانیان ریالی عوام 
فریب بکارمیرود ودرمواقعی عالم صقا دییریائی وبیفروریست «معلومست که مستی‌از 
چنین باده‌ای‌کار آسانی نیست ورنج وریاضت لازم دارد : 
صبحدم مرغ چمن باگل نوساخته گفت نازک م کن کهدرین‌باغبسی‌چون‌توشکنت 
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت بمعشوق نگفت 
گرطم داری از آن جام مرصع می لمل ای بسا درکه بنوك مژه‌ات باید سفت. 
تا ابد بوی محبت بمشامش نرسد هر که اك در میخانه برخسار نرفت 
جر گلستان ارم دوش چو از لطلف هوا زلف سنبل به نسیم سحریهسی آشفت 
گفتم ای مسند جم جام جهان بینت‌کو گفت افسوس‌که آن دولت بیدار بخفت 
سخن عشق ةا نتت که آید +بزبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفتوشنفت 
برای رسیدن بدرگاه حق که میکده داقمی آنست ومستی عارفان از آنجاست 
بسا در که بابد بنوك مژه سفت و درراه وصال رنجپا کشید و اشکهاً ريخت و خاله 
راه معرفت را برخسار برفت . می‌برستی چون آدمی را ازخود بیخود میکندحافظ 


عنم که شهرة شهرم بعشق ورزیدن 
وفاکنیم وملام ت کشیم وخوش ,باشيم 
به‌پیرمیکده گفتم که‌چیست راه نجات 

مراد دل ز تناشای باغ عالع چیست 
بمی‌پرستی از آن‌نقش خودزدم بر آب 
برحمت 2 تو وا؛ءقم ورنه 


منم که چپره نیالوده‌ام به بد دیدن 
که درطریقت ماکاف-ریست رنجیدن 
بخواست جام می‌و گفت‌عبب پوشیدن 
بدست‌مردم وچذم ازرختو گل‌چیدن 
که تاخراب‌کنم نقش خود پرستیدن 
کش چونبوداز آنسوچه‌سودکوشیدن 


شش عارف درمقابل کشش عشق معنوی‌است بش کو , پاك وصافی !شود 
وازچاه طبیعت بدر آید ودربحرعمیق عشق حق‌که‌کرانه ندارد مستفرق شودو آلوده 


عالم مادی نگردد : 
دوش رفتم بدرميکده خواب آلوده 
آمد افسوس‌کنان مغبچه باده‌فروش 


توش وگی کن و آنگه‌بخرابات‌خرام 


بطیارت گنران منزل پد یری ومکن 
بالك وصافی‌شووازچاه‌طبیمت بدر ای 
گفتمای‌جام جهان‌دفترگلعیبینیست 


آشنایان ره عشق ددین بحر عمبق 


خرقه تردامن وسجاده شراب آلوده 
گفت‌ییدارشوای ره‌رو خواب آلوده 
تانگردد زتو این دیر خراب آ لوده 
خلمت شیب‌چوتشریف شیاب آلوده 
که صفائی ندهد آب تراب آلوده 
که شود فصل‌بهار از می ناب آلوده 
غرقه گشتند و نگشتند بآب آلوده 


شاعراینگونه‌ستی معنوی و آزادگی نی را بیشترازیکبار گوشزد 


یکن بااینکه درعین حالازحق طبیعت هم نمی 


باوج آنگه نظر توانی کرد 
.هباش بی‌میوهطرب که زبرطاقسپهر 
گل مراد تو آنکه تقساب بکشاید 
بعزم مرحله عذق پیش :-ه قدمی 
توکز سرای طبیعت نمیروی بیرون 
جمال بار ندارد نقاب و پرده دلی 


BEN 
بدین ترانه غم از دل بدر توانی‌کرد‎ 
که‌خدتش چونیم سحرتوانی‌کرد‎ 
که سودهاکنی اراین سفرتوانی‌کرد‎ 
کجا بکوی طریقت گذر توان ی کرد‎ 
غبار ره بنشان تا ندظر توان ی کرد‎ 


۳۱۸۰ ۹ 30 
بفیش بخشی اهل نظر توانی‌کرد. 
ولی‌توتالب ممشوق وجام می‌خواهی طمع مدار که کار دگر توانی‌کرد 
دلا ز نور هدایت کر آکہی بای چوشمم‌خنده زنان‌ترك سرتوانی کرد 
طریقت عارفان فداکاری و بلند نظری و ازفیض اهل نظربپره گرفتن و غرور 
عقل رابکنارنپادن خلاصه ازخود گذشتن و بجای خود خدارا دیدن است کسیکه در 


بیاکه چاره دق حضور و نظم امور 


2-۳ 


دهد باید از زیبالبپا ودوستیهای این نشته بپرهند شد وفرصت را غنیمت شمرد.توان 


" گفت شاید غزلهای حافظ در این زمینه یمنی لزوم دریافتن فرصت زندگی واستفاده‌از 


غعمت‌های این جهان موثر ترین غزلهای وی باشد : 
دانیکه چیست دولت دیداز بار دیدن درکوی اوگدامی بر خسروی گزیدن 


میانه خدارا دید خودرا باخت واگرخودرا باخت : 


سحرگاهان که مخمور شبانه 
نهادم عقل را ره توشه ازمی 
تکار میفروشم جرعه‌ای داد 
ز ساقی کمان ابرو شنیدم 
نبندی زینبان‌طرفی کمروار 
برو این دام برمرغ دگر نه 
نبنددط رف وصل ا زحسن‌شاهی 
ندیم ومط رب وساقی‌همه‌اوست 
بده دشتۍ متی تاخوض برألیم 


گرفتمباده با چنک وچنانه 
ز شبر هستیش کردم روانه 
که ایم ن‌گشتم از مکر زمانه 
که ای تیر ملامت را نشانه 
اکر خود را به‌ینی در میانه 
که عنقارا بلند است آشیانه 
که‌باخود عشق‌ورزد جاودانه 
خیال آب و گل. در زه بهانه 
ازین دریای اپیدا کرانه 


پس حافظ بحکم ذدق معنوی ازطرفی مخالف با رویه شهوت پرستانو پروان. 
طییعت واسبران شهوت دازطرفی هم دشمن ریا وسالوس و زهدفروشی و عوامفریبی 
است و گناه دومی راکه مردمی راگمراه‌کند از اولی‌که زیانش راجع بخودشخص 
است بیشتر میداند ودراین بیت سلیقه خودرا آشکارمیسازد: 

دلا دلالت خیرت کنم براه نجات همکن غسق‌مباهات‌وزهدهم‌هفروش 

زهد ریالی و نقوی ظاهری و شریعت"قشری هرکز موافق ذوق شاءر 
عارف نباشد ازدیگر سو فراموش کردن عالم روحانی و پرداختن بجپات جسمانی 
وکفایت کردن بعشق و لذت دنیای فانی شرط عقل و معرفت يست ولی تکته ای 
در اینمقام هست که بخصوص در مورد حافظ تباید از دده دور داشت و آن اینست 
که بحکم اشمار او مقصود از عرفان درویشی و قائدری وخانه بدوشی و محروعیت 
صرف ازتمام لذایذ دنیوی و یخبری ازین جهان زندگی تست زیرا دست آفریدگار 
این‌چن را مقدمه آن جهان قرارداده وتا آنجاکه خرد ونوق و آفین آفریش اجازه 


از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن 

خواهم شدن ببستان چون غنچه‌بادل تنك 
که چون سیم با گل زاز نیفته گفتن 
فرصت شمار فوك کز این دو رټ رمنزل 


از دوستان ؛ جانی مشکل بودبریدن 
وانجا بنیکنامی پبراهنی دریدن 


ˆ که‌سر عشقبازی از بلبلان شنیدن 


چون بکنریم دیگر نتوآن‌بهم‌رسیدن 


باید از لطایف خلقت وجمال طبیعت‌بر خوردار شد وتا عم کوتاه سپری‌نکشته 
ورو کار کامرانی نگذشته وتن ماخاک نشده میوه‌های مقصودرا که خداوند درباغ 


اینسرای‌نهاده‌چیدوهعنی وحال‌عالم محسوسراف افهمیدوچندروز زند گی‌رابخوشی گذراند: 


نوبپارست در آن‌کوش که خوشدل باشی 
من‌نگویم که کنون باکه نشین وچه‌بنوش 
جنك در پرده همین میدهدت پند دلی 
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است 
هداعمرت دهد عدا کی ہگزاف 


گرچه راهیست پر از بیمژما تا بر دوست 


که بس یکل بدمد بازوتو در _گل‌باشی 
که‌توخود دانی اگر زيرك وعاقل باشی 
وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی 
حیف باشد که زحال همه غافل باشی 
کر شب وروز در این قصه مشکل‌باشی 
رفتن آسان بود ارواقف منزل باشی 


در واقع‌اين چنین مینماباند که وی خودبگفته خود در فرصت‌شماری‌ودریافتن 
معنی زندگی وحفظ نشاط وداشتن دوح قوی وفکر بلند ومیل بوفا دمردت ورغبت 
بسعی وعمل سرمشق بوده واینگونه سخنان را مناسب حال‌خود گفته :ٍ 


هزدع سبز فلك ديدم وداس مه نو 
گنتم‌ای‌بخت بخدببدی»وخورشید دهید 
تنکیه بر اختر شبکرد هکن کاین عیار 
گر روی پاك ومجرد چو مسیحا بقلك 
آسمان‌گو هفروش کابن‌عظمت کاندرعشق 
گوشوا اریز ولمل ارچه‌گران‌داری گوش 


یادم از کشته خدویش‌آمد وهنگام درو 


گفت با این همه از سابقه نوميد مشو 
تاج کارس_ ربود وکمر کیخضرو 
از فرغ + بخورشید رسد صد پرتو 
خرمن مه بجوی خوشه پروین بدوجو 
دور خویی کنران است نصیحت بشنو 


e 
هرکه در مزرع دل تخم وفا سبزنکرد . زرد رولسی‌کشد از حاصل خود گامدرو‎ 
اگر شاءر کاهی چنانکه رسم اینجهانمت پدشواری ها وناکامیها بر خورده با‎ 
این اراده عارفانه و اندیشه نیرومند هرک نشکسته و عزمش سست نشده و شوق‎ 
حیاتو نورامیدازدل او بدرنرفته بلکه‌سینه پیش‌حوادن‌دادهو گفته+چرخ برهم‌زنمارغیر‎ 
هرادم باشد» ونبات و "وانالی و بردباری و آزادگی خود دا این گوته بیان نموده ؛‎ 


بر سرآنم که گرز دست بر آید 
خلوت دل نیست‌جای صحبت‌آغیار 
صحبت حکام ظلمت شب بلداست 
پر در ارباب بی هروت دیا 
بکنرداین روز کار تأخ‌تر اززهر 


دست بکاری زنم که هشیر آید 
دیو چو بیردن رود فرشته در آید 
تور زخورشید خواه بو که بر آید 
چندنثینی که خواجه‌کی بد ر آید 


بار دگر روز کار چون شک ر آید 


بلبل عاشق تو عمر خوام‌که آخر باغ شود سبز وسرخ‌گل پدر آید 
صبر وظفر هر دو دوستان قدیمند بر اتر صبر نوبت ظفر آید 
جامی- نورالدین عبدالرحءن جامی بسال هشصد وهفده در محل خرجرد 
ولایت جام‌خراسان‌تولد یافت چنانکه خودگفت : 
بسال‌هشتصد و هفده ز هجری نبوی که روز که بهشرب سراد قات جلال 
ز اوج فة پرواز گاه عز وقوم . بدین حښیمن هواسستکردهام پروبال 
نام پدرش نظام‌الدین دشتی و جدش شمس‌|لدین دشتی منسوب بمحله دشت 
اصفهان بوده بعد بولابت جام مهاجرت کرده‌اند . 
تخلس جامی هم بمناسبت ولایت جام است وهم بحکم ارادتیستک ه نسبت 
بشیخ‌الاسلام احمد جامی (متوفی در 0۳۹ داشته چنانکه خود فرماید : 
مولدم جام و رشحه قلمم جرعه‌جام‌شیخ‌الاسلامیست 
لاجرم در جریده اشمار پدومعنی تخلصم جامیست 
جامی از خورد سالی سالی ببمراهی پدر ببرات وبعد بسمرقند رفت ودر آن 
دیا رکه مراکز علوم اسلامی وادیبات ایرانی بود بکسب علم وادب پرداخت ودرعلوم 
دینی وتاریخ ادب و کمال یافت سپس بای بعالم عرفان نهاد وبسیر وسلوك افتاد و 


بیروی استادان و مرشدان مانند سعدالدین محمد کاشفری وخواجه على سمرقندی 


وقاضی ژاده رومی را شمارخود قرارداد و بدین طربق در راء ریات قسدم زد روز 
بروز بهقامات معنوی خود افزود تا بمرتبۀ ارشاد رسید و در ساك رسای طریقه 
نقعبندی که دوم آن مهاه لدین نقشبند بوددر آمد و بعد ازوفات سعدالدین کاشغری 
که خلینه تقدبندی بود خلافت این طربقت. بدو تعلق گرفت شهرتش در روزگ. ار 
خودش شايع شد و برگ و کوچك اورا شناختند وبنام اواحترام گذاردند وبا اینکه 
امرا وزیردستانرا هدح نمیکرد بازای ان اورا می‌ستودند ودرصدر مجلس خودجایش 
میدادند. ومقدمش‌راگرامی داشتند / 

جامی مسافرتی دیگر کرد و زبارت حج بجای آورد واز راه دمشق به تبریز 
برگتت ودر ۸۷۸ بیرات وارد شد دراین سفرجمعی ازبغدادیان اورا آزردند و 
شاع رازآ نشپرداکنته باز آهد و درقصیده‌ای نبت بنادانی آنان لب بشکابتبازکرد 
که مطلع آن اينت : 

کی ساقا بلي شط سر سبوی وزخاطرم کدورت بغدادیان‌بشوی 

بنا بروایت دولتشه که معاصر جامی بود وی دراداخر عمر پېشه شاعریرا ترك 
نمود واز آن بیعد جز بندرت شعری نسرود و دل به تحقیق مسائل دینی گسماشت و 
چنن‌کفت : 

جامی دم گفشگوفرو بند دگر دل شیفته خبال مپسند دگر 

درشعر مده عمررگرانمایه پباد انگارسیه‌شد. ورقی‌چندد گر 

ازسلاطن معروف زمان جامی ابوالغازی ساطان حسین بایقرا بود که در سال 
هشتصد وهفتاد و دو ابوسعید تیموزیرا شکست داده در هرات جلوس کرد و تا ۸٩۲‏ 
سلطنت نمود . سلطان گذشته ازاینکه خود دوق ادبی داشت وادبا را حمایت‌میگرد 
وزیردانشمندی مانند میرعلیشیر داشت که از فذلای عصر خود بود و در ژبان فارسی 
وترکی بنظم وشر تألیغات میکرد این وزیردل آگاه باجامی دوستی خاس داشت و 
شرح حال این شاعرراد ر کتاب‌خود موسوم به خهستالمتحیرین آورد جامی‌ازسلاطین 
دیگرسلطان ابوسعید تیموری (۸۷۲-۸۵۵) وساطان یمقوب آق‌قوینلو (۸85-۸۸4) 
وجمان شاه قرا قوینلو (۸۷۲-۸۶۱) وسلطان محمد فاتح (۸۸-۸۵۵) پادشاهعشمانی 
را درقصاید واشمارخود نامپرده . 


NE 
توان گقت جای بزرکترین شاعر و ادیپ قرن نېم و آخرین شعرای بزدگه‎ 


هتصوفه است که | سم اورا میتوان ردیف انوری وسعدی و جلال‌الدین وحافظ و خیام . 


وفردوسی برد 2 بزرگ درایران بندرت ظپور نموده اند, 

جامی نه تنها سروده بلکه درفون علوم دين و ادب و تاریخ یزمهارتی بسزا 
داشته وازاین حیث درمبان دنر شعرا دارای عقام مخصوصی بوده است آمیرعلیشبر 
نوائی که خود ازفضلای عصربود دروصف کمالات جامی گفته : 

عاجزازتعداد اوصاف کمال اوست عقتل انجم گردون‌شمردن‌کی‌طرین‌اعوراست 

در اشم‌ارش تاتر شعرای سلف پبداست «تخصوصا شعرای متصوفه را اقفاه 
نموده وسيك آنا را بکار برده . با این همه مقتدای‌خاص جامی درنظم«فت‌اورنگ» 
نظامی است و در غزلیات سعدی گرچه حفظ و خاقانی و امرخسرو نیز طرف‌توجه 
اوبوده است . 

جامی هم مانند امبرخسرو با سخای قریحه موصوف و باکثرت تت انيف 
معروف است . بقرل بعضیه تأرغات او از نظم و نر موافق شماره حروف تخلس او 
«جامی» بنجاه وچپاردفتر ورساله است. 

از آثار منظوم 1 اشمار اوست که قصاید و غزلیات و مرائی و 
ترجبم بند و تر کیب بند و مشویات ود باعیات دارد . خود جای دیوان را برسه‌بخش 
کرد وان را فاتحة‌الشباب و واسط لمقد وخانمةالحیات ام نهاده و دور نیست در 
این تقسیم ازامیرخسرو پبروی‌کرده باشد . دربین این اشعار مامعات ذیزهیت که 
شاهد وقوف کامل جی بزبان عربی است بطور کلی جامی قصاید متبن وغزلبات‌عرفانی 
شیرین با اوزان نادر مطلوب دارد . درمیان قصایدشتعر اشعار روحانی وعقایدا-لای 
کم نیست وهريك دلیل‌ایمان ودبانت اوست . درعط‌لمه ایز‌قساید افارات توجه‌جی 
به شاعران سلف پیداست مثالا قصبد : 
زچیزی که جزاوست‌پیوند بکسل 

تاحدی منوچر بر ادر نظر داشته ودرقصاید: 
ععلم کیستء -عشق» کنجخاهوشیدستانش سبق نادانی وداتادلم طفلسبق خوانش 

ایض : ' کنگرابوان شبر ک زکاکیوان.برترست 

رخنها دان کش بدیوارحصاردین درست .. 


چوپیوند با دوست میخواهی‌ایدل 


خاقانی را تتبم کرده وباهمین روش از شاعران دیگر مثلاامیر خدرو خسرو پیروی 
نموده ۰ در غزل دذوقی وغزل عرفانی نیز گاهی اخنان نغز واشعار پر هغز سروده و 
دربرخو از آن تأثر ورز یك قابآندینرا بزبان آورده نظیر اینغزل: 
تاريك شبی دارم با این همه ک و کبها 
از بوسه پیکانش شد آبله ام لبها 
از بسکه گرفتاران مردندبکویتو ‏ ۰" بادش‌همه‌جان باشدخاکش‌همه‌الها 
ازتاب وتب‌هجران‌گفتم سخْن‌وصلت بوداین هذیان آری خاصیت آن‌تبها 
در غزل ببك متقدمین از عارفان وبخصوص حافظ نظر داشته و گاهی‌با نان 
نظیره ساخته. مثلا در ابن غزل از حافظ پبروی‌کرنه : 
ساقی بیاکه دور فلك شد بکام ما خورشيد را فروغ ده ازعکس جام‌ما 
از غزلهای عرفانی جامی که در آن نغمه وحدت مینوازد یکی ایشت؛ 
دراینحرف شگرف اصلاشکی‌یست 
ولی جز زیرکان این را ندائند دریغا زیر گرددن زیرکی نیست 
جمال اوست تابان ورنه برون دل مردان دل هر کتودکی نیست 
عطای عشق بسیار است دردا کز آن بسیاو مارا اندکی تست 
پارباب ‏ عمامه معنی . ققر مجوکاین‌تاج بر هرتاریکی نیست ‏ 
چنانکه گفته شد جامی را در مثنوی خود نظامی راسر مشق خود قرارداده 


ریز زمژه کو کب‌بی ماه رخت شبها 
چون‌ازدل گرمن بگنه شتخدنكتو 


مزتر در وجود الا یکی نیست 


ودرمقابل خم ظامی‌هفت مثنوی بمنوان‌هفت اور نک عروده کهاسامی آنپایقرارذیلست: 

۱ ملاةالذهب در مسائل فاسفی‌ودینی واخلاقی با حکایات واعثله از قییل 
عقاید واصول اسلاهی و تفسیر بعض ی آیات قرآن ومطالب‌حکمی نظیر مسئله چبر و 
اختبار ومعانی عرفانی مانند بحث‌در حقیقت حق که در این اییاب آمده : 


اوست مغز جټان جېان همه پوست خود چه منزوچه پوست‌چونیمه‌ادست 
بود کل جپان در اد مستور کرد در کل بذات خویش ظہور 

این مثنوی باسم سلطان حسین است ودرضمن از شعرای‌هعروف مانند عنصری 
ورودکی وستائی‌ونظامی ومعزی وانوری نام برده شده وجمله بوزن‌هفت پیکرنظامی 
است و آغاز ات این بیت است: 


۳۷ 
له الحمد قبل كل کلام : ٠.‏ بسفات الجلال و الاکرام 
۲ - سلامان وابسال که از قصه‌ای قدی‌اقتباس شد. و آن‌را پیش ازد شب خالرئیں 
ابوعلی سیناقتباس وتصنیف کرده‌است. در آن قصه‌نیزعانی عرفانی منظور است‌وجامی 
آنرا بنامیعقوببيك پسر اوزون حسن آق قوینلو )۸٩0.۸۸7(‏ بنظم کشیدم . 

۳ - تحفةالاحرار - مثنوی دینی وعرفانی بروزن مخزن الاسرار نظامیکه در 
> سروده شده وم رکب از ۱۲ مقاله است ودرآن ناصرالدین عیدا معروف 
بخواجه احرارکه از رسای طریقه قشبندی ومعاسر جامی بود ممدوح شاعر داقع 
شده مطلع آن این بیت است : 

بسمالة الرحمنالرجيم هست صلای‌سرخوان کریم 

3 سبحةالابرار ‏ که باز در معانی دینی وعرفانی ونام ساطان حسین استو 
حکایات إط ف وتشلات ظریف داردآغ ز سیحالابرابر بدین بیت است : 

ابتدای سمال الرحمن‌الرحيم الرحيم. المتوالی الاجسان 

و تمام مثنوی مرکب است ازچیل‌عقد در موضوعهای گوناگوت عرفانی از 
قییل و صف دل و شر حسخنو استدلال از آ دار پرورد گارواینکه حق‌تعالی‌حقبقت و جوداست 
ودر ح تصوف وامثل_آن وپس شرح هر عقد یك دو حکایت بر وجه ثبل آورده 
چنانکه سابقین مانند شبخ عطار ومولوی همین طرز را معمول داختند . مثلا در عقد 
بیسترهفتم در باب اخلاس چنین گفته : 

بت اخلاص دل از خود کندن کار خود را بخدا افکندن 

قد دل از همه خاص کردن روی‌چون زر بخلاص آوردن 

دل باسباب جهان نا دادن دیده بر حور جهان ننهادن 

ساختن از دو جپان قبله یکی تافتن روی زهر وهم وشکی 

وبدین مناسب این حکایت را آورده تسا تأر اخلاص و اهمیت آل را نشان 
دهد ویریانی ومة.ای قلب را نمایان سازد ومعلوم نماید که قلب ونیت مهم است 
نه ببان‌وز بان : 
لب گشادند بنادر سخنان 
یکی ازوجدروایت میکرد 


عربی چند هم ذوق کنان 


یکی‌از نجدحکایت میکرد 


یکی ازناقه و محمل میگفت 
ناکہان مخلمی‌ازسلك عجم 
بفنون ادیش راه نبود 
شد گمانش که دعا میخواتند 
ار هم آنجا بتواضع بنشست 
هرچه آنقوم بیان میکردند 
او بتقلید همان را میگفت 
حشومیگفت ودعامی پنداشت 
ليكچونبرلبش آزخاص‌کلام 
یات در باره وی حکم دعا 
شداز آن دعوت از نخوت دور 


یکی ازوادی وساحل‌میگفت . . 
زد بر منزل آن قوم قدم 
در زبان عرب آگاه نبود 
خن از حمد و ۱3 میرانند 
گربه وآه و فنان در پیوست 
با هم اسراز عیان هی کردند 
کوهر اشك بمژکان هیسفت 
ذم همیگفت وتنا می‌بنداشت 
بود در معنی اخلاص تمام 
داد خاصیت غفران و رضا 
جرم او عفو و گناهان منفور 


-٥‏ بوسف وزلیخا - معروفترین موی جامی است و در وزن خرو شیرین 
نظامی بسال هشتصد وهشتاد وهشت نظم شده و بنام ابوالغازی سلطان حسین اتحاف 
گردید آغز آن بدین بیت است : 

الہی غنچه امید بگشای گلی ازروضه جاویدبنه‌ای 

+- یلی ومجنون‌که آنرا بوزن لیلی وه‌جنون نظای درظرف چپار هاه بسال 

هشتصدوهناد ونه سروده و۳۷۰ بیت دارد ومطلع آن اشت : 
ای خاك تو تاج سربلندان مجنون توعقل هوشمندان _ 

۷ خردنامه اسکندری - دروزن اسکندر نامه نظلی سروده شده و آن نیز 

بنام سلطان حسیناست وباین بیت آغازمکند : 
الہی کمال الہی تراست ‏ جمال جبان پا‌شاهی‌تراست 
انك بندلطیفی که دراین مثنوی بفرزندخویش فرهاید: 


بیاای جکر گوشه فرزند من 
صدف و ار بنشین دی لب خموش 
شنو پند و دانش بان بادکن 
زگوش ارنیفتد بدل نورهوش 
بدانش که آن‌باکنش بارنیست 


بنه کوش بر گوهر پند من 
جوگوهرفشانیبمن دار گوش 
چودانستی آنگه بروکادکن 
چه‌سوراخ گوش وچه‌سوراخ‌وش 
بجز ناخردمند راکار نیست 


بزرگان که تعلیم دين کرده اند 


که‌اق همچوخردان روشن‌شیر 
بهر کفردل با خفاراست داز 
بطاعت چه‌حاصل که پشتت‌دوتاست 
همی باش روشندل وص-اف رای 
دم صبحگاهان چوگردان‌سپهر 


از آن چرخ را پرتوی حاصاست ٠‏ 


چو باید بزرکیت پیرانه سر 
بخصم درونی که آن فس تست 
نصیحتگری بر دل دوستان 
بدرویش محتاج بخشش نمای 
تواضع کن آنراکه دانعوراست 


بخردان وسیت چنين کرده اند 


چوصبح از سفا شوه صدق گیر 
که از راستکاری شوی رستکار 
چورویدات نیست باقبله راست 
بااصاف با بندگن خدای 
بآفاق مگنای جر چم بر 
که هر ذره را هپر او شالت 
بچشم بزرکی به پبران نکر 
زتو برد باری نبلشد درست 
بود چرن دم که بوستان 
فروسته کارش بختش گعای 
بدانش ز تو قدر اور تر است 


همچنین‌شاعردرموارددیگری مثلادرخاتمه یوسفوزلیخا پند واندرژ به فرژند 


خود داده ات . 


چنانکه ازملاحظه مثنوی هایفوق هم میتوان استنباط کرد جامی بیشتر نظامی 


را تتبع کرده و آثار آن شاعررا نصب‌ااعین قرارداده و سبك او را پیروی نموده جز 
اینکه درصورت عموی توانگفت جهی ساده تروگاهی شبربن تر از نمی سر 
صرالی کرده با اینکه محقق‌است استاد نظعی درمثئوی داستانی هنره‌ر و یکنا ودر 


بیان احاسات بیهمتاست  .‏ لر 


جای درم‌مط نبز دستی داشته ومرنبه های ما دلنشین ساخته که از آ نجمله 


| یگی ورم ریہ جامگماز چشری‌سنی‌النین است و انك بندی از آن که مروف هم 


هعت قل عبگردد : 

زیر گل تنگدل ای غنجة رعنا چو نی 
سلك چمعبت ما یتوگسست است‌زهم 
بر سر خاك توام ایکه ازین پشترم 
بیتودرروی زمین‌تنگ شده برمن‌جای 
"* میشود دیده ينا ز غباری تیره 


بیتو ماغرقه بخونیم توبی ما چونی 
ما که جمعیم چنینیم تو نها جونی 
بود تاج سر امروز ته پا چونی 
توکه دز زیر زهین ساختۀ جا چونی 
زیر خال آمده ای دیده بینا چونی 


NY 
هی پرسد که‌درین خوردن غمهاچونی‎ 
من ازین شهر ملولی توبصحرا چونی‎ 


خورد غمهای‌توام وه که خبالتوگهی 
رو بصحرای‌عدم تاختی ازشهزوجود 


بطوریکه در فوق اشارت‌رفت جامی تنها شاعر نبوده ودر علوم دیگر مانند 
علوم دینی ولسانی وتاریخی هم دست داشته است . در این رشته‌ها استاد را ”لفات 


متعددیست بنثر فارسی که بعضی از معروفترین آ نپا نم برده میشود : 
۱-تقدالنصوصر فی‌مشرحقش الفموص که کتابیحکمیوعرفانی است ودرشرح‌و 
تفسیر عقاید شبخ محی‌الدین عربی (متوفی )٩۲۸‏ ملف فوص الحکم ومختصر آن 
یعنی هش الفموص است. در این کناب جامی اقوال مفسرین دیگر فصوص‌خاصه عقابد 
شیخ‌صدرالدین محمد قو نبوکرانیز در ظر داشته تالف نقداللصوص بسل۸1۳ ود. 
۲ - نفخات‌الااس که در سال هشتصد وهشتاد وسه تألیف‌یافته و آن شرح حال 
۶ تن از فضلاوعلماه ومشابخ صوفیه را حاویست. 
اصل این کتاب بزبان عربیتألیف محمدین‌حسین‌سلمی‌نیشابوریست ( متوفی در 
۲) موسوم است بطبقاتالموفیه . بعد خواجه عبداله انصاری (متوفی در 4۸۱) 
آن‌را بزبان‌هروی‌تقربر وتوسیع‌ندوده سپس‌جاهی بر حسب دستور امیر علی‌شیر نوافی 
آنرا از سر نو بفارسی ادبی‌در آوزدہ ودنکل نموده و ترجمه احوال مشایخ‌را تا 
زمان خودش آورده است 
۳ - لوا که موکب است از مقالات عمیق عرفانی ومشحونت با رباعیات 
لطیف عارفانه . 
> -لوام‌که در شرح قصیده خمریه ابن فارض است که‌بسال ۸۷۵ تألیف‌يافته, 
و. شواهدالنبو که بسا ۸۰ شدهتا لیف یافته ودرشرحمقامات حضرت‌رسول(ه)) 
ووصف اه حاب اوست. 
٦‏ - اشعاللمعات‌که در ۸۸۰ تألیفو آن در شرح وتفسیر لمعات شاعر عارف 
فخرالدین عراقیست (متوفی2۸) . 
۷ - بپارستان که در موقع قرائت گلستان سعدی با پسرش بوسف ضیاءالدین 
به تألیف آن عزم کرده و ببمان سبك کلستان بسال ۸٩۲‏ انجام داده این کتاب مانند 


-۳۲۸- 
گلستان م رکب از حکابات اطیف ونکات ظریف است واشعار ملیح نیز دارد و ذکر 
شمارهای از شمراه وفتلاء در آن آعده . 
گذشته از آنجه مذکور افتاد جامی رسالات دیگر زیاد تألیف کرده‌از آ جمله 
است رسالانی در هسائل دینی مانند تفسبر حدیث ایبذر عقیلی وارسین حدیت که 
هتن عریبرا آورده وهر حدیث را بنظم فارسی‌شرح کرده ومنامك‌حج ورساله تبلیلیه 
ونظایر اینها ودر علم وادب وعروض مانند رساله در علم قوافی و رساله موسیقی و 
تجنیس الخط ومنعأت ومعمیات :غیره ودر نح-و وصرف مانند کناب فواید النیائیه 
ممروف بشرح ملا جامی ودر تاربخ مانند تاریخ صوفیان وامثال آن‌هاء 
پس جامی‌چنانکه‌در فوق‌هم اشاره رفت از سخن‌بردازان مشپور ومتنقذایرانست 
معاصرین‌معروف اومانند بابرو میرعلیشیر نوالی ودولت شاه نام اورا بتظیم دتکریم 
بزبان آورده وازبلندی مقام و قوذ کلام او در ایران:ممالك مجاوز بحث کرده‌اند. 
امتیاز خاص جامی ازمقم ومرتبتی است‌که وی در عالم تصوف وعرفان احراز 
موده وخلفه وقطب پیروان آن‌مذهب وده است . 
تأثیر افکار واشمار جامی در هندوستان ومخصوصاً در افکار وادییات عشمانی 
بسیار بود حتی سلاطین عذمانسی مانند سلطان محمد فاتح ( ۸۸-۸۵۵ ) و پسرش 
سلطان با بزید ثانی (۸۸۰-*۱) توجه و ارادات خاصی نسبت باو داشتند وبا او 
مخابره ومراسله هیکردند .در بین شعرای عثمانی عده ای سبك وعقاید جامی دانتبع 
وتقلیدکرده واولین نای ادییات عمانی را روی اسای ذوق وشیوه ایرانی استوار 
نمودند . 
وفات جامی بسال ۸٩۸‏ در هرات اغاق افتاد و با اجلال واعظام با حضور 
علءاه وبزرگن وامرای زهان خالد سپرده شد.در هاده تاریخ وفات او این الب 
آهده : وهن دخله کان آمنا: 
حل ادیات مشثور دوره مغول و تیموریان 
أليفات بنثر فارسی در دوره مغول و تیموریان با وجود فتنه و آشوب در 
نواحی مملکت وانحطاط عام ءععرفت باز زباد بود وبدیبی است اگر دقابع ناگوار 
این دوره رخ نمیداد ادیبات بمراتب بیشتر ترقی میکرد زیرا چنان‌که در سابق 


اشارت رفت مقارن هجوم معول تمدن و ادییات ایران نضجی تمام یافته و استادان و 
دانمندانی ظپورکرده وشروع تالف و صنت نموده بودند و آنجه راکه ازاین 
همه خزاین علم ومعرفت با بواسطه مصون ماندن از آفات ونگهداری ودانش پروری 
سلاله های‌کو.چك مانند اتابکان‌وجلایریان ومظفربان و آل کرت ودیگرانو با حمایت 
وتشویق بعضی ازسلاطین منأخرمقول وتیموری باقی ماندهتنها قسمتی توان شمره از 
آنچه با وخودامنیت بلاد وآسایش عباد و مصونیت اژه‌صالب مفول ممکن‌نودبست 
حاار باشد بش اناا شری مهم این دوره بروجه ذبل ذکرمیشود : 
١‏ کتاب های تار یخی 


قبل ازدوره مغول و تیموری تألفات مشمور و مهم راجع بقن تاربخ در ایران 
شده وبعضی از آنبا مانند تاریخ طبری وتار خ یہی وزین‌الاخبار وراحةالسدور در 
این کناب مذکور افتاده است پس درواقع بنای تاربخ نوینی در ایران ازدیر بازنهاده 
شده ولی تألیفات تاریخی دراین دوره اخبر نبتاً زیادتر ود و چند کناب معروف 
بام شاهان مفول وتیموری بوجود آمد که امروز از مأخذ هی میم تاریخ عموعی 
اران محسوب است . 

تاریخ هاا - از تاریخ های مهم این دوره تارج حوانگتا تألیف 
علاالدین عطا ملك جوینی پسرهاء الدین محمد است که خود درخدمت امرای‌مفول 
خصوصاً هلاکوخان و آباقا خان بوده و از ط رف آنان حکومت عراق عرب و 
أموریت های دیگر داشته در این کناب که مر کب از سه جلد مبباشد ءژلف عادات 
و اخلاق وظبور مغرل واحوالشاهان خاصه چنگزخان را تا وقایع سال ششصد و 


پنجاه وپنج شرح داده نیز در آن ضمن تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعلیه را آورده 
دراهمیت و شهرت این کناب همان بس‌که غلب تاربخ نوبسان ممروف قسمت زبادی 
ازمط‌لب را ازاین کناب اقتبای کرده اند. ۱ 

عطاملك بل ششصدوهشتاد و يك در آذربایجان وفات‌بافته درمقیره سرخاب 
چیریزمدفون گقت : 


طقات ناصری - طبقات ناصری تاریخ عمومی است از ابتدا تا حدود سال 
ششصده رنجاه وهشت هجری وعمده محتویات آن شرح تاریخ سلسله های سلاطین 


هند است ولی درضمن وقایع عهمی ازتاریخ ایران مانند بعضی حوادث دوره غزنوی 
و شرح سلطنت مفول و مخصوصاً تفصبل قلع وقمع اسمعیلیه که غالباً مشمود خود 
مؤلف بوده دراین کتاب با انشای متین وردانی بیان شده مژاف این کتساب ابوعمر 
عثمان منهاج الدین بن محمد مراج‌الذین ازاهل جوزجانان بوده که درهند میزیسته 
وسه بارازهند برحسب مأموریت سفرایران نموده وبا از اتفقات مهم آن ژمان را 
لین دید 2 
تاریخ یمین - اصل این کتاب بعربی بدست ابونصر عتبی از ملازمان در بار 
سلطان محمود غزنوی درشرح حال این پادشاه و پدزش سبکتکین دراوایل قرت 
پنجم تألیف یافته و ابوالشرف امح گلپایکانی آن را در اواخر قرن. هفتم بفارسی 
خوب ومتیی ترجمه کرده . 
این کناب از حیث احتوای جزئیات تاربخ صحیح مجمود غزنوی دارای 
اهمیتی است . 
+جامع التو اريخ - جامع التوایخ یکی از لاه یی دص روق :باریخی و 
محتوی وقایع تاریج عالم خاصه شرج تاریخ وساطنت منول و تفصیل شاهی غازان 
مییاشذ ؤا ف کتاب رشیدالدین فضل اله همدانی در نزد سلاطین مفول مانند آباقا و 
غازان و اولجایتو مقرب بوده و در دربار غازان منصب وزارت و نفو و حکومت 
داخته وتألیف خودرا درحدود هفتصد وده هجری بختام آورده واين کناب جلدسوی 
نیزدرجغراقی داشته که مفقود است 
این کتاب رامیمترین تاریخ مفول توان نامید , خواجه رشیدالدین نه تنپا از 
وزراه بزرک ورجال سیاسی ایران ومورخ محقق و مقر رف ودم كه در علوم :و 
فنون دیگر نبز بصیرت‌کافی داشته وتألیفات مهم و مفید در مباګل دینی و ادبی نموده 
است . این وزیردانشمند بسل ۷۱۸ بعایت حسودان ودشمنان بامرسلطان ابوسعید 
درتبریز کشته گردید. 5 
تاریخ وصاف - این تاریخ تاليف ادیب شهاب الدین عبدافه شیرازی ملقب 
. بوصافالحضرة میباشد که معاصر * رشیدالدین فضل‌لء بود وازطرف وی حمایت‌دید 
" وجنور اولجایتو معرفی شد تاریخ وصاف را توان‌گفت متمم چهانکشاست که از 
وقایم فتح بغداد بدست هلاکو تا حوادث سال هفتصد و بيست و هشت بعنی تازمان 


TE 
آخرین شاه معروف «غول ابوسعید را حاوی است. کتاب و صاف در تطویل بلاطافل‎ 
وتقید عبارات وتصنم‌واطناب نمونه سب" تیل فارسی دوره هغول شمرده میشودولی‎ 
هبو ی بعصر «ولف در آن مندرج است.‎ 

تاریخ گزیده- تاریخ گا کزبده مد از جهانگفا یه ا ووصاف أف 
یافته بسبك آن‌ها نوشته شده و در واقع «طالب عمده آن از جامع‌التواریخ اقتباس 
گردیده ان کتاب در حدود هفتصد وسی ختام یافته وبدیر:_طریق مطالمی :-ازه در 
اواخرآن آمده ملف آن حمداله مستوفی قزدینی تاربخ مفصل دیگری 7 
وقابع از اول اسللام تا دورم مغو ل میباشد بسیاق شاهنامه در هفتاد و بنجپزار بیت 
بنظم کشیده وآ آنرا در سال 0۳۷ بختام آورده د ظفر نامه نام داده مر که 
کتاب جفرافی مهمی دز شهر بلاد وراهہای ایران باسم زهة القلوب بتاریخ‌عفتصد و 
چپل تالف نموده . حمدالنه م -توفی بال ۷۵۰ در قروین وفات‌بافت . 

ز بدا لتواریخ - ز بدتالتواریخ تاربخءمومیت در چهارجلد ولی‌جلدهای 
سوم و چپارم که عمده تاریخ بعد از اسلام ايران بوده است در دزی تست 
و شابد از بین رفته باشد . مؤلف زبدة التواریخ خواجه نورالدین لعف ال معروف 
بحافظ ابر و اهل هرات و منظور تیمور و پسرش شاه .رخ ومخسوصاً طرف توجه 
بایستقر بوده و کتاب را در ۸۳۰ نألف نموده. 

از تواریخ دیگر این دوره میتوان مجمل فصبحی تالف فمیحی خوافی را 
ذکر نمودکه تسار عمومی مفید ومختتریست از ابتدانا اراسط قرن نهم نیز تاریخ 
مطلع العدیی تألف عبدالرزا ق سمرقندی شابان دک است که حوادث بین تولد 
سلطان ابوسعید ایلخانی و اموسعید تیه‌وری یعنی وقاع بین ۷۰۶ - ٩۷۲‏ را مجتوی 


است .همچنین تاریخ هر ات- تألیف ععین‌الدین اسفزاری در اواخر.دوره تیموری 


بوجود آحده . 

ظفر نامه -ظفرنامه تاریج عفدل تيمو ات است در دو جلد از ولادت تا وفات 
نان یک امران:(۷ ۰)لف آن شرف‌الدین على یزدی از ادباه وشعرای اوا,.ل دوره 
تیموریانست و همده شهرت او در زمان شاهرخ ( ۸۵۰-۸۰۷) بود و بال ۸۵۸ در 
عوطن خود یزد وفات یافت . يك قسمت مطالب ظفرنامسه از يك تاریخ دیگر هسمی , 


بمین ادم تألیف اظام الدبن شامی اس ت که مماصرتیمور بودودر؟۸۰ فرمانتألیف 
آنرا از خود نیمور بافت چنانکه در مقدمه ظفرنامه نظام شامی‌هم هذ کور است هر 
دوظفر نامه نسبت بکنابی مانند تاریخ وصاف بفارسی ساده وخالی از زوایدوعبارات 
متکلف انشاء شده . 

روطةالعفا - مهمترین تاریخی اس ت که در دوره تیموریان تألیف یافته و آن 
در هفت‌جلد ومحتوی تاربخ‌اسلام وایران خاصه تیموریان تا اواخر سلطنت اپوالغازی 
سلطان حسین بایقراست که بسال۱۲٩‏ وفات بافته مولف آن محمدبن خاوند شاءبن 
محمود معروف بمیرخواند از نجیب زادگان بلخ وملتزمین مجلس میر علیشیرنوافی 
بوده ودر ٩۰۳‏ در هرات وفات‌بافته وبقیه این تاریخ بعنی محتوبات جلد هنتم تارقایع 
چندسال بمدازوفات ماف گویا ازطرف نوه مژاف خواند هبر تکمیل شده است: نیز 
خواندهیر در ٩۰۵‏ روضةنامفا را در تألیفی موسوم بخلاصةالاخبار مختص ر کرده . 

۴ - درتار یخ‌ذعرا وعروض 

گذشته از تاربخ عمومی کتابهائی نیز در :ساریخ ادبی ابران وعلم شعر در عصر 
مقول وتیموری تألیف یافته که معروف های آ نپا لبابالباب وتذکنره دولتشاه و 
کنفبالسم مش 

لیابالباب - لباب‌الالباب مهمترین کناب فارسی است در شرح حال شعراو 
ادبای ایران از ابتدای شمر فارسی تا زمان مؤلف و آن بر دو جلد است که جلد اول 
مخصوص شرح حل ونقل اقوال سخنگوبان از سلاطین وامیران ووزیران وعلماء و 
دانش‌ندان وجلد دوم مخصوص شمر وادبای دیگر هی ؛-اشد واسم وترجمه ۱۹ 
شاعر در آن آم دہ لبابالالباب ظاهر در حدود سال 1۱۸ یعنی اوان استیلای مفول 
تألیف یافته ملف آن محمد عوفی کتاببی دبگر نیز موسوم به جوامع‌الحعایات 
مشتمل بحکایاتادبی‌واشمار وامثله‌متفرقهتأیف کرده . پدر عوفی‌ازمرو بوده وخودش 
در بخاراتحصیل‌نم‌وده ودربلاد خراسان سفر کرده و بپندوستان نیز رفته‌ولبابالالباب 
را درآ تجا بنام حسین‌ین شرفالملك تألیف نموده واووزیر ناصرالدین قباحه بودکه 

o ۲ ِ‏ درقسمت سند هندوستان سلطنت داشت وعلمای ایرانرا که از دست‌مفول 

فرار میکردند حمایت مینمود . 


¢ 


تقذ کر دولنغام - بعدازلبب‌الالبابمپمترتذ کره‌فارسی تذ کرتالشعراءدو لتشاه 
حمرقندی اس ت که درحدود ۸٩۲‏ یعنی سلطنت تیموربان نألف کعته وآن شرح‌حال 
قریب ۱۰۵تن ازشعرای فارسیزبان را محتوست ازابتدتا اواخرقرن نېم . دوانشاه 
بن علاء الدوله سمرقندی از امیرزادگان ور جل واعیان وپدرش از ندمای شاهرخ‌و 
خودش درهرأت ازمقربان اوالغازی سلطان حسین وامیرعلیشیر نوائی ومعاصرمولانا 
جامی بوده واسم ومدح رفتایل‌هرسه تن را در اواخر این کاب آورده واين تذکره 
را بنام علبهبر کرده زیرا تالف آن به شوب ویشتیبانی این وزیردانشمندبوده است. 

المعجم - *پمترین کناب فارسی درعروض وقوافی و نقدالشعر که بما رسیده 
المعجم فی معاببر اشعارالمجم تألیف محمد بن قیس زازی میباشد . 

این کناب نه تنها نجامع قواعد این سه فن است بلکه امثله واشه‌ار مفیدی نیز 
خرآن ذکرشده واسامی بسیازی ازشمرای نزرله وخاصه معاصرین خود مؤاف در آن 
آمده که این مسئله بس مهم مییاشد ومولف از اهل ری بوده و درموقع هجومفول , 
درخدمت محمدخوارژهشاه آزشهری بشهری میرفته سرانجام از هرای مقول به‌فاری 
گریخته ودرسال 1۲۳ بخدمت انابك سعدین زنگی رسیده وبه‌دازوفات وی خدمت 
انابك انوبکرزاکه ممدوح وحامی سعدی بود النزام نموده است کناب المعجم راکه 
کوباآ نرا قبلازآمدن بقارس بتازی تألیف نموده بوده است دداین‌موقع یمنی حدود 
.۳ بارسی کرده اس 

گذشته از آنجه مذ‌کورشد تألیفات متعدددیگردر ترجمه وشرح حال ومرالی 
آزین‌دوره باقی‌مانده واز آ نجمله مبتوان قات الان تأیف جامی ومحالی‌العناق 
تالف سلطان حين و روضةالشهراء حسین واعظ د رفحات بسر او علی راذکر 
نمود روضةالتمداء درن کرمصالب حضرت امام‌حسین (ع) ویاران اوست ویتوات 
گفت قدیمترین کنایست که‌بدین تفصیل‌مصیبت ائمه را ذکر کرده مدتها در‌جالس‌عز! 


از آن‌کتاب قل میکردندوگویا اء طلاح ره ضه,خوانی از نام همین‌کناب آمده باشد. 


4 اشاق‎ f 
تفت ر بعلم و اخلاق بعربی وفارسی در ادوارگذشته زياد بوده وبعضی‎ 
ازآتپا نام برده شده . در دوره مغول و تیم‌وزی نیزحکما ودانشمندان دراین‌موضوع‎ 
تصنیفات نموده‌اندکه از جمله‌آن اخلاق ناصری و اخلاق جلالی واخلاق محسنی و‎ 
. انوارسپیلی هبباشد‎ 
اخلاق ناصری - اخلاق ناصری‌کتابی است دراصولاخلاق یا حکمت علمی‎ 
ماف آن حکیم مشود نصیرالدین‌طوسی است‌که آنرا بنا بخواهش ا‎ 
الرحیم ابنابی‌منصورحاکم اسمعیلیه در قمستان‌ازکتاب اخلاق ابن مسکویه بنا‌طهار‎ 
r الاعراق فی‌تہذیب الاخلاق ترجمه وخلاصه نموده خود نیزمطالبی بر آن‎ 
. تالف آن درحدود سال ۳۳ حصول‌بافت‎ 
اخلاق جلالی - عمدهء‌طالب : این کتاب که موسوم به لوامع الاشراق‌فیکارم‎ 
الاخلاق ودرتپذیب اخلاق و تدییرنزل و سیاست مدن است بتصدیق خودمژاف از‎ 
اخلاق ناصری اقتباس شده . مژلف آن جلال الدین دوانی (متوفی در۸.٩) از قریه‎ 
دوان حوالی کازرون فارس شخصی حکیم وعارف بوده‌واین کناب را بخواهش‌سلطن‎ 
خلیل پسرحسن ازشاهان آق قوینلو درنصف ثانی قرن نیم تألیف نموده‎ ' 
اخلاق.حسنی - اخلاق محنی‌کنابی است درصفات‌ومبانی اخلاقی و آن در‎ 
چهل باب‌استبنم بوالغازی‌سلطان‌حسین درتاریخ نبصد تالیف یافته مولف آنحسین‎ 
واعظ کاشفی است‎ 
او ادسهیلی - این کتاب *مروف که اصول اخلاق دا بطرز حکیات از زبان‎ 
وجوش بیان مینماید اصلش‌همان کتاب کلیله ودمنه است. مولف آن نیزحسین کاتفی‎ 
مذکورفوق میباشد که گویا نظرش براین بوده‌کلیله ابوالععالی نصراله را بشیوه بپترو‎ 
سادء‌تری تحریر نماید واشعار وامثله تازی را تر ك کند ولی این «قصودحاصل نگتهو‎ 
شیوه این کتاب تابع سبك متکلف زمان شده وانوارسپیلی هر گز بمتادتو لطافتکلیله‎ 
فرسیده است با اینبمه انوار سپیلی از کتاب های بسیار معروف فارسی است‎ 
و مخصوصاً در هندوستان مشهور است و حسیرن_ واعظ که از فشلای :.امی زمان‎ 
سلطان‌حسین بوده وتألیغات دیگر نیز کرده دراین کتاب‌رسوخ وتسلط خود را درزبان‎ 
5 فارسی بخوی ابراژنموده‎ 


۳ 


علماء وعرفاء و حکمای عصر مفول ویمودی 
که غالا بعر نی تألغات کر ده‌اند 


ا ر ارا وت م رن ت 


شهاب‌الدین سهر ور دی - ابوحنص‌محمدین محمد مشپور بشهاب‌الدین‌ماتند 
سلف خود شهاب‌الدین که ذکرش گذشت ازقریه سهرورد زنجان است . اقامتش غ لاً 
در بفداد ومورد توجه واحترام خلفه عباسی یعنی الناصرالدی ال بوده . 

نجم‌الدین ر ازی - شبخ نجم الدین ابوبکر عبدالین محمد رازی نیز از 
مشابخ عرفای زمان خود بود ودرهجوم مغول اول به اردییل سپس به بلاد روم رفته 
و در آنجاکتاب باهوسو) به مرصادالعباد من‌المیدا ء لیا لمعاد راکه در عقاید و ممانی 
تصوف است بفارسی تیف نمود . وفات نجم‌الدین در 17 واقم شد . 

خواجه نصیر طوسی - ابوجعفر نصیرالدین محمدبن محمدین حسن طوسی 
اصلش از توابع قم بوده . بسال ٥٩۷‏ در طوس تولد یافت و تحصبلات کرد در علوم 
خکیت و دیاشی و نجوم تبحری تمام رسانید و در سلك حکماه زعلمای درجه اول 
ایران در آمد . قبل ازهجوم مفول خواجه با امرای اسمعیلیه‌مر بوط بود و بعدازمتول 
آزمقربین جضورهلاکوخان وندیم ومستشار او گردید ودر سفرهی میم وی رفاقت 
نمود وراهنمالی کرد وامرای مفول از ارشاد او متنعم بودند متصوما ازمم-ارتی که 
خواجه درنجوم داشت اورا به تحقیق ورصد واداشتند وعلم نجوم دلالت اویشرفت 
زیاد کرد ودرمراغه بامرهلاکوخان ونظارت خواجه رصدخانه بز ر کی تأسیس بافتو 
خواجه زجی باصم زیج ایلخانی ترتیب داد . 3 

تأیغات مهم خواجه درریاضی ومنطق ونجوم میباشدکه‌عبارت است از 

تحر یر اقلیدس در هندسه و تحریر مجطی دده مت د شرح ادا[ اتابوعلی 
درمنطق وحکمت که پیش ازوی امام فخررازی همین کاررا اکر ده ودرضمن‌اءتر اضانی 
فیزبر بوعلی وارد ساخته وخواحه در اشارات آن اعتراضات را دفع کرده نیز کتاب 
آجر ید العتا ید اد کتاءی است حکمی در کلام وانبات عقاید شیعه . 

از تألیقات میم خواجه نصیرفارسی گذشته از اخلاق ناصری‌که مذکور افت.اد 


. اساس‌الاقتباس درمنطق د تذ کره‌تصیر به در هیئت درساله اوصاف‌الاشراف در 


ابر ۳ 
عرفانو سی‌فصل ددنجوم د معیارالاععا ردرعروش وقافیه است , 
WET:‏ هه 
4 2 جه نصیردر دربارمفول فایده‌ای بزر کک بعلوم وادییات ابران رسانید. 
زیر اره‌ای زیاد از دانشمندان و کتب ومولفات را از آفت محو 1 بات اد 
وفات خواجه در۲ 1۷ در بنداد انقاق افتاد , E‏ 
5 قان ۰ 1 ۳ 7 
9 یضاوی - ابوالخیر ناصرآلدین عبدالة بن عمر از اهل بینای: فارس 
د 5 وه ۰ ۰ ۰ 7 
بود و ۳ قاضی‌القضاتی دافن ازفتپا ومفسرین بزر گعالم اسلام بشماراست 
ازتالقات معروف اویکی کناب چ عیباشد که 1 
و اسرارالتأویل دیسگر : f EET‏ ی 
سر ويل دي طواطع الانو ار وء مطالع الان‌ظاز است ۳ 
منهاج الوصول است درعام اسول ودک ۱ ا در 
: عام صول ودیگرکتابی است درخلاعه اخبارتارخی مو ۶ 
2 ۳ ا بارتار شو 
۳ التوار یج که بفارسی نوشته . قاضی یازی قسمت اخبرعمرخود را درم ۰ 
ضرف کرد وبسال 1۸6 دز آن‌شهروقات بافت . ۱ 13 
1 2 ی زکربای محمود قزویی در ادب وشعر صاحب 
س ب ۰ 
بوده دمخصوصا بعلوم جترافی آخنالیکامل داذته است از ات ممروف او 
عجاب امخلوقات و غرائب الموجودات است در عجالب و غرائب حیوانات وکتار 
2 ۳ ۰ ب حر . 
1 0 واخبارالمباداست درتاریخ وجغرافی واحوال نوزده تن ازث‌عرای معر وز 
یران در ان امده وفات قزوینی در بوده 9 
قطب الدین شیر ازی - قطب‌الدین محمودین مسعود شیرازی درد دو 
و ۱ 5 ا ۰۹ ۳ / 
چماردرشیر از تولد یافت ازدانشمندان معروف ایران بود و دراغلب علوم عصر i‏ 
ایران ب نند 
جو) وحکمت وموسیقی اشتهارداشت و درق ادبی و قریحه شعریرا نیز مالك 
بود . مدتی در | ذربایجان زیست و ازمجالس درس خواجه نصیرالدین ود ۴ 
٤ > 3‏ 2 ۰ د 
ودر کار رصدخانه مراغه با اوشر کت داشت سپس ببلاد روم شتافت در آ نما با ا 
یه پس بب نچا با مولانا 
e‏ ین ملاقات کردبعد به تبریزبر گشت‌ودر»۷۱ درآ ناوفان بات شاخ شطر ن 
خوب می‌باخته وچنك نيك مینواخته است وا 2 


ازتأليفات قز 
۳ یفات مهم اد شرح قا نوناین سینا درطب د شرح حکمتالاد اق شواب 
ین‌سهروردی 00 ر اي وب 
یز «دحکت لست + بزشیخ ایس کن مرماودي زاکه وز رفن 


FL 
برگزیده‌ایست که راجع بحکمت‌درزبان‌فارسی دوجوداست تصنیف د التحفة الشاهیه‎ 
. و نها بةالادر اد را در نجوم تالف نمود‎ 
قاضی عضداالدین ایجی- قاضی عبدالرحمن‌بن احمد ازعلمای معروففاری‎ 
وععاصر وطرف توجه‌واحترام شیخ ابو اسحق اینجو ومظفریان‌وههزمان خواجهحافظ‎ 
بود . از تألیفات مشهور ادکتاب مواقف و فواید غیا یه وشرح مختصراین حاجب‎ 
است در علم کلام وفانش بسال ۷۵۰ اتفاق افتاد ؛‎ 
قط الدین رازی - قطب الدین محمدین رازی از شاگردان عضد الدین‎ 
ایجی واز علمای زمان خود بوذ وقسمت‌اخیر عمر خ ودرا دربلاد شام گذراند . در‎ 
حكنت و منطق تألغات دارد از آن جمله است شرح الرسالةالكمسیه معروف به‎ 
بنام خواجه غیات‌الدین محمد است ودر شرح کتابکانبی‎ 


شرح شمسیه در منطق‌که 
مطالع الانوار است‌از تالیغات‌مشهود 


قزوینی است نیز کتاب او امع الاسرار فی‌شرح 
قطب‌الدین یکی نیز کناب عمات‌است که در آن فخررازی و خواجه نصیر طوسی 
وا (بمناسبت اختلاف آن دو استاد در شرح اشارات) محاکمه کرده است . 
وفات قطب‌الدين بسال ۲٦‏ درشام واقع‌شد ۰ 
باید دانست که در عصرمغولودرادوارسابق بر هغول وشعراء و سخنگویان و 
علمه وردانشمندان بمرائب یشتر از آن بوده اند 45 در این فصول مندرج است 
مخصوصاً عرفا وحکما ومنجمین واشانو خطاطان در عصر متول وتیموریان‌بوده‌اند 
ودر واقع صنمت نقاشی وتذهیب وخوشنوسی درزمان تیموریان ترفی خاصی موده 
عراحلی پیموده است وصدها هنرور ایرانی درآن فنون کار کرده‌اند . 
پس نقاشیہا وتذهیب‌ها رترسیم ه_ ای دوره صفوی وطرح قالی ونقشه کاشی در 
اساس قدیم‌تر بوده‌ودر دوره سلجوقی وتیموری ترقی‌نموده وبعصرصفوی رسیده است. 
هنابع - تد کره‌های فارسی (رجوع بآخر این کتاب شود) - خلاصه مقید دوره 
مغول ج۳ تاریخ ادبی برادن - تاریخ متول :]لیف آقای عباس اقبال - راجم بعدی : 
کتاب برفسورهانری ماسه (فرانسوی) ابضاً مقدمه کلستان چاپ طهر ان بقلم آقای میرزا 
عبدالعظیم خاں قریب ایض براون واته - ایض سجدی نامه باهتمام وزارت فرهنك‌طبران 
- دبوان گلشن راز باشرح مصدلاهیجی چاپ سنگی‌طبران - راجم بجلال‌الدین: 


-۳۳۸- 
ولد ناف با تنيع ومنبعه آهای هدای جار هرا - اسا متهیاتدیوانهبی بریری 
باهتمام ومقدمة آقای ایز د گشسب اصفهان - ایضاً مکتویات مولانا جلال‌الدین چساپ 
استا نبول با مقدمهآقای ولد چلبی ۱۳۵۰ قءری ایضاً شخصیت مولویتلیف[تای‌حین 
شجره - مناقب‌المارفین بقلم افلا کی از مریدان ومعاصرین مولانا ( خطی ) - فهرست 
_دیوج۲-ایضاً براون‌وانه و نیکلسون- ابا مولاناجلال | لدین محمد(شرح‌حال تجقیقی مولانا) 
تاليف آقای فروزاتفر طهران ۶ - مفصلترین شرح حال امیر خسرو فهرست ربوج 
۲- ایضا کلیات امیر خرو چاپی وخطی ( در کتابخانه مسجد سپهسالار طهران)- شرح 
احوال افضل کاشی بقلم آقای نفیسی چاپ طهران -خواجوی کرمانی : مقدمهزوضةالانوار 
چاپ طهران باهتمامآقای کوهی کرمانی بقلمآقای حسین‌سسرور- ایضاً تر جهو اجو بعلم 
آقای سمید نفقسی چاپ طبران - جام جم اوحدی مراغة چاپ طهران باهتمامآقای‌وحید 
دستگردی - شرح حال ابن یمین بقلم آقای رشیدیاضی چاپ‌طهران - ایضادیوانابنیسین 
(خطی) متعلق بهآقای مهدی بیانی - ایضاً دیوان ابن بمین بامقدمه و تصحیحآقای‌سید 
نفیسی طهران ۱۳۱۸- شرح حال‌سلمان ساوجی بقلم آقای یاسیچاپ طبر ان جمال الدین 
عبداارزاق بقلمآقای نفیسی مجله ارمغان سال4 - دیوانکامل جبالالدین باعتمام آقای 
وحید دستگردی طهران - خرح حال حافظ : شمرالسیم لیف شبلی نان (بزبان‌اردی) 
جلد اول (اين کتاب ببمت[قای فخر داعی بفارسی ترجه وطبم شد و جلد های دیگر 
تیه میشود) - مقدمه محمد گلندام بر دیوان حافظ - ایض شرح حال حافظ بقلم [قای 
سیف پور فاطمی چاپ اصفهان از نشربات روزنامه اخگر- ایضاًتحتیقات مستشرةی نک 
از کتاب بروان واته ميتوان پی بآ نها برد - ایضاً مقدمه مرحوم خلغالی بر دبوان حافظ 
چاپ خلغالی طهران - ایضاٌ حافظ تشریح باهتمامآفای هویر طهران - ایضاً حافظ چه 
میگوید تألی فآقای مود هومن - ایض حافظنامه تا لیف مرحوم سیدعید! رح خلخالی 
طهران - ایضاحافظ شیرین سخن تألیف آقای معد میت طبران 3۳۱۹- آخریی‌دیوان 
مصحح حافظ با اهتمام[قایان محمدقزوینی ود کترغنی طهران۱۳۲۰شسی - ایض احوال 
و آثار حافظ تألیفآقای سید تفیسی طهران ۱۳۲۱ - ایضاً دل شیدای حافظ (جزوه) 
بقلم آ قای مسمود فرزاد راجم بجامی : تقویم تر بیت بقلم مر حوم ترییت چاپ‌تیر یر ایض 
مقدمهآقای یاسعی به سلامان وابسال چاب‌طبران ایض ترجمه سلامان و ابسال‌غرانسوی 
پاهتبام بریکتو پاریس ۱۹۱۱ با مقدمه‌ای مفید درصوف و عروض وشرح حال جامی 
ایضا مقدمه آقای محیط به چاپ بهارستان چاپ طہران ایتا شرح مفید فپرست ربوج 
۲ - دیوان کمال خجندی (خطی) ملق به آقای مهدی بیانی - دیوان سلمان ساوجی 
نسعه خطی بخطآفای نفیسی . 
.۰" عه های مفید تاریخ جهانکشا و الجم و لبابالالباب و دولتشاه چاپ قر نك 
۱ بقلم آای میرزا محمد خان قردینی - ییا للجم چاپ طهران باهتمام آقای مدرس 
دضوی طبران ۱۳۱4- نامه دانشوران - درةالناج تألیف قطب الدین‌شیر ازی بکوشش 


۳1 


TT 
وتصحیح آقای‌جاال سیدمحمدهتکوة ۱۳۲۰-۱۳۱۸-منتخت اخلاق ناصری‌بامقدمه‎ 
واهتمام جلال‌همالی‌طبران۱۳۲۰- روضات‌الجنات - چان اومن ,فنص لمات‎ 
تادیخ ادییات عرب تألیف بروکلمان ( آلمانی) ایض تألیف نیکلسن ( انکلیسی) ایا‎ 
تألیف هوار (فرانسوی)‎ 

۵- دوره صفویه تا آخر قاجار به 


تیموراشک موسس سلطنت تیمودیان قویدست بود و سربداران و آلکرت و 
مظفریان وجلایریان را ازمبان برداشته وسرتأسرایران را پفرمان خود در آورد بعد 
ازوفات |وادلادش درایران حدود صدسال سلطنت کردند ولی سطوت اورا ن-داشتند 
چنانکه بتدریج فتورونشتت دردوات نیموریان رویداد و جلایریان بازجانی گرفتند . 
وساسله‌های قره قوینلو و آق قوینلو ظبورنه‌وده عتعاقباً در آذربایجان تسلط یسدا 
کردند درنقاط دیگرایران نیزعلم عصیان بلند شد دراین بین جوانی دلبر و برومند 
موسوم به اسمعیل ازاحفاد شبخ صفی‌الدین اردییلی که نام سلاله‌مفوی ازوست‌ظهور 
کد پدراسمعیل حیدر » اول کسی بود ازین سلاله که قوه سیاست را ضمیمه نفو 
روحانی خاندان خود نمود وبا ادزون حسن آق قوینلوجنگید . اسمعیل درنپصد و . 
پنج درتبریز به تخت ساطنت جلوس کرد وساطنت صفویان را تأسیس ودراندلمدتی 
تمام ایران را تسخیر کرد و بدینگونه صفویان قريب دوست وچپل سال در اران 
حکمرانی کردند ولی‌شاهان بعدی‌این سلله کفایت پیشینیان را نداشتند بطوریکه 
در روزکار آنان افنانپا هجوم بایران ار اصفهان را که پایتخت بود رفن کر 
این حال‌نادرشاه افشار ظهور کرد وافقانها زا ازمیان برد وسلطنت صفویه ترا منقرض 
شات ودرهزاروص دو چېل وهشت جلوس نمود وسل له افشار را ان کرد ودر 
هدت سه‌سال اژبفداد تا دهلی را جزه مماك ابران قرار داد . افشاریان بنوبه خود 
مقهور کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱2۳ ) شدند رقیب زندیان نیز قاجاریان بودندکه 
بعدازچندین سال مخاصمت سرانجام آنان راهغلوب کردند . استبلای افغان وسلطنت 
افشاریان وافتدار زندیان قريب نیم قرن امتداد داشت. آقامحمد خان قاحار دره‌زار 
وصدونود وسه جلوس نمود وباردیکر ایران از کمکش طوایف خلاص شد وضلاله 
قاجارنزديك به صدوینجاه سال درایران حکوعت کرد. 


نش رگ 
درمیان این سلاله ها عمده دوره صفویان و قاجاریان از جهت تاریخ ادببی 
ایران دارای اهمیت میباشد زیرا » درفاصله انقراش‌صفویان وتأسیس ساطنت‌قاجاریان 
که قریب پنجاه سال طول‌کشیده است با اینکه ایران ازاهل علم وفشل خالی نب ود 
ظپورطوائف مختلف وتشتت و مخاصمات چندان مجال سکونت و فرصت به نادرشاه 
وکریمخان زند نبخشید تابفرافت خاطرازیی ترویج ادییات بر آیند. 
چون صفویان شیعی متعصب بودند تشیم, را هذهب رسمی ایران قراردادنداز 
اینرو نظم وشرمذهبی دراین عصر ترقی کرد شعرا بجای مدح شاهان به نمت انییا و 
اولیا پرداختند ومدح وهرثية السو را موضوع قراردادند وعلماء در جمع اخبار 
وآنارشیعه وشرح وبسط فقه وحدیث کوشیدند وازامتیازات این دوره آنکه مسال 
دینی راکه سابقاً معمولا بعربی نوشته میشد بیشتربزبان فارسی تألیف کردند وکتبی 
مانند جامع غباسی شیخ بهالی وحلیقالمنقین و تألیفات دیکردینی و اخلاقی مجلسی 
وابراب‌الجنان قزوینی درعلوم دینی و احادیث و نظایر اینها بوجود آمد تنها مجلسی 
که ذکرش بباید قریب پنجاه کتاب و رساله در مسائل دینی بمارسی نوشت . شاهان 
صفوی با اینکه غالا به پیشرفت سیاست مذهبی تعلق داشتند و با طسوایف ازيك 
وافغان و روس وعثمانی درجنك بودند با این همه بحمایت علم و ادب نیزمیبرداختند 
چتانکه مورخین دربار و علماه وفقبا را حمایت و تشویق مینمودند. بعش سلاطن 
وشاهزادگان صفوی مانند سلطان ابراهیم و شاه عباس والقاس میرژا وشاه طهماسب 
وسام میرزا خود ذوق ادبی داشتند وسعر می-رودند و سام میرزا تذکره شعرائی نیز 
ترثیب داد چنانکه بیاید . 
صنایع ظریفه که درعہد تیموریان ترقی داشت در دوره صفوی نیزرونق گرفت 
ازنقاشان و خوش نویسان معروف این ددده کمال‌الدیی بهز اد از استادان دربار 
ساطان حسین بایقرا بود واوایل صقوبه را درك کرد بعد آزاو استادانی مانتد هیر ك 
وسلطان محمد ومیرسیدعلی ظبور نمودند که جمله در تبریز ملتزم دربار شاه 
طهماسب بودند . همجنین علیرضا عباسی در این فن اشتهار بزرك داشت . قالی‌بافی 
- باوج کمال رسید و کاشی سازی و صنعت معماری نیز مورد تشویق خاص سلاطین 
صفوی واقع شد چنانکه مساجد اصفهان به تنهالی شاهد یبای ترقی‌حیرت بخش این 
دوهنر تواند بود . 


ا 

با اینهمه عصر صفویرا میتوان بطور عمومی عصر انحطاط ادبی ایران محسوب 
داشت درواقع خرابی های دوره مغول و تیموریان تأثبرات عمده خود را درعلم وادب 
در این قرنبای تالی بخشید . نه تنا این دوره از وجود گویندکان بزرگ خالی بود 
بلکه موضوع مهم نظم پیشینیان بمنی غزل و شعر عرفانی متروك گردید زیرا شاهان 
صفوی از هردو اعتراض داشتند . نظم ونثر فارسی تنزل صریحی نمود وسخن فارسی 
بقیه لطافت و بساطت قبل از مفول را ب اعت و عبارت پردازی و زبور و زینت های 
زاید لفظی ببشتر استعمال شد و مضامین مبتذل و نازكك کاریهای زننده در شعر معمول 
گردید و در اغلب احوال شاعر و نوبسنده » هم خود را به تشبیهات و اجناسد ایام 
و استعاره «صروف و نظرش را بافکار غریب و معانی عجیب معطوف داشت و صد ها 
شاعر و نثر نویس وءولف در ايران وهندوستان ظېو ر کرده و پروی از این سبك که 
آنرا سبك هندی نام داده اند نمودند و توان‌گفت سخن پردازان هندی در این طرز 
یشتر از گویندگان ایران غلوکردند و بزینت و طنطنه الفاظ و باریکی و پیجاییچی 
هفانی پرداختند . 

با اینهمه نباید تصور کرد عصرصفوی از نظم ونثر خوب بکلی محروم بود بلکه 
درمیان شعرای آن عبدکه عده | نان بسیاربود اشخاصی مانند صالب تبریزی ووحشی 
و کلیم و عرفی وهانف اصفمانی و امثال آنان و دربین شعرای هند مانند فیضی اشعار 
تفز وخنوش آیند سروده‌اند ومخه‌وصاً بعضی ار آنان از متقدمین بیروی‌کرده واحیای ` 
طرز فدیم را آزموده اند . بخصوص باید دانست در عین اینکه سبك معروف بسك 
هندی (یعنی سبکی که شاعران عصرصفوی که بیشتر درهند» زیسته‌اند معمول داشتند) 
همه‌اش عبارت از معانی پیجاپیچ و خماخم نبود بعضی مضامین بسیار نغز و لطیف که 
نمونه نظر دقیق و اندیشه باري ك گویند کان هترعند است بوجود آورد و شاهد آن 
عفرداتیست که در کر صائب وعرفی وفیضی مذکور میفتد در واقع این طرزنمانده 
هنر باريك بینی و دقيقه یابی و اطیفه کاریست که جزفکر های ورزیده واندبشه های 
پخته بدان نرسد واین حقیقت را مطالعة اشعار صالب و فیضی و عرفی وکلیم و امثال 
آنان روشن میسازد . حتی میتوان گفت این سنج مضمون سازی ازخواص ولطایف 
ادییات ایرانست و در ادییات مغرب زمین دید نیست . 
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از مسائل مهم ادیی عصر صفوی نفود و انتشار زبان وادییات فارسی درممالك 
مچاور خاصه هندوستانست چنانکه میدانیم زبان اصلی اران با زبان قدیم هندوستان 
که سنسکریت باشد پیوند است وعقاید قدیم و داستانهای باستان دوعملکت نیزبیم 
شبیهند و اغلب از يك عنشاه هستند . 

زبان فارسی با فتوحات مسلمین در هند و مپاجرت پارسیان در قرون اولیه 
اسلام و فتوحات سلطان محمود شروع و با سلطنت غزنویان و غوریان در آن دیار 
اتتشار بافت وبعد با تأسیس سلطنت مفول در آن مملکت باوج ترقی رسید . 

مؤسس سلاله مفولی هند بابر معروف بود که نسبتش به پنج واسطه بتیمور 
مترسید و بسال ۲ حمله به‌بنجاب برده ولاهور را كرفت وس سلطنتی نمود 
که بالغ برسیصد سال در هندوستان دوام يافت . 

بابر وپسرش همایون و نوهاش اکبر وپسراوجیانگیر واعقابآ نان بزدگترین 
حامیان علوم و ادییات ایرانی و طرفداران زبان فارسی بودند #تحصیلات عمده آنان 
بفارسی بود و آثار و اشعار و تصانیف سخنوران ایران را میخواندند . دردربار آنان 
معمولا فارسی صحبت میشد و آنجا مجمع شعراء و فلای ایرانی و فارسی کویان 
هندی بود و خود این شاهان بفارسی شعر میسرودند و در ترویج سخن فارسی بذل 
محپود مینمودند . ۳ 

نه تنبا شاهکار های استادان ایران ازشاهنامه فردوسی و گلستان سعدی تا ثار 
و تصانیف حافظ و جامی وکتب نثر علمی و ادبی و تواریخ ایرانی کاملاً در هندوستان 
رواج پیدا کرد و شماره ذیادی از فضا و شعرای ایران بپند آمدئد و کمال عزت و 
حرمت دیدند و به آزادی بسخن سرائی پرداختند بلکه عذه ز,-ادی شعراه و علماه 
ومورخین و نوبسندگان در خود هند ظپور نمودند و بفارسی سخن سرائی و تألیف 
وتصنیفکردند . حتی بتأثیر زبان فارسی يك لغت محلیکه آنرا لفت اردو مينامیم و 
از السنه هند بشماراست مر کب از کلمات هندی وفارسی و عربی بوجود آعد وسيك 
وشیوه ایرانی‌برنظم وشرآن زبان تطبیق گردید وشمراتی از اران وهند در آن زبان 
طبع آزمائی‌کردند . 

بدینگونه گویندگان ممروف‌مانندصالب تبربزی وفیضی دکنی وعرفی شیرازی 


و نظیری و نیشابوری و ظهوری خجندی و امثال آنان درهند شهرت یافتند و بتبع 
آ نارمتقدمین ایران پرداختند و سبکی راکه بسبك هندی ممروفست معمول داشتند 
واشماری که‌درفوق اشاره بدان شد بوجود آوردند . نیزعلماه ومولفین وخوشنوسان 
و نقاشان و منشیان زیاد پدید آمده و تحت نظرتشویق شاهان هند به ترویج صنایع 
و افکار ابرانی‌کوشیدند. 3 

شاهان‌فول هند مخصوصاً فن تاریخ راترقی بخ یدند وتألیفات مهم و سودمند 
در تاریخ عمومی وتاریخ هندوستان بزبان فارسی بوجود آمدکه ازآن جمله میتوان 
برای مثال از تسانیف دبل نامیرد : 

تاریخ می تالف احمدین نصر ال که تاریخ هزارساله اسلامی وتا وقایم۹۹۷ 
را حاری است و بامر؛ اکبرشاه تصنبف بافته . 

هتخب التو اریخ - تالف محمد یوسف بن شیخ‌که تاریخ عمومی و تا وقابع 
جلوس شاه جهان یعنی سال ۱۱۰۳۷ محتویست . 

منتخب التو ار يخ - تاليف عبدالقادر بداونی در تاریخ عمومی عند که تا وقایع 
سال 4۰ سلطنت اکیر شاه یعنی تا سال ۱۰۰۳ را حاوست . 

گلشن ابراهیمی- یا تاریخ فرشته تالیف محمد قاسم هند وشاء استرابادی که 
تا وقایع سال ۱۰۱۵ را آورده . 

| کیر نامه - تاریخ مفصل اکبر شاه و تیموریان هندتالیف شیخ ابوالفضل وزیر 
دانشمند آن پادشاه در سه جلد و يك جلد چهارم موسوم به آئین اکبری . 4 

هم چنین تواریخ زياد دیگر مانتد روضة الطاهرین و مراة العالم مر آ2 العفا 
و طبقات اکر عامی و نظایر آنها. 

بدیهی است مط‌العه این تواریخ از احاظ تاریخ و ادبیات ایران هم بسی , 
سودمند است . 

سلاطین هند به نقل بعضی کنب و داستانهای معروف هندی بفارسی نیز اهتمام 
نمودند و مؤافاتی در علوم و قمص وداستان مانند مهایپارات و رآماین بزبان فازسی 
ترجمه شد . ۰ 
بطوربکه در فوق نیز اشارت رفت سبك فارسی هندی عین تقلید سبك ایران 
است هگر اينکه کاهی تکلف و ارت پردازی در جند شیر بوده مایت بتدریج 


رخنگویان هند بعضی ترکیبپا ومضامین پیچیده تازه بیان آورده و درمواردی لغات 
وکلمانی را استمال خاصی که در ایران معمول نبوده است قائ شده‌اند . 

دراینعصرادبیات بآسیای صغيروممالك عثمانی نیز راه بافته و درا ندیار رواج 
خاسی بیدا نمود نود فارسیدر آن دیاربا سلطنت سلجوقیان روم (۷۰۰-6۷۰)شردع 
کرده ودردوزه مغوا ل عده زیادی ازمؤلفین ودانشمندان وشعراء وعرفای ایران مانند 
شهاب الدین سپروردی و نجم الدین رازی ومولانا جاال الدین و دیگران بآن دیار 
شتافته وموجب انتشار زبان وادییات فارسی شدند : سلطان ولد پسرجلالالدین‌یکی 
ازبنان ادییات عمانیست ومثنوی ولدنامه اومدتا سرمشق اتخلا شد . 

شمراونوبسندگان عتمانی ته تنہا درنظم و ثرت ر کی عینً یلك وقیوه و کلمات 
وتراکیب ومعانی‌ایرانی‌را تقلیدواقتباس کرده واستاذان‌ایران‌راشرهشقاتخاد نود ند و 
متعصوصا ازشمرای عرفانی مانندمولوی وحافظ وجامیپیروی‌کردند بلکه برخ‌خود 
بقارسی‌شعرسرودند ودرواقع عد ازسخنگویان | ندیارمانند فضولی ذواللسانن‌بودند 
بایدگفت فینی وعرفی وصالب وجامی درعثمانی فود خاصی داشته اند 25 

سلاطین عثمانی هم ماتتد سلطان محمد وبایزید وسلیم اول واحفاد | نان علاقه 
خاسی بزبان وادیات فارسی‌نشان داده خوددر آتزمان شعرهیسرودند وبسختگویان 
ایران ارادت میورزیدند ونویسندگان عثمانی مانتدضیا پاشا تذکره بنام شاعزانابران 


تألیف میکردند . 
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ادییات ایران از اواخر قرن دوازدهم باینطرف نهضتی پندا کرد و شیوه دوره 

مغول وسباك هندی روبه زوال نهاد و شعرا و نوسندگاني بتتبع آتار متقدمین مانند 

منوچهری وعنصری وفرخی ومعزی دانوری وخاقانی برخاستند و منامین تودرتو و 

مکرروعبارات مکلف بتدریج کمترشد وسخنورانی درنظم و شرفارسی متین و ساامی 

۱ بوجود آوردند و تشبیهات واستعارات و مضامین دور ازذهن را ازنظم وسجم وتکلف 

وتکرار واثفاظی‌را از شر دورکردند وسخن پردازانی مانتد نشاط وقاآنی وقام‌مقام 
واثالراقران آنان‌گذشتگان را احیاء نمودندء 


او 

۰ ,پس دوره قا چاریان ازجہت ادبی‌بی اهمیت نبود باز گشتی سبك قدیم پدید 
آمد وفضلژء رادبای بسي ارظېورنمود . کتب تاریخی وعلمی زیاد تألیف یافت و آتار 
بزرگ مانند تكملة روضة الصفا و ناستع التواریخ ونامه دانشوران وقمص العلماه و 
مجمع الفسحاه وال آنها بوچود آمد. بعضی ازشاهان وعاهزاد گان قاچارخودشاعر 
ومؤلف بودند چنانکه فتحعلی‌شاه دیوان اشعار دازد وناصرالدین شاه قصایدوغزلیات 
سروده . عده‌ای ازشاهزادگان قاجار نیزمانند رضوان » سلطان فرخ » فخرو قاجار 
غیره هم اشارسروده وقداید وغزلیات وعثنوی هاگفته اند فرهاد میرزا فرزند عبلی 
هیرزا نایبال-لطنه گذشته از سرودن اشار رساله‌ای در شرح جال پدرش نوشته و 
چون زبان انگلیسی میدانست یك نصاب انگلیسی نظم کرده و خلاسة الحساب شيخ 
بهای را #ارسی ترجمه اموده و يك جفرافیای ءموهى بنام جام چم که الب آ نرا ااز 
کاب انگلیسی گرفته بود تالیف نمود . محمودمیرزا برادرعاس میرزا نیزنویسنده و 
بود . خلاصه آنکه دوره قاجار را میتوان ازلحاظ سبك فارسی و کثرت شعراه وفشلاه 

و وفور مؤلفات دوره ترقی ادیبات اران نامید . 
روابط زبانی‌وادیی بین‌ایران وفرنگستان‌عمده دراین‌دوره شروع نمود و کتب 
ورسائلی‌درعلوم وادبیات وقصص وروابات مانند داستان تلماكازفرانسه بفارسی‌ترجمه 


شد . نیزدخول‌کامات فرانسه وروسی بزبان فارسی در این عد آغازکرد . 


شعر ای‌معروف 

محنشم کاشانی- ازمعروفترین شعرای دوره صفوی محتشم کاشاتی شاعر دربار 
شاه طهماسب بود . گرچه این شاعر بروزکار جوانی اشعار ذوقی‌گفت و غزلسرائی 
نمود حتی بمدیحه گفتن نیز اهته‌ام کرد ولی سس بملاحظه تمایسل دینی و 
احساسات تشیم در دربار صفوی موضوع تازه‌ای پیش آورد یعنی اشه‌اری مبنی بر 
تذکر مصائب اهل بیت سرود و در این سبك شهرت بافت و اشمارش معروف کشت 
بطوری که میتوان اورا معروف ترین شاعر مرثیه گوی ابران دانست گر چه شعرای 
مدودی فبل از او و شعرای زیادی بعد از او دراین سيك سخن سرائی‌کرده اند . 
شاید اولین محرك این شاعر درسرودت اشعار اندوهکین مرک برادرش باشدکه 


و 


ا 


۱ آزقراره‌ماوم اورا مخت بستوء آورده ویاد برادر ایبات مژنرغانگیزلطیف ساخته . 


درمیان قطعه‌ها وغز لهای عاشقانه او نیز اینانی پرمنزه‌ش‌ون دار توان یافت از 

سنخ این دو بیت . ً 1 
ک‌ندمپرچنان پارہ کن که گر روزی ۰ شوی زکرده پشیمان بیم توانی‌بست 
دلی‌دازم که‌درتنکی‌دروجزغ نمیکنجد ١‏ غمی دارم زداتنگی که‌درعالمتمیکنجد 

اژمرانی مروف محتهم یکی آنست که با این ایبات آغاژ میکند : 
بازاین چه‌شورشاست کهدرخاق‌عالمست ‏ بازاین جه اوحدوچه عزا وچه ماتست 
بازاین چه رستخیزعظیم است‌کز زمین بی نفخ صور خاسته در عرش اعظست 
کوبا طلوع میکند از عفرب آقتلب ‏ کاشوب در تمامی رات عالست 
گر خوان‌ش قيامت دیا ید ببست این وستخیز ام که ناش محرمست 

ترجیع بند محتثم نیز دره‌رئیه شهیدان کربلا مشهوزاست . 

وفات اوبال ۹۹۲ اتفاق افتاد . 

عرفی شیر ازی - جمال الدین محمد عرفی پسر بدرالدین ازشعرای معروف 
زهان صفویه است که شهراش عمده درهند بود . تولدش درشیراز اتفاق اقتاد و بعداژ 
تحمیلات ایام جوانی مسافرت هندکرد در آنجا نیز با شعرا و فشلای فارسی زبان 
هعاشرت نمود وود ونام پیداکرد و آخربمجلس|کیرشاه که مجمع شعرا و فصلا بود 
باریافت . قصاید وغزلیات وقطعات عرفی‌معروف ومخصوصاً درهندوتر کیه موردتحسین 
وتقدیرونقلید واقم شد . ازقصاید معروفش یکی آنست که درنعت حضرت علی‌سروده 
ومطلش اینست : 

جهان‌بکشتم ودردا که‌هیچ شهرودیار 

عرفی بتقلید نظامی بتصنیف خمسه پرداخت و تنپا دو مثنوی از آن را نظبره 
پرمخزن الاسرار وخسروشیرین‌ساخت شیوه شعرعرفی نسبت بمه‌مول خصوصیتی دارد 
که میتوان آن را شیوه فارسی هندوستانی گفت داز این حیت عرفی طرز سخنش 
شباهتی بسيك امیرخسرو و فیضی هندی‌دارد : این طرز بجای خود شیرین و هتين 
است وشاید بتأیر همین عذوبت بیان باش د که عرفی‌صیت سخن‌خودرا شنیده وبخود 
بالیده وخویهتن را ستوده واز آن‌جمله گفته ات . 


ندیده ام که فروشند بخت درب-ازار 


نازش‌سعدی بمعت‌خاله شبرازازچه بود 


¥ 
گرنمیدانت باشد مولذ وامأرای من 
عرفی جزدیوان اشعارترجیم بندی بنام‌گلشن راز ورساله منثور صوفیانه باسم 
نفیسه دارد . وفات عرفی درعهد جوانی یعنی‌بسن سی وشش درتاریخ ۹۹۹ درلاهور 


تفای افتاد . 
صالب تبریزی - «<ءد على صالب پسرعیرزا عبدالرحيم اصلش از تبریز بود 
چنانکه‌گوید : 


صالب از خاك پاك تبریزاست هست سمدی‌گر از گل شیراز 
پدرش درزمان شاه عباس باصفهان مپاجرت نمود وصائب درآنجا حدودسال 
هزاروده هجری تولد یافت وبعد از تحصیلات در اوایل جوانی سفر که نمود بعد 
عزیمت هند کرد ومدتی در کابل اقامت ورزید وموردتوجه ظفرخان والی آ نجاکه‌خود 
قریحه شاعرانه داشت داقع شد . بء‌دبهمراهی ظفرخان بدربار شاه جهان رۆت و در 
نزد آت پادشاه تقرب پیداکرد . اقامتش در کابل و هند شش سال‌کشید چنانکه 
خود گوید : 
شش‌سال‌یش‌رفت که ازاصفهان بهند 
مسافرت او بپند در حدود ۱۰۳۹ اتغاق افتاد و یکی از عوامل این مپاجرت 
رنجیدگی او ازقدرنشناسی هم‌میونان خود بود چنانکه‌ازاین ابیات معلوه‌ست : 
بلندنام نگرددکسکه دروطنست زنقش ساده بود |٣‏ عقیق دریمنست 
دل رمیده ما شکوه از وطن دارد عقیق ها دل بر خونی ازیمن دارد 
بمدپدرش اورا ازهندباصفهان بازخواست . چون یت سخنش درهند وایران 
بلند بودلاجرم جلب نظرشاه عباس انی را نمود و آن پادشاه اورا بنواخت وملك - 
الشمرای خود قرارداد وصاب آن بادشاه را بستود و مه جنك اورا با شاه جهان که 
در۱۰۵۹ اتفاق افتاد بسلك شعر کشید . 
صالب از شاعران معاصرخود و از گذشتگان یادکرده و نسبت بخواجه حافظ 


افتاده است نو سن عزم مرا گذار 


ارادتی بسزا داشته و سخن او را » دروی تأیر عظیم بوده است چنانکه خود گفته : 


زبلبلان خوش‌الحان این‌چمن‌صالب هرید زمزمه حافظخوش الحان باش 
نیزنسبت باستاد سخن سعدی شیرازی توجهی افر داشته ودراستقبال یت‌شیجح 
که فرموده : 
و 


قیمتمینکنی‌سعدی‌بدین‌شیریند خبن‌گفتن مسا نيدت طوطی‌را درایامت‌شکرخانی 
چنین کوید: ۱ 
دراین ایام شد ختم سخن‌برخامه الب مسام‌بودگرزین پیش برسعدی‌شکرخالی 
صالب با اینهمه رغیت ومهر ومحبت نبت بهاعران و گویندگان زمان خود 
حسود برخی بدخواهان بوده واز آنان شکایتباً تموده است . 
یا اینکه مرد متدین نیکخواهی بوده از زاهدان دیائی نفرت داشته و در آن 
روزگاران که عالم نمایان شکم پرور دون بنام دین اط شده بودند اشارت امف 
اتقاد آمیز ی نیت بدان طبقه نموده وازآ نجمله اینگونه کفته است : 
کاربا عمامه و قطرشکم افتاده است خم ورای نه جلس بزر گیہابافلاطو ن کند. 
مخورصائب فریب فطل ازعمامه زاهد کهدز کنبدزبی مغزی‌صدا یستارمیپیجد 
عقل و فطنت بجوی نستانشد دور دور شکم ودستار است 
آزخواص سبك صالب منمون سازی وباريك اندیشی و ناز ك کاریست که آنه‌در 
واقع ازمشخصات سبك هندست دیگر بکاربردن صنایم ومبحسنات شعری نظیرارسال 
المئل واستعمال مجاز ومراعات النظیر و آوردن امثال سایر درضمن‌شعراست. 
برای نمودن شیوه خن شاعر چندی ازمتردات او نقل میگردد و بطوریکه 
مشاهده خواهد شد از خصوصیات اینگونه اشعازبازیکی مضمون ومعنی بند و آمدن 
هثل وتشییه دریکی ازمصراعست . 
عشق بی‌برواجه میداند زیان‌وشودرا شعله یکسانمشماردچوب ییدوعودرا 


صدای آب روان خواب‌راگران سازد ز خوش‌عنانی عمراست‌خواب‌غفلت‌ما 


غیرازخداکه هر گزدرفکر آن‌نبودی هرچیز کزتوگم شدوقت نمازییداست 
کثرت موج ترا درغلط انداخته‌است ورنه درسینه در یاگہر راز یکیست 


با ترك هستی از غم ايام فا غم آلوده‌شدزسنك درختی کهبارریشت 


از شیشه بی هی هی بی‌شيشه طلب کن 
«ریشه نخل کهنسال ازجوان‌افزو نتراست 
از تیر آء مظلوم ظالم اسان نیابد 


جق داز دل خالی از اندیهه طلب کن 
ر سگ باش بدنیا پیر را 


پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را 


.موج از حقیقت کبر بحر غافلست 


چود اینکه کنبخانه جهان از توست ‏ نه علم آنه عمل کر همان ازتست 


گریه شمع از برای هاتم پروانه قبست 
باه وا چوعد ي جوان میگردد 


حادث جگونة درك نماد تدیم را 


عبح نزدیکست ودرفکرشب‌تارخودست 


خواب در وقت سحرگاه کران میکردد 


یا سبویاخ می یا قدح باده کنند 


از پشیمانی سخن در عهد پیری هیزنم 


يك کف خاك در این عیکنه ضایع نشود 
لب بدندان هزنم اکنون که دندانم‌نماند 


از شعرای دیگر عصرصفوی بابافغانی شیرازی( عتوفی‌دره۲٩)‏ بود که مدتی 


در تبریز اقامت داشت وبدربارساطان بعقوب آق قوینلو منسوب بود وق‌اید در مدح 
حضرت علی(ع) سرود . دیگر هاتقی خرجردی نوه جامی متوفی در (۲۷+) که قیام 
بنظم خمسه‌ای بسيك نظامی نمود ولیلی ومجنون و شیرین و خسرو و هفت منظر و 
تیمورنامه را ساخت وشاهنامهای‌هم بنام شاه اسمعیل بنظم کشید دیگر هلالی جفتائی 
( متوفی در ۹ ) که غزاسرای خوبی بود مثنوی شاه و درویش سرود . 

دیگر اهلی‌شبر ازی (متوفی‌در6۲٩)‏ که قصایدمرغوبغزلیات مطلوی‌سرود. 

دیگر وحثی بافقی متولد درقمبه بافق کرمان (متوفی‌در۹۹۱) که غزلیاتش 
مشهور است و درمسمط نیزدست داشته ومثنوی فرهادوشیرین نباخته ولی‌تمام‌نکرد 
وبعد وصال‌شیرازی آنرا تکمیل نمود . 

دیگر زلالی خواناری ( متوفی در ۱۰۲۶ ) ملك الشعرای شاه عباس کییر و 
هرید وعداح میرداماد بود وهفت مثنوی نظم کرد وشبرتش اذا مات . 

از سخنگویان معروف ایرانی غیر از میرخسرو وعرفی که درهند شهرت بافته 
وبجاه و مقام یا بلندی ونام رسیدند درعصر صفویان اینان بودند : 

نظیری نیغا بوری (متوفی در۱۰۲۱) 

ظهوری ترشیزی (هتوفی در؟۱۰۲) 


ات 
طالب آملی ( متوفی در ۱۰۳۳) 
| بو طالب کلیم‌همدانی (متوفی در ۰2۱) که ملالععرای شاه جهان بود و 
آشعارش درهند شہرت وانتشار داشت ومانند صالب مفردات نغز وپره‌عنی سرود واز 
استادان سبك هندی بشمار است . 


شبلی نعمانی از فضلای نامی هند در کتاب اوح زان 


اردو تألیف کرده کلیم را مبتکر و مضمون آفرین تعریف نموده است . اینك برای 
مثال چندییت از مفردات نفز او تقل میشود ! 
روز گار اندر کمن پخت" ایخ دزد دایم در پم خواییده است 


هل گمازدار که پوشیدشت رازههیز] را شمعرافانوی‌بنداردکهپنهان کرده‌است 


از هنر حال خرابم نشد اصلاح پذیر همچو ویرانه که از گنج خود آبادنشد 
واصلزحرف چون‌وچرا بسته‌است لب چون ره تمام گهت جرس بیزبان شود 
ماز آغاز وز انجام جبان بيخبريم اول و آخر این کهنه کتاب افتادست 
توان گفت هعروفترین شعرای فارسی گوی هندوستان همان امير خرو دهلوی 
وعرفی شیرازی د فیضی د کنی بودند. گرچه فیضی درهندوستان نشست وزندگانی 
کرده است ولی در سلامت سخن «متانت و استحکام شمر بمقامی رسیدکه او را از 
شعرای ایران باستانی توان تمیز داد ونفود او درهند وعثمانی بسیار بوده است . 


فیضی پسر شاه مبارك بسال ۹۵۶ در شهر اگره هندوستان تولد یافت برادرش. 


شیخ ابوالفضل صاحب تذکره اکبرشاه و از فضلاه ومورخین دربار او بود . در سخن 
فارسی مپارت تام رسانید و ملك الشعرای اکبر شاه گردید . هم در قصیده و هم در 
غزل بمقام بزرگی رسید وسبك قدما را درمواردی باحسن وجوه تقلید نمود . نه تنها 
درهند از مسببین بزرگ رواج زبان فارسی بود و از شعرای ابران که بهند میرفتند 
تگهداری‌مینمود بلکه درهمالك‌عثمانی نیز هو او موجب انتشار ادیبات‌ایران‌گردید. 
دیوانش قصاید و مرائی و تر کیب بند و قطعات و غزلیات دارد . این شاعر نیز مانند 
عده‌ای از شعرای دیگر بتقلید نظامی برخاست و بعزم نظم خمه افتاد از آنجمله 
مثنوی‌را درمقابل مخزن‌الاسرار موسوم به (نل‌دمن) را بنظم کشیدکه منمون آنرا 


از حکایات هندی گرفته بود . فینی مطالبی نیز در علوم و ادات از کتب هندی. 


-۳۵۱- 
.مانند کتاب مپابارات بفارسی ترجمه کرد ان ی 
هرك پسر خود سروده و ادییات ذیل از آنست 
ای روشنی دیده دوشن چکونة کی توبی هن چكونة 
اتم سراست خانه‌من در فراق تو تو زبرخاك ساخته مسکن‌چگونةً 
برخاكوخس که‌بستروبالین‌خواب ,تست ای یاسمین عذار سمن تن چکونۀ 
این سبك مرنبه سخنان جامی دا بخاطر هی آورد که در مرك پسرش گنته 
چنانکه گذشت . وفات فیضی بسال ۱۰۰۶ اتفاق افتاد : 
در اینموقع بی مناسب نیست گفته شود که آخرین شاعر نسامی خوش قریحه 
هند که بالغ بر صدهزاربیت‌نظم و نثرساخته عبدالقادر بیدل است‌یدلالحق درغزل 
عرفانی و اشعار ذوقی و مثنوی استادی بکاربرده وبهترین نمونه سبك هندی را نشان 
داد است . گذشته از کلیات مجموعه‌ای م رکب از پند و حکم منظوم ومنئور باسم 
نکا ت ازو باقی است . وفانش بسال ۱۱۳۳ در دهلی واقع شد . 
هاف اصفهانی - سید احمد هاتف اصفهانی را میتوان ممروفتر شاعر دوره 
افشار بان وزندیان‌دانست‌اصل‌خاندان او از قصبه اردوباد آذربایجان بود ولی عمرش 
در مسقطالراس خود اصفہان و مدتی نیز در قم و کاشان ک -ذشته . هاتف تحصیلات 
علمی کرده و ر زبان عربی توانا بود و بموجب روایت درآن زبان اشعاری سروده" 
دیوان هاتف مر کب است ت از قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات - در غزل 
هقتدر. بوده و سبك سمدی و حافظ را پیروی نموده و قطمات نفز زیبا سروده است . 
که در آن میان مرانی مژنردرمرابزگان ودوستان باماده تاریخ‌ساختهعمده 
شهرت هاتف بواسطه ترجیم بند عرقانی اوست که الحق در آن هم از حیث حسن 
کیت الفاظ و هم از حیث باریکی معانی داد سخن داده‌است . «اتف باشعرای‌زمان 
خود صباحیو آذر صمیمی بوده و با آنان مشاعره مینموده است . وفات این شاعر 
بسال ۱۱۹۸ در قم اتفاق افتاد . 
بند خر ترجیعبندهاف براینمون تقل میشود و در آن عقیده عرفانی که 
جهانرا مظبر حقیقت الهیه میداند و اینکه آنرا که یکی بیش نیست دیده‌معرفت و 
ورز حجابات و کثرات تواند دید بیان شده است : 
در تجلی است یا اولی‌الابصار 


‌ 


با دبی پرده از در و دبوار 


Fer 


شمع جولی و آقتاب بلند 
گر ز ظلمات خود رهی بینی 
کوروش قائد و عصا طلیی 
چشم بگشا بگلستان و بسن 
زآب بر نك صد هزاران رنلق 
پا براه طلب نه و از عشق 
شود آسانز عشق کاری چند 
يار گو با لفدو والاصال 
صد رهت لن ترانی ار گوید 
تا بجائی رسی که هی نرسد 
با دیا بی بمحفلی کانجا 
این ره آن زاد راء وآن متزل 
ورنة هرد راه چون دگران 
عانف ارباب معرفت که گہی 
از می و بزم و ساقی و مطرب 
قصد ایشان نهفته اسراریست 
پی بری گر برازشان دائسی 


روژبس روشنوتودرشب تار 
همه عالم مشارق الانسواز 
بهر این زاه دوشن و هموار 
جلو آب‌ساف‌دز گل و خاور 
لالدو کل‌تکر در آن گلزار 
بهر این راه توشه ای برداز 
که بود نزد عقل بس دشواز 
بار جو بالعشی والابکار 
باز میدار دیده بر دیدار 
پائ اهام و پایبه اقكار 
جبرئیل امین ندارد بار 
هرد راهی اگر یا و ییار 
بارمیگویوشت‌سرمی‌خار 
مست‌خوانندشان گپیشیاز 
وز مغ و در وشاهدوزنار 
که بایما کنند گاه اظهاز 
که‌همین است سر آن‌اسرار 


که یکی هست و هیچ نیست جز او 


وحده 3 


اله الا هو 


پسر هانف سید محمد سحاب (متوفی‌در۱۲۲۲) نیز شاعر مقتدری بود و در 

عبد فتحملیشاه میزیست و قصاید در هدح او می ساخت . گذشته از قصاید تذکره‌ای 
پنام رشحات باو نسبت داده‌اندکه کویا بانجام نیرثه . 
باز گثت بسبك قدیم 

بطوریکه در مقدمه این قسمت اشارت رفت بعد از رواج سبك متکلف دوره 

هغول و تیموری و «ضمون پردازی ها و نکته شنجی‌هاو جمله بندی های خاس‌دوره 

صفوی که آن را سبك هندی نامیده‌اند نیشتی جدید در اران برای رجوع‌باسلوب. 

قدما رو داد : شروع این نبشت در اواخر قرن دوازدهم هجری و عمده مرکز آن 


-۳۵۳- 
اصفهان بود واز اوللن طرفدارانآن مخنکوبانی عانند سید محمد شعله و مر سیدعلی 
مشتا ق که درغزل ذوقی عالی وقریحه‌ای لطیف داشته و میرژامحمد «صیر اصفهانی 
عاشق اصفهانی ولطفعلی پيك آذر بیکد لی و سیدا<مدها تفوسلیمان بید گلی 
متخلص‌به صباحی وامثال‌اینان بودند هریکی آژاینان خود درسخن‌توانا بود. درنتیجه 
این‌نبضت وین افکارجربانی نو گرفت وشعراه بیشتر بمتقدمین مانند فردوسی وعنصری 
و فرخی و منوچهری و خاقانی وانوری پرداخته و شبوه سخن وطرزیات و سنخ 
منامین آن ها را احیاه‌کردند وبتأثیر این نبضت شماره‌ای زیاد شعرا ونوسندگان از 
قصیده گو وغزل سراکه توان گفت صد تن بیشتر بودند در دوره قاجار ظپور کرده و 
درنظم و شرشیوه گویند گان قبل‌از‌فولرا پیروی نمودند واينك نخبه‌ای از آنانبطربق 
ذیل نام برده میشود : 
محمراصفهانی - سیدحسین طباطبائی متخلص به مجمردراواخرقرن دوازدهم 
در زواره از حوالی اصفهان تولد بافت . از جوانی تحصیل علوم ادبی نمود واستعداد 
خاصی نشان:دادوبگروه شعرائی که بدستیاری نشاط انجمن کرده بودند ملحق شدو 
با خود نشاط ارتباط خاصی‌بهمرسانید . مدتی دراصفهان اقامت نمود بعدیتهران‌آهدو 
با جودت دهن وصفای‌فریحه وحسن شهرت که داشت دراندك مدنی بدر پارفتحملیشاه 
تقرب جست ولقب مجتود الشعراه‌که قبل ازو مخصوص سحاب پسرهاتف بود باوداده 
شد ویس ازملكالشعرا کسی راب اوتقدم نبود یزسالها ندیم حسنعلی‌هیر زا پسرفتحملی 
شاه بود وازېدر وپسرصله وانعام ونوازش میدید . : 
مجمردردرجه اول قصیده پردازبودودراغلب آن‌ها شاه وپسرش واعیان‌مملکت 
رأمدح کرد وشبوه‌استادان سابق خاصه انوری وخاقانی وامبرمعزی را اقتفاه نموده‌ثلا 
دراستقبال قصیده معروف امیرهعزی بعطلع : 
ازدوره‌های گردونوزصنم‌های‌ب دان زب‌اترین عالم فرح رین کان 
قصیده‌ای سرودکه ابات زیرین از آنست : 
در عرصه دوگیتی از آشکار وینهان زیباترین بدیعی‌کامد ز فيض یزدان 
ازعتلپاست اول وزنفہپاست قدسی ازعضوهاست دیده وزعرقهاست‌شریان 
ازییکهاستچبربلوزمزده‌هاست بشت از اصاماست توحیدوز فطلهاست ایمان 


از قصاید رندانه و عارفانه هجمریکیآنست که درتهنیت عبد زمینان بمطلع 
ذبل سروده : ۰ 
المنته لله که بدل گشت دگر باز سجاده به پیمانه و تسییح بزناز 
نیزازقصیده‌ای که درتبئیت شکارشاه بمطلع : 
کوسباراکهره‌قصرملك بر گیرد قدمازآن سوی افلافراثرکیرد 
ساخته هنرمنه‌ی وسخن آرالی او پیداست . 
این‌چندییت در وزن و آهنگ‌ومتانت واستحکام نمونه متبك خراسانی وشیوه 
قدماست که مجمرازاحياکنند گان آن بود : 
دزش از دیده مردم چوعروس خاور 
ازپی‌جلوه دراب ن کاخ زراندودزروی 
من‌ازین‌رشاك‌شدمتا که بخلونگه‌طیع 


کر د رخسارنبان از پس نیلیمعجر 
پرده برداشت‌دوصدلعبت‌سیمین پیکر 


پرده بردارم از روی عروسان فکر 


خلوتی‌دیدم‌چونر وشه‌رضوان‌ودر آن 
گاه در پرده‌رلی پیداچون‌مردمچشم 
زآنیان بود یکی‌شاه وتمامی بنده 
پی‌مشاطه کیش خواستم آدردن‌پیش 


لعبتانی به پس پرده عصمت اندر 


۵و 

معدود هیشد . درذوق وقریحه عدم المثال ودرحکمت و ریاضی وعلوم ادبی بکمال 
بود . شاعری بود نيك‌منش وخوش مشرب ونکته سنج ودراقسام خط مخصوصاً خط 
شکنته استادی داعت . 

نشاط با همتی خاص و عشقی ثابت اصفهان را کانون شعر وادب قرار داد و 
سخنکویان را تشویق کرد ودرحلقه موسپین نبضت جدید ادبی ایران اند ر آعد. 
او ویارانش بودندکه سنت قدیم ادییات فادسی رااازسرتو احیاء نمودند و بطرز قدما 
شعرسرودند . مدتی‌نیز با اهل‌طریقت وسلولك معاشرت داشت ختی‌دارافی خودراصرف 
راه صحبت آنان کرد . 

درنظم وشرفارسی وعریی دست داشتومخصوصادرغزل‌توانا وشیوا بودگذشته 
ازغزل قصیده ومثنوی ورباعی نیزساخته ودر قصیده امبرمعزی با مطلع . 
از دورهای گردون‌وزصنم‌های یزدان زیباترین عالم فرخ ترین کیبات 

(که مجمرنیز آ نرا استقبال‌کرده) این اییات را سروده : ۴ 


گاه بی پرنه ولی پنهان‌چون‌نوربصر 
زا نمیان بود یکی ماه وسراسراختر 
جامه ازب رگ سمن‌غالیه از عنبرتر.. 


مجمر بشاهران دبگرنیزنظرداشته و قمیده ای درتتبع طز عبدالواسم جبلی 
ساخته وبا معاصر ینش درارتباط بوده وازجمله نشاط اصفہانی را درقصیده ای بمطلم: 
چیست آنغنچه که‌نگفته زبادسحراست. غنچه نشنفته کی‌کش ز سباپرده دراست 

هدح گفته . اشمارهزل وهجو وغزلها وقطمه‌هائی در وصف باده‌گساری نیزازو 
باقیست . غزلیات لطیف نیزساخته . همجنین قطعات وتر کیب بند دارد و يك مثنوی 
بسيك تحفةالعراقین خاقانی سروده هم قطعات منثوری از اومانده که به سياق گلستان 
شیخ سعدی است . مجمردرلنزدست داشته همچنین مقرداتی گفته که صائب رابخاطر 
هیآ ورد ؛ وفانش در عرد جوانی بال ۱۲۲۵ در طیران اتفاق افتاد و در قم بخاکش 
سپردند . 

نشاط - میرزا عبد الوهاب نشاط اصفیانی ملقب به هعتمد الدوله از بزر گان 
ادباو شعراه زمان خود و از سرآمدان رجال سیاست و امرای دولت فتحصلی شاه 


زببا تریسن اشیاء فرخ تریسن اعیان 
ازمرغها هزاراست از وقنہا سح رگه 
از عبد ها شبابست از آ با شرابست 
ازسنکہادلدوست ازعیثپاغم اوست 
از ریبهاست افر از طیبهاست عنبر 


آزهرچه‌هست پیداوزه رچه‌هست‌پنهان 
ازفصلها بہاراست از نوعهاست انسان 
از انجم آفتابست از ماههاست نیسان 
ازتیغهاست ابرو از دشنهاست مژگان 
ازعضوهاست دیده ازخلقهاست‌احسان 


از انبیا محمد از شهر ها مدینه 
از بحرهاست] ندل‌ازابرهاست آ نکف 
نیز دراستقبال از قصیده انوری به‌طلع : 
شاها صبوح فتح‌ظفر کن شراب خواه 
این قصیده را ساحته . 
شاها هلال ماه نو از آقتاب خواه ابروی یار بیین وزسافی‌شراب خواه 
در غ-زل نیز شاعر طرزگویند گان نامی را سر عشق گرفته و غزلهای عرفانی 
هم ساخته است . مثلا درغزلهای دیل بظن غالب غزل معروف سعدیرا که با مطلم : 
هشنو ایدوست که غیراز تو مرا یاری هست . .. آغاز میکند ( و در ذکر سعدی 
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و 
دراین کتاب نقل گشته) درنظر گرفته واینجتین گفته : .. ۱ 
زاهدار ره ندهد خانه خماری هست وجه‌می ارنرسدخرقه مت 
گنردبرسر آن‌کوچه کهبیماری‌هست 
همه دانندکه پنهان بمنش کاری‌هست 
که مرا تا بدر دیرمفان کاری هست 
مگرامروزدرینمیکده‌هشیاری‌هست 
کل فردوس‌نگیر د زکف جورکسی کهدر این بادیه‌اش‌قسمتی ازخاری‌هست 
شاید اربرسر کوی توبود جای نشاط بلبلی‌هست بهرخانە که کلزاری‌هست 
همچنین دراین غزل پیروی ازخواجه حافظ نموده : 
ای فروغ ماه از شمع شبستان شما چشمه‌خور جرعهُ دربزم هستان شما 
ودرابیات دبل شیوه ومعانی عارفانه ورندانه حافظ پیداست : 
عمر بگذشت و نماندست‌جزایامی‌چند به که با بادکسی صبح‌شودشامی‌چند 
بحقیقت نبود در همه عاام جز عشق زهدورندی وغم وشادی‌ازو نامی‌چند 
۱2 نبود درره‌دوست 
طبع خاکی بنه وچاك برافلاك انداژ 


رفتنش بی‌سببی نیست آزین ره که‌طبیب 
میرسد بار و بیاران نگرانست ولی 
ز رفیقان بسلامت ره منزل گیریدد 
عم گر فته‌است فروهجلس میخوارانرا 


مرغ‌کزدام بر آید چه بود بامی چند 
شیخ را باك گر ازطعنه خاصان نبود من‌چه باکم بود ازسرزنش‌عامی‌چند 
آتشی برسراین کویبرافروخت نشاط درنگیرد ولی ازشعله او خامی چند 
مجموعه اشعار وآنار نتاط بعنوان گنجینه هعروف است وآن عبارت ازپنج 
درجاست وقطعات منثورنشاط رانیز ازمراسلات ومنشآتومناجات ومقلات ودیباچه‌ها 
وشکایات حاوی‌است که‌در آن انشاء رسمی درباری وطرز ترسلزمان خودرا نمابانده 
است که در داقع نسبت بانشای درباری قرون سایق بخصوص سبك دوره‌مفول ساد‌تر 
ولی نسبت بانشای زمان‌ما مصنوع ومتکلفانه است ومیتوان آنرا بطورکلی مونه‌ایاز 
سبك شردیوانی‌دوره قاجار شمرد زیراهمان طرز کمایش‌درمتدات عنشیان دیگرآن 
عصرجلوه‌گراست نہایت بتدریج روبسادگی هاده . 
وفات نشاط بسال هزارودویست ورچهل وجپارواقع شد . منصف قاجار درتاریخ 
وفات او گنته : ازقلب جپان نعاط رفته 
صبا - فتحعلی خان صبا از نامیان شعرای قصیده سرای زمان فتحلی شاه 


خواجه برخیزو برون آی‌زخود گامی چند 


بود و در ادان جوانی پیش صباحی بیدگلی تلمذ میکرد . ۱ 
از طرف شاه حکومت قم و زادگاه خود کاشان داشت و بعد ملتزم دربار 
گردید و مورد توجه واقع شد و بلقب ملك‌الشمرائی مفتخر گردید . اشعار ازقصیده 
و غزل و رباعی و مثنوی زیاد سروده و هنر بزرکش در قصیده بوده است . ترجیم 
بند نیز خوب ساخته . شماره اشمار دیوان او را ميان ده و بانزده هزار نوشته‌اند. 
اغلب قصاید معروفش در هدح فتحلی شاه و شاه_زادگان و آمرای اوست . 
گذشته از دیوان مثنوۍ ها و رسالات منظوم سروده مېمترین‌مشتویاو شاهناهنامه 
است که آنرا در وزن و تقلید شاهنامه بعد از جنك هزار و دوست و هیجده بنام 
فتحعلی شاه سروده هم مثنوی خداو ند نامه را بوزن شاهنامسه نظم کرده همچنین 
منظومه‌های عبر تنامه و گاشن صبا از اوست . وفات صبا را سال ۱۲۳۸ نوشته‌اند .- 
صبا را هم باید از زنده کنندگان سبك پیشینیان بشمار آورد در قصایدش 
همان شیوه‌را از نو بکار برده و در هر شمری طرزی از آن را در نظر داشته .عثلا 
در قصیده توحیدیه با مطلع : 
تعالیال خداوند چهاندار جه-ان آرا کزوشدآشکارا اگل‌زخارو گوهرازخارا 
شیژه فرخی را بکار برده و درین قصیده که بهار را وصف میکند منوچپری‌را 
سر مشق قرار داده : 
چوکرد اینلاله سوی بره آهنگ 
زمینا کون زمینب-ا آهوانرا 
کمان رستم ابناك بین که دارد 
ہوا ازعکس آن چون پر طاوی 


شدآذرگون ز آذریون‌لب‌رنگ 
ز هرد فام شد سم شبه رنه 


بروی چرخ چاچی را پز آژك 

زمين از فیض آن چون‌پرتو رنك 
صبا بهار و نوروز را بذوق و شوق دریافته و اشعاری مانند آنجه مذکورافتاد 

کنته نوروزیه‌های لطیف مانند این قصیده ساخته : 

آفتابوما» از مشکین پرن آراسته 


شاهد جان پرور نوروزتن آراسته 
و در ابن قصیده در وصف قدرت نشان داده است 

وصال شیرازی - میرزا شفیع شیرازی معروف بمیرزا کوچك خان متخاس 

بوصال از ناميان عصر فتحعلی شاه و محمد شاه بود اشعار زياد سروده و دیواش 


ى 


بالغ بر پانزده هزار بیت دارد . عمده هنر وصال در طرز غزل است و عیتوان او را 
از غزلسرایان خوب عصر خود محسوب داشت . در متنوی نیز مهارت نشان داده از 
آن جمله مثنوی موسو) بهبزم‌وصال را نظم کرده که شیوه استاد فیردوسی در 
آن هویداست نیز ؛ وی تنوک فرهادوشیریی وحشی دا تمام نبوده و در نظم آن 
بخوبی کامياب شده همو » اطواق الذهب - زمخشری را فارسی کرده ‏ وصال از 
خوشنویسان معروف عصر خود و از آشنایان غلم موسیقی بود . با این مراتب فتل 
و کمال عجب نیست که شاعر دیکر زمان وصال یعئی علیاکبز شیرازی متخامر به 
پسمل وصال را در تذکره خودش که موسوم است به تذکره دلکشا بسیار ستوده و 
او را میان اهل کمال عدیم‌المثل دانسته : وفات وصال در ۱۲۰۲ در شیراز واقع شد 
او را نیرنظر سبك متقدمین بوده و در قصاید سبك آناثراپیروی نموده مثلا 
قصیدء در استقبل لامیۀ منوچهری ساخته که این چپار یت در وصف زمین رزه 
از ات ؛ 
زبس کز بومین این بوم لرزید 
ز شخہای زمین خبزد بخناری 
رسوم اين دیار از بس تزلزل چنان شد محو چون رسم فضایل 
بزیر گل همه خورشید رویان که نتوان‌گفت مهر اندودن ازگل 
وصال با معاصرین خود نیز از آنجمله با قاآنی مشاعره کرده و بزرگانرا از 
قبیل عیرزا ابوالقاسم ق مقام مدح نموده . 
درغزل بیشتر سعدی وحافظ را نتبم کرده مثلا در غزلی که دو بیت ذیل از 
آنست غزل نامی سعدیرا با مطلع : 
تفاوتی نکند قدر پادشاهی را 
پیردی کرده و گفته است: 
پفیر دیسر مقبان دل دید چای را کنه‌فرق میتاسهد از شهی گدائی را 
سلوك وادی خوشخوار عشق یکانست چه راه کمشده را چه راهنمائی را . . 
در غزل دیکر که این بیت از آنست: 


کنست آاوازا ززیکدتگن: مفاسل 
عفن چون بوی سحر از چاه بابل 


گر النفات کند کمترین گدائی را 


پخته در کنبه و بتخانه مجو از من پرس بد درآن سوخت چند ودراین‌خامی‌چند 


مانند معاصر خود نشاط غزل حافظ دا تتبع کرده . 


۰ 


o 
این چند پیت که از غزلیات و مفردات وصال ب ر گزیده شده مضمونبای‎ 
1 : لطیفی دارد‎ 
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را کزهیج‌دلی‌نیست‌که‌راهی بخدا نیست‎ 
هرطرف سوخته‌ای از غم آومینالد اینچه شمع‌اشت کهعالم همه پر انه اوست‎ 


اشگم‌زسر گذشتحمانسوزشمبجاست ۰ درحیرت م کسوختن‌مند ر آب چیست 
از کمبهو کنشت‌چو مقصود روی اوست ‏ گر ره بکمبه نییبت مقی م کنشت‌باش 


با هر هنر مقابله کردیم عشق را فطل ازمحبت‌استو هنرها همه فنول 
بزیر پرده چون در مه سحایی . سخن بی بدرده کویم آفتابی 

خانواده وصال خانواده علم و ادب و پسران او عنی وقار و میرزا محمود 
حکیم و میرزا ابوالقادم فرهنك و داوری و یزدانی جمله اهل کمال و هنرور و 
ادیب بوده‌اند . 

هیرزا احمد وقار وارث کمالات پدر بود و خوشنویسی را نیز بارث برده بود 
و مخصوصاً در خط نخ استادی داشت و بسی از کتب و دوادین از آن جمله‌مشنوی 
معنوی را با خط زیبا نکاشته و قصاید و ترجیم بند و مسمط نيك ساخته ۰ 

میرزا محمود حکیم گذشته از علم طبابت قریحه شاعرانه داشته قصاید لطیف 
ساخته و خط نستعلیق را خوب مینوشته . ۹ 

میرزا ابوالقاسم فرهنك و داوری و برادران دیگر نیز اهل هشر بودنید . 
فرهنك مسافرت فرنك کرده و قصیده‌ای در وصف پاریس گفته که از حیث موضوع 
تاز گي دارد . وی مسمط نيك ساخته . 

قائم مقام - از رهبران سبك جدید ادبی ایران یکی نیز میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام پسر هیرزا عیسی قائم متام معروف بمیرزا بزرك بود . میوزا ابوالقاسم 
قائم مقام در ۱۱۹۳ تولد بافت از رجال مهم دربار فتحعلی شاه و وزیر عباس میرزا 
نایب السلطنه و والی آذربایجان بود و با ادباء و شمرای زمان مانند نداط ودیگران 
مجالست و معاشرت داشت و در زمان محمد شاه نیز مهام امور مملکتی بحست 
کفایت او سپرده بود . 

قالم مقام در علوم حکمت و ادب سر آمد و در نظم و ثر فارسی وعربی‌استاد 


ر 


لین و 0 یو بعدازه‌فول 
بود سخن این سخنگوی نامی طراوتی خاص دارد و طرز گفتارش عتقدمین بخصوص 
سعدی را بخاطر هی آورد . 
قسمت مهم اشعار قاب امقام قصاین و مدایح اشت ولی قطعات و رباعیات خوب 
نیز دارد و یك مثنوی هزلی موسوم بجلابر نامه باسم غلام خودش جلایر نظم کرده 
ودرآن اوضاع درباریان و تقایص لشکری و کشوری را نشان داده . 
از قطماتمؤتر قائ عقام یکی آنست که در سرودن آن استیلای روس و 
شکست‌ایران را درنظرداشته‌است وتأثیر آن از این چند بیت پیداست.. 
روزکارست آنکه که عزت دهدگه خوار دارد 
چرخ بازیگر ازین بازیچه‌ها بسیار دارد 
ههر اگر آرد پسی بيجاو بی‌ هتگام ادد 
اکن دارد بی ناساز و ناهنجار دارد 
ae i‏ بان و افر() 
۱ باسرتیپ و باسردار دارد 
EN‏ گرك مردمخ وار خواهسد 
کشوری را گه بدست مرد مرده دار دارد 
ریز از پطر برك اسپهی خونخوار راند 
که بتفلیس از خراسان لشگری جرار دارد .. 
عجب اینکه وقایع خونین عصر یعنی اواسط قرن ۱۳ هجری که میپن‌درخطر 
بزرگی بود بندرت در امار مرن اوک وباک ومر وم قا ما یازا سات 
ههن دوستی نادر بود . 
نیز از اشمار اطیف و حزن آور شکوانی او قعیده‌ایست که پس از عزل 
خود یعنی پس از تاریخ"۱۲۳۹ ساخته و ایبات ذل از آنست و در آن تأثیر سبك 
هسعود سعد پیداست : 
ای بخت بد ای مصاحب جانم 


۱- عناوین نظامی بزبان روسی 


ای وصل توگشته اصل حرعانم 


همانطور که حللاوت عبارات دراشمار قاآنی 


ای با تو نرفته شاد يك آنم 
وی خانه صبر از تو دیرانم 
هم مایه تفع از تو خسرانم 
سجنست زمانه و توسجانم ... 


ای یتونگشته شام یکروزم 

ای خرمن عمر از تو بربادم 

هم کو کب سمد ازتومنحوسم 

تیفست ستاره و تو جلادم 

گوئی آن‌مرد بزد ک‌دراین اببات‌دردناك ازطرفی سرگذشت ومان خودایران 
را دیده وازطرفی هم سراًنجام فجیم خویشتن را پیش نی کرده و 
محمدشاه بسال ۱۲۵۱ درطپران بقتل رسید , 

.قاآنی - میرزا حبیب متخلس به قاآنی درحدود ۱۲۲۲ یعنی زمان سلطنت 
فتحملیشاه درشیراز تولد یافته . پدرش میرزا محمد علی شاعر بود و ک-لشن تخلس 
داشت در عېد جوانی سفر خراسان‌کرد و در آنجا تحمیل علوم و ادیبات نمود و 
بشعر سرودز, آغازید و آنگاه تخاس حبیب هی کرد بتدریج شهرتی یافت ودر نزد 
حستعلی میرزا شجاع الاطانه که حکومت آن سامان داشت مقرب شد د بامر او 
تخلس قآنی‌گرفت و آن به نسبت اسم پسر شجاع السلطنه ب یعنی او کناقا آن بوده . 
قاآنی مدتی درخراسان و کرمان ملتزم حضور او بود و همین شاهزاده وسرا پیش . 
فتحملیشاه ممرفی نمود . بعد از اقامت در خراسان و شیراز و کرمان بطبران آمد 
و درآنجا هعروفتر شد و در دربار محمد شاه خاصه ناصرالدین شاه قرب زیاد 
آنجه ازاخبار بدست می آید قآ نی اول شاء رای رن که منت وک 
فرانه آغازنمود . 

قا نی دا می‌توان بعدازصالب معروفترین شاعر ایزان در تمام دوره صقوی و 
قاجارشمرد وشاید درطراز سخن وخویی وصف و انتخاب کلمات و استعمال لغات و 

تتبع اشمارقدماکمتر کسی ازسخنگویان این دوره با اوبرابری تواند کردن مخصوصاً 


.هنراودرقصیده است ولی درغزل نیزاستادی نشان داده . 


درمسمط دترچیع یه بخرج داده است ول بایدکفت 
بیشتر است معانی فلسفی و اخلاقی کم 


است . در دیوانش قصاید عدحیه که HEP‏ 


.اوشاعران خراسان است‌وبخصوص‌نسبت بمنوچهری عااقه‌خاصی نشان‌میدهدهخصوصاً 


گر 


ناصرالدین‌شاه را زیاد ستوده واغلب این قصاید را با وصف شیرینی از طییمت شروع. 
کرده : از آنجمله مسنطی است که بنداول آن تقل میعود : 
بنقشه رسته از زمین بطرف جویبار ها ویاگسسته حورعین ززلف خویش تارها 
زسنگ اکرندید؛ چسان جهد شرار ها به برگهای لاله بین میان لاله زار ها 
که چون شراره میجهد ز سنگ‌کوه ار ها 
نیزدر مسمط زبرین‌شوق لطف بہار وعشق روی‌گازار و نغمه جویبارنمایانست: 
ار بر اآمد یکوه رایت ابر تلا سیل‌فروریخت‌سنگ از زب ر کوهسار 
باز بجوش آمده مرغان از هرکنار ‏ اخته‌وبوالملیح ملسل‌وکبك‌وهزار 
طوطی وطارس وبط سبره و سرخاب و سار 
هست بنفشه مگر قاصد آردیبپشت کزهمه گلپا دمدییشتراطرف کف 
وزنفسش جویبارگنته‌چوباغ‌پشت ‏ گوئی با غالیه بررخش ایزد نوشت 
کی گل مشکین تفس مژده براز نوببار 
دیده نرگس‌بباغ باز پرازخواب شد ۰ طره سنبل براغ باز پر از تاب شد 
آب فسرده‌چوسيم باد چوسیماب‌شد باد بهازی بجست زهره وی‌آب شد 
نیمشبان بیخبر کرد ز بستان فرار 
تغزلهای شاعر که بمناسبت قصایدی در رسیدن نوروز و وصف بهار و هدح 
" شهریارسروده الحق هريك نمونه‌ای بدیع ازلطف ضمیر وطبع منیر اوست وبا اینکه 
درتمام آنها استادان سایق را پروی نموده در این پیروی شایسته و هنر آفرین بوده 
وییداست اوخود در-خن پردازی مراحلی پیموده ویی‌شبهه درسرودن ایتگونه‌اشعار 
طبع روان فیاضی داشته است در اغلب‌قصاید استاداستمداد اوازفیض نفخه‌گویند گان. 
پیشین پیداست مثلادرقصیده : 
اگر نظام امور جهان بدست قناست چرابپرچه کندامر شهریاررضاست.. 
استاد انوری درمدنظرشاعرانه اوبوده که ناظم قصیده‌ایست بامطلع زیر: 
اگر محول حل جهانیان نه قضناست چرا مجاری احوال برخلاف رضاست 


. اتا درة قصیده : 


آنچه هیییئم به پیداری نییند کی‌بخواب ‏ زانکه درك حال هم‌درراحتم‌هم درعذاب. 


همان استاد را پیروی‌کرده که گفته بود : 


'اینکه‌مییینیم به پیداریست‌یارب یابخواب ‏ خویشتن‌رادرچنین نعمت‌پس ازچندینعذاب 


همچنین در قصیده : 
غم‌وشادیست که بایکدیگر آمیخته‌اند یا مه روزه بنوروز در" آمیخته اند 
قصیده خاقانی را سرهشق گرفته که گفته : 
می‌ومشکست که باصبح درآ میخته اند یا بہم زلف ولب یار بر آمیخته‌اند ... 
ازین رقم اشعار دردیوان قا نی که ارتباط مستقیم باسبك سخن استادان قدیم 
دارد فراوانست . 
در دوقه‌یده ذیل که شاعر روح طبیعت بهاریر! در سخنان نفزجاوه‌گر ساخته 
تأثیر سبك منوچهری هویداست : 
کار طرب و روز هی و فصل بپارست جان خرم ودل فارغ وشاهد بکنارست 
باد سحر از آتش‌گل مجمره سوزست خاك چمن ازآب روان آینه دارست 
تا مینگریک و کبه سوری و سرو است تا میشنوی زمزمه صلصل و ,سارست 
سوری بچه ماند یکی ییضه المای کان بیضه‌المای پر از,عود قمارست 
مانا ذ سفره تازه رسیدست بنفشه کش برخط مشکین انر گرد وغبارست 
بہار آمد که از گلبن همی بانگ هزار آید 
بهر ساعت خروش مرغ زار از مرغزار آید 
توگوئی ارغنون بستند بر هر شاخ و هرب ر گی 
زبس بانك تذرو و صاصل و دراج و سار آید 
بچوشد مفزجان چون بوی‌گل از گلستان‌خیزد 
به پرد مرغ دل چو بانك هرغ از شاخسار آید 
خروش عندلیب و صوت سار و ناله قمری 
گبی از کل گبی از سر و بن‌که از چنار آید 
یکی گیرد بنکف لاله‌که ترکیب قدح دارد 
یکی بر گل کند تین کرد پوی نگاز آید 
یکی بیند چمن را بی تأمل مرحبا گوید 
یکی بوید سمن را مات صنع کردگار آید 


یکی پر لاله پاکوبدکه یر یا 
یکی از گل بوجد آیدکه بخ بح برد 
کم سبزه میغلطد یکی بر لاله میرقصد 
یکی گاهی زود یه 
ز هر سوئی نوای ارغنون وچنك و نی آید 
زهرسوئی صدای ی تارآید: . 
از این اشعار زیبا که صفای بهاران را پسخن شالت بدلنت 5 
شاعر نفزگو در جذبه سحر طییعت بوده و آنرا دراتر جوش و خروش حس درونی 
سروده . قصیده زیرین همان حال ذوقی بهار پرستانه شاعر را مینماباندکه نقش بدیع 
طبیعت را بقلمی فسونگر تزسیم موده : 
راشتی را کس نمیداندکه در قصل بپار ازکجاگردد پدیداراین همه قش‌ونگار 
عقلباحیران شود کز خاك تازيك نزند جون برآید ایتهمه گلپای نغز کامکار 
کیست.آن صورتگرماهر که بی‌تلیدغیر ‏ اینهمه ورت برد بی علت و آلت بکار 
چون نبرسی کاینتمائیل از کجا آمد پدید ‏ چون نجوئی کابنتصاوبراز کجداشدآشکار 
خیریازمهر که‌شد زینسان بگلشن‌زردروی لاله ازععق که شدز بشنان,بستان‌داغدار 
ازچه‌بیز نگارسبزست ازریاحین بوستان | ازچه یشنگرف‌سرخست ازشقایق کوهسار 
باد بی‌عنبر چرا شد اینچنین عنبر فشان ابریی‌گوهرچراگشت ابنچنین گوهرثار 
بر کف‌این تسبیح‌پاقوت ازچه گیردارغوان بر سراین تاج زهرد از که داردکو کنار 


نایز آست قاآنی در سال هزار ودویست وهفتاد در طہران وفات یافت . 
فروغی بسطامی - مبرزا عباس بسطامی متخلص بفروغی فرزند آقاموسی 
درهزار دویبت وسیزده درعتبات تولد بافت و بعد از چندی از آنجا پمازندران 


" آمد ودر ساری اقامت جست روز گاری ملتزم رکاب فتحعلیشاه ومداح وی بود . 


چندی نیز در کرمان در خدمت حسنعلی مبرزا شجاع السلطنه که حامی قاآنی نیز 
بود تقرب داشت و تخلص فروغی را نیز همان شاهزاده بمناسبت لقب فرزند خود 
فروغ‌الدوله باو بخشید . فروغی قسمت بزرك عمر خود را براضت و درویشی و 
اعتزال گذرانده و بمجلس عرفا نویدم است . استعداد و مهارت فروغی در 
غزلسرالی است ودر این هنر بمعاصرین خودبرتری داشت شماره اشمارش راتاییست 
هزار بیت‌گفته اند غزلبانش در میان معاصرین «مروف و زبانزد بوده . در طرز 
غزل از بزرگان غزاسرا مانند حافظ وسعدی پبروی‌کرده و خود نیز شبوه مخصوص 
ES‏ ۳ 
پایه عمر گرانمایه بر آبست بر آب. همه جا شاهداین‌تکته حبابست‌حباب.: 
اندر تو شد وازد کاشاله ام امشب ‏ مهمان عزیز آمده درخانه ام امشب .. 
کب آخر دام نآ سحرخواهمگرفت دادخود را از آنبمهیدادگر خواهمگرفت 
ونظایر آن ذوق را تحربكمیکنند . غزل ذیل با روح عرفانی وذوق آزادگی 
ورندانه سروده شده ° 
که حیوان تا بانسان فرق دارد 


برق از شوق که میخندد بدینسان قاء قاء 
چون مجوسان‌بلبل ازذوق که داردزمزمه 
ابر غواصی نداند از کجا ارد کی 


ابرازهجر که میگرید بدینسان زار زار 
چونعروسان کلبن ازبپر که‌بندد N‏ 
با در قاضی نداند آزچه رقصد دربپاز . 


قاآنی گذشته ازدیوان اشعارنیزتألیفی منتوزدارد بشام پریشان کهآ نرا رز 
وارب کل تان سمدی ساخته و عین شیوم اناد شیرازی وا بکار برده و تمام نثر 
و نظم آنرا باستشنای چند بیت خود سروده چنانکه در خانمه گفته است : 


ليست درو عازیت. هیچکن 


جز دو سه بیتی زعرب و ز عجم 


خاص منست آ نجه‌دروهست‌وبی 
کاهده جاری بزبان قلم 


SE 


خدا خوان تا خدا دان فرق دارد 
موحد را بمشرك سبتی نیست 
محقق دا مقلد کی توان. گفت 
مناجانی خرابانی ‏ نگردد 
مخوان آلوده دامن هر کر وا 
هن و ابروی یار وشیخ و محراب 
من و میخانه خضر و راه ظلمات 
مخوان دور فلك را دور تر سا 


مکن تشبیه زلفش دا بسنبل 


که واجب تا بامکان فرق دارد 
که دانا ا بنادان فرق دارد 
که سر جسم تا جان فرق دارد 
که دامان تا بدامان فرق دارد 
مسلمان تا سلمان فرق دارد 
که می با آب حیوان فرق دارد 
که دوران تا بدوران فرق دارد 
پریشان تا پریشان فرق دارد 


تست تن ۱ 

هیر ,پیش دهاش غنچه را نم" که خندان تا بخندان فرق دارو 

رخش را مه مکو هرگز فروغی ۰" که خور با ماه تسابان فرق دارد 
وفانش بسال هزارودو یست و هفتاد وچپار اتفاق افتاد . 


سروش اصنهانی - میرزا محمد علی متخاص بسروش در سده اصفهان تولد.: 


یافت . ازجوانی کسب کمال ومعرفت نمود واستعداد فطری بروز داد و بساختن اشعار 
پرداخت . سپس دربلاد ایران مسافرتپاکرد وراهش به تبریز افناد.و درآ تجا اقامت 
گزید ونخست نزد قپرمان میرزا پسر نایب‌الساطنه تقرب جست و بعد حضرت 
ناصرالدین میرزا ولیعبد را دریافت و چون ولیمید بشاهی رسید سروش بیمراهسی 
وی بطبران آعد و در اعیاد و مجالس سلطنتی خواندن اشعار تبنیت بعپده او بود. 
ازطرف ناصرالدین شاه صله وانعام دریافت کرد و صاحب جاه و هال گردید و بلقب 
شمس‌الشعرائی نائل آمد اشعار بسیار از قصاید وغزل ومثنوی ساخته واسبك قدما را 
تتیع کرده و بفرخی و ناصرخسرو و منوچهری و امیر همزی. نظیره‌گنته بطویر که. 
توان‌گمت از این حیث استعداد خاصی نشان داده است.. 
قصاید در مدح شاه وامراوغزلیات‌ومتنویات مانند ساقی نامه والهی نامه‌دارد. 
مدح یت علی وائمه‌هدی را زياد گفته ودیوانی ازو بنام زیت المدایج جمم‌شده 
واتنشار یافته . وفاتش درد۱۲۸ رویداد . 
اینك‌چند بیت از قمیده‌ایکه درآن قصیده فرخی را بامطلع : بر آمدنیلگون 
ابری ز روی نیلگون دریا. . .که معزی و دیگران هم آنرا استقبال کرده اند 
قتبع نموده : 
دوابربانگرن گشت‌ازدرسوی آسمان پیدا_بهم ناگاه پیوستند و برشد از دو سووضا 
چوییوستندباهم بانك هیجا ازدوسوبرشد سوی هم تاختن کردند گفتی از پی هیبجا 
الا ای ابر کوشنده که یی کینی خروشنده چرا یکین خروشی گرنه‌ای کالیوه‌وشیدا 
زگردتیرهات‌خورشیدروشن رخبرون‌تابد چنان‌کز گرد لشکر شه سوار دلدل شبها 
بطور کلی سروش در دصف بهار وتهنیت نوروز سختوری ماهر بوده از آن 
جمله این شعرراکه اسيك‌منوچهریست سروده : 
نوروز نو آئین تو امسال ز پار است. ای قرف بده باه که عیداست وبپاراست 
گلبن‌چویکی حورببرکرده‌حریراست ‏ هامون چویکی حله پر نقش ونکار است 


ازاشمارسروش اشاراتی بوقایع زمان ناصرالدین شاه توان دید از آن جمله در 


A2‏ باربرقرارشدن تلگراف درایران شاعر اهمیت آنرا ایتگونه دربافته واز آن 
"اختراع بزرك تعببرى شاعرانه خواسته : 


منت ایزد راکه آسان‌کرد برعشاق کار زین همایونکار کهکاندرجهانشد آشکار 
عاشقان يىب بيك‌ونامه‌درستوال ودرجواب ‏ بانکارین درمیان‌فرسنك اگرباشد هزار 
کارها درروژگار شهریار آسان شدست آفرین بر روزکار شهریار کامکار 
کرد این فرخنده خدعت اغتضاداللطنه بافت از شاهنشه گیتی نشان افتخار 

ادبیات ذیل نیز تونثی او را در تماشی جلوه ها و تصوبر زیبائی های طبیعت 


مینماباند : 
تا عروس نو بہاری پرده ازرخ بر ثيد باد چونمشاطه‌اش‌درحلیه و زیورکشید 


ژاله برستبل بدان ماندکه رضوان‌بپدت ‏ موی حوران بېشتی در درو گوهرکشید 
باغبان در بوستان گوئی‌همه شب‌مشاك‌سود دست مشكآلود را برشاح سیسنبر کشید 
محمودخان ملكالشعر اع - محمودخان زا د گاه ش کاشانست ولی‌خانواده‌اش 
عنسوب به آذربایجان بوده ودر زمان زندبان بعراق اتتقل نموده است پدرش محمد 
حسین‌خان متخلص بعندلیب وجدش فتحعلی خان صبا هردو شعرای نای بودند و در 
در بار فتحعلیشاه مقام ملكالشعرائی داشتند وعندلیپ تازمان‌ناصرالدین شاه‌همین لقب 
را دارا بود . 1 
محموه خان گذشته ازفن شع رکه در آن استادی داشت درفنون علوم دیگر 
نیزازسرامدان عصرخود بود وترحکمث وحدیث وتفسیر وعلوم ادنیه وصنایع دستی 
هماند حسن خط ونتاشی ومنبت‌کاری نظبر نداشت و در واقع توان گفت این شخص 
مظپردوق واستعداد ابرانی ونمونه کامل صنایع ظریفه ابران در عصر خود بوده . در 
شمرقریحه بلند داشته ومخضوصاً درطرز قصیده استادات قبل ازمقولرا تتبع کامل 
شموده و شیوه لطف خاصی پیداکرده واشعارنفز بدیمی سروده است تیوان‌گفت وی 
نزدبکترین گویندگان عصرخود بسبك عنصری «فرخی‌ومنوچهری ومعزی دادیب‌صابر 
است . دردربار ناصرالدین‌شاه محل توجه واحترام بود ولقب ملكالشعرائی داشت - 
-دیوانش قريب دوهزارو پانسد بیت دارد . وفانش بسال ۱ عمعنیدوسال پیش‌ازقتل 
ناصرالدین‌شاهاتفاق افتاد . 


E. 
۰ قماید وی بیشتر مربوط بمدایح ناصرالدین شاه و درباریان اوست بساکه ور‎ 


آن فواید تادیخی نیز توان‌رفت مان دکر جلوس یا سفر ها یارسوم جشن و بزم. 
مثلا درقصیده رحلت محمد شاه وجلوس ناصرالدین شاه این ایبات آمده + 


چو تخت ملك تبی ماند از محمد شاه 
پشهر تبریز اندر خبر رسید بشاه 
از آن‌خبر بنکویمملك‌چه گفت وچه کرو 
همی‌بکشت درون دو چثم‌خبرو آب 
زبهر سازسفر چون‌زسولشه پرداخت 
بخواند پیش بی مصلحت خدیو بزرلد 
چو صف زدند پای سریر تن در تن 
بگفت کز روش دهرو گردش‌کردون 
هی شدست سر گاه‌کی زشاه و کنون 

میاه جمله پراکنده ملك شوریده 


که نوشه باد روانش بعالم دیگر 
که حال هلك دکر شد زکینه اختر 
از آنکه کس بشنیدن نمیکند باور 
هم از فراق بدرهم هم زسوش کشور 
بکشت در سر خرو هزارگونه فکر 
هراتکه بود بدرگه ز کپتر و مهتر 
خدیو ایران برداشت ههر گنج و گهر 
فتادمان سفری پر ز هول و پر ز خطر 
برفت ببایدمان تبا بتختگاه پدر 
چگوه بايد برك سياه و سازسفر ... 


اییات ذیل که در حلول نوروز و جلوه بپار سروده شدء دللی است بر ایشکه 
استاد چگونه صنعت منقده‌ین را فراگرفته وچه دوق عالی د قریحه سرشار در سخن 


قارسی داشته است : 

بسح ر گا‌هان قمری چودر آید بسخن 
هن سپیده دم فردا بسوی باغ شوم 
+ سوی‌دستزنورستهبنفشه‌است کبود 
رعد مینالد و میبالد از آن ناله‌گیاه 
هرکجا بگذری ازلاله خود روی‌براه 
لب هرجوی پرازلاله شد ومرزنگوش 
دست در دامن‌شادیزن ودرنوبت گل 
غم یکی ميو تاخ‌است ازوهیچ «خور 
دردلا:دیشه‌مدارازشب] بستن از آ نك 


نیزاین‌اببات زنده وبانشاط انس 


بدایع خلقت نشان میدهد : 


سوی باغ آی نگارینا اختی با هن 
که‌گل‌سوری از خنده گودست دهن 


سوی‌دیگرش سفیداست‌زبشکفته‌سمن 


ابرمیگرید ومیخندد از آن‌گره‌چمن 
شمعی افروخته بینی زبر سبز لگن 
زین سین خیمه نگارا بلب‌جوی بزن 
درکش از دست غم واندوه کیتی‌دامن 
واندرختی که غم آرد بر از بخ بکن 
اک نداندکه چه ا این آبستن 


اورا باطبیعت وههر و حبرت او را در برابر 


غلطان شدند از بر البرذ آیها 
بگرفت زلف سنبل از آن باد تابها 
برروی گل زدند سحر که کلابپا 
بر آبدان ژ ریرش باران حبایپا 
از ببر دیدن رخ گل با شتابها 
در خانه داشتن نتوان با طنابها 
تو اختیار فصل طرب کن ز بای 
ھا بر گرفته ایم ز کیتی حسابها 


از کوه برشدند خروشان سحابها 
باد صبا بیامد وبر بوستان‌گذشت 
دوشینه بادهای تراز سوی بوستان 
چون‌صدهزارجام بلورین‌واژگون 
خوبان‌سپیده دم‌بسوی‌بوستانشدند ‏ 
وقتی‌خوش‌است‌عاشق‌دلدادهرا کنون 
زین‌فصلبابپا که کتاب زمانه‌است 


جزروزخرمی نبود درحساب عمر 


شعرای‌دیگر - دوره قاجار باوجود شاعران و سخنگویان زیادی ممتاز بوده 
وگذشته از آنانی که بروجه مثال مذکور افتاد سخن پردازان دیگر وجود داشته و 
دراقسام سخن مهارت خاص ابرازن‌وده اندکه از آن جمله می‌توان بغمای‌جندقی‌و 
شهاب ترشیزی ومفلق طهرانی ورضا فلی‌خان هدایت وصبوری مشهدی‌و 
فتح الله خان شیبانی - دامثل آنانر| نام برد . همه این سخنگویان درسرودن‌اشمار 


محکم ومتین دست داشته وهريك درطرزی قوت طبع و صفای قریحه نشان داده و 
زنده کردن شیوه قدما استعداد خاصی را مالك بوده اند . 
آ ار حصور دوزه صفوی وقاجاریان 
ر ۱ تألیفات تار یخی 

حییب النیر - حبیب‌السیر تاریخ عمومی معروفی است که غیات‌الدین‌بن همام 
الدین خواندمیرتألیف کره و وقایم را ازابتدای تاریخ بشرتا وفات شاءاسمنیل‌صفوی 
یعنی سال‌نبصدوسی آوزنه. ای ن کتاب نسبت بروضةالمفا کوچکتراست و درسه جلد 
میباشد وبمناسبت احتوای‌تفصیل اوایل کار وشرح سلطنت شاهاسمعیل که مر افعاصر 
اوبوده است دارای اهمیتی است . 

خواندمیر بعد ازپایان آوردن کتاب سفر هندکرد وبعد تجدید نظ ر درآن 
کتاب نمود ودرسال نبصدو چپل ديك درهند وفات یافت ودردهلی مدفون گردی.د 
گذشته از حبیب‌النیر و تکمله روشةالمفا تألیغات دیگر ازاین موف بوجود آمده 
ازجمله آنهاکتاب وستورالوزر؛ عیباشد و آنرا در احوال وزراه اسلام تا اق راش 
سلسله تیموریانست وتألیفش در ٩۱6‏ خانمه یافته . 


YE 

صفوةالصفا و احسن‌التوار یج - ازاین دوکتاب اولی را ابن بزاز» دراواسط 
قرن هشتم درشرح حالات وکرامات اجداد صفوپه خاسه شیخ صفی‌الدین نوشته ودر 
اؤاسط قرن دهم بعنی‌درسلطنت شاه طبماسب تجدیدتالیف شده . دومی راحسن‌ييك 
روملو ازفتلای آتزمان بازدراواخط قرن دهم تمنیف ننودهوقاع‌سالهای تبصد تانپصدو 
هشتاد پنج با تفصیل سلطنت شاه طهماسب در آن ثبت است . 

تاریخ عالم آدای عباسی عالم آرا کتابی است در شرح حال و سلطنت 
شاه عباس اول واجداد اوکه اسکندر منشی از منشیان دربار آن پادشاه تألیف کرده 
وآنرا با وقایم سال وفات شاءعبای و جلوس خلف او شاه صفی درسال هزارو سی و 
هشت بایان آورده : 1 

گذشته ازاین تواریخ و آنهائیکه درمقدمه این‌فصل هذکور افتاد توارخ عم 
دیگری درزمان صقوبه تألیف يافته که از آنجمله است : 

نگارستان‌و جهان را - تألیف قاضی احمد غفاری ولب‌التوادیخ تألیف 
بحبی‌بن عبداللطیف قزدینی د تاریخ ایلچی نظام شاه که مخسوصاً از لحاظ وقابع 
روز گارشاه طہماسب مهم است . 

تاریخ نادری - تاریخ جهانگدای نادری تنها تاریخ هه روف دوره سلطنت 
نادرشاه می‌باشد که وقابع سلطنت ویرا 3 هر گش که درهز اروصدوشصت اتفاق افتاده 
ذکر کرده . مژ لف این تاریخ میرزامهدی خان‌بن محمد نصیر استرابادی نام داشته 
که منشی وازندما ودرباربان نادربوده و درسفرهای .آن پادشاه حضور داشته است : 
همه تاریخ دیگری بنام آن پادشاه موسوم به ورو ناورم ثألیف نموده که انشای آن 
نمونه تکلف وعبارت پرداژی است . 

ز بدة التوادیخ - محمدمحسن‌بن عبدالکريم دروقایع اواخرصفویان وظپور 
افغانست ومژاف خود شاهد آن‌وقايم بوده . 

قار یخ‌ز ندیه - تألیف علیرضابن‌عبدالکریم شیرازی که‌مسائل وقایع‌جانشینان 
کریه‌خان زنداست . 

مجمل التو اریخ - تألیف ابوالحسن‌بن محمدامین گلستانه اس که شامل‌وقایع 
سی وپنجساله بعداز نادرشاه است ودوره افشاربه وزندیه رانشان میدهد . 

متمم روضةالصفا - غبات الدین خواندمیر نییره دختری میرخواند جلد 


2۳۷۱ 

هفتم تاريخ روضة الصفا را تکمیل‌کرده و آنرا تا بعد از وفات سلطانحسین بایتقرا 
که سال نبصد و دوازده وفات یافته آورده وفضلای اواخر سلطنت آن سلطان و 
اولاد واحفاد او را نیزذ کر کرده بعد در دوره قاجاریان رضا قلیخان هدایت سه جلد 
یگ بر آن افزوده وسلسله وقایع را تا زمان ساطنت ناصرالدین شاه رسانیده است 
پس روضةالصفا با تکمله از ده جلد مر کب است . 

راجم به زندیه کناببای تاریخی"دیگر نیز تألیف بافته که از آن جمله میتوان 
اریخ یتی کشا - تألیف هیرزا محمد نامی را ذکر کرد که دو ذیل هم بر آن نوشته 
شده یکی ازطرف میرزا عبدالکريم بن علیرضا و دویعی از طرف محمد رشای 
شیرازی . ۱ 

ناسخالتواریخ - معروفترین تاریخ عمومی است که در دوره قاجار تألیف 
بافته وبفارسی فصیح نزديك بطرز متقدهین نوشته شده و آن با هلحقات قریب بانزده 
جلد بزرك میشود قسمت اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام مشروح است م-ژاف 
اول آن میرزا تقی متخاس به سپهر مستوفی دربار ناصرالدین شاه واز دانشمندان‌و 
فضلای آن زمان بوده‌که تا جلد یازدهم نوشته وبعد از اوعباسقلیخان سپې رکه 
تا کشته شدن ناصرالدین‌شاه از مقریین دربار بود چند جلد در شرح حال ائمه و 
تفصیل ساطنت ناصرالدین‌شاه وفیوه بر آن افزوده عباسقلیخان سپهر تألیفات دیگر 
نیز دارد و کتاب وفیات‌الاعیان ابن خلکان را بفارسی ترجمه نموده و در فتل و 
ادب نمونه بوده . ۱ 

تاربخ منتظم فاصری . تاریخ منتظم ناصری تاریخ عمومی است از اولاسلام 
تازمان ماف در سه جاد . مؤل ف آن محمد حسن خان صنیم‌الدوله وزیر انطباعات 
دربار ناصرالدین شاه آنرا در سنوات ۱۲۰۸ تا ۱۳۰۰ تألف کرده. صنیمالدوله 
تألیقات دیگرداشته و از آنجمله درجغراقی ایران نیز مراتالبلدان نوشته کهچپارجلد 
آن بطبع رسیده . ۰ 1 

تواریخ مخصوص دوره بعضی از سلاطین قاجار نیز تألیف يافته که از آ نجمله: 
مآثر سلطا نه تألیف عبدالرزاق بن نجفقلی دتاریخ صاحبقرانی تألیف محمودمیرزا 
و تاریخ ذوالقرنین تألیف فضل اله منشی است و هرسه بنام فتحعلی شاه و در زهان 


خود نوشته شده . 


۲ -کتب تذ کره و تراجم احوال : 

تحفه سامی _ تحفه سامی کتابی است در شرح حال شعرای اواخر قرن‌نهم تا 
اداسط قرن دهم که اغلب معاصرموّلف کتاب یعنی سام میرزا پسر شاه اسم‌عیل‌سفوی 
بوده‌اند . تألیف مزبور درحدود ۹۵۷ ختام بافته و خود سام میرزا بسال ۹۸۳ باهر 
شاه اسمعیل انی کشته شده . 

مجالی الغانی - اصل اینکتاب ب-زبان ترکی تألیف امبر علیشیر نوالی 
ودر شرح حال شمرا ونویسندگان عماصر آتوزیر دانشمند است و در زمان‌شاهعبلی 
شاه علی نام آترا فارسی کرده . 

خلاصةالاشعار وز بدة الافکار - تذکره عمومی است در احوال شعراکه 
در مان شاه عباس تألیف یافته . ملف آن تقی‌الدین محمدکاشی است.: 

مجالی المق‌منبی -کنابی است در شرح حال و آنار و اقوال علما و فقبا و 
سلاطبن و شرا و متصوفین شيعه که در عبد. صفوی تألیف یافته . مؤلف آن قاضی 
نوراله شعت ششتری ازدطن خود ببند رفته و در لاهور اقامت گزید و ازطرف اکب-ر شاه 
قاضی آن شهر معبن‌گردید وتألیف مجالس المعنین را در حدود نیصد و نود وسه 
در همین شېر شروع نموده و آنرا در ۱۰۱۰ بختام آورد شیوه فارسی این کتاب 
نسبت به برخی از تصانیف مکلف دوره مفول ساده وشبرین است . 

هفت افلیم - تذکره عمومی اس ت که به ترتیب اقالیم شعرا دا طبقه بندی‌کرده 
مؤلف آن امین احمد رازی است پدرش خواجه احمد از طرف شاء‌طپماسب ان 
کلانتری ری را داشت ۱ مین احمد سفر هند نیز کرده . درتألیف هفت اقلیم شش 
صرف نموده و آنرا بسال ۱۰۰۲ بپایان آورده و ماده تاریخ N‏ 
”نه‌نیف امین احمد راژی» . 

آتشکده ۲ذر - آتشکده از تذکره‌های معروف این دوره است . ملفآن 
لطفعلی بيك آذر بیکدلی متخلس به آذر بسال ۱۱۳ در اصفهان تول.د یافته و 
تحصیاات خود را در قم کرده و بعداز چپازده سال اقامت در آنجا سفرهای متعدداجرا 
نموده است معاصرنادرتاه بود و آنگاه که قشون نادر از هند برمیگشت آذردرمشهد 
اقامت داشت 

آذر در اوایل جوانی برحسب ذدق طبیعی اشمار میسرود و متقدهین را تبع 


میکرد ومخسوصاً درین معاسرین خود سيك سخن سید على مشتاق اصفهانیرا نتب 
مینمود اشمارش <زبل وآ بداراست وازآ تجمله مثنوی یوسف وزلیخاست ؛ 

تذکره آتشکده را درسن چپام یعنی بسال ۱۱۷6 هجری تألیف کرده وشعرا 
را بترتیب اقالیم طبقه بندی نموده وشرح حال۸4۲ تن را آورده ونمونهای ازاش‌ار 
آنهارا ذکرکرده وشرح‌حال خودرا نیزدر آ خر کتاپ درج نموده . 

ریاض‌العارفین ومجمعاقصعاً مولف این دو کتابکه مهمترین تذکره 
های شعرای فارسی است که دردوره اخیرتألیف شده رضاقلی_خان طبرستانی متخاس 
به هدایت پسرم‌حمد هادیخان میباشدکه درسال ۱۲۱۸ یعنی زمان سلطنت فتحعلی 
شاء‌درطپران تولدبفته و بعدازرشدو نمووتحصیل کمالات بدربار مح دشاو ناصرالدین 
شاه مناصب عالیه بافته ومخصوصاً امرتربیت عہد جوانی ناصرالدین شاه بدو مفوض 
بوده است ریاض‌العارفین محتوی شرح حال شعرای متصوف وعرفا میباشد . منتخبات 
ازاشمار و آنارآنبا وه‌جنن‌منتخبانی دراین کتاب ازمئنویپای‌خود مؤلف مندرجاست. 
مجمع الفصحاء بردوجلد است وبالغ بر ۷۰۰ تن ازشعرای سلاطین و شاهزادگان و 
امرا و شعرای معروف ومتو-ط ومتأخر ایرانرا در آن نام برده و منتخبات ازاشعار 
آنانرا ذکرکرده است . خود مرحوم رضافلی‌خان قریحه شاعرانه داشته و تخلمش 
هدایت بوده وبتصریح خودش زیاده برسی‌هزارییت سروده ونمونه هافی در مجع 
الفصحاء از قصايد و غزلیات أت خود ثبت نموده در همین تاليف مجملی ازشرححال 
خود را دک ر کرده و ازتالیغات دیگرخود مانند من روت ریت ا 
نام برده . وفات هدایت سال۱۲۸۸ روی‌داد . 

نامه دانشور آن از کتاب های مشروح دمم تراجم احوال علماء و ادباءدر 
زبان فارسی نامه دانشوران است که هم در زمان اصرالدین شاه باهتمسام عده ای 
ازفضلا تألیف شده وهفت جلد آن انتشار یافته . مژلفین نامه" دانشوران حاج میرزا 
ابوالفشل ساوه ای و میرزا حسن طالفانی و عیرزا عبدالوهاب قزوینی ومخصوصاً 
شمس العلماء عبدالرب آبادی است که وی بعداز قوت بعضی ازءژافین هذکور فوق 

بمعارنت ادیبی دیگر موسوم بقیات ادیب تالیفاین کتاب را تعپد نموده وتا جلدهفتم 


۳۷ 
یکی تذکره برم‌آر) تاليف سیدعلی است (قرن دهم) دیکرتذ کره مین تاليف 
لطفاله رازی است (قرن‌دهم) دیگر ریاض الشعر اء تلف علیقلی خان واله ( قرن 
دوازدهم) دیگر خز انه‌عامره تاليف آرادحسینی(فرن‌دوازدهم) دیگر خلاصةالافار 
تاليف ابوطالب تبریزی (فرن درازدهم ) ونظایر وامثال آنپاست که بعضی آنهادرهند 
وبرخی درایران تألیف یافته . 
نجوم‌الماء کا است درشرح حال ققہای شیعه درعسرصفوی تا اوا ط 
قاحار به و آن دراو اخرقرن‌سیزدهم یعنی زهان سلطنت ناصرالدین شاه باهتمام محمد 
صادق‌ابن مهدی تالیف یافته . 
در اینمورد دکر کتای دیگر درهمین موضوع موسوم به قصص‌العلماء خالی 
ازاهمیت نیست که موّلف ان محم‌دین سلیمان تنکابنی ادت و ترجمه ۱۵۳ تن از 
علمای شيعه دزآن‌آمده. 
۳ ۔ کتب دینی وحکمی 
جامع‌عباسی - کنابی است دراحکام فته تالیف شیخ محمدین حسین عاملی 
ملقب به بهءالدین مشهور بشیخ بهالی‌که از علمای بنام دوره عفوی و از محترمین 
ومقربینمجلس شاه عباس بوده . مسقطالرأی‌او جبل عامل بود ودر ۹۵۳ دربعلبك 
بدنیا آمد پدرش عزالدین حسین در ٩۱‏ بایران مہاجر ت کرد پس‌شیخ بہائی در 
حدود ۱۳ سالکی بایران آمده است . عمرش در ایران گذشت و تحصیلات نمود و 
بزبان فارسی وعربی تصائیف بوجود آورد که مجموع آنها به ۸۸ کتاب و رساله 
عیرسد از ان جمله است مثنوی های » نان ولوا وشیروشکر « نیز خلاصةالحاب و 
قشر بح الافلاك و کتاب ار بعین همچنین کنابی مر کب ازنوادر حکابات وعلوم واخبار 
وامئله و اشعار عربی وفارسی جمع و تالف کرده و اسم آنرا کشکول نهاده اشعار 
فارسی وعریی هم سروده . 
وفات شيخ بہائی بسال ۱۰۳۱ در اصفهان اتفاق افتاد و جنازه او را بمشهد 
انتقال دادند وبنابوصیت خوددرپالین پا درجائی که‌هنکام توقف درمشهددرس‌میگفت 
بخاك سپردند . 3 


کنب دیگر - درمسائل دینی کتابهای متعدددیگربفارسی درزمان صفویانتالیف 


.. یافت وتنها محمدباقر‌جلسی چندین تالیف نمودکه از آنجمله است: 


کتاب عینالحیات و شکو الانوار و حليةالمتقین و معراج المؤهنين و 
حقالقین و حیات القلوب و جلاء العیون دامثال آنباکهالحق جمله بفارسی‌روانی 
تألیف یافته . از تألیفات دیگر دینی‌کنایست بنام تنیهالفافلیی که در واقع ترجمه 
از نالبلافه حشرت علی (ع) است ومترجم آن فت اله کلشانی نام دارد همچنین 
محاس الادپ تألیف نمیرالدین استرابادی است در اخلاق ایضاً زبدة التصانیف 


حیدر خوان-اری د شحرة‌الهیه حیدر رفیع‌الدین . 
دیگرلوامع ر بانی و متصل صفاألیف‌سیداحمدبنژین العابدین اصفهانیاست 
در آتماد عقاید تصاری دححهالهند ابن عمرمحرابی اس در نقد عقاید هندی . 
از کتابهای‌مهم اخلاقی ودینی‌بفارسی د ردوره صفوبان و قاجاریان) بو اب الجنان 
تأیف رفیم‌الدین محمد واعظ قزوینی متوفی در ۱۱۰۵ د دعر اجالسعاده تاليف 
احمدبن مهدی نراقی‌است که آنرابامرفتحملیشاهاز کناب عربی موسوم به‌جامع‌السعاده 
پدرش ترجمه نمود . نراقی ذوق شعرو ادب هم داشته . 
گوهر مر اد -کتابی است در مسائل حکمت و کلام تألیف عبدالرزاق بن‌علی 
بن حسین لاهیجی‌که ذکرش باز بیاید تألیف این کتاب حکمی فارسی پر زسان 
شاه ای ستل آمدم . ۱ 
اسر ارالحکم کنات در کت الب تألیف حاج ملا هادی سبزواری که 
نظرش بیشتر بائبات توحید و اصول عقاید دینی معطوف بوده و ظاهرا تصنیف این 
کتاب رحسب تمایل ناصرالدین شاه بعمل آهد . 
۹ > - کب لفت 
در ادوار گذشته فرهنگهامی وجود داشته وچندی از آن در آین کتاب مذکور 
گفته است‌آولی توانگفت دراین دوره آخیر بخسوص عصر صفوی فرهنك فارسی 
متعدد بوجود آمدکه ازمسروفای آنها نام پرده میشود : 
فرهنك جهانگیری - مؤلف آن جمالالدین حسین انج وکه منتسب بدربار 
اکیرشاه وز خلفش جهانگیر بوده و از هر دوحکمران حمایت وصله دیده ولفت 
خود را بحکم اکبر شاه شروع نمود وبسال هزار و هفده هجری تألیف آن را انجام 
داده و آنرا بنام جهانگیزشاه نموده و فرهنك جهانگیری نام داده است . از مزابای 
این فرهنك آنکه برای هرلفتی شعری بر سبیل هثال از شعرا آورده . 


ر 


NR 

هجمع الفرس - مجمعالفرس نیزاز لذت های م شپورفارسی‌است مصنف محمد 
قاسم کاشانی معروف به‌سروری است‌که آن را درزمان سلطنت شاه عباس اول بتاریخ 
هزار و هشت بنام همان سلطان تألیف نموده . 

برهان قاطع - این کناب بر خلاف دو فرهنگ مذکور فوق کذشته ازلغات 
فارسی عده‌ای از لغات عربی ویونانی ودیگر لفات اجنبی هستعمل در فارسی نیزدارد 
و مصنف محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان در تألیف آن از فرهنگ 
های سروری و جهانگیری نیز استفاده کرده و آنرا در هزار وشصت و دویتام عبداللٌ 
قطب شاه از سلاطین هند نموده . صحت و دقت در این کتاب کمتر بکار رفته و اسل 
وفصل بعش لفات هعلوم نیست با اينهم مفصل و مفید است . 

فرهنك رشیدی - فرهنگ رشیدی تألیف عبدالرشید است که در هند توا د 
افته وبدربار او رنگ زیب‌انتساب‌داشت افتش چون‌بدقت واهتنا ومقابله فرهنگهای 
سروری وجپانگیری نوشته شده ازبعض جهات بر آن دوفرهنگ ترجیح دارد تاریخ 
تألیف سال ۱۰۹6 بوده. 

غیاثاللغات - غيات اللغات تألیف محمد غیات‌الدین از فارسی شناسان هند 
انت و آن جامع لغات مهم فارسی دعربی ورک است که در قرائت آشمار و 
آار فارسی تصادف میشود تسألیف این لغت دز سنال هزاز و دوست و چپل و دو 

انحمن آرا - فرهنگ انجمن‌آرای ناصری تازه‌ترین لغت مشهورفارسی است 
وآخرین تألیف معروف رضاقلیخان هدایت موّلف مجمع الفسحاست که ذ کرش گذشت 
این فرهنگ منحصر بلغات فارسی است واغلب در توضیح لغات اعثله ازاشعارفارسی 
ذکر شده و مقدمه‌ای درتاریخ و ساختمان زبان و لاحقه‌ای در بعضی امثال و ضروب 
فارسی دارد استناد ملف عمده فرهنكگ جهانگیری بوده : 

حکما و دانمندان این دوده که غالبا بعر بی نوشته اند 

عصر صفوی و قاجار از وجود علماه و دانتمندان خالی نبوده و گذشته از 
فقہای بزرك علمای نامی نیز ظبور کرده و مبنای فلسقه اسلامی را بدرجات رفیع 
رساند . و تحقیقانی ژرف و مطالعاتی عمیق نموده و تصانیف سودمند ازخود ییاد کار 
گذاشته اند . 


می‌توانگفت بزر گترینحکیم این عصرصدرالدین شیر ازی بوده که‌درمتات 


«فکرواصابت نظرو تحقیق زابتکارتالی ارسطو وابوعلی سینا بوده و در مطالب دقیق 


حعکمت دوق وفریحه خاصی داشته است . 

از فقها و محدئین معروف عصر صفوی د قاجار احمد بی محم عشهور بلقب 
مقدس اردییلی معاصر شاه عباس کییر د ملامحمد باقر مجلمی‌فرزند ملا محمد تقی 
مجلسی است . 1 

محلسی - بطوریکه اشارت رفت کتب ورسالات زیادی راجع به‌عقایدو اخبار 
شیعه بزبان فارسی منتشر ساخته ولی بزرگترین تالیف او در این موضوع کتاب 
بحار الا نوار است که بعربی ودر٤۲‏ جلداشت . 

اينك ازحکمای هشهوراین دوره بترتیب ذیل ذکری میرود : 

هیر داماد - هیرمحمدباقربز محمد استرابادی ازهشاهیر فلاسفه ودانشمندان 
معروف عصرصفوی است . لقب داماد ازیدرش مانده که وی‌داماد محقق‌انی بود . 
‌ متعأش استراباد و محل تحصیلش عشهد و اقامتگاهش اصفهان بود در نزد 
معاصرین خود بسی محترم ومجالس درس اودرنظر اهل علم بسیار مغتنم و از جمله ‏ 
مستمعین بیانات اد صدرالدین شیرازی بود که بعد در حکمت اشتهار بزرکی پیدا 
کرد . میرداماد تالیفات متعدد فلفی و دینی دارد که جمله بزبان عربی است و از 
آنجمله کتاب صراط اله‌ستقيم د قبسات درهسائل حجکمت است د کثفالحقارق که 
حکمی ودینی‌است . هیرداهاد به تخلس اشراق اشعار فارسی فته ويك‌ثنوی‌سروده 
باسم مشرق‌الانواد . ۰ 

ملاصدرا - صدرالدین محمد اصلش ازغیراز بود و پدرش ابراهیم نامداشت 
قسمتی از تحصیلات فاسفی خود را ترد هیر داماد پچای آورد . او را هی توان 
معروفترین فیلسوف دوزه اخیر اران شمرد افکار تلسفی دقیق داشته و در آنرشته 
دارای مقام ومشربی بود» فکرهشائی را باذوق‌اشراقی نيك تالیف فرموده . تلیغاتش 
درحکمت مرجع و ماخذ اهزعلم میباشدو نخبه آنا اسفارو شو) هدر بوییه ومشاعر 
دکتاب المیدا والمعاد است نیز رسائل متعدد دیگر در مسائل مختلف اعلمی ازو 
باقیست هم قسمتی از کتاب اصولکافی شیخ کلینی را شرح و چند سوره از قرآن 


کریم را ی رکرده . شيخ صدرالدین درباز گفت ازسفردکه بال هزار وپنجاه در 
بصره وفات یافت . 
ملامحن فرش - «حمدین مرتضی مروف بهملامحسن فمن کاشانی از فقبا: 
وحکای ممروف عصرصفوی وازشاگردان ملاصدرا بود وتحصیلات خود را درشیراز 
تکمیل نمود ازتألیفات زیادی‌که باونسبت‌داده اند اصول المعارف و کلماتکنو نه 
میباشد ودرحکمت ودرتفسیر وصافی‌وافی درحدیث ملامحن نیز اشعسار فارسی 
سروده و گویا دیوانش شش وهفت‌هزاریت دارد - 
لاهیحی - نیزاز معروفین علما وحکه‌ای عصرصتقوی و ازشاگردان ملاصدرا 
است . گذشته ازتالیغات مهم کلامی دفل-فی بفارسی مانشد لوهر هراد بعربی نیز 
تألیفات میم نموده وازآنجدله خو ارق‌الالهام در شرح تجرید خواجه نصیر طوسی. 
است نیزازپیشروان حکمای عصرصفری ابو القاسم هیر فندرسکی‌است که سوب به 
فندرسك ازاعمال استراباد است درریاضی وحکمت استاد بود وتالیفانی سودمند در 
حکمت فرمود درشعرفارسی هم دست داشت وقسیده‌ای شیوای حکمی بامطلع: 
چرخ بااین اختران نفزوخوشزیباستی صورتی درزیردارد هرچه بربلاستی. 
حاج هلاهادی - عولانا حاج ملا هادی سبزواری پسرحاج مجمد سبزواری 


است . بدرش از علما بود و خودش نیز نخست در مشهد سپس در إاصقم‌دان علوم. 


حکمت وفقه واصول و کلام تحصیل نمود و بجر که دانمندان درجه اول دوره‌قاجار 
در آمد . ممروفترین تالیف اومنظومه ایت بتازی دره‌نطق و حکمت با شرحش در 
دو قسمت که او لی‌ائالی‌المنتظمه و دومی غررالفرائد نام دارد زهردو در یکجا شام 
شرح منظومه مشموراست . 

شیخ بفارسی نیز اسرارالحکم نوشته که درحکمت الهی است ومذکورافتاد 
همچنین بتخلص «اسرار» غزلیات حکمی و مایل بتصوف سروده . وفات شیخ بال 


آهزاروده بست وهشتادو نه اتفاق افتاد . 
مأخذها - تاریخ کیت ی کشا باتصحیح [قای نفیسی‌طهران ۱۳۱۷- دستورالوژراه 
باتصحیح[قای نفیسی طبران ۱۳۱۷-شرح‌حال شیخ بہائی بقلم[ قای نفیسی‌طهر ا,۱۳ ۱۳ 
مجیل‌التواریخ بسمی‌واهتمام [قای‌مدرس رضوی‌طهران ۱۳۲۰- تذ کره‌های‌فارسی-خلاصه 
مفید دوره‌صفوی درتاریخ ادبی‌ایران تألیف‌براون ج4 -تحفەسامى تالیف سام میرزا بسر 


0 ۳۹ 


شاه اسماعیل طبع‌مجله ارمفان ۱۳۱6 -کثاب‌فید تاریخ زبان و ادبیات ایران در دربار مفول 
"در سه جلد (انگلیسی) تألیف محید عبدالفنی الله آبانی هند ۱۹۳۰ - ۱۹۲۹ راجم بشمرای 
هندوستان و نفوذ ایران در]نجا - ایضاً کتاب شمرالسجم شبلی نسان _ مقدنه آقای کمالی بسر 
متتهبات اشمار صاب اپ طبران - اشعار بر گزیده صالب بامقدمه مبسوط با اهتام آفای 
زین المابدین موّتمن طهران ۱۳۲۰ مقدمه دیوان هاتف از نشریات مجله ارعغان طهران = 
مةالات آقای محیط در <ارمغان» سال ۱۳راجم +شهادت تبریزی - مقدمه دکتر رضازاده‌شفق‌به 
لبلی و مجنون مکتبی چداپ طبران با هتمام ةای کوهی - مقدمه آقای بہار به کلمات غرام 
مکتبی چاپ تهران باهنام آقای کوهی - مقاله آقای افیسی راجم به محمود خان ملك الشعرا 
شاره ۱۱ سال اول مجله مر - در شرح حال شمرای دوره قاجار معصوساً مجبع الفصعا و 
برادن ج > دیوان خود شمرا - دیوان مشذاق باهتمام آفای حسین مکی با مقدمه طهران - دیوان 
غروغی بسطامی از طرف آقای علی غفاری طهران ۱۳۲۰ - دیوان فاآنی چاپ طپران- دیوان 
مجبر چاپ طهران - خلاصهٌ از دیوان جامی توسعذ آفای بژمان - دیوان جامی چاپ هند.ه‌تئوبات 
جامی نسخه خطی در کنابخانه مسجد سبهسالار طبران - دیوان مجر چاپ ظہران ‏ دیوان 
غا آنی چاپ طبران - مقدمه آقای عیدالوهاب فراهانی بدیوان قائم متام چاپ-طهران 
از شریات مجله ارمنان - < قائم مقام » تألیف قای باقر قالقامی چاپ طهران - را 
بطیاه وحکناء و محدئین + نامه دانشوران - روضات الجنات ( بعربی ) تألیف محمد باق ۰ 
خوانساری - قصس الملماء تألیف محید بن سلیمان تنکابثی - مجالس المؤمنين تأإف قاضی 
نورانة شوشتری - برای شرح حال دانشندان و سغنکویان از بمض کتابیای تاریخ عمومی 
وخصوصی هم مانشد راحةالصدور و تاريخ گزیده و حبيب السیر و تاريخ فرشته وروضة المنا 
و ناسخ التواریخ استفاده "وان کرد . 


ملاحظات راجع به ادییات در دوره «شروطت 


ظرور مشروطیت که فرمان آن در سال ۱۳۲6 هجری قمری صادر شد نتیجه 
بك سلسله مقدمات سیاسی و علمی و ادبی بودکه شرح و بط آنراکنایی حداگانه 
باید . اجمالا توان گفت که در ایندوره ادبیات ابران گذشنه از دوام در موضوعات 
وطرزهای قدیم تازگی هالی نیز پیداکرد و ممکن است آنها دا نطربق ذیل 
تلخی‌نمود : ۱ 

۱- زبانبای ببگانه خاصه زبان فرانسوی در ایران‌که از اوایل دوره قاجا 
شروع بانتشار نموده بود رواج یافت وراه آمد و شد بین ایران و فرنگستان بیشتر 
از سابق بازشد وتصانیف ادیی آنسرزمین از نظم و شر و داستان و رمان در این 
دیار معروف‌گردید در ایر این اختلاط نه تنها عده ای از کتب فرنگی بفارسی 


ترجمه ومقداری لغات فرنگی داخل زبان فارسی شدبلکه برخی نوبسندگان‌جدید 


کی 

مدا الفاظ تا حدی سبك و روش و طرز فکر قرب زمين را ابا ده و 
کاهی در این خط دورتر رفته از شوه زبان فارسی خارج شدند . 

۲ - از موضوعات تازه ای که داخل ادییات گردید افکار آزادی خواهانه 
و عقاید اجتماعی وسیاسی وفکر تساوی حقوق سیاسی ومدثله آزادی افکاروحریت 
عطبوعات و احساسات وطن پرستانه است که الحق در نظظم وشر جلوه خاصی نموده 
و شعرای توانای خوش قریحه و نوبسندگان قابلی ظبورکرده و با بهترین الفاظ 
به تعیر این سنخ افکار پرداختند حتی ایشگونه افکار باطف قریحه شاعرانی مانند 
عارف قزوبنی به‌کل تعنیف «لی در میان عامه انتشار پیدا کرد . از شاعران: این 
دوره‌میتوانبرای‌نمونه ازمبان گذشتگان ادیبالمما لك فراهانی و ادیب + 
را تام برد و از عالم باوان پروی اعضانی را ذکر کرد و از زندکان آقای 
محمد تقی بهار ( ماك‌الشمرا) را نامید که در طرز قصیده و تتبعات تاریخی و 
آدبی استاد است . 

در واقع شاعران و گویندگان ونوسندگان سخنور ادب برور زبادی در عصر 
ما ظہو ر کرده اندکه الحق نظم و شر فارسی را زنده نکهداشته و آتزا گویاتتر و 
شیواتر نموده و معانی تازه در آن دمیده و خود را اخلاف صدق بزرگان قدیم‌نشان 
داده اند و کتابهائی در شرح احوال و اشعار و آثار آنان بقلم مولفانی مانتد آقایان 
اسحق هندی و اسدال کت براون انگلیسی و پژمان و جهانبانی و دینشاه 
*ایرانی» ورشید یاسمی‌وحسین 5 ی وحعادت‌نوری ودیکران بوجود آمده ومیتواند 
مورد استفاده جوانان دانش آموز قرارگیرد . 

۳ - نظم و نثر فارسی از مقام شاخ ادبی قدب م که مولا از حیات مردم دور 
و از ذوق و احتیاحات عامه مپجور بود کمی الین آمده ۳ بذهن و زندگانی توده 
نزديك شده و بر حب احتیاجات جامعه در «ضامین تازگی پیدا کرده و بمطالب 
اجتماعی گرویده است و نوبسندگان در ادای اینموضوعات بیشتر تر از زینت الفاظ 

و استعهال جمله های دور ودراز متوجه بادای مطلب وییان مقصود شده‌اند . 

تم 3 عاصه E‏ دی اس جع وتعمیممعارف خدمت 
پزرگی کرده و ادییات نسبت بعامه بیش بتر خاو و در دسترس واقع گشته و توجه. 
به علم و ادب زیادت‌گرفته 


-۳۸۱- 

ه - تمایل در مردم وطبقه دانشمندان وموّلفات نسبت به تألیفات علمی‌وادیی . 
عتقدمان ایران پدید آمده نیز ازطرف وزارت فرهنگ توجهی نسبت بتألیف کنایهای 
درسی وترجمه تألیفات علمی مغرب زمین پیدا شده وبخصوص تصحیح و طبع مؤلفات 
گذشتکان ایرانی درنظم و شر مورد نظر خاص واقع گشته و مقدار مهمی از توا در 
آثار و تصانی فگذشته پاهتمام دانشمندان بطرز صحیح جدیدی بحلیه طبع Es‏ 
و احیا گردیده اسک 

7 - درج مطالب علمی وتاریخی ا ورجوع باصول واسناد 
از روئ نظام فکری و تتبع کامل ترقی شایانی کرده و در داقغ شیوه بسنی مژلفان 
بز رگ اسلامی‌که در قدیم نسبت بزمان آنان معمول بود احیا گردیده و در این آمر 
ازروش انتقادی دانشمندان مغرب‌زمین نیزاستفاده کامل شده است ودرحقیقت رت حةبقت تألیقات 
و تحقیقات خاور شناسان مغرب زمین ازین‌حیث درنهضت جدید ادبی ابران تخاس 
داشته و در میل و رغبت ایرانیان نسبت باحیای آتارگذشتگان نیز در سایقه و راه 
و رسم پژوهش مطالب علمی عاملی عهم بوده است و توان گفت در میان دانشمندان 
ایران پیشرو عمده در این فن آقای محمد قزوینی بوده است . 

۷ - نهضتی برضد عبارت پردازیهای بی لزوم و مبالغه ها و مضامین و تثبیهات 
غير طییعی و پیچیده قسمتی از ادییات قدیم شروع کرده و در این مورد برخی ترك 
اغلب مضامین وتشبیهات و اسلوب ومعانی قدیم را میخواهند وموضوع های تازه پیدا 
میکنند و اوزان و اشکال نو ,کار میبرند و در نشر عخالف جمله‌بندی تازی هنش و 
استعمال کلمات زباد عربی هستند و باحیاء شیوه ایرانی واستعمال لغات فارسی اهتمام 
دارند حتی بعنی دورتر رفته باسته‌مال جمله‌های فارسی خالس میکوشند . 

درضمن توان‌گفت این‌دوره از يك لحاظ یمنی بیشتر ازلحاظ موضوع وهدف 
و طرز تعببرات ادهی دور؛ تحول وانقلاب است . موازین ن قدیم تا حدی متزازل شدهر 
اصول جدید هنم سر و صورتی کامل بیدا نکرده و ادییات بظور کلی یك سیر تکاملی 
مینماید درهرصورت برخی‌گوبندگان جدید آنار زیبای دار بائی که نوبدسباكعالیتری 


را میدهد بوجود آورده‌اند . 


-2۳۸۲ 
اجمالی در ميك 


" بان فارسی یکی از السنه میم عالم و از شاخه های قدیم زان اصلی هند و 


اروپالی و دارای ادیائیست که تاریخ آن دس ت کم بدو هزار و پانصد سال میرسد . 


بحکم اخبار قدیم یونانی وصحف مود وروایات کتب اوستائی وتواریخ عربی. 


ایران در عصر مادها وهخامنشی ها دارای کتب و ادیبات و قوائین و احکام اخلاقی 
بوده‌گرچه جز کتیبههای هخامنشی از آن عصر بما نرسیده . 

زبانابران قدیم دولفتعروف داشته یکی اوستائی که اوستا بدان‌نوشته‌شده 
است دبک پارسی باستان که زبان رسمی ذزره هخامنشی بوده وسنگنبعته عابدان. 
زبانست . جمله های بارسی باستان و اوستا بعلورکلی ساده وعفید معنی وبی کلف 
است تنها در اوستا چنانکه رسم کتب دینی است مکررات زياد آمده . از ادبیات 
اوستائۍ یا ادبیات ءزدی. نا جز اوستا آتار دیکرهم در دست است ونمونه های‌کمی 
از نظم ونثر از نچه در طی قزون ازیین رفته است بافیست . 

پارسی باستان بمرور زمان به تحولاتی پرخورد واز حیث قواعد وتلفظسادهتر 
گردید واین زباست که درعصر اشکانیان و ساسانیان معمول کشت و پیلوی نامیده 
شد و آن دارای کنب و ادیات و اشعار بوده و گذشته از کتیبه ها ساسانی بالغ بر 
صدکتاب پپلوی از اواخر ساسانی و اوایل اسلام تا بامروز رسیده است . 

اشعار قدیم ایران جمله بروزن هجالی بوده و از اخبار چنین مستفاد میگردد. 
که سرود خوانان در ایام جشن رسمی منظومه ها بدربار شاهان میخواند‌اندیعنی 
کلام منظوم شیوع ورواج داشته است. 

زبان پهلوی بزبان فادسی امروز نردیکست تنها از حیث تر کیب کلمات و 
قواعد واصوات به تغیبرات بر خورده از آنجمله الفباه و عده زیادی از لغات و شیوه 
عربی را اقنباس کرده است . : 

از کتابهای معدودی که باقیمانده پیداست که نظم و نثر پپلوی بطورکلی 
ساده و روان بوده و جمله ها موافق مقصود ادا میشده و تعقید وطول و تفعیل و 
استعاره ومجاز نداشته یاک داشته . 
بعد .از دویست سال استبلای عرب در اوایل قرن‌سوم نیشت ادبی توأم با نبضت 
سیاسی در ایران شروع نمود و شعرای نامی فارسی زبان اشعاری که اغلب بوزن 


-۳۸۳- : 
.عروض است سرودند وبتأایفانی به تثرفارسی پرداختند . در مدت استیلای عرب نیز 
زبان فارسی ازیین نرفته بود حتی‌اشعاری بوزن هجالی درتقاطی‌ازایران سروده‌میشد 
چنانکه اخباری و آاری از آنها درکتب تواریخ اسلامی توان یافت . 
زبان نظم و شر بعدازاسلام دردوره سامانیان وسعت یافت ودرعصر غ-زنویان و 
ساجوقیان باوج ترقی خود رسید وصدهاشاعر ونویسنده و دانشمند بزرگث و نامی 
ظپور کردند . : 
گرچه دراین دوره لغات واسلوب عرب در ادیبات فارسی بتدت موثر داقع 
گردید ولی زبان را از حال طبیعی خارج نکرد و نظم و شر این عصر متصف است 
بسادگی وروانی بعنی عبارت پردازی وتکرار مکررات وجمله های تودرتو ومضامین 
ناما نوس درتالیفات آن زمان کمتردیده میشود . 
موضوعهای ادبی عبارت بود ازقصاید که عمده درمدح شاهان وبزرگان وییان 
حال و وعظ وعبرتست ومعمولا مشحون به تشبیب وتغزل بود . همجنین قطعات‌علمی 
واخلاقی وبند ونصیحت وحماسه وداستان ومطالب دینی وتاریخی سروده میشده و 
ازقرن پنجم باینطرف مطالب حکمی وعلمی وعرفانی نیزبر آن افزوده گشت دراقسام 
شم ر گذشته ازقصاید وقطعات غزلیات ورباعیات وهثنوی و‌سمط نیزساختسند . اشعار 
شعرای این دوره از رودکی و عنصری و فرخی وءنوچهری و دقیقی د فردوسی و 
ناصرخسرو وقطران وسناگی وانوری ومعزی وخیام وخافانی وادیب‌صابرو تظامی‌بدین 
طرزها بوده ومعانی فوق را بخوبی‌میرسانند . 
درثرنیز تألیقات ابتدای این‌عصرمانند ترجمه تاریخ طبری و التفهیم ابوزیجان 
بیرونی و داتشنامه ابوعلی سینا وزینالاخبار گردیزی وتاریخ بیېقی وقابو‌نامه‌وجهاز 
مقاله و کلیله ودمنه بطور کلی متانت وسادگی وصراحت و آزادی از حشو وزواید و 
مکررات و کنابات را نشان میدهد . 
ازاواخرعصر سلجوقی باینطرف سبك سخن فارسی تغیبر پذیرفت و استعمال 
الفاظ مغلق ولغات غامض عربی و کلمات وتر کیبهای سخت وادخال اصطلاحات علمی 
وعذهبی درنظم ونثرکم کم مع‌مول‌شد حت امار آن درنظم شعرای معروف قرن*2 
مانند انوری وخاقانی پیدا گشت . 
پیش شعرای این دوره و ادوارتلی‌گوئی شمر را برای ملق گوئی و فل 


0 AE 
فروشی وقافیه پردازی ونکنسازی وگنجایدن قاری علوم ولنز و مهوت ساعن‎ 
نظم هیکرده اند..‎ 
درتثرعبارت مر کب ومسلسل و جمله های درازییدا مد و افراط در استعمال.‎ 
مترادفات جا وجمله هی عربی و-جع وجنای شروع کره که میتوان مرزبان نامه‎ 
سعد ورواینی وراحةالصدور راوندی ومقامات حمیدی و ترجمه ازیخ بمینی و اثال.‎ 
آنرا بروجه مثال تشان داد . اقسام شعر ازقصاید وفزلیات وقطمان ومثنوی وزباعیاك.‎ 
وترجیع بند د ر کار بود وموضوعات عبارت بود ازمدح ووصف وییان و حال ودرج,‎ 
احساسات ومرانی وپند ومطالب دینی ومسائل عرفانی وعلمی و نشان دادن قواعد و‎ 
۱ تین‎ 
درعصرمفول وتیموری قتل عام و تخریب ویقما آتار علم وادب را از دواحی.‎ 
شمالی ایران مخصوصاً خراسان آزیین برد و کتاب‌خانه ها ویران وعرصه تاراج گردید‎ 
وشعرا ودانشم‌ندان مقتول وبا فراری گشتند پس مدتی در ادیبات وقفه رویداد و بر‎ 
خلاف گویندگان قرن ششم که بسیاربودند عده شعراه دراین عص رکم بود. با اینیمه‎ 
بعد از آنکه هغول وتیموریان به تمدن ايران گرویدند وازقتل وهدم دست برداشتند‎ 
گویند کان ونوبسند گان هتعد ظپور کرد ند ومخصوصادرفن تاریخ تألیفات مهم نمودند.‎ 
. وعلم نجوم وتقاشی وحن خط بخصوص درزمان تیموریان ترقی کرد‎ 
در عصرمفول و تیموری انحطاط سبك فارسی خاصه در تثر بیشتر روی داد و‎ 
تصنع وتکلف زیادتر گردید و جمله های بلند و بالا وتر کیب های عفلق و استعاره‎ 
های بارد وسجع های بیجا ومتتکلف که بتقلید عربی معمول شده بودبا افراط استعمال‎ 
کشت ادخال جمله های عربی و کثرت جمله معترضه و وفور استعاره و تشییه و ایهام‎ 
ی دادن بین هبتداء وخبروتر اه ءوضوع ومیالغه درمطالب فرعی خاصه افراط و‎ 
اغراق در هدح ازخواص سبك این دوره است‌که مخصوصاً از تألیفانی مانند تاريخ‎ 
وصاف وتاریخ معجم تا پرسد بتاریخ نادری ودره نادرمحسوس است ولی بایددانست‎ 
ن چنانکه طبیعی‌است سبك ساده سابق هم تاحدی درنظم وشرمعدودی‎ 
ازاستادان باقی بود واشعار ومنشات نيك و روشن ماد نظم و تثرسمدی وحافظ یا‎ 
انشای تاریخ جهانگتا و طبقات ناصری توام با اسلوب مبهم و متصنع زبان مداومت.‎ 
۱ . داشت یا بوجود میآمد‎ 


-۳۸۵- 

دراین عم ر گذشته ازسبکباتی که بپمان ترتیب سابق بود غزل اهمیت پیدا کرد 
و قصیده مقام اولی خود را بأخت و استادانی مانند سمدی و حافظ این فن دا باوج 
کمال رسانیدند . قصاید مدحیه نیز کارش بافراط رید و شاعر ممدوح با معشوق را 
بیشتر از اندازه ستود و درتملق‌گوئی وتحقبرنفس مبالفه کرد . شعر عرفانی هم ترقی 
نمود و نمونه های‌کامل پیدا کرد وبهترین‌گویندگان این فن مانند جلالالدین وحافظ 
و جامی در این دوره ظیور کردند . 

سبك غبر طبیعی دوره مغول در زمان صفویه بنهایت انحطاط رسید استعمال 
ت رکیبات غریب و کامات نامأنوس و جناس های تو در تو و نکته گولی های مزعج 
و تازك کاری و «شمون آفرینی و معانی پیجیده باريك بیشتر رایج گشت مخضوصاً 
شعرای عقیم هند در این طرز افراط کردند و در نتیجه سبك متکلف عضمون پرست 
مصنوعی بمیان آهد که آن را برخی سبك هندی مینامند ولی سبك هندی در مقابل 
این افراط هنر نمائی هم کرد و | کر مضامین پیچیده مصنوعی مبالقه دار مانند بیتی که 
در ذیل هیآ بد ایجاد نمود مضامین لطیف دلنوازی هم نظیر مثالهائی‌که در ذکرصالب 
و مماصرینش درین‌کتاب آورده شد بوجود آوره . مثلا در این بیت‌که تمونهایست 
از سبك مذ کور : 
شمع را برسر نمیدانم هوای روی‌کیست بوی گل میاید از دود بر پروانه ام 

محبوب بقدر ی گل اندام است که تنها هوای او درسر شمع آنرا بطوری معطر 
میکن که از دود پر پروانه ای‌که در آتش آن شمع سوخته بوی‌گل میآید انصفا 
در این بیت با وجود اينکه مضمون لطیفست در نازك کاری و باريك اندیشی اغراق 
و مبالفه یش از حد بکار رفته . با اینحال چنانکه اشارت رفت لطافت و هنر نمائی 
شاعران نای این سبك را نباید از نظر دور داشت زبرا عضمون خوب و دقبق بسیار 
مشگل است وتوان گفت در ادییات جپان مایهٌ امتیاز خاس ادییات ایرانست وهیچ 
قوی بدین باه نکته پردازی و لطیفه سازی نتوانته . پس نباید فراموش نمودکه 
در برابر یت فوق و نظایر آن ایانی نظیر آنکه از صالب وادیگزان غل شده و 
اثال این چند بیت ذیرین هم پیدا میشود که نماینده لطف ضمیر گویندگان متأخر 
و معاصر ایرانست : 


EM 


نمیخواهم که گردد ناخن هن بند درجالی م و رای 


بہوش باش دلی را بسپو نظراشی ‏ بناخنی که توانی گره 9 
شیشه تزدیکتر از سنگ ندارد خویثی وبشی ‏ " هرشکستیکهبیکسبرسدازخویشست 
شمع این‌حوصله را برهم هکس روشن‌کرد _ که توان تا بسحر گریه بی‌شیون کرد 
گرید و سوزد و افروزد و خاموش شود شود هرکه چون‌شم بخندد بقب تارگنی 
اه نی یه رین چشم بیدارست . بر برغم دید گلچین روزگار مخسب 
بوی گل خود بجمن راهنما شد ورنه ورنه .. مرع‌مسکینچه‌خبرداشت که‌گلزاری‌هست 
از دوری تو جانا دانی چه مائه در دل از کاروان چه ماند جز [7 نشی بمنزل 
در بیخبری از تو صد مرحله هن پیشم تو بیخبری از من هن بیخبر از خویشم 
من عاشقم دلیل من اين قلب چاك چاك ‏ دردست من‌جزاین‌سند پاره‌پاره نیست. 

بطوریکه از ابیات فوق هم بدست میآید قطعات و مفردات پند آمیز و تمثیلی 
مخصوصاً در اشمار شعرائی مانند صائب و فیتی زياد استعمال شده چنانکه نموئه‌ای 
چند مذکور افناد . در ثرگذشته از کتب تأریخی تألیفات دینی مربوط به آئین شیمة 
در زمان‌سفوبه کثرت پیدا کرد بطورکلی توان‌گفت درعصر صفویان علوم و حکمت 
وعرفان از نظم وشر ابران تاحدی مفارقت کرد وجای آن‌را مرانی و مسائل مذهبی 
و فقه ومناقب ائمه وذکر عقاید غیمه‌گرفت 

از اوایل زندیان باینطرف يك نبشت ادبی روی داد و گویندگان مانند هاتف 
و مشتاق و نشاط و صبا وسروش و قاآنی ظبور نموده طرز قدما را از نو گرفتند و 
بدینواطه سبك مفول و صفوی بتدریج از بین رفت وسبك و شیوه ساده تر و فسیح 
تری بمیان آمد ثر فارسی‌هم بدست امثال نشاط و قام مقا و سیهر وعدایت روبه 
شر قدیم سیر کرد وحشو و زواید و مترادفات وحمله پیجاییچ هتروك گردید . 

در ادوار سابق بر مغول هر کز عمده سبك و نیت ادبی ایران خراسان و تا 
جد آنجانبد. i RE‏ وان 


-۳۸۷- 
در اسر آخبر قمیده و غزل هر دو همدوش ترقی کرد و یکی دا بر دیگری 
بر تری حاصل‌نشدگو اینکه چون سبك منقدمین رامیزان‌گرفته بودند بالطبم‌قصیدة 


یتر مورد توجه بود تاغل . 
۳ تع ۳ ۳ 0 
هم در ایندوره فن فن تاریخ و تراجم احوال ترقی آخاصی نمود و تواریخ عمومی 


5 هانند زوضة الصفا و ناسخ‌التوادیج وتذکره ها ماتند آتشکده ومجمع الفصحاتدودن 


گردید «مچنین کنب متعدد مذهبی درلغت فارسی تألیف يافت . 

آغاز دورم مشروطیت و اقلابات سیاسی تغیری اساسی در ادییأت داد بعنی 
اشمار ومقالات و تألیقات زیاد متوجه به مطالب ومسائل اجتماعی شد و این هدف 
عملی وروشن بالطبع لفظ را نبز روشن ساخت و عبارت پردازیهای منشیانه وسنایع 
لفظی جای خود را به عبارتبا وجمله های فصیح وساده ومتوجه بمقصود داد . 

باید دانتکه در تمام مدت سیر ادییات ایران زبان علمی و دینی بطور کلی 
زبان عربی بود و از بدو اسلام تازمان حاضر دانشمندان ایرانی از بوعلی سینا 2 
ابو ریحان وفخر رازی وخواجه نصیر طوسی تا ملا سدرا و حاج ملا هادی تألیقات 
مهم خود را در عکمت واقسام علوم مانتد نجوم و طب و دیاضی و طبیعی و اسثال 
اینموضاعات بزبان عربی نوشته و بفارسی کمتر توجه نمودند و نظر آنبان تنها 
معطوف بمعانی و متوجه شرخح و بط حقایق علمی بود و این Ly‏ 
ونثر حتی در مراسلات عادی ومکالمات خواص مونر واقع شد و بساکه ب-رخی 
اصطلاحات و تعییرات بیلزوم عربی‌که احتراز از آنپا ممکن بود متداول گشت و 
زبان فارسی را تاحدی از موزونی بدر آورد از طرفی دیگر اصلاحانی جدیدکته 

نیز از عربی گرفته ده بود از راه مصر:و ترکیه وارد زبان ما شد و کلمانی مانند 

بلدیه و عدلیه ونظمیه و ار کان‌حزب وتفییراتی مانند عرض انسدام و ریت -. 
نظایر آن‌که برخی غلط هم بود بظپور رسید و آهنك زبان فارسی را بیشتر 
مختل نمود از سوی دیگره هم شیوع علوم و فنون عصر پیدا شدن اصطلاحاب نون 
را ایجاب نموده ومترجمان و معلمان را کر انداخت پس در تیجه اینگونه پیش 
آمد ها از حدود بانزده سال پیش نیفتی در میان نویسندگان بمقصود پیرایش زبان 
فارسی از کلمات بیلزوم و زیادی و نا بپنجار خارجی و آرایش آن بالغات فصیح و 
صحیح فارسی پیدا گردید و این نیشت منجر به تأمیس فرهنگستان ایران شد که 


‌ 


> 


۳۸۸ ۳ 
چند سالست منعقد است و دفتری ذا ا 0 e‏ 


افسوس تا این اواخر موضوع سبك مورد نظر دانشندان ایران واقع نشده بود 
و تحقیقاتی تاز کی آغاز شده ابنك مأغذ هایمددود ومختصر که درنظر است a‏ 
استفاده شده بتر تیب تاریخ ذکر میشود : 

ملاحظا : نی در مقدمه مجم الصفحاء تا لیف مرحوم هدایت - شمرالعجم تألف‌شبلی 
نما نکه اجرالی‌ازآن توسط آقای‌فخر داعی ازازدو بقارسی‌ترجمه و طبع‌شده -ملاحظات 
برخی خاورشتاسان راجم سبك نظم ونثر فارسی بعصوص اته وبراون - سلسله مقالات 
آقای ملكالشعراء بہار مجلة رمان سال ۱۳ و در مجله مپر سال ٥‏ - تاریخ ادبیات 
ایران تاليف قای همائی ج ۲ ازس ۲٣۱‏ به بعد - مقدمه دیوان‌هاتف چاپ طهران بقلم 
آقای هباس اقبال مقدمه های‌سودمند گلستان و کلیله ودمنه بقلم آفای عبد لمظیم‌تر یب 
چاپ جدید طبر ان - ملاحظات راجح به سبك شعوا در کناب سخن وسغنورانج۲تألیف 
آقای فروزانفر - مقدمه دیوان مشتاق چاپ طبر ان بقلم آقای حسین مکی - اضار 
بر کز بده‌صالب چاپ طهران بقلم آقای مو تمن - قانمعقامتألیف آقای‌باقر قائمقامی بخش 


سوم سخن سنجی تاليف آقای دکتر لطفعلی صورتگر طهران . 
اهمیت و ارزش ادیبات ایران 


اگر تاریخ ادیبات ایران را از زمان هخامنشی حساب کنیم حدود. دو هزار و 


پانصد سال است که وطن ما دارای آنار ادبی از نظم و شر میباشد: اينك اهمیت و 
ارزش آنرا بطور خلاصه بروجه ذبل متذکر ميشویم : 
ادییات ایرانیم از جهت عبارت و هم از احاظ معانی دلیل باهن بك‌تمدن 

عالی است . بزرگان و سخنکوبان ابران معانی نفز اطیف فلسقی. و اچتمامی و 
اخلانی را از قدیه‌تژین زمان در سبك بیترین سخنان فارسی بیان کرده‌اند حتی در 
قصاید درازی که بقصد خوش آمد امیران و جلب نظر وزیران‌سروده شده و معمولا 
برای کسب شئونات ظاهری بوده است باز چندان سخنان ظریف ومعانی لطیف 
بکار رفته که جای دارد از این حیث آن سنخ شعرهم نمونه استعداد و رقت فکتر و 
وسعت خیال ملت ایران شمرده شود . 

در واقع بسیاری از قصاید فارسی با وجود معایبی که از لحاظ اخلاقی و طول 
کلام وعبارت بازی وقافیه سازی داردمحسنات اساسی نیز نشان میدهدلقه از] نجمله 
اینهاشت : 

(۱) قصیده سرایان برحسب حس بر تری جستن بهم و جاب نظر سلاطین و 


AL 
کسب آفرین مرد م کوشش ها کردند وبهترین‌کلمات وتر کیبات فارسی را چستند و‎ 
آنپارا زنده‌کردند دازاینراه خدمتی شایان نسبت ببقای زبان بجای آوردند.‎ 
باوجود مذموم دانستن تملق گوئی از مذمونهای بکر و باريك وتشییهات‎ )۲( 


.ماهرانه و قباس های استادانه که در طی مدحیه آمده بپیجوجه تتوان گذشت که 


جمله آدارفکر تیزو هوش وقریحه لطیف مات ایران ات وهرعلتی را معانی لعلیف 
گفتن مقدور نیلشد . 

(r)‏ درقصاید فارسی پندومعانی اخلاقی سودهند عالی آمده 

)4( مطالب تاریخی نیزازوقایع دعادات وحکایات درضمن قمایدی آمدهک4 
برای شناسالی گذشته بس مهم تواندبود . 

(ه) امثل وحکم ایرانی در آنباگرد آمده ومحفوظ مانده . 

0( تغزلات بی‌نظیری که دلیل (طفا<ساسات وقدرت وصف استادان‌ایرانست 
در آغازقصاید سروده شده . 

)0۲ تأثیربندهالی که درضمن مدح و ستایش به حکمرانان داده شده و آنْ 
سخنان نرم اخلاق خشن پادشاهانی مانند سلاطین عغول را تغییر داده بس قابل‌تأمل 
و تقدیراست . 

(۸) قصایدیرا که سرت‌اسر دینی و اخلاقی است و ازتملق و مداهنه دورتر 
است یا بعطالب علمی و حکمی با شرح حال و افکار و شاعر پرداخته :يايد 
فراموش نمود . 

۲- ادییات اران اعم ازقصیده وقطمه و نثربموجبشماروجمله هاوداستانهای 
کی و اخلاقی بسیار سودمند لطیفی که از قدیم بزبان فصیح دلنوازی گفته شده 
ناچار درزندگی عامه مونر واقع گردیده و در هدایت افکار تاایر بسزا داشته است 
واگر ببضی سخنگوبان گاهی ازراه تفنن اشعاری مخالف اخلاق وعفت سروده اند 
آنکونه کنته ها نسبت باشعارجدی خوب بمثابه هیچ است 

۳- ادیبات ایران قیمت تاریخی تيز دارد زیرا تا بست از اخلاقوافکار 
و آداب واحاسات ونصایح وپند های شماه زیادی از با هوش ترین افراد ایرانیان, 
که ازسدها سال باینطرف محفوظ مانده و آینه وار دربرابر چشم ماکه اخلاف آنها 
تیم قرارگرفته است . 


دهد 


e 

> زیادی قصیده های مدحی وستارش درفارسی بایتی سس ا ردد. 
ویرده بروی دیده‌کشد وما را ازاقسام دبگرنظم و ثرغافل نماید . شاعرانی که باه 
استقلال نظر. مسلکی وهدفی داشته وبرای مقصودهای عالی سخنگوئی‌کردندمانند 
ناصرخسرو درعقاید مذهبی وشیخ عطار وشیخ شبستری وجلالالدین وحافظ وامثال 
آنان دره‌طالب عرفانی ومسمود معد وخافانی دریان تأثرات روحی و سر گذشت و 
عمرخیام درشرح نظرفلسفی وسعدی درپزد آزمالی واءثالاین بزرگان زیادندکسخن 
ازدلدر آمده وبی‌شالبه گفته و آ تاری‌گرانبها بیاد گارنپدهاند.. 

ذد از آدارادبی بمعنی خاص تصائیف فراوان علمی وفنی ددینی ازقدیم 
2 بزبان فارسی بوجود آمده که هريك بجای خود از لحاظ هرعصر حائز 
آهمیتی بسزاست . 

٦‏ ادیبات ایران بزرگترین سند و ببترین ضامن زبان ملی ها فارسی است 
هیزان سبك وشیوه هرزبان نوشته های سخنگوبان بزرگ است وامروزاین تصانیف 
و آنارگرانبياکه ما داریم ازطرفی نکپبانان زبان و ازطرفی هم سرمشق برای ما و 
آیندگان ات . گذشته ازاینکه شیوه ما» بدستیاری سخن شناسان بزرك ایران از 
خطرفساد مصون مانده لغات بیماری هم ازفارسی بدینوسیله از آفت زوال محفوظ 
گردیده واگرشاهنامه با قصاید وغزلیات دیگرشمرا و تألیفات زیاد منتورکه در ایسن 
کتاب تنبا خش کو کی از آن ذکرشده درمیان نبود بالغات و ترکیبات فارسی‌که 
آزمیان رفته وحزيك زبان عامیانه باقی نمانده بود. 

۷- ادییات ایران‌ارزش بزرگ‌بدیمی هم دارد: یعنی بزرگان ایران PAE‏ 
علمی واجتماعی راکه درلبای عیارات زببا و خوش آیند اداکرده اند . همانطور که 
روح بدیمی ودءق وصنعت وحس جمال دوستی ایرانی در ساختمانبای استخرف ارس 
ومسجد شاه اصفهانبش کل تناسب وعظمت ودر کاشیهای‌اصفهان ومشهد واردییلبطرز 
ونك آمیزی و کلنکاری و آهنك جلوه میکند دراشعار زیبای فارسی هم همان ددح 
«بصورت سښنان دلربا وپیوند ونظم وانسجام و وزن وتناسب ظپور مینماید و اینهمه 
بیگزاف شاهد توان روان ودلیل سحرییان سخنگویان ایرانست . بایان 


ماخذهای کلی 
الف - صورت تذ کره های معروف فاردسی از چابی و خطی 
لیابالالباب - تد کره عمومی دردوجلد تیف محمدعوفی » در اوایل قرن‌هفتم 
.هجری ( چاپ لیدن ۱۳۲٤-۱۳۲۱‏ . قمری ) 

۲ - قف کرۃالشھراء - تذ کره عمومی تألیف دولتشاه بسال ۸٩۲‏ هجری(چاپ 
لیدن ۱۳۱۸ هجری قمری ) . 

۳- مجالس الشائس - ند کره شعرای معاصر ملف یعنی امیر علیشیر نوائی 
( ۸۹۰ ) که اصلش بتر کی بوده و در ٩۲۷‏ بتوسط فخری بن امیری بنام لطایفنامه _ٍ 
بقارسی ترجمه شده . 

3 - جواهرالعجایب با تذ کرةالنعاء - ذ کره شاعران معروف تا لیف‌فغری 
امیری فوق . 

۵ تج سامی - تذ کره‌است حاوی ترجمه شمرا بعد از قرن نیم تاسال ۹۵۷ 
و آن درواقع تکیله دولتشاه‌است . مولف آن سام میرزا پسرشاه‌اسعیل صفویست چاپ 
طبران توسط آقای وحید دستگردی 

٦‏ - هذ کر الاحباب - - ترجمه شمرایژمان میرعلیشیر نوائی تاسال ۹6۷ تألیف 
تثاری بخارائی ۰ 

۷- قایس الما ٹر - ترجه شدرای ایرانی هند عصر| کبرشاه واسلاف او تألیف 
میرزا علاء الدین قزوینی در (۹۸۲-۹۷۳) ۰ 

۸ _ خلاصة الاععار و زبدج الافكار - تذکرة عمومی معروفی است تاليف 
تقی‌الدی نکاشی در ٥‏ که بعداً تکمیل شده ۳ 

٩‏ - هفت‌اقليم - تذکره شعراء با اطلاعات مفید جغرافیائی » تألیف امین اجمد 
رازی . انجام تلف در ۱۰۰4 

۱۶ - هنتخ التو اریخ - تاریخ‌مومی‌هندوستان ازفتحآن د بدست سلمی 
تا سال چپلم سلطنت | کبرشاه بالاحقه‌ای در تذ کره شعراء ( چاپ کلکته ) 

۱- آلین | کبری - جلد سوم تاریخ اکبر شاه موسوم به اکبر نامه که 
فصلی در ترجمه شمرای هند معاصر |کیر شاه دارد ؛ تاليف ابوالفضل علائی در ٠۰۰٣۹‏ 
'( چاپ هند) 

۲ - مجالس المؤمنین - شرح حال مشاهیر شیمه و شعرای معروف ایران از 
.زمان قدیم تا عصر صفویه ۰ تألیف قاضی نوراف شوشتری در سالهای ۱۰۱۰ - ٩٩۳‏ 
«( چاپ طهران ) ۰ 


۳ - خزینه گنج - شرح احوالشمرای ترن‌هشتمنهم‌ودهم تألیف الهی‌حینی. 
عوّلف میان سال‌های ٩۰۱۵‏ - ۱۰۱۰ در شیر از بوده . 

> - بتخانه - تذکره عمومی است باثله ومنتخبات که تألیف]نر| محمدصوفی 
و حن‌يك در قرن بازدهم شروع کردند و ده سال بعد عبداللطیف‌ین عبداه گجراتی 
آثرا تکمیل ننود ( خه منعصر بفرد در بودلیت ).. 

۰ - مجمعا لشعر اه جهانگیری ۔ قستی نت ازتذ کر بزو کی تألیف قاطع 
نامی که شرح احوال مدح کویان دربارجها تگیر شاه را حاوی است ( نسه متحصر بفرد 
در بودلین ) . 

۱١‏ - طبقات شاه جهافی - شرح احوال شعرات دربار تیموریان تاشاء جهان. 
تاف محدصادق ( قرن یازدهم ) ( نخه متحصر بفرد در بربتیش میوزیوم ) . 

۷ - مر آةالعالم که تاریخ عه‌ومی است تا اواخر قرن‌بازدهم ولاحقه‌ای در 
تاریخ مرا دارد تاليف محد بقاء . 

۸ - جامع مفیدی - کتابیست درتاریخ وشرح حال فضلا وشعرای بزد تألیف 
محمد مفید مستوفی بزدی ( قرن بازدهم نخه منحصر برد در بریتبش میوزیوم ) 

۹ - تذ کره نصر آبادی - شرح حال شعرای‌زمانمولف محمدطاهر نصر [ بادی 
که در سالپای ۱۰۹۲ - ۱۰۸۳ تألیف یافته . ( چاپ طهران ) . 

۰- هر آة جهان‌نما- تکمله مرآ2 العالم([نبرء۱۷) بواسطه مولف همان کناب 

0۱- مر آةالخیال - تذکره عمومی بالاحقه‌ای‌درترجبه شاعرهایممروف تالیف 
شیرخان لودی ( قرن دوازدهم » چاپ‌کنکته ) 

۲ - کلمات الثعر اء - ترجه شعرای ایرانی دربار جهانگیر و شاه جهان و 
عالم گیر تألیف وتکمیل محمد افضل سرخوش ( قرن یازدهم ) - 

۳ - #میشه بهار- ترجمه حال‌شمرای ایرانی دربارجپانگیر تاجلوس محمدشاه 
هند ( ۱ ) ( قرن دوازدهم ) . 

سقینه خوشگو - تذکره عمومی در سه جلد تاليف در ( اواسط قرن دوازدهم). 

۶6- تذکره ندرت - نذ کره عمومی بترتیب قرونن» تألیف علی‌فطرت متخلس 
به ندرت ( نسه فرد در ایندیا افيس لندن ) . 

1 - دیاض الشعر اء - نذ کره‌عدومی تیف علقلی‌خان واله داستانی (قرن۱۲) 

۷ - منتقب‌الاشهار - تذکره و منتخبات تألیف محمد فلیغان مبتلای مشهدی 
(قرن ۱۲): 

۸ تذ کره حسینی - نذ کره عدومی میرحنین دوست سبلی ( قرن۱۲) . 


۹ - مجمع الغاس - تذکره عمومی تألیف سراح‌الدین لبان آززو 
(قرن ۱۲). 5 


RE 
.  )۱۲نرق(نیزح‌یلع آذ کرةالمعاصرین - شرح حال معاصرین‌مؤلف شیخ‎ - ۰ 
سرو آراد - ترجه قستی از شمر ای هند * تألیف میز غلام علی آزاد‎ -۳۱ 
e: ۰) ۱۲ بلگرامی ( قرن‎ 
دقایق‌الاشعار - منتغبانی از نمونههای بدیم نظم و تثر فارسی تاليف‎ -۲ 
E ۰) میر عبدالوهاب ( قرن ۱۲ ) ( نسخه فرد در بودلین‎ 
مقالات)(شعر اء - ترجمه حال و نخبه‌ای از شعرای ابران در سند »تال‎ ۳۳ 
۰) نسخه فرد در*بریتیش میوزبوم‎ - ٩۲ قرن‎ 1 
٩ میر علی شیر قانع ( قرن ۱۲ - بر یتیش میوز؛‎ 
ب ااا 8 حال شمرای زمان عالسگیر اول تا مرك‌عالمگیر‎ 3 
۱ 1 ۰) ۱۲ م هند ( قرن‎ 
حديقةالصفا - تاربخ همومی بالاحقه ای در شرح احوال شعرای ایراث‎ - ۵ 3 
1 ۰ )۱۲ تاليف یوسف على ابن غلامعلیخان ( قرن‎ 
جدکره صومی تالف غلاسل یآ زاد(تاریخت لیف قرن۱۲)‎ 9 0 
ان :]لیف محمد علی بن‎ MEE 
مر آةالصفا - تاریخ عومی پا تسذ کره شعرای ایسران 7 1 بن‎ -۷ 
0 . ) ۱۲ محید صادق ( قرن‎ 
آتشکده - ت ذکره عمومیتًلیف لطفلی بيك آذربیگدلی اصفها نی متخلی‎ - ۸ 
. ) ذر (قرن ۱۲ ) ( چاپ کلکته و ببثی‎ 
به آذر ( قر چاپ ت ج‎ 
تالیف قوام‌الدين‌على‎ ۰) ۲٩ ۔ لب لیات ۔ منتغب ازرباض الث راء ( نرة‎ ۹ 
3 . ) فته افرد در تلایا افین‎ ( 
او سا - ارت شعرای‌زمان مولف موسوم به انیس در قرن ۱۲ و‎ 
2 ۰ ۱۳ تکمیل آن درقرن‎ 
خلاصةا کلام - تمریف ۷۸ ءننوی فارسی ازداستانی وحماسی وعرقانی‎ - ۱ 
۰) غان خلیل قرن ۱۲ ( نسخه فرد در ودلین‎ 
e : تألیف علی ابراهیم خان خلیل قرن‎ 
حقد ثریا - ترجمه شمرای‌ایران در هند از مان محىد شاه‌تازمان‌شاه‌عالم‎ - ۲ 
۰) ۱۲ تاليف غلام همدانی مصحفی ( قرن‎ 
صحف ابر اهیم - تذ کره عمومی محتوی شرح حال ۳۲۷۸ شاعر نی‎ - ۳ 
تاليف على ابراهیم خان موّلف خلامة‌الکلام ( نمره 4۱ ) ( اوایل قرن ۱۳ - تشه فرد‎ 
. ) کنابخانه بر لین‎ 
خلاصةالافکار - تذکره عمومیتألیف ابوطالب‌تبریزی اصفها نی (اوابل‎ - < 
۳ 1 ۳ 
مخزن الغرایب - تذ کره‌عمومی‌مستوی شرح‌حال ۳۱6۷ شاعر تألیف‌هلی‎ - 0 
۰) ۱۳ احمد خان هاشمی ( قرن‎ 


ورک 

"> ذ کره احمد اختر - شرح حال شمرای زمان فتصلیشاه ( قرن ۱۳ )۰ 
نخه فرد دربر لین ) . ۰ 2 

۷- ریاض الوفاق - شرح حال شرای ایرانی زمان مولف ذوالفقار علی مست 
د رکلکته (نسخه فرد در برلین). ِ 
۸- تذ کره دلگشا - ترجه شعرای دوره فتحملیشاه تالف علی اکیرشیرازی 
(قرن ۰۱۳ 2 

٩‏ صبح وطن - تذکره قسمتی ازشعرای یران درهند تألیف محمد قوچ خان 
اهظم (قرن۱۳-اچاپ مدرس) . 

۰- مجمع الفصحاء -آخرین تذ کره عمومی معروف تأ لیف رضاقلیغان‌هدایتدر 
دوجلد که تذ کره ریاض العارفین - هم ازوست (اواخر قرن۱۳ » چاپ طهران) ۰ 

ب - معروفترین تألیفات فرتگی در تاریخ ادییات ایران 

۱- اریخ ادیی ایران ۔ درچهارجلد ازقدیم تا زمان حاضر تألیف ادواردبراون 
2-۳ ۱۹۰۲ 


Aliterary History of Persia by E. 6۰ Browne 4 vol 
(1902-1924) 


۲- تادیخ ادییات ایران تاليف هرمان اته دريك جلد 


Neupersische Litteratur 
von 
Hermann Ethé 


که درضمن کتاب ققهاللغة ایران یعنی : 
Crunpriss der iranischen Philologie >‏ < 
طبع اشتراسبرك » آلمان ۱۸۹5 ۱۹۰۹ وهم جداگانه انتشارباقه . 
۳- فہرست نسخ خطی فارسی در(موزه بریتانی) درسه‌جلد ويك متم . 
A C atalogueof Persian Mss .‏ 
in‏ 


The British Museum 4 vol by Rieu 
London, 1879 - 5 


گذشته ازاین‌سه تألیف‌مقید معروف کتاب ادبیات ایر انایتا لو پیزی 03223 16۵10 
مهم است .همچنین دانشمندات. فر تك رسالات سودمند گوناگون درشرح حال|قرادشعرا 
تألیف کرده‌اندما نندمقدمه وملاحظات کاز پمیر سکی؛راجع به‌منوچهریو تحقیقاتژ و کو و سکی 
راج ب» آنوری وتتبعات همین دانشندو کر یستن‌سن, دوباب خیام و مطالمات خانیکوف 
درخصوص‌خاقا نی و تحقیقات باخردر بار نظامیو کناب‌سودمند ماسه درحق‌سعدی ونظایر 

/ 


ابنہا ؛ یکی ازه‌فید ترین‌این‌سنخ تعبعا تکتاب‌مفیداستاد نلد که موسوم به‌حماسه‌ملی ابر از 
ا 7 شاهنامه است بعنوان‌ذیل. 
ا Das Iranische Nationalepos‏ 
Yon‏ 
Th. Noeldeke‏ 
ومآخذ ژباد ایرانی واسلامی‌وفر نکی ادیبات ایران ومتون 
اول‌تار بخ وادبیاتا» ودرنا نی تاریخ‌ادیی براون که‌درفوق 


تبصره - راج بمنایع) 
دیوان‌ها وتاألیفات دیگردردرجه 
مد کورشمورداستفاده بزرگی است ۰ 


اسماءال رجال 
نامهای کسات 


حرف (الف) 

آبافا آن : ۲۰۲46 ۳۲۹۰۲۰۰۰ 

۳۳۰ 

آبالش : ۲۸ 

آبش خاتون : ۲۵۳ 

ابراهیم صفوی : ۳4۰ 

ابراهیم بن‌م‌مود غز نوی : ۱4۲۰۲ 
۲ ۱۹۰۱۸۸۰۱۸۷۰۵ 

ابن ابی اصیبعه : ۱۰4 ۰ ۲٤۳‏ 

ابن اثبر : ۲۶۳ 

این بابوبه : ۲۳۸۰۵۹۵۸ 

این خلکان : ۱ ۰۱۱۰۶۲ ۲۶۳ 

این عبر محرایی : ۳۷۵ 

این نقیه همدانی : 9۰0۸ 

ابن فارش : ۳۲۷ 

این قتیبه : ۱۰۵۸ 

ابن‌الندیم :۷۳۰۱۰ 

این یمین :۱۳۰۲۹۳۰۱۰۳۰۰:۲۹۹ 
۳۰۳ 

ابو ابراهیم منتصر : ۰5 4۷ 

ابو اسحق اینجر : ۰۷۹۳ ۳۰۸۰۲۹۰۶ 
۳۳۲ 

ابو ایوب انصاری : ۱۱۳ 
ایو بکر بن سعدبن‌زنگی" ۱۳۳۳:۷۲4۷ 
ابویکر: جرجانی : ۲6۱ 

ابوبکر خوارزمی : ۹٩‏ 
ابو حامد :۷۸ 


ابو حفض سه‌دی : ۷4۹۲۰06۰ 


ابوحتیقه تعمان ثابت : ۳٩‏ 

|بوالحسن على خرقانی : ۱۱۳۰۱۱۰ 
آبوالحسن على لشگری : ۱٤٤‏ 
ابوالحسن غز نوی : ۲۳۳ 

ابوالحسن حام‌الدین على : ۲۳۷ 
ابوالغیار خمار : ۱۰۳ 

ابودلف حکمران اران : ۱۱۳۵ ۱٤٤‏ 
اپوسمید محمدین منصور : ۱5۶ 
ابوسمید هروی : ۱۷۹۰۱۱۱۱۵۸ 
ابوسمید ابوالخیر : ۰۱۱۰۰۱۰۸ 
۱۱۳ 

ابوسعید تی‌وری : ۲4 ۲1۲71۳ » 
۳۳۱ 

ابوسمید ایلخانی : ۳۳۱ 

ابوسعید چنگیزی : ۲۸ 

ابوالفتوح. : ۱۱۷ 

ابوسليك کرکانی : ۳ 

ابوسپل مسیحی : ۱۰۳ 

ابوشکور بلغی : ۱۵۸۹۸۵6 
ایوطالب طفرل بيك : ۱3۷ 

ابوطالب تبر یزی : ۳۷ 

] بوعبدال | لحصری : ۱۱۰ 

ابو عبدالر<من سلمی : ۱۱۱ 
ابوالعباس احمد قصاب : ۱۱۰ 
ابوالعباس فضل بن‌احمد :۰۸ ۸۷ 
ابوعلی بلغی : ۸۵ 


ابوعلی سینا : ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ 4۱۰۳ 


+ ۷ ۰ ۰ E 
۳۷۷ ۳۳۵ ۳ ۳ ۹ 
۳۸۷ ۳۸۳ 

ابوعلی حسن موفق :۹ 

!بوالطی کنجوی : ۲۱۰۱۹۸۰۱۹۲ 
ابوعلی .مسکویه ۰ ۳۳6۰۱۰۰۰۹۹ 
|بوالفتح مسمود : ۲۲۳ 

ابوالفتح بستی : ۱۰۶ 

ابوالفتح مظفر نیشابوری ۱۱۸۷ 
ابوالفرج : ۳۵ 

ابوالفرج بن جوزی :۲4۹ 

ابو الفر ج رو نی: ۱۶۷۰۱۲:۳۵ ۱۷۱ 
YEEAAAIAY‏ 

ابوالفضل میدانی : ۲4۰ 

بوا لفضل بیهقی:۱۰۳: ۲۳۵۲۲۳ 
ابوالفضل حسن سر خسی : ۱۱۰ 
|بوالفضل ساوه‌ای ؛ ۳۷۳ 

ابوالقاسم حسن : ۳ 

ابو القاسم خاص : ۱۵۳ 

ابوالقاسم قشیری : ۱۱۱ 

ابوالموید بلغی : ۸۵:6۵ ۹۷ ٩۰۸۶‏ 
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ایوالمعالی نصرانه : ۳۳۰۲۵۷ 
ابومسلم خراسانی + ۳۶ 

ابومعشر بلغی : ٩۰:۵۸‏ 

|بوالمظفر احمدین محمد چفاأنی : 7۸ 
ابوالبظفر اخستانی : ۲۷۲۶ 
ابومنصور محمدبن عیدالرزاق :0۹ ۰ 
oY‏ 

ابومتصوری : ۸5 

ابومنصور موقق هروی : ۱۳۸ . 
ابو نصر پارسی :۱۵۲ 

ابونصر عراقی : ۱۰۳ 

!بور یجان‌بیر و نی:۳۸۷۰۱۳۸۹۰۱۰۳۰۱۰۲ 
ابو احمد محمد : 1۹ 


|بو نصرمحئد بن‌وهصسودان ۰ 1-2( 
ابونواس : ۳۷ 


ابی ذر عقیلی : ۳۲۸ 
ات خوارزمشاه :۰۱۷۸۰۱۷۹ ۱۷۹ 


۱۱۳۳۹۰ 
اه ۰ ۳۸۸۰۳۳۸۰۳۳۷۱۷۳۱۰ 
اتابك ابلدگز :۲۱۳ 

اتابك سعد زنگی :۰۲۵۱۲۲۶۹ ۲۵۳ 
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اثیرالدین اخسیکتی :۷۱۵۰۲۱۳ 
احبدین محید اردیلی : ۳۷۷ 
احبد آرام : ۲۳ 

احمدی : ۹۸ 

احمد امین : ۰ 

احمد تبر نزی : ۹۸ 

احمد حن میمندی : ۸۳ 

احمد زین‌الما بدین اصفهانی : ۳۷۵ 
احمدین سامان خدات : ۶۳ 

احمد بن‌شیخ ادر یس بنحسن:۳۱۰ 
احمدین عبدایه خجتانی * ٤۲‏ 
احمدین محمدین ابی‌بکر : ۸۲ 
ابن محمد سهیلی : ۱۰۳ 


احمداین‌منوچپر شصت کله .: ۷۳ 


احمدینموسی‌ین شاکر : ۳۷ 
احمدین نصرالله ۰ ۳۳ 
احمدین مهدی نراقی : ۳۷۵ 
اخلیتن :۸6 

اخستان,ن‌منوچهر : ۱۹۹ 
ادیپ اسماعیل :۱۷3 
ادیب‌المالك فراهاتی : ۳۸۰ 
ادیب صابر : ۱۷۸۰۱۷۷۰۱۷۲۸۸۱۷۱ 
۳۸۳ 

ادیب نیشابوری : ۳۸۰۵۲۳ 
ذز بیکدلی :۳۷۲ 

]ذر : ۳۵۲ 


ارجاسب : ۸1۸0۸٤۳۰‏ 
اردشیر ۰ ۸4۳۰۲۹۰۲۸۰۲۳۰۲۰ 
ارسلان بن طفرل : ۰۱۸۲ ۲۱۳ 
ارسلان‌بن مسمود : ۱۷۸ 
ارسطو : ۳۷۷ 
ارشامه : ۲۰۲۳ 
اریارامنه , ۲۶ 
آزاد حسینی : ۳۷۹ 
اردوان : ۲٩‏ 
از بيك‌بن محید : ۲۳۸ 
ازرقی : ۱۷۰۱۷۵ 
اسحاق موصلی : 1۰:0۹:9۸ 
اسحاق هئدی : ۳۸۰ 
اسدی طوسی ۰ ۱۳۷۰۱۳۰۱۳۰۵۳ 
۶ )1( 
اسفندیار ۰ ۸۶ 
اسکندر : ۹۰۸۹۰۸۶ 
اسکندر رومی :۰ ۲۹۰۲۶۰۲۱ 
اسماعیل بن احمد سامانی : 4۳ 
اسماهیل بن‌احد صاحب تفسیر تر کی 
مننوی ۲۷۳ 
اسماهیل بن جنر : ۱۳۸ 
اسماعیل ثانی ( صفوی ) ۳4۹۰۳۳۹۲ 
ادف مها 
اسماعیل وراق ۰ ۱۷۰ 
اشپیگل : ۳۲ 
اشرط :۱۳۹۸ 
اشرق چویانی : ۳۰۸ 
اعتضادا اسلطنه : ۳۹۷ 
افر اسیاب : ۰۸۳ ۸۸ 
افضل‌الدین کاشانی : ۳۳۸ 
افتل |لدین بوالفضایل : ۱۹۸ 
افلاطون : ٩‏ 
افلاکی : ۳۳۸ 
اقلیدس : ۳۳۵ 


اقبال ( عباس ) ۷4۳۰۲4۲۵۵۱۹۵۰۰ 
۱۳۸۸۰۳۳۷ 
اقبال مد ۰ ۲۱۳ 
اکبرشاه : ۳۵۰۳۳۸۳4۲ + ۳۵۰ 
۰۷۱۰۳۷۲ 
الب‌ارسلان سلجوقی :۱۱۳ ۸7۲۰ 
۰۵ 1۱۳۹۵ 
القتفی : ۰۱۹ ۲۰۰ 
الب‌ارسلان حا کم خراسان : ۱۷۵ 
البتكين : ٩۱‏ 
الجایتو : ۳۳۰۰۲۹۲۰۲46 
الغ بيك : ۲67۰۲46 
القاص میروا : ۳۶ 
التو کل :۳۵ 
آل زیار : ۷۳ 
الیاس‌بن‌سامان خدات : ۲4۳ 
امامالحرمین : ۲۳۸ 
امام مظفر اسفرازی : ۱3۱ 
امرءالقیس : ۷6 
امیر خسرودهلوی ؛ ۲۵۲0۲۷۰۲۱۵ 
۹ ۹ 
ro:‏ 
امیر النہر سوب |لدین ۰ ۲۰۶ 
امیر بوسمد جره : ۱3۱ 
امیر علی فرامرزی : ۱2۲ 
امیر هر : ۳ 
امیر یوسف : ۰1۳ ٩٩‏ 
امیر خلف 1۷ : 
امیر نظامالدین بونصر پارسی : ٩4٩‏ 
امین : 4۱ 
امین" احمد رازی : ۳۷۲۰۰ 
امین الدین : ۳۰۸ 
انگیانو ۰ ۲۵40۲9۳ 
انوزی : ۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱۰۵ ۱۷۱+ 
1Y۹ YY ۳‏ 


( ۸ 
۱ 
(۲ ToororrtEerYF 
۲۳۸ انوّشتکین!:‎ 

انوشیروان : ۲۹۱۰۰۹۰ 

| نوشیروان‌خا لدینممدکاشانی : ۱۱ 
اوحدالدین کرمانی: ۲۸۲ 

اوحدی‌مر |غه ای: ۳۳۸۲۳۱۲۰۲۸۷۰۲۸ 
بورنگ زب :۳۷۱ 

اوزون حسن : ۳۳۹ 

اژيك بن محمد : ۳۳۸ 

املی شیرازی : ۳4٩‏ 
ایر دگعتب : ۳۸۰۰۳۳۸ 

اردوان سردار : ۲۹ 

حرف (ب) 

با باطاهر : ۲۶۲۰۱۰۹۰۱۰۸ 

باباقفانی : ۳۹ 

بابررتیموری : ۳۲۰۳۲۸۰۲4۷ 

بانو خلف : 5۷ 

باخ رآلمانی : ۲4۳ 

باخرژی : ۲4۱۰۱۰۵ 

بایردن : ۱۵۲ 

۳٤٤ : پایزید‎ 

بایز یدئانی : 
بایسنقر : ۲۷۳۳۱ 
بایقرا ( سلطان حسین ) : ۳۲۳۰۳۲۱ 
TTTFTYPYE‏ ۳ ۱۷ 
بختاورخانی : ٩۸‏ 
بختباری : ۱۰۰۹۸۰۹۷ 
بدیع‌الزمان فروژان فر : ۲4۳۰۱۰۶ 
۳۳۸ 

بدیم|لزمان همدانی : ۲۳۷۰۱۰۰۰۹۹ 
TAA.‏ 

برهان‌الدین ترمذی : ۲۹٣۹‏ 

براون : ۸۰۳۳۸۰۳۳۷۰۲۶۳۰۱۰۶ ۱۳۷ 


۱۳۸۸۹۳۸۰ 

بر وکلمان: foe‏ تا 

بریکتو : ۳۳۸ 

بزرگ مر : ٩۱۹۰‏ 

بسل شیرازی : ۳6۸ 

بشاربن برد : ۳۷ 

بلعمی ( ابوالفذل ) : ٤٤‏ 

پلسی ( بوعلی ) : 5144 

بندار رازی: ۱۰۶ 

بنداری(قوام! لدین فتح من علی اصفها نی ): 

۸ 

بوسمد جره : ۱۶۱ 

بوطاهر خسروانی : ۹۸:۹۷ 

بوعلی بلضی : ٩۸‏ 

بواصر پارسی : ۱۵۹ 

بهاء‌الدین شیرازی : ۳۰۷ 

بې ءالدوله دیلمی : ۰۹۰۸۲۷ 
۱۰ 

بهاءالدین بغدادی : ۲۳۲ 

بهاء الدین»حمد بن حسین | لخطیبی: ۲۸ 
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بهاءالدین محمد (بدرعطاملك جوینی) 
۳۳۹ 

بہاءالدین محمود ( وزیر مبارزالدین 
مید ) ۲۹۹ 

بهاءالدین ملتانی : 126 

بهاءالدین نقشبند : ۳۲۱ : 
بہائی ( شخ ) ۳۷0۳6۵۰۳6۰ 
بار( ملك الشراء ) ۲۵۷۰۱۰6۰۲۰ 
۹ ۲( 

بپارست : ۱۰۶ 

بهرام شاه غز نوی : ۰۱۲۱۰۱۱۹۰3۲ 
۰ +( 
۱۳۹ 

برام گور:۰ ٩۳6‏ 


بیرامی : ۱٤۷‏ 
بهزاد : ۳۰۰۲۷ 
بهمنیار ( احمد ) : ۲4۱۰۱۰6 
بهمنیار ین مرزبان : ۱۹ 
بیانی ( مپدی ) ۳۳۸ 
پید کلی : ۳۵۲۸۳۵۳ 
بیدل عبدالقادر : ۳۰۱ 
بیژن : ۹۵:۹۳:۸۸ 
بیضاوی : ۳۰۷ 
بابك مرزبان :۲۹۰ 
باقر قائم مقاء‌ی : ۳۸۸۰۳۷۹ 
حرف ( پ ) 
باریس : ۸۶ 
پریاموس : ۸٤‏ 
پروین اعتصامی: ۳۸۰ 
پومان بختیاری : ۳۸۰۰۳۷۹ 
پلوتارخ ٩:‏ * 
پور داود ۰ ۳۲ 
بتینری :۰ ٩۸‏ 
پیرحسین: ۳۰۸ 
حرف (ت ) 
تا بنده گنابادی : ۲4۲ 
تاج‌الدین احمد. عراقی : ۲۹۵۰۷۹ 
تریت ( محمد علی ) : ۳۳۸ 
ترکان خاتون : ۲۵۳ 
هی‌زاده : ۲۲ 
تھی الدین کاشانی ۰ ۳۷۲۰۲۱۷۷۱۲۱ 
تتکابنی : ۳۷۰۲۶۲ 
توفین ( دکتر رضا ) : ۲٤۲‏ 
تهمورث : ٩۰‏ 
تیموو ابوالغازی: ۲۰۲4۶ 
تکش : ۱۷۸ 
جرف ( ج ) 
جاحظ : ۳۵ 


جا کنن ( ویلیام ) : ۳۲۰۵۰ 
جامی ( احمد ): ۳۲۰ 
جامی (عبدالرحنن) : 69۰۱۱۳:۵۰ 
۹ ۱ ۳۷۰۳+ 
٩ ۳‏ 
۳۱ 
جرجانی ( عبدالقادر ) ۰ 7۳۳۳۰۳۲۸ 
جرجی زیدان :۱۰۶۰۹۱۰ 
جر بر : ۱۱۳ 
جفرصادق : ۱۳۸ 
جلالی هجویری : ۲۳۳ 
جلال‌الدین دوانی : ۳۳4 
جلال|لدین فیروزشاء ۰ ۲۹۰ 
جمشید : ۲۳۰۱ 
p+‏ ۰ ۳۰۳۰۹۰۰۸۶ 
جلالالدین اشهری : ۲۱۳ 
جلال الدین اصفهانی ( وزبر صاحب 
موصل ) ۲۰۰ 
جلایر + ۳۹۰ 
جلال‌الدین حسین انجو : ۳۷۶ 
جمالا لد ین عبدا لر ژاق‌اصفها نی ۰ ۸۱ 
۱ 
۸۹ ۱۲۵۰ 
جبالالدین محمدین ناصز: ۱۸۹ 
جوزجانی : ۱۰۲ 
جولوغ: 7۷ 
جیهانی ۰ 46 
جہانگیر : ۳۷۰۳4۲۰۲3۹ 
جهانشاه قر اقوینلو : ۳۲۱ 
جپابانی : ۳۸۰ 
جبان پپلوان : ۲۲۱۰۷۱۳ 

حرف ( چ ) 
چنری بيك : ۱۰۵ 
چتکیز ۰ ,۳۲۹۲4۵ 


چیشییش : ۲8 


حرف (ح) 
حافظ 4 YF‏ ۲۶۰۷۱۳۰۱۳6۰۱۳۳۰۱ 


۱ 
۳۸ ۱۳۳ 
۱ص 
۲ ۳۹ ۱۳۸۰۳۹ 
le‏ 
حافظ ارو ۰ ۳۳۱ 
حجاج بن يوسف : ۳۵ 
حامالدوله اردشم :۰ ۱۸۱ 
حسام| لدین حدن بن مهمدحین : ۲۷۰ 
ام دی 
حساماادین على قوری : ۲۳۷ 
حسن بيك روملو , ۳۷۰ 
حسن.بزر ک ( شیخ ): ۳۰۷ 
حس طالقانی : ۳۷۳ 
حسنعلی میرژا : ۳۹۵۰۳۱۰۳۵۳ 
حسن غز نوی (سید) ۰ ۱۸۸۰۱۸۲۰۱۵۹ 
۱۹۰ 
حسن بن موسی بن شا کر خوارزی 
۳۷ 
حسین خوارژمی : ۱۰۲ 
حسین‌بن شرف ‌الملك : ۳۳۲ 
حسین‌ین علی : ۳۳۳۰۳4 
حسین سلطان ۰ ۳۰4 
حین مکنی : ۳۸۸۰۳۸۰۰۳۷۹ 
حسین هروی : ۲۹۶ 
حسین واعظ ۰ ۳۳۶۰۳۳۳۰۲4۷ 
حقایقی : ۱۹ 
حکت ( علیاصفر ) : ۲۶۳ 
حکیم ( میرزامود ) : ۳۵۹ 
حمدالله مستوفی ۰ ۳۳۱۰۹۸ 
مزه اصفهانی : 9۸ 
حمیدالدین ایو بكر بن عبر بن محمود 
۱۳۷ 


حنظله بادغیسی : ۲ 
حیدر خوان-اری : ۳۷۵ 
حیدر رفم‌الدین؛ ۳۷۰ 
حیدر صفوی ۳۳۹۰ 
حسین کرت ۳۰۰ 
حی‌بن بقظان * ۱۰۱ 
حسین بودلف : ۸۷ 
حسین باحی‌قتیب : ۸۷۰۸۲ 
حرف ۱ چ 1 
خاقانی : ۱۸۱۰۱۷۷۰۱۷۳۰۱۷۱۰۰۰ 
۸۳( 
۹( 
Hece ۳‏ 
۱۲۲۳۸۱ 
۱ ۱ 
۳ ۳۰۳ ۳۸۳ 
خایکوف : ۷۶۳ 
خغسروی : ۱۰۶ 
خشاریاشا : ۲۳ 
خضر : ۱۹۳ 
خضرخان : ۱۹۳ 
خضرخان:ن علاه‌الدین محید : ۲۹۲ 
خطیب تبریزی ( محمدین‌عبدل ) ۱ 
۲ ۲۶۱ 
خطیب تبریزی ( بحبی بن‌علی ) : 
۱۹۰ 
خلغالی ۰ ۳۳۸ 
خورشید :۳۰۶ 
خلف بانو : ۱۰۵9۸ 
خسرو: ۳۹۹9۳۲۷۲۳4۲۹6 
خلف‌بن احمد : ۱۰۰ 
خاقان | کبر : ۱۹۹ ۲۱۹۶ 
خواجه احمد رازی : ۳۷۲ 
غلیلآن قوینلو (سلطان): ۳۳۶ 
خواجوی کر ما نی : ۲۹۶9۲۹۳۲۹۲ 


و و ۳۱۲ 
خواندمیر : ۲6۸ و۳۹۵ 
خوانماری : ۲6۳ 
خیام نیشابوری : ۱۳4۱۰۵ و۱۵۷ 
۱۷۳۱۱۱۸ ۲۶۲۲۳۷ 
۳ ۳۸۳ 
خسرو انوشروان : ۲۹ 
خسروقباد : ۳۰ 
حرف ) د ( 
داذویه , ۳٣‏ 
دارا : ٩۲۹۰‏ 
داربوش ۱و ۲6۲۳ 
دانش حسین :۲۶۲ 
داوری : ۳۹ 
دتاق : ۱۰۹ 
دقیقی : 4 ° و ° هو ۵و۱ و۸۷۸۵ 
و۸ ۳۸۳۹۸۸ 
دلشادخاتون : ۳۰۶ 
دولتشاه سمرقندی : ۳۲۸ و۳۳۳ 
YEY‏ 
دهخدا : 1۰ 
دیا کو : ۲ 
دین‌شاه ایرانی ۰ ۲7و۳۲ و۳۸۰ 
دینوری :۰ 5۸ 1 
حرف (د) 
راوندی ۷۳۰و ۱۰5 و ۲۳۵ و۳۸۳ 
۱:۲ 
ریب‌الدین هارون : ۲۳۸ 
رستم زابلی ۰ ٤۸و۸۸‏ و۰ ۹و٤‏ ۹ر٥۹‏ 
1ر۴ 
رستم فرخزاد : ٩٩‏ 
رشیدالدین ( پسرخاقانی ) : ۲۱6 
رشیدالدین بن‌فضل‌انه : 4۲4۵و 
۳۳۰ 
رضاقلی هدایت : ۳۷۱۳۹۹ ۳۷۳و 


۳۷۹ 
رشیدالدین (وطواط) :۱۷۷9۱۷۱7۹ 
۸ ۱۹۸۱۸ ۲۸۲۳۷ 
رشیدیاسمی : ۳۳۸۲۲ و۳۸۰ 
رشیدی سمر قندی ‏ 94و۱۵ و۱۹۰ 
رضوان ۰ ۳۶۵ 
رضی‌الدین یشابوری : ۱۹۰ 
رکن‌الدین ۰ ۱۸۳ و۲۹۰ 
ریبک : ۲۶۳ 
ریات :۱۰۲۰ 
رودابه : ٩6‏ وه 
رود کی:۱۳ و4۹۸ ۱۶۸9۱۵۰2۱۶ 
۸۰ و۳۲۳ 
رفیعاادین محمد قزوینی ‏ ۳۷۵ 
روزبه ۰ ۲۸ 
ربو : ۳۳۸۵۲۳۱۰۶ 
حرف () 
ژال : £ 4۸۸و۹۹۰ 
زردشت : ۸۵ 
زری. + رف 
ز کریای قزوینی :۳۳۲ 
زلالی خوانساری : ۳۶٩‏ 
زمغشری : ۰ و۳۰۷ ۳9۸ 
زین‌الدین اسماعیل ین حسن‌جرجانی : 
۱۳۸ 
زیگفر ید ۸6 
ژو کووسکی : ۲۲ 
ژین‌العا بدین ( مۇتمن ) :۳۸۸۵۳۷۹ 
حرف (س ) 
سام : ۸۵ 
سام میرژا : ۳۷۸۳4۰ 
سامان خدات : ۶۳ 
سبکتکین : ۵۸ و ۳۳۰ 
سبکی + ۷٤۳‏ 


هر ( میرزا تھی ) :۳۸۵۳۷۱۰ 


سپپر(عباسقلی) ۰ ۳۷۱ 
مجاب هاتف : ۳۶۳۳۶۲ 
سبحان : ۲۰۷ 
سروش اصفهانی : ۳۵ 
سعدین|بویکر بن سعد زنگی : ۲۵۳ 
سعد زنگی: ۳۳۲ 
سمدین سلمان : ۱6۲ 
مدا ادین میحی دکاشفری : ۳۲۰ 
سمدالدین راوینی : ۳۸۳۲۳۸ 
سلطان مسعود : ۱۲و۱۳" و۷ وا 
۹۱۳۸۱۰۳۱۰۲۷۳ ۱۶۲۱ 
۷ و ۱۳ 
سعدی شیرازی :۱۲۳و ۱۳و ۱۷و 
٩۲و6۸‏ ۲و ۲۹۹و ۲۵۰و ۲۵۲۲۵۱ 
۲۵ و۲۵۷ و۲۵۸ و ۲۷۳۲۳ 
۲۸۹و ۲۹۰ و۲۹۳ و۳۰۳ ۳۱۰ و۳۱۱ 
۳۷۲۳۲ و ۳۲۷و ۳۳۳و ۲ ؛ ۳و ۳۷ 
۳۱۳۸و ۳۵و ۳۹۵9۳۵۸۳۵۰ 
۳۹۰ 
۱۳۷۸ 
ساجوق + ۱۰۵ 
سلجون‌شاه بن‌سلغر شاه بن سعدژ ن دگی: 
YofyYor‏ 
سلطان مود ۱ ۲و۳ 1۸ 
۷۰و ۷۲و ۷۳و ۸۱۹و ۱۰۱۵۸۳ 
۲ > ۲۳و۳۳۰ ۳۲ 
سلطان‌ولد : ۲۷۴۳۲۷۱۲3۸ 
سلمان : ۱۶۰ 
سلمان ساوجی ۳۰۹۳۰۵۳ 
۷ ۹۳۱۰ ۳۱۷و ۱۳۱۳ 
سلمان فارسی : ۲۰۶ 
سلیم عثمانی ` ۳6۶ 
سلیمان : ۱۱۸ 
سلطان ملك شاه سلجوقی: ۹۷و۱۰ 
۱۳۹ 


۰و ۱۰و ۲4۳۲۲ 


سلطان ابراهیم : ۱۵۸9۱۶۷ 
ساطان ارسلانن‌طفرل: ۲۱۵2۲۱۶ 
سلطان یقوبآ توینلو:۳۲۱ 
سلطان|بوسمید بهادر : ۲۸۲ و۲۹۳ 
۳۰۹و ۳۳۱۳۳۰ 

سنافی : ۵ و ۱۱۵۱۰۸9۱۰ 
۹ ۱۱۷ و ۱۱۹9۱۱۸ و۱۳۰ 
۰۱ ۱۲۳ و۱۲ و ۱9۰ Ws‏ 
۷۷ و۱۸۳ و۲۲ و۲۵۵ و۲۷۲ 
۷۳ ۲۸۰ و۲۸ ۲۸۹ و۲۹۰ 
۳ و۳۰۵ و۳۱۱ و۳۲۳ و۳۸۳ 
سلطان حسینابوالفازی؛ Yo‏ و۳۳ 
ملطان اویس : ۳۰۵۳۰۶ ۳۰۵۵ 
۳۰ 

سلطان حسین rt‏ و۳۳۳ 
سیداحمد اصفهانی : ۳۷۵ 

حکاکی * ۳۰۷ 

سلطان احمد (خواجه) :۳۱۰۰ 
سلدوق : ۱۰۵ 

سنجر ۷۰ ۱۹و ٩۱۷۳۱۷۰‏ 
۱۹4۱۳۱۲۱۷۱۷۸۷۹ 
سوزنی : ۰ و۱۹۰ و۱۹۱ 

٩۰۸۸ : سپراب‎ 

سپروردی (شهاب‌الدین | بوحفص‌محه 

بن‌محید ) : ۳۳۵ 

-هروردی ( شپاب الدین بجی بن 

حبش بن‌اميرك شبخ اشراق ) ۷۶۰۰ 

TEY TITHE 

سپپلی خواناری ۲٤۲:‏ 

سباوش : ۸۸ 

سیبوبه : 9۰ 

سیف‌الدین ارسلان ۲۱۳۱ 

سیف‌الدین مود دملوی : ۲۸۹ 


سیف پورفاطمی : ۳۳۸ 
سمادت نوری : ۳۸۰ 


حرف (ش) 

شاپور : ۸6 

شاه جپان : ۳۶۰۰۳4۷ 

شاهرخ : ۲۶ و۳۳۱ 

شاه شجاع : ۲:۷و۲۰ و۳۰۹ 
شاه مبارث : ۳6۰ 

۲۹۶9۱۹۱۵۱۳۳۱۲۳ : شب‌تری‎ 
VAs 

شبلی نعمان ی۲۱۰ و ۳۳۸و ۳۷۹۲۵۰ 
TAA‏ 

شجره : ۳۳۸ 

عرف‌الدین علی یزدی : ۳۳۱ 
شرف‌الدین هارون : ۲۸۰ 

شمه (سیده‌حید) : ۳۵۳ 

شفر؛ ۲٤۲‏ 
شفق (د کتررضازاده )§: 1۰٦و٤۱۰‏ 
۳۷۹ 


شیرزاد ابراهیم]: ۱9۲ 
شس‌نبریزی ۰ ۲۷۱۵۲۷۰۲3۹ 
1۸۰ 


شمس |ادوله دیلمی ۰ ۱۰۳۱۰۱ 
شس الدوله طفا نشاه : ۱۷۰ 
شمس‌الدین دشتی : ۳۲۰ 
شمس‌الدین محمدجوینی : ۲4۵9۲۲۱ 
Yor‏ 

شم س الدین محمودص ابن : ۲۹۲و٣۲۹‏ 
شمس‌طبسی : ۱۹۰ 

شم العلماء عبدالرپآبادی * ۳۷۳ 
شمسالملك نصر |بوالحسن : ۱٩۳‏ 
شهاب ترشیزی : ۳۹۹ 
شهاب‌الدن عبداقه شیراژی 
(وعافتالحضره) . ۳۳۰ 

شهاب لدین قاضی : ۲۹۲ 

شهرستانی (مح) : 14۰ 
شهریارین شروین ۸۲ 


شهید بلغی 4۰ و4۹و۰ ۱۵۸9۱ 
شیبانی فتح‌انه : ۳۳۹ 
شاه عالم :۹۸ 
شم س‌الدین ابوجعفر ۲۲۱ 
شاه مظفر: ۲٤۸‏ 
شیرین : ۳4۰۳۲۵۲۹۶ ۳۹ 
۳9۸ 
شاه محمور ۰ ۳۰۹ 
شاه منصور:۳۰۹ 
شیخ! بو الفضل (هوّلف | کیر تامه) ۳4۳" 
۳9۰ 
شپاب تبریزی + ۳۷۹ 
حرف( ص ) 
صدرالدین قونیوی : ۴۲۷ 
صفا (ذییع) : ۳6۳ 
صفی(شاه) : ۳۷۰ 
صدرالدین شیر ازی :۳۷۷و ۳۷۸ ۳۸۷ 
صفی‌الدین اردییلی (خیخ) + ۳۷۰ 
صفیالدین ین عپدالرحمن جامی: ۳۷7 
صلاحالدین‌ایوبی ۰ ۲4۰ و٣٤۲‏ 
صاحبدیوان :۲۵۰و ۲۵۱ و۲۵۳ 
۶ 1۱۸۵ 
صلاحالدین فریدون ز ر کوب : ۷۰ 
صنیم الدوله («مدحسن‌خان) ۳۷۱۱ 
صور تگر(اطقعلی) : ۳۸۸ 
صاحب بن‌عباد ٩:‏ ۳و ۱۰۰۱و ۱۰ 
صالب تبر بزی :۳۰ و ۳۲و۳4 
۳۸۷و ۳۵۰و ۳۵۶ 
صدالدرین قونیوی : ۳۲۷ 
صبا : ۳۵۹۸ و۳۵ و۳۱۷ 
صباحی : ۳۵۱ 
صبوری مشهدی : ۳۸ 
حرف (ض) 
شهاك : ۸۸ 
خیاپاشا : ۳٤٤‏ 


حرف (ط ) 


-طالب آملی : ۳۵۰ 


طاهردوالیمینین ۳۸ و 4۱ 
طیرسی(ابوعلی فضل بن‌حدن) : ۲۳۹ 
لها تیموز : ۳۰۰ 
طفانشاه : بن ارسلان ٩۷‏ و ۱۷۵ 
۷۹ ۱۸۲ 
طفرالی اصفهانی : ۲۶۲ 
طثرل : ۱۰۵ و ۱۰۸ و ۱۸۲ 
طفرل‌ین ارسلان : ۱۷۰ و ۲۲۱ 
طنرل کین (محمد) : ۱٩۱‏ و ۲۲۳ 
طغلق : ٩۸‏ 
طوسی ( شبخ )۲۳۸۰ و ۲۳ 
طهماسب صفوی (شاء) : ۳4۰و ۳4۵ 
۷۰ و ۳۷۲ 
طفرائی یمین‌الدین : ۲۹۹ 
حرف (ظ) 
ظفر خان : ۳۶۷ 
ظهوری‌ترشبزی : ۳6۹ 
ظہوری خجندی : ۳۳ 
ظهیر الدین‌فار با بیو ۱ ۱۷و ۱۸۱9۱۸۰ 
و ۲6۵ و ۲۵۰ و ۳۰۶و ۳۰۵ 
حرف (ع) 
عاشق اصفوانی : ۳۵۳ 
عارف قزوینی : ۳۸۰ 
عباس کبیر شاه : ۰٤۳و‏ ۷٤۳و٣٤۳‏ 
و ۳۷۲۳۷۰ ۳۷9۳۷۵ 
عباس میرزا : ۳۵۹۳۵ 
عباس مروزی : 4۰و۶۱ 
عیدالررحمن سلمی : ۱۱۳ 
عبدالرحمن پزدادی : ۱۰۰ 
عبدالرژاق بن نجفقلی ۰ ۳۷۲ 
عبداارژاق سمر فندی : ۳۳۱ 
عبدالرسولی : ۱۰۶و ۲۳ 
عبدالر شید محمود غز وی : ۲۳ 


عبدا لءعظیم قرب : ۲4۲۱۰6 و۲۵۳ 
و ۳۸۸۳۳۷ 
عیدالقادر بغدادی : ٩۸‏ 
عیداله انصاری : ۱۰۸و ۱۱۳و ۲۲۱ 
و ۲4۲ و ۳۲۷ 
عیدا لوهاب فرهانی : ۳۷۹ 
عبدالملك برهانی : ۱۹۲ 
عیدالمك بن توح : 8٩‏ 
عبدالواسع جبلی ۱۳۰۰۶ 
عبدالوهاب قزوینی : ۳۷۳ 
عبد زاکانی : ۳۱۰ 
عتبی :۳۳۰ 
عرفی شبرازی : ۲8۷و ۳6۰ و ۳۶۲ 
۷ ۹۳ ۲ ۳۵۰ 
عرالدوله دبلمی ۶ ۱۰۶ 
عزالدین ابوالفتح مسعودین نورالدبن 
صاحب مومل * ۲۲۳ 
شاه ار-لان : ۲۲۳ 
عجدی : 17و۱6 ۲۷۱ 
عضدالدوله دیلمی * ۱۰۰ و ۱۰۶ 
عشداله وله شیر اد ۱:۹ 
عطار ۰ ۱۰۵ و ۱۲۰9۱۰۸ و۱۳۲ 
و ۱۲۳ و ۱۲6 و ۱۲۵ و۱۲ ۱۲۷ 
و ۹ ۱۳۲۷ و ۲۳۳۱۳۶۱۳۳ 
و ۲۵۷ و ۲۰و۲۶ و ۲۷۲۲۸ 
و ۲۷۳ و۲۸۰ و ۲۸ و۲۹۳ ۲۹۹۵ 
و ۳۰۵ و ۳۰۹و ۳۱۱ و۳۲2۳۱۲ 
عطاملك جوینی:۲40و ۲۶۰ و ۲5۱ * 
۱۱۳" 
علاءالدو له سمثانی : ۱۲۳ و ۲۹۳ 
علاءلدو له کا کو+ * ۱۰۱ 
علاءالدین ( پسر مولوی ) ۲۷۰ 
علاء لدین خوارزمشاه : 146 
علاءالدین کرب‌ارنلان : ۲۲۲ 
علاءلدین کیقپاد : ۲۳۸ 


علاءالدین محمد( پدرسلمان ساوجی) : 


۰ و ۲٩۱‏ و ۲۹۹ و ۳۰۰ 
علاء| لد بن‌محمد (وز بر | بوسعید بهادر) : 
۸ و ۲۹۹ 
علی ( سید ) مولف تذ کره بزم‌آرا 
۳۸۹ 
علی ( شاه ) , ۳۷۲ 
علی بن|بی‌طالب : ۱۸ و۳۰۶ و۳۶۹ 
۹ ۳و ۳۷۰ 
علی حدین واعظ : ۳۳۳ 
علی‌ین زید بهقی : ۱۳9 
علی غفاری ۰ ۲۷۹ 
علی خاص : ۱6۷ و ۱9۲ 
علی دیلم : ۸5 و ۸۷ 
علیرضا عباس : ۳۵۰ 
علیرضا بن عبدالکریم شیر ازی ۳۷۰ 
على سمر قندی:۷۷و۱۶۱و ۱۷۹۱۱ 
۷ و۳۷۰ 
علیشیر نوائی:۲۷و۳۲۱و ۳۲۲و ۳۲۷ 
۳۳۸ ۳۷۱۳۳۳ 
على فرامرژ : ۱2۲ 
علی مشهدی : ۲۷ 
عباد یه : ۳۱۳۳۱۲ 
عباره مروزی : 47 و 4۷ 
عمر ( خواجه ) : ۲۲۰ 
عضد لدین ایجو : ۳۳۷ 
عمرولیث ' 4۲ 
عسق بغارائی : ۱۷۱ و ۱۹۳۱۹۰ 
۶ و ۲۳ 
عمید اسعد : ۸ 
عمیدالدوله جمشیدی : ۱5۴ 
عدالله ابوالقاسم خاص : ۱۸ 
عبدالد وه کندری : 10 
عندلیب ( محند حسین خان ) : ۳۷ 
عنصری : ۰ ۵و۳و۵ هو 1وا و1 


۱۶۲۱۲۹۵۱۲۵۸۲۷۷ 
٩۷۷ ۱۷۰۱۹4۱۳۰‏ 
۲۰۰۱ و۷۰۷ و۳۰۳و۳۲۳ 
۶6و ۳۹۳ و ۳۱۷ و ۳۸۳ 
عیسی قائم مقام ,۳۵۹ 
عمروی نکلئوم :۷ 
علاء| لدو له دیلمی :۱۰۳ 
علی نجار : ۱۹۹و ۱۹۷ 
عوفی : ۳۳۲ 
عرین عشمان : ۱۹۸ 
عبدالقادر مداونی : ۳4۳ 
عیدا لغنی الله آ یادی : ۳۷۹ 
على قلی‌خان‌وال» مواف رپاض | لگمر|: 
۳۷ 
عزالدین حسین : ۳۷ 
عبدالرزاق بن حسین لاهپجی : ۳۷۵ 
عبدالله قطب شاه هندی : ۳۷۶ 
عبدالر شید هندی : ۳۷۰ 
2 حرف (غ) 
غازان : ۲46 و ۳۳۰ 
غز الی:(احمد):۱۰9و۲۳ ۲۱۳۹ 
غزالی(محمد) : ۱۵۷ و ۲۳۸ 
غضائری رازی : ٩۷‏ 
غنی(د کتر) : ۱۰6 و ۳۳۸ 
غنی‌زاده : ۲:۲ 
غیاث|لدین بلبان : ۲۹۰ 
غیاث! لدین بن‌اسکندر ۰ ۳۱۰ 
غیاث لدین تعلق ۰ ۲۹۰ 
غیاثالدین خوارزمشاهی : ۲۵۰ 
غیاث|لدین مسمودین محمد : ۱۸۹ 


غيا ثا لد ين محمد بن ر شید لد ین فضل إلله : 
1 و ۲۹۳ و :۲۹ و ۳۰۰ و۳۰6 
۳۳۷ 


غ اثالدین هندو : ۳۷5 
غیات‌الدین خواندمیر : ۴۷۱ 


خارابی : ۱۰۰ 
ىلا : ۳60و ۳۵۲و ۵۳و۳۵ 


9 و۳ ۳۵۷و ۳9۹و ۳۱۱ ۳۱۵و ۳۷۳ 


۳۷۰ 
فخ : ۳۵ 
فعرالدوله دیلمی : 9۶و ۱۶۱ 
خردوسی: ۸۱۸۰۶۷۹9۷۸۲۱ 
۳و۸ ۸۷و ۹99۹۳ و و۹۸۹۷ 
۱۳۵۱۳۱۰ ۱۷52۱۸ 
۲۲۲و ۲۲و۲۲۵و۲۳۷و ۲۵۵و ۲۷۳ 
و۳۰۳و۳۲۲و۲ > ۳و ۳۳۵و ۳۵۳و ۳۵۸ 
فخر الد ول اسمدگ ر گا نی : ۱۱۸9۱7۷ 
EY‏ 

فغر الدین بپرامشاه‌بن داود ا ۲۱ 
فخرالدین عراقی : ۳۲۷ 

فخر الملك بن خواجه نظامالملك: ۱۷۳ 
فعر داعی : ۳۳۸ ۳۸۸9 
فعررازی: ۳۳ ۲و ۳۳۵ ۳۳۷و 
TAY‏ 

فرخ: 0 

فرخی : ( سیستانی ) : 149541۲ 
LAY‏ ۱ 
۷ ۱۱۷ ۸۷ 4۲۳۷ ۳و ۳۵۳ 
۳۷۲ ۳۷ ۱۸۳ 

فرخ‌زادین محمود غز نوی : ۲۳۶ 
فروفی بسطامی : ۳۱۵و۳۷۹ 
فرهاد میرزا : ۳6۵ 

خرهنك ( میرزا ابوالقاسم ) : ۳۵۹ 
فر بدون ‏ ۷۹و ۸4و۰٩‏ 

فصیحی خوافی : ۳۳۱ 

فضل اه منشی :۳۷۲ 

فشلون : ۱4۶ 

نضولی : ۳۶ 

فلکی شیروانی : ۲۱۷۲۱۹۵۱۹۰ 


فیروز مشرقی: ٤۲‏ 
فیضی د کنی : 6۷ ۲و۱ ٤۳ر‏ ۲٤۳و٤٤۲‏ 
۳۵۰۳٩‏ و۱۳۶۱ 
فعرالدین آل کرت : ۲4۷ 
فرهاد. ۳4۹ و۳۰۸ 
فتعاللهکاشانی : ۳۷۹ 
حرف (ق) 
قاآنی و۱۳۱6 
۳ ۳ ۳۱۵ 
تالم مقام : ( ابوالقاسم ) 66 ۳و۳۵۸ 
aî‏ 
قائم مقام ( میرزا بزرك )۰ ۳۸۲ 
قابوس‌وشگیر: 11و ۱۰۳۱۰۲9۷۳ 
Fo‏ 
قاجار : ۳4۰ 
قاضی احمد غفاری :۳۷۰ 
ناضی بیضاوی: ۳۳۲ 
قاضی‌زاده رومی : ۳۲۱ 
قاضی عضدا لدین ایجو : ۳۰۸ 
تاضی نورالله شوشتری : ۲۶۳ و۳۷۲ 
۳۳ 
قرل‌ار سلان: ۳۱و :۲۲۰۱ 
۲۱ 
قررینی (محید) : ۲8۱9۱۰97۰ و 
۳۸۱۳۳۸۹۳۲ 
قشبری : ۱۰۵ 
قطب‌الدین رازی : ۳۳۷۳۰۷ 
قطب‌الدین شیر ازی :۳۳۹ 
قطب‌الدین مپارك شاه : ۲۹۰ 
قطب‌الذین محیدخوارژمشاه : ۲۳۸ 
قطران تبر یری" 6 و۱۰۵ و۱۶۳ 
133 و ۱66و ۱6 و ۱۹و۲۲ 
۳۸۳ 
قفطای : ۲6۳۱۰2۷۱ 
قلج ارحلان : ۲۳۲۱ 


قوام ( حاجی ) : ۳۰۸و۳۱و۳۱۵ 
قوامالدین ( خواجه ) : ۱۸۳ و٤۱۸‏ 
قوامالدین عبدالنه :۰ ۳۰۷ 
قپرمان مير زا : ۳۹۲ 
قاصی : ۹۸ 
قدسی : ٩۸‏ 
قزوینی( و لف |بوابالجنان ) : ۳6۰ 
حرف (ك) 
کاتبی قروبنی : ۱۰۶ 
كازبەيرسكى : ۱۰۶ 
کافی‌الدین عمرین عثمان : ۱۹۸ 
کاوه : ۸۶ 
کتایون : ٩0‏ 
کتر باس :۳۲ 
کروهرفن : 1 
کریستن سن ۰+ و۷6۲ 
کریغان زند : ۳۳۹و۳۷۰ 
کالی مروزی ۰۰ 
کسروی تبریزی ۲4۲۰ 
کلیم : «گر۰ع۳ 
کلیم کاشانی : ۳۱ 
کلیم همدانی , ۳۵۰ 
کلینی ۰ ۲۳۸ 
کال اساعیل ۰ ۱۸۷ و ۲۸9۲۸۳ 
Ao‏ و :۳۰و ۳۰۵ 
کمال‌الدین حسین خوارزمی : ۲۷۴ 
کمال خجندی : ۳۳۸ 
کوروش : ۹و ۲۳و۳۲ 
کوهی کرمانی:: ۳۷۹۳۳۸ 
کیصرو: ۱۷۲۸ 
کیخروین فلج ارطلان : ۱۳۵ 
کیدهندی: ٩۲‏ 
کیکاوص : :۸ و ۸۸ و ۳٩و ٩۵‏ 
۳و را 
کیکاوس ن‌اسکندر ین قابوس: ۱۰۳ 


کیومرت: ۸۸۸4 
کمالی : ۳۷۹ 


حرف(گ) 


کردیزی ابزسید عبذالحی بن‌ضخاك: 


۳۸۳ 
کرشاسب ۱۳4۰و ۱۳۵ و ۱۳۹ 
۱۳۲ 
گرنباوم f:‏ 
گرنفون : ۳ و۳۷ 
کشتاسب :۲۳۱7و آو ۲۰و۸5 و 
۸و۹ 
کلدزیهر : ۰ 
گلستانه ( |بوالحسن بن‌محمدامین): 
۳۷۰ 
کلشن (میرزا محندعلی) : ۴۳۷۱ 
کودرز: ۹۰ 
گیلانشاه‌ین کیکاوس بن اسکندر 
بن قاموس : ۲۳۵ 
گرهرشاد: ۲۰ 
حرف (ل) 
لاهیجی ( محمد ) : ۲۶۱ و۳۳۷ 
لاهیجی (ملا عبدالرزاق) :۲۸۱ 
لبیبی؛؟ ۱۵۰ 
لطف ابر ازی (»و افتذ کره میغا )° 
۳۷ 
لیلی : ۳۶۹۳۲۵2۲۹۱ 
لطفعلی بيك آذر بیگذلی:۳۵۳ 
حرف (ع) 
مأمون : ۸۳۷ ۳و۱ ۳و۰ 
مأمون بن مأمون خوارزمشاه : ٩۰۱‏ 
۱-۰۳۲ 
مانی : ۳۲ 
»بار زالدین محمد مظقر : ٩۲٩۳‏ 
متنبی : ۰6 
مجدا لدو له دیلمی : ۱۰۱ 


مجدالدین آبوالقاسم علی‌بن جفر 
۱۷۸ 

مجدالدین اسماعیل : ۳۰۸ 
مجدالدین رومی : ۲۵۳ 

مجد خوافی : ۲۵۲ 

مجد هیکر: ۱۷۱ و۲۵۱ 

مجلسی : ۳۷۵ و۳۷۷ 

مجیر اصفهانی , ۳۵۳و)۳۵و ۳۵۵ 
مجنون : ۲٩۱‏ و۳۲5 و٩۳‏ 
مجیر ییلقانی :: ۱۸۲ ۱۹19 و۱۹۵ 
۳ و :۲۱ و۲۱۵ و۳۰۳ 

محمد باقر خوانساری : ۳۷۹ 
محتش مکاشا نی : ۰۳۰+ 
محقق ترمنی : ۲3۹ 

مضد سلطان : ۳۶۰ 

محبدین ابوبکر بن سعدین زنگی ۲ 
Yor‏ 

مخمدین اسماعیل‌بن جفر صادق : 
۱۳۸ 

محمدین الیاس‌بن بوسف نظامی : 
۳۱۹ 

محیدبن‌ایلدگز ۰ ۱۸۲9۱۸۱ 
مدین جر بر طبرسی : 5۷و9۸ 
مید ین حن طوسی(شیخ ابوجفر) 
۱۳۸ 

محمدین حسین سامی : ۳۳ 
محید مظفر : ۲۹۹ 

محمدین سلمان تنکابنی : ۳۷۹ 
محمدین مبار زالدین : ۲۹۳ ۲۹۹۵ 
۳۹ 

محمدین قبس رازی : ۳۳۳ 
محمدین مود غز نوی : 7٩‏ 
مد تا :۳۷۲ 

محمد بن منور : ۱۱۱ 


مید من: ۳۷۰ 

محمد ین وصیف : ۲و۳ 

مسد هادی : ۳۷۳ 

محمدین یمقوپ‌کلینی ۰ ۵۸ و۶۹ 
محمد بن ابو قبن شیخ : ۳۶۳ 

محید شان فاجار (غاه) ۳۳۹ 

محمد خوارزهگاه : ۳۳۳ 

محمد رضای شیراژی : ۳۷۱ 

محند تقی مجلسی ‏ ۳۷۷ 

محید ز کریای رازی : ۳۵و۸ه و۰۹ 
۱۳۳9 

محید سلجوقی : ۲۰۰ 

محید شاه قاجار : ۳۰۹ و۳9۸ و۳۵۹ 
۳۷۳۳ 

مید قاسم شاه هندو ( موّلف تاریخ 
فرشته) : ۳۳ 

محمد صادق‌ن مپدی ۰ ۳۷ 

مید عثبانی (سلطان) : ۳۶ 
مد فاتح (سلطان) ۰ ۳۲۱ و۳۲۸ 
rf‏ 

محمد گلندام : ۳۰۷و۳۳۸ 

محید نصیر اصفپانی : ۳6۳ 
مصدحین برهان :۳۷۹ 

محیدین عبدالله : ۳۲۷ و۳۵۰ 

محىد بحیی (اما) ۲۱۲ 

محبودین ابراهیم‌بن مسمود غز نوی ۰ 
۱۸۳۰۹ 

محبودین محمدین ملکشاه: ۲۶۱ 
محمود خان ملك الشەر! : ۳۷۹۵۳۲۷ 
محبود شاه انايك : ۲۵۳ 

مود شاه آل مظفر ۰ ۳۰۹ 
مجبود شاه اینجو : ۲۵۳ و۳۰۸ 
محبود شاه‌ین حسن :۳۱۰۰ 

مود غرنوی ( سلطان) : ٦٦و1۷‏ 
»خود هومن :۰ ۳۳۸ 


a Sag 
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< جڪ ڪڪ کو چت 


سک سک 


محود میرازا : ۳4۵ و۳۷۲ 

می الدین عر بی ۰ ۳۲۷ 

محیط طباطبائی : ۳۷۹۵۳۳۸ 
مختار تقفی ۰٣۳و۲٣۱‏ 

مختار غز نوی : ۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳ 
مدرس رضوی : ۳۷۸۵۲۳۸۲۲ 
مرادی ابوالحسن : ۲۸۰ 

مرژبان‌بن رستم بن شروین : ۲۳۸ 
مریم ۰ ۲۰۱و ۳۰۳ 

مسرور حسین : ۳۳۸ 
مسمودین‌ابراهیم غز نوی: ۱۸۷۱4۸ 
۱۹ 

مسمودین محمدین ملکشاه : ۶۱ 
مسمود علاء‌الدین : ۲٩۱‏ 

مسعودی مروژی : ۸۵ 

مسمود سعد : ۱۱9۱۰9۰ و۱۱۷ 
۷ ۱۵۲۱۱۱۰ 
۱۷۷۱ ۱۸۸۱۸۷ 
۱۷۰ ۷و ۳۹۰ 
هسبح : ۳۰۵ 

مشتان : ۳۷۳ 

مشکوة (سیدمحد) : ۳۳۸ 

مطرزی : ۳۰۷ 

مظفر اسفزاری : ۱۶۱ 

مظفرشاه ۲۷۰ 

ملك محید محمود : 7٩‏ 

ملکشاء سلجوقی: ۱۵7 ۱<۲۰۱۵۷ 
۱۵۳ ۱۵۳۱۷ 

ممروقی بلخی 4٩۰‏ 

هعزالدین سین کرت : ۳۰۰ 

معز الدین کیقباد : ۲۹۰ 

مەز ۱۰۵:۱ ۱۹۵۱۱۳۱۱۲۱۵۷ 
۱۷۷۰۱۷۱ ۱۳۷ 
۴ ۲و ۲۳۳۰۳ ۳۰۵۳۰۳۳4۳ 


۳۸۳ ۳ ۳ 

معیری گر کانی : 1٩‏ 

مسمود فرزاد : ۳۳۸ 

همین (محید) : ۳۳۸ 

مین الدین اسفزاری : ۳۳۱ 
ممین‌الدین پرواه : ۲۷۳ 

ممین‌الدین جوینی : ۲9۲ 

مفلق طهرانی : ۳۹۹ 

منتغب |لدین بديع اتا بك‌جویفی:۱۷۹ 
منصف قاجار : ۳9 

منصورین اسحان : ۵٩‏ 

منصورین بهرامشاه غز نوی : ۱۸۷ 
منصورچفانی : 94 

منصوربن نوح : 9۶و 9۷و۸و 
محمدقاسم کاشانی + ۳۷ 

منطقی : ۱۰۶ 

منوچهر: ۸۸ 

منوچپر ین فریدون شروانشاه : ۱۹۲ 
۳۱۹ 

منوچهر نوذر : ۸۸و۹۰ 

منوچپر بن قابوس : ۷۳ 

منوچپری دامفانی: ۳٣و٤‏ ٣و‏ ۷۷۳ 
۱۲۹۵۱۲۱۷۱۵۸۰ 
۱۵۱ ۷۲۱2۲۰۶ 


۹ و ۳و ۲۵۳و ۵۷ و۳۰۸ 


۱۳۸۳۳ TTT ^| 

منهاج سراج : ۳۳۰ 

منبژه : ۸۸و ٣۹ر٥‏ 

موبدالملك‌بن نظامااملك: ۱۹۶ 
موسی‌بن شاکر خوارژمی :۳۷ 
ملك‌الظاهر : ۲۰ 

موفق (ابوعلی حسن) : ۸۲ 

٩۸ : مول‎ 

مولوی : ۱۲۳9۱۲۱ ۱۲۶ و۱۳۳ 
AIA‏ ۷۷۱۲۷۰۲۱ 


و ۲۷۲و۲۷۳و۲۸۰و۲۹۹وه۳۰و ۳۱۱ 
و۳۱۲ و ۳۲۷۲ ۳۲و۳4 

٩۲ : مپران‎ 

مپریار: ۲۱ 

میرخوند : ۳۳۲ 

معن فش : ۳۷۸ 

میر زا مهدی منشی : ۳۷۰ 

مير سیدعلی : ۳6۰و ۳۵۳ 

ميرك : ۳6۰ 

مینوی مجتبی : ۲4۲ 

منوچهر خاتان : ۱۹۹ 

محمدین ملك‌شاه : ۲۱۳ 

محمد عب.الرزاق : ۲۸۳ 

منصور ین مید غازی : ۳۰۹ 
میرداماد :۳۹۰و ۳۷۷ 

میرزا عبدالکریم : ۳۷۱ 

٩۸ : نادری‎ 

ملك ارلان : ۱۶۲۱٩‏ 
ملاهادی سبزواری : ۲۷۳ و۳۷۵ 
۸ ۳۸۷ 


مير قندرسکی: ۳۷۸ 

حرف (ن 
نادرشاه : ۳۷۰۳۳۹ 
ناصح گلپایکا نی : ۳۳۰ 
ناصر خسرو : ۷:و4۸وه ۱۲۵۱۰ 
۱۶۳۱4۲۶۱۱۱۰۸ 
4و ۳۵ ۳۸۳ 
ناصر الدین ابراهیم : ۱۹ 
ناصرالدین شاه : ۳4۵و ۳۹۲۳۱ 
TIA ۲‏ و ۳۷۲ و ۳۷۳ 
۳۷ 
ناصر الدین عبدا ارحمن بن ابی منصور 
۳۳ 
ناصر الدین عبید ام (خواجه احراد) 
PY‏ 


ناصر الدین قباحه ۳۳۲ 
ناصر الدین اله : ۱۳۳۵ 

نجم آبادی (د کترمحمود) 1۰ 
نجم | لدین رازی : ۳۳۵و۳4۶ 
نجم‌الدین کبری : ۱۰۵ و۲۹۸ 
نورالدین ارسلان : ۲۲۳ 

نریمان: 9۰ 

نشاط :£ £ ۳۵۳و ۳۵۹۳۵ و۳۸۰۵ 
صر بن احمد ۰ ٣٤وا‏ ٤و۲و۳‏ هر)ه 
:۱ 

تصرةالدین ابوبکر : ۱۸۱و۲۲۳ 
نصرةالدین محید بلیان : ۷۹۰ 

نصر تال عبدا لحمید : ۲۳ 

اصیر الدین‌طوسی : ۲4۵9۱۰۰ و۲6۱ 
و۳۳4۲۸۵ ۳۳۹9۵۳۳ و۳۳۷ 
۳۷۸ ۳۸۷ 

نظام الدین اوااء : ۲۹۰۲۸۹ 
تظام الدین دشتی : ۳۲۰ 

نظام الدین شامی ۰ ۳۳۲ 

تصیر الدین استرابادی : ۳۷۵ 
نظامالملك: ۱۰۰ و۱۱۳ ۱۶۷ ۹۹9 
۳۵۸ ۱۱۹۹ 

تظامی ۰ ۱۳۸ و۱۷۱ و۱۸۱ و۱۸۲ 
۱4 ۱۷ ۲۱۹9 و ۲۲۲ 
۳ ۷ و۲۲۹ و۲۳۰ 
۱ ۹۳۷۳ و۲۹۰ 
۲ ۲۹۵ و ۳۲۳2۲۹۹ 
۶ ۳۸۳ 

ناصر علوی غز نوی ۰ ۱۸۹ 

نظیری نیشابوری : ۳۶۹۵۳4۳ 
نلد که : ۹۹و۱۰ 

توبن سامان خدات : ٣٤وا‏ ٤و‏ اه 
oftyor‏ 

نوح‌بن منصور : ٤٤و٤٥‏ وه ۵و۱ 
۰ ۱۰۳ 


نوح‌ن نصر 16۰ 
نظام شام : ۳۷ 
نیکلسن, 1° ‘Eg‏ اد سر ۱ 


ف 
ولف yes ٩٩:‏ 


وحید دستگردی : ٤۳‏ و۳۸٣‏ 
وقار احمد : ۳۵۹ 

وجبه‌الد‌ین شاه بوسف : ۲۸ 
وجیه‌الدین عسمود : ۳۰۰ 

ولد چلبی : ۳۳۸ 

وحشی بافقی ۰ ۳4۰و ۳:۹ 
وصال شیرازی : ٩۳و‏ ۳۶۷ر۳۶۸ 
Fo‏ 

وقار : ۳۵۹ 

حرف (ه) 

هر کلیس بونانی : ۸۶ 

همام تبر بزی : ۲۰۱و٣۲۸‏ 

هو شنك. ٩.۰‏ 
هزیر عجدا لحین (مرحوم) :۰ ۳۳۸ 
هرمز , ۰و1 
همای (سلطان) . ۳۰ 


¥ 


همائی‌جلال: ۳۳۹۳۳۷۲4۳۱۰6 
۳۸۸ 
هانری ماسه : ۳۳۷ 
هوار : ۳۳۹۵۱۰۶ 
هدایت : ۳۸۸۵۳۸۵ 
همایون : ۳۲ 
هاتف * ۱۳۲ و ۲4۰۵۲۸۷ و۳۶۱ 
۳۳۲ ۳۸۸ 
هلا کو: ۲٤٤‏ و1٤‏ ۲و ۲۵4۲۵۳ 
۳۳۰۹ ۳۳۹ 
هاتفی خرجردی : ۳4۹ 
هلالی جنتالی : ۳6۹ 
هرودوت : ۳۲ 
حروف (ی) 
یزد گرد : ۸۸۸ 
ياقوت حموی ' ٤۱۰و۳٤۲‏ 
آن قوینلو : ٤۳۲ر۹٩٤۳‏ 
بوسف : ۳۲۵و ۳۷۳ 
پوسف ضیاء الدین : ۳۲۷ 
زدانی :۰ ۳۵۹ 
یغمالی جندقی : ۳۹۹ 
بحبی‌پن عبدا للطیف قزوینی ۳۷۰ 


حرف (الف) اسرارالعکم + ۳۷۸۳۷۵ 

آئین اکیری : 4۳ اسفار :۳۷۷ 

آئینه اسکندری : ۲۹۲ اغارات : ۱۰۱ 

]شکده آذر : ۳۷۲ اشمةاللممات : ۳۲۷ 

۲ثار الباقیه : ۱۰۲ اطوان‌الذهب : ۳۵۸ 

آثار البلاد : ۳۳۲۰ اغانی : ٩‏ 

آداب‌اللغة الاسلامیه : ۱۰6۱ اقبالنامه : ۲۲۳ 

آفرین‌نامه : 44 اربمین : ۳۲۸و ۳۷4 
اصول کافی : ۳۷۷ 


ابواب‌الجنان . ۳۰و۳۷ 
احوال و اشمعار رود کی ( طبع کتاب 
فروشی ادب ) : 1۶ 
احیاءالملوم : ۱۲۳۹۶۲۳۹ 
اخبارالحکماء تفطی : ۲۶۳ 
اخبارالطوال : 9۸ 
اخبار نظامی : ۲۳ 
اخلان ایران باستان : ۳۲ 
اخلاق جلاای 
اخلان مسنی : ۳۳۶ 
اخلاق ناصری : ۳۳و۴۳ 
دبا لکانب : 9۸ 
اساس‌الاقتباس : ۳۳۵ 
اساس‌البلاغه : ۷۶۰ 
استبعار : ۲۴۸ 
اسر ۱۱۱ 
اسر ارالتوحید : ۲4۱۲۳۳۱۱۱ 
اسرارنامه عطار : ۱۲۳ 
اسکندر نامه : ۲۲4و ۳۲۵ 


اصول| لبعارف : ۳۷۸ 
اشعار بر گزیده صائب : ۳۷۹ 
اهور : ۲۹ 
البلدان: ٠۹‏ 

اصول تعالیم اخلاقی : ۲۳۶ 
السامی فی‌الاسامی : ۲6۰ 
اخلاق ابن مسکویه : ۳۳6 
اکبرنامه : ۳۸۳ 

الہی‌ نامه (عطار) : ۱۲۳ 
الهی‌نامه ( خواچه‌عبداننة انصاری )+ 
۱۹۳ 

الادپالصنیر : ۳۲ 

الادب لکبیر ۱ 

الابنیه عن حقاین‌الادویه : ۱۳۸ 
التبیان : ۲۳۸ 

التوسل الی‌الترسل" ۲۳۲ 

الر جال : ۲۳۸ 

الشعر والشعراء : 9۸ 


المده فى اصول الفقه : ٩۳۸‏ 
الفیبه: ۲۳۸ 

الفقه الا کیر : ۳۹ 

۳٩ الکتاب:‎ 

المحاسن والاضداد : ۳۲ 
المعاسن والیساوی : ۳۲ 

المعجم فىمعابير اشمارالمجم : 4۰ 
۳۳۸ 

امثال وحکم : ۰ 

اناستر انتسف: 10890۳80108066 
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انجمن آرا : ۳۷۲ 

انوار سهیلی : ۳۳4 

اتوار التنزیل و اسرار التاویدل ي 
۳۳۰ 
اوستا: ۱9۱۷۰۹ ۲و۱و1 ۲و ۲۹و۳۰ 
ز ۱۲ 
آوصاف‌الاشراف ۰ ۳۳۵۰ 


حرف ( ب ) 
بزم وصال : ۳9۸ 
بقیه قیه :۱۹۰۰ 
بندهش : ۳۰و ۸ 
بوستان سعدی : ٩۲و۵۱‏ و۷۵۹ 
۱3۰ 
بهارستان‌جامی : ۲۵۱و ۳۲۷ 
بحارالانوار (مجلسی): ۳۷۷ 
برهان قاطع : ۱7و۳۷ 
حرف (پ) 
پرورش کوروش : ۳۲٩‏ 
بریشان قاآنی : ۱٣و٤‏ 
پژوهشما درباب مانی . ۳۲ 
پندنامه (عطار) : ۱۲۳ 
حرف (ت) 
تارنخ آل‌ناصر : ۱۰۳ 
تاریخ ابن‌اثم : 4۲و۷۳ 


تاریخ این خلدون : ۲٤۲‏ 
تاریخ ادیات(انه) : ۲۳و۳۳ 
تاریخ ادییات (براون) : 1۰و۱٤‏ 
۳ ۱۳ 
تاریخ ادبیات ایران (همانی): ۱۰4 
تاریخ ادبیات عرب(برو کلمان): ۰ 
۳ ۴۳۹ 
تاریخ ادیبات عرب ( نیکلسن ). ٩۰6‏ 
۱۳۳۸ 
تاریخ ادییات عرب ( هوار ) : ۰6 
۳۳۹ 
تاریخ الفی ۰ ۳۸۳ 
تاریخ ایران ( آشپیگل ) : ۳۲ 
تاریخ ابلچی ( نظام شاء ) ۳۷۰۰ 
تاریخ برامکه : ۲۸۲ 
تاریخ بلعمی : ۳ 
تاریخ بیپق : ۱۰6 
تاریخ ییوقی (طبع کتا بفروشیادب): 
۳ ۳۲۹۸۳۷ 
تاریخ تمدن اسلام,: ٩‏ 
تاریخ جہانگشایجوبنی: ۸٤۲و۳۲۹‏ 
۳۳۸ 
تاربخ الحكماء قفطی : 2۱و۱۰ 
تاریخ حمرء اصفبانی : ٩‏ 
تاريخ ذو القر نین : ۳۷۱ 
تاریخ زندیه, ۳۷۰ 
تاریخ سیستان ‏ ٣٤و‏ ٥و٤‏ 
تاریخ صاحبقرانی : ۳۷۱ 
تاریخ طبری و ۳۱۹۷ 
تاریخ فرشته : ۳۷۹۳۱۰ 
تاریخ گزیده : ۲ع۲ و۷۹۳۳ 
تاریخ کیتی گشا ۰ ۳۷۸۳۷۱ 
تاریخ مسمودی : ٩‏ 
تاریخ مجم : ۲۷ 
تاریخ مغول ۲ ۳۳۷ 


AS. 


علریغ متتظم ناصری: ۳۷۱ 

تاربخ ادری: ۳۷۰ 

تاریخ وحاف ۷ ۳۳۱۳۳۰ 
۳۳۲ 

تاریخ هرودوت :۳۲ 

تاریخ یسینی ۰ ۳۳۰ 


تاریخ صوفیان :۳۲۸ 


تاربخ هرات: ۳۳۱ 
تاریخ نظامالدین : ۳۳۲ 


خر یر مجطی ۳۳9۰ 
تحفةالاحرار : ۳۲۶ 
تعفه سامی : ۳۷۸۵۳۷۲ 
تحنة(لشاهیه : ۳۳۷ 
تحفة‌الصفر : ۲۹۰ 
تحفةالمراقین : ۳۹۶ 
eR) E‏ درباره انوری: 
€ 
تحفةاليلوك : ۵۳و ۰ 
تحقیقات‌غا نیکوف در باره خاقانی 
۱:۳ 
تحقیق ماللهند : ۱۰۲ 
ی الخط : ۳۲۸ 
تند كرةالاولباء : ۳ YTTaYTYs‏ 
۱ و۲۳ 
تذکره بزمآرا : ۳۷۶ 
تد کر هقی الدین کاشانی ۲۱۷ 
خذ که دلگشا : ۳٩‏ 
تذ کر:دولتشاه سمرقندی :۲ ۳۳۳۳۳ 
۳۳۸ 
عذ کره میخانه :۳۷4 


یکره اکبر شاه : ۳۵۰ 


ت ذکره نصیر به :۳۳۵ 


تند کرة|لشمراء : ۱66 
ترجمانالبلافه : ۲۳۷٩‏ 
مزه اشر طبری :۳۷۶ 

ترجمه سلامان وابسال : ۳۳۸ 

تشر بحالافلاك E‏ 

تعلیقات چپا رگاثه تزوینی ۲6۲ 

تفیرصافی:۳۷۸ 

رز مثنوی:۲۷۳ 

تفیر قرآن (جربر طبری): 9۸ 
تیم ابوربحان : ۲ و۱۰۶ 
تضیر ابی‌ذر عقیلی : ۳۲۸ 

تقویم تر بیت : ۳۳۸ 

عکیله روضة|اصفا : ۳۹۹ 
لماك : ۳۵ 
تورات:۹و۲ ۸۲۳ 
تهافت الفلا-فه : ۲۳۹ 
تهذ یب الاحکام : ۲۳۸ 
تهد یب الاخلاق :۱۰۰ 
تیمور نامه : ۳۹ 
حرف (ج) 
I: e‏ ۸۹ ۲۸۷ و ۳۳۸۵۲۸۲ 
جامم‌التواریخ:۲6۸و۳۳۰ و۳۳۱ 
جامع‌عباسی: ۳۰ ۱۳۷ 
جلایر نامه: ۳۰۰ 
جمشید وغورشید:۳۰ 
جوامع الحکایات:۳۳۲ 
جواهراسرار (شرحتنوی):۲۷۳ 
جواهر امه(عطار) ۱۲۳ 
جپانآرا: ۳۷۰ 
جبر واختبار(جامی):۳۲۳ 
جلاءالمیون : ۳۷۵ 
جاممالسمادت:۰ ۳۷ 


جام جم (فرهاد میرزا):۳۵ 


حرف(ج) 
چباره‌قاله نظامی عروضی:4ه 
‘f‏ ۲۳و۷۳ 

ف () 

حافظ ا ج 

حافظ چه‌میکوید: ۳۳۸ 
حافظ شیر ین‌سخن : ۳۳۸ 
حانظنامه : ۳۳۸ 

۵٩ حاوی:‎ 

حافظ(تزوینی) :۳۳۸ 
حیات|لقلوب: ۳۷۰ 

حجةا للپند. ۳۷۵ 

حافظ (-عید نفیسی): ۳۳۸ 
حبیب‌السیر:۲ > ۲و ۳۷۹۳۱۹ 
حدااق‌السعر: کدو۲۳۷و ۲۱۳ 
حدیقه سنائی : ۱۱۹ 
حق‌الیقین :٤٦۲و٣۳۷‏ 
حکمةالاشران: ۰٤و۳1‏ 
حلبنةالىتقين: ۰٤۳و٥۳۷‏ 
حماسه ملی آیران:٤۱۰‏ 

حیل بتی ٥‏ وسی: ۳۷ 


حصار نای(چاپ سهیلی خوانساری): 


YEY 
حرف(ع)‎ + 0 
ندان نو بختی:۲۳‎ 

خداینامك: ۳۰و ۸۲و۸۵ 
خردنامه اسکندری: ۳۲۵ 
خزائن الفتوح : ۷۹۲ 
خزانه عامره:) ۳۷ 

خسر ووشیر ین( نظامی): ۱۷ 
۳۵۳۲۵ 
خسرو نامه: ۱۲۱ 

خلاصةا لا خبار:. ۳۳۲ 
خرده اوستا: ۵ 
خورشید یشت:۲۹ 


خواجو(بقلم سید نفیسی) :۲۳۳۸ 
خسرووشیرین (فردوسی):11۳ 
خانة الحیات ۳۳۲ 
خلاصة‌الاشار: ۷۲۷۲ 
خلاصء‌الافکار ۰ ۳۷6 

خلاصة الحتاب : ۳6۵و ۳۷ 
خمسه (امیر خمرودهلری) ۷٩۱:‏ 
خمسه (خواجوی کزمانی). :۲۹ 
خسه‌نظامی:۲۱۸ و 4۳ و ٩۲‏ 
خستالمتحیر ین:۳۲۱ بط 
خوان اخوان:۰ع۱ 


حرف (د) 
داستان خسرو کواتان:۳۰ 
دانشنامة علائی +۱۰ 
درةالتاج: ۳۳۸۳۳۰ 
دره نادره. ۳۷۰ 
دستورالوزراء : ۳۲۹و۳۷۸ 
دل شیدای حافظ : ۳۳۸ 
دلیل المتحرین :۱:۰ 
دمية | لقصر: ۲۱ 
دیوان ابن یبن : ۲۹۹ و۳۳۸ 
دیوان امیرخسرو دهلوی :۲۸۹و ٩۳۵۰‏ 
دیوان امیر معزی:۱3 و٤٤۲‏ 
دیوان جامی : ۳۲۰ و۳۷۹ 
دیوان جامی ,۳۲۰ و۷۹ 
دیوان خافانی؛ ٩۱۹و۳٤۲"‏ 
دبوان سلمان ساوچی: > و۳۳۸ 
دیوان‌سنائی: ١۱۱و٤٤۴‏ 
دیوان شمس بر یزی: ۲۸۹و۲۷۲ و 
1۸۰ 
دیوان عصری:۲٩‏ 
دیوان بابا طاهر : ۸ Ys‏ 
دیوان عطار:۱۱۱ و۱4۲ 
دیوان‌فرخی : 1۷ و۰4٩‏ 
دیران کمال خجندی : ۳۳۸ 
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دیوان سمودسند ( چاپ کنا بفروشی 
ادب) : ۲۱۵۲۶۲ 


دیوان منوچپری : ۷۳و۱۰ 
ناصرخسرو : ۲6۲9۱۳۸ 


دیوان 
۳۹۱ 


دیوان هاتف ۷و 
دیوان قطران : ۱۶۳ 
دیوان انوری ۰ !۲۶۲ 
ویوان ازرقی :۱۷۰ 
ویوان ادیب صایر : ۱۷۳ 
دبوان رشید وطواط :۱۷۸ 
دیوان ظهیر فاریابی : ۱۸۰ 
دیوان‌جمال الدین (تصحیح ادیب نیا بوری) 
۲۶۲۱ 
دیوان ابوالفرج رونی ۲4۳۱۸۸ 
دیوان بیدحسن غززنوی : ۱۸۹ 
دیوان سوزتی سمرغندی ۰ ۱۹۰ 
دبوان عبدالواسع جبلی : ۱٩۱‏ 
دیوان مختاری غز نوی : ۱۹۲ 
ویوان عنعق بعارالی : ۱۳۳ 
دیوان مجیراله‌ین بیلقانی : ۲۱۳ 
دیوان فلکی شروانی : ۲۱۹ 
دبوان جمال‌الدین ( ج 
وحیه دتگردی ) : ۳۳۸۵۲6۳ 
کمال‌الدین اسععیل : ۲۸۶ 
دیوان مام بر یزی : ۲۸۵ 
وات اوحدی مراعه‌ای :۲۸۹ 
دیوان حافظ : ۳۰۷ 
دیوان عبیدزاکانی : ۳۱۰ 
دیوان محتشم کاشانی : ۳6۵ 
دبوان عرفی و۱۳۰ 
دبواث صائب : ۳۶۷ 
دیوان باباقفانی شیرازی : ۳۹۹ 
دیوان هانقی (خرجردی) : ۳4٩‏ 
دیوان هلالی جنتائی : ۳4۹ 
دیوان اهلی شیرازی : ۳6۹ 


دبوان 


دیوان | بوطالب کلیم : ۳9۶ 
دیوان فف دک : ۳9۰ 
عیدالقادر بپدل : ۳۶۱ 


دیوان مشتاق , ۳۷۹۳۵۳ 

دیوان عاشق اصفهانی : ۲6۲ 
دیوان محمد نصیر اصفهانی : ۳۵۳ 
دیوان مجهر اصفهانی : ۳۲۹۵۲۵۳ 
دیوان با + ۳۵۹ 

دیوان قاقام : ۳۷۹9۵۳9۹ 

۳۷۹۳۹۱ : 


دیوان فروقی ب-طامی ۳۷۹۵۳۰۵ 


جوا تروش اصفپائی : ۳۷۳ 
کزان فتدلیب , ۲۹۷ 
دیواث ادیب الما لك فراهانی : ۶ 
دیوان ادیب پیشاوری ۲ ۳۸۰ 
دیوان پروین اعتصامی : ۳۸۰ 
حرف (ذ) 
زغیره خوارزمشاهی : ۲۳۸ و ۲۳ 
ذمالکلام * ۱۱۳ 
(حرف 0۳0 
راحةالصدورة ۱ 
۶ و ۲۳۲ و ۵ و ۲۶۳۲۶۱ 
FYI‏ 
راماین :۰ ۲۶۳ 
رباعیات خیام حسین دانش (ترکی) 3 
۱:۲ 
رباعیات غیام : ۷ و ۲۶۲ 
رباهیات خیام کر یستن‌سن : ۲6۲ 


دیوان قاآنی 


۳۸ 


رسائل اعجاز : ۲۹۲ 


رسال خواجه عبداله انصاری : ۲4۲ 


رساله آلکبیادیس ۳۲۰ 
رسالة چبروهنده» ۰ ۱3۱ 
رساله د کترشفق بزبان] لمانی : ۹4۱ 
رساله دل وجای : ۱۱۳ 
رساله مقولات : ۱۱۳و٤۱۱‏ 
رساله نفیسه (عرفی) : ۳4۷ 
رساله واردات۳۱۱ 
رساله ابن‌سینا : ۱۰۶ 
رساله وجود: ۱5۰ 
رساله تحلیلیه : ۳۲۸ 
رساله موسیقی : ۳۲۸ 
رساله قوافی : ۳۲۸ 
رشعات : ۳۳۳و ۳۰۳ 
روشنائی نامه : ۱6۰ 
روضات الجنات : ۲:۳ ۳۷۹۳۳۹ 
دوضةالانوار TFA‏ 
روضة خلد : ۲۵۱ 
دوفهالشهدا : ۳۳۳ 
روضة لصفا : ۳۳۲ و ۳۵۵ و ۳۵ 
۳۷۹ 
روضهةا لطاهر ین , ۳6۳ 
ریا شرا ۰ ۷و ۳۷ 
ریاض|لماریت ۰ ۳۷۳ 
حرف (ذ) 
ژادا لمارنین : ۱۱۳ 
ژادالسافرین : ۱۳۹ 
آزبدةالتواریخ محمد بن‌حسن عبد | لکر پم 
و۴۷۰ 
زبدةالتواریخ (حافظ ابرو ) : ۳۳۱ 
ذین‌الاخجبار ( گردیزی) : ۳۲۹۲۳6 
زینتالمدایع : ۳2۲ 


زبدةالتصانيف , ۳۷۵ 


حرف (س) 
ساقی نامه PIT:‏ 
سبحةالابرار جامی : ۳۲4 
سحن وسخنوران : ۱۰و۲۳ 
سعادت نامه . ۱4۰و ۲۹6 
سعدی (هانری‌ماسه) , ۰۳۳۷ - 
سعدی‌نامه : ۷و ۳۳۷ 
سقرنامه ناصر‌خسرو : ۱۳۸و۲ 
سلامان وابسال : ۳۲6و۳۳۸ | 
سلسلة|لذهب : ۳۲۳ 2 
سند بادنامه ۰ ۱۷۵ 
سیاست نامه : ۳۵ )و۷4۳ 
سیرالعباد : ۲٤۲‏ 
سیر البلوك : ۲۳5 
سی‌فصل : ۳۳۵ 
سنی ملوكالمجم : 9۸ 
حرف (ش) 
اهنامه فردوسی :۳۰و و و 1م 
a‏ 
ځاهنامه ( اپوعلی بلخی) : ۸۵ وړ 
شاهنامه ( ابومنصوری ) : ۷ه و و۸ 
شاهنامه ( احمدی ) : ٩۸‏ 
شاهنامه ( بختاررخانی ) : ٩۸‏ 
شاهنامه ( دقیقی ) : ٥٤‏ و ۱ و وم 
۸ 
شاهناه» ( شاه عالم :۸ 
شاهناعه (طفلق) U:‏ 
شاهنامه (قدسی) A:‏ 
شاهنامه (کلیم) : ٩۸‏ 
شاهنامه (مویدی) : ٤ور‏ 
شاهنامه (مسمودی‌مروزی) : وم 
شاهنامه (نادری) : ٩۸‏ 
شاهنامه (هاتفی) : ۵و۳ 
شاهنامه (صبا) : 5۸و۳1 
غاهنامه ( شاه‌درویش ) :۳۵۹ 


-4۱۹- 


هایت و ناشایست » ۳۲ 
شمیت مولوی : ۳۳۸ 
عرح اشار ات ۱۳۳۵۳۶ 
س‌حال ابن مقفع ‏ ۰ 
حال لب تاشانی _ 
, حال حافظ : ۳۳۸ 
" حال سلنان ساوجی : ۳۳۸ 
شرح حال مسمود سمد ( تزویتی ) : 
۳:۲ 
شرح حال مولانا : ۳۳۸ 
رح شسیه.: ۳۳۷ 
1 تن اسيا aî‏ 
عر زلقلب : ۱۲۳ 
رم 
شرح مختصر ابن حاجب : ۳۰۸ 
شرج مطالع : ۳۰۷ 
شرفنامه : ۲۲۳ 
شمرای قبل از رودکی ( طبع کتاب 
فروشی ادب ) : 1۰ 
خمرالمجم : ° ‘° ۱۳۷۹ 
كفا : ۱۰۱ 
شواهدالنبوه : ۳۲۷ 
کا 
شېربارتامه : ۱۹۲ 
شاهنامه احد تبربزی : ۹۸ 
شاهنامه قاسمی ۹۸ 
شیرین وخسرو : ۲٩۱‏ 
شیروشکر : ۳۷6 
شرح حال پلوتارك (دکترشفق): ۳۲ 


شرح نېج البلاغه ( فتح‌اله کاشانی ) : 


۳۷۰ 

شرح منظومه سبزواری : ۳۷۸ 
شجره اله : ۳۷۵ 

خوارق الالهام : ۳۷۸ 

شرح حال شیخبہائی : ۳۷۸ 


شرح حال محمد زکریا راژی : ٦۰‏ 
شاهنامه بختیار : ۹۸ 
شواهدالر بویته : ۳۷۲ 
(حرفص ) 
صحبت نامه : ۲۸۵ 
صفوة الصفا : ۳۷۰ 
صراط الستقیم : ۳۷۷ 
حرف(ض) 
خحی‌الاسلام e:‏ 
حرف (ظ) 


عب‌الیتصوری 8٩:‏ 
طبقات اکبر شاهی : ۳۵۳ 
طبقات‌الاطباء ابن ابی اصییعه : ۱۰6 
و ۲۶۳ 
طبقات‌الاشافیه : ۲۶۳ 
طبقاتالشمراء ابن ی : ا 
طبقاتالصوفه : ۱۱۳و ۳۲۷ 
طبقات ناصری : ۳۲۹ 
طریق النحقیق ۱۹۹ 
طواطع الا تواد ومطالع الا ظار 
۱۱۳-۰۷ 
ظفرنامه تیموری ( شرق الدين على 
یزدی ) ۰ ۳۳۱ 
ظفر نامه نظام لدین‌شامی ۰ ۳۳۲ 
تفر نامه حمدالله مستوفی : ٩۸‏ 
حرف (ع) 
عالم آرای عباسی : ۳۷۰ 
عبرت‌نامه ۳۵۰ 
عجا ئب | لمعلوقأت ۳۳۹ 
عشق‌امه : ۱۱۹ 
عفونامه : ۱۱۹ 
عقل‌نامه : ۱۱۹ 
عوارف‌العارف : ۲6۰و۳۳۵ 
عوامل : ۲۶۱ 


ء ون‌الاخبار : ۵۸ 
عنرا: ۳۲۰ 
عینالحیات , ۳۷ 
حرف (غ) 
غردالکمال : ۷۹۰ 
غرةالکمال ( امیر خسرو ) ۲۱۵ 
قریب‌نامه : ۱۱۹ 
غرالی‌نامه : ۲۳ 
غیاثا لفات : ۳۷۰ 
غررالفر ائد ۰ ۳۷۸ 
حرف ( ف ) 
فجر الاسلام : ٩۰‏ 
فراقتامةٌ : ۳۰5 
فردوسی نامه مپر : ۱۰۶ 
فرماندهی فردوسی : ۱۰6 
فرهاد و شیرین (وحشی) : ۳۵۸ 
فرهاد و شیرین (وصال) : ۳4۹ 
فرهنگ اسدی : ۲۹۲۱۳۷۵۳ 
فرهنک جپانگیری : ۳۷۵ 
فرهنگ رشیدی : ۳۷۶ 
فرهنگ سروری :۳۷۶ 
فرهنک شاهنامه (ولف) : ۹٩‏ 
فقه وعلم قر آن :۲۳۹ 
فاتحه| لباب : ۳۲۲ 
فصوص|لحکم : ۳۲۷ 
قااللنه ایران (آلمانی) ۰ ۳۲و 
€ 
خوائدا لضیایه * ۳۲۸ 
فوائد غیائیه : ۳۳۷ 
فهرست ابن ندیم : ۲۱و4۳ 
فبرست شین اطوسی ۰ ۱۷۵۴ 
فهرست کنب | لشیم :, 1۳۸ 


فهرست نسخ خطی‌رو : ۱۰6و ۷4۳ 
FA‏ 


E‏ فارسی بربتیش میوزیوم: 
فبه مافیه : ۲۷۲و۲۷۳ 
حرف (ق) 
قابوسنامه : ومع 
قانون : ۱۰۱ 
قانون مسعودی : : ۱۰۲ 
قر آن مچید ۰ ۳7و ۹و٤‏ او ۲:۳ 
,+۰" 
قرآن‌السعدین ۴ شا 
قصه حی‌بن بقظان : ۱۰۲ 
قصص الملاء : ۲۵۳ و ۳۳۹ و ۳۵۵ 
۳۷۹۷۶ 
قلندر نامه : ۱۱۳ 
قوسنامه ( منسوب بقطران ) ۱65۰ 
قبسات : ۳۷۷ 
قصیده لامیه : ۲6۱ 
حرف ( ۵ ) 
کارنامه ۰ ۲۱و۷۸ 
کارنامه اردشیربابکان :۲۱و۲۸و۲۹ 
و ۸+۲۰ 
کافی :0۹ 
کشاف زمختری : ۲:۰ و۳۰۷ 
کشف ا لمحجوب : ۲۳۳ و۲۱ و۲4۳ 
کلیله ودمنه :۳۱و ۲۳۷و ۷۲۳۲۳۷ 
۷ و۳۳ 
کار نامه(سنالی): ۱۹ 
کلیله ابن مقفع : ۳۲و۲۳ 
کلیله و دمنه رودکی : 9۳ و ۱۳۸ 
۱۳۹ 
کمال‌البلاغه : ۱۰۰ 
کمال‌نامه : ۲٩۵‏ 
کر السالکیت :۱۱۳۰ 
کنوزالرموز : ۱۱٩‏ 


کیمیای سادت : ۲۳و۲۳ 


کشکول : :۳۷ 
کف الحقای : ۳۷۷ 
کامات مکنو نه : ۳۸۸ 
کلیات چا پی‌وخطی امیرخسرو ( مسجد 
سیهبالار) : ۳۳۸ 
کلمات هلیه عزا : ۳۷۹ 
حرف (گ) 
گاتها : ۲۳و۳۲ 
گجتك ابالش ۰ ۲۸ 
گرشاسب‌نامه : ۱۳6 
گلستان سمدی : ۲۸و ۲۹و۲۵۰ 
۱ و ۲:۲ و۲5۷ و ۲۵۸ و۲۹۰ 
YY‏ 
گلشن ایراهیمی : ٣٤۴‏ 
گلشن رازشبستری:۱۳۳ ۲16و ۲5۵ 
و ۲۰۸ 
گلشن‌راز (عرفی) : ۳۵۷ 
کلشن (صبا) : ۳۵۶ 
گل و وروز ۰ ۲۹۲و٤۲۹‏ 
کنجینه نشاط : ۳۵۶ 
گوهر نامه : ۲۹۹ 
گر هر مر اد :۱۳۷۸۷ 
حرف (ل) 
لباب‌الالباب : 4۳ وه و ۵۳ و۷٩‏ 
۳۳۸۲ ۱۳۷۰ 
لب‌التواریخ: ۱۷۰ 
لفت نامه شاهنامه عبدالفادر بغدادی 
۳ 
لیعات: ۳۲۷ 
لوامع:۳۲۷ 
لوامعالاسرار : ۳۳۷ 
لوامم‌الاشراق فى مکارم الاخلاق 
۳۳ 
وایع:۳۲۷ 


لیلی ومجنون (جامی) : ۳۲۵ 
لیلی ومجنون (نظامی) : ۲۲۹و1۹۱ 
۳۰ 
لیلی و مچنون ( هاتفی خرجردی )۶ 
۳۹۹ 
لوامع ربانی: ۳۷۵ 
لثالی المنتظه :۳۷۸۲ 
حرف (م) 
مباحث المشر قیه : ۲۰ 
مثئوی مولوی : ۲۷۰ و۲۷۱ ۲۷۲ 
۰ ۱۱۸۳ 
مجالس المشاق : ۳۳۳ ۰ 
مجا اس البوّمنین : ۳۳۹۵۱۲۳ و ۳۶۳ 
و ۳۷۹۵۳۷۲۲ 
مجالس‌الثفایس : ۳۷۲ 
مجله ارمفان : 7۰ و۳۳۸ و۲4۳ 
FA‏ 
مجلهآموزش وپرورش : ۱۰6 
مجله انجمنآسیائی آلمان : ۱۰۵ 
مجله باختر : ۱۰۶ 
مجله زی ۱۰ 
مجله کاره ۰ ۱۰ 
مجله مپر: ۱۰6 و۳۷۹۵۲۴ 
مجم الامثال : ۲۵۰ 
مجممالبیان : ۱۳۹ 
مجمم الاصهاء : ۳۵۱۷۹ و۲۳۷۳ 
مجنل التو ار بخ والقصص TYAS:‏ 
مچ ل‌التواریخ ( کلستانه):۳۷۰ 
مجیل فصیحی ۰ ۳۳۱ 
مجنون ولیلی : ۲۹۱ 
مقالات (بپار) : ۳۲ 
مثنوی وامق وعذرا : 44 
مقبل نامه : ۲۲۳ 
مقدمه ناصرخسرو (غثی زاده ) : 
۱:۲ 
مقدمه گلندام : ۳۳۸ 


معر اج‌المومنین : ۳۷۵ 
محاسن ال داب : ۳۷۵ 
معراح السماده : ۳۷۵ 
مجممالفرس: ۳۷ 
مشرق‌الاتوار : ۳۷۷ 

مشاعر ۳۷۷ 

میدءالیعاد : ۳۷۷ 

متتخب کمالی : ۳۷۹ 

ماه بشت : ۲۹ 

ماه نیایش: ۲۹ 

منانك حج + ۳۲۸ 

متشات ومغیات : ۳۲۸ 
مننخبات شمس تبریزی (ایز دگهسب) 
۳۳۸ 

مقدمه بپارستان (محیط) : ۳۳۸ 
مقدمه گلستان (عبدالمظیم قریب) : 
۳۳۸ 

ما ثرسلطانه : ۳۷۱ 

مثنوی زلالی خوانساری : ۳4۹ 
مثنوی شاه درو یش : ۳۸ 

محا کمات : ۳۳۷ 

محبت نامه : ۱۱۳ 

محصل : ۲4۰ 

محصول + ۲۰ 

مختار نامه : ۱۲۳ 
منعزن‌الاسرار : ۲۳۱9۲۲۵ و۱٩۲‏ 
۳۶و۳۰ 
مرآت‌البلدان : ۳۷۱ 

مر آت‌المالم : ۳۶۳ 

مر آت‌الصفا : ۳6۳ 

مرزبان نامه ۳۳۸۰ و۲4۳ 
مرصادالمباد : ۳۳۵ 

مصباح مطرزی : ۳۰۷ 
مصیبت‌نامه : ۱۲۳ 

معجم‌الادیاه : ۱۰6و ۲۳ 


مطلم الا نوار : ۹۱ 
معالمالسعدبن TENE‏ 
مارالاشعار :۰ ۱۳۳9 
معیارالملوم ۲۳۰ 

مفتاح العلوم + ۳۰۷ 
مفتاح‌الفتوح ۱ 

مفصل زمخشری : ۲۰ 

مقامات بدیم‌الزمان هبدانی ٩۹:‏ 
۱۳۷ 5 

مقامات حربری:: ۲۳۷ 

مقامات حمیدی + ۲۳۷ و14۳" 
مشكوة الانوار : ۳۷۵ 
مقاصدالفلاسقه : ۲۳۹ ۱ 
مقایسه لیلی ومجنون و رومئوژولیت.- 
Yr‏ 

مقدمة‌الادب ۰ ۳۶۰ 

مقدمه حافظ خلخالی ۰ ۳۳۸ 
مکانیب مولانا : ۳۳۸ 

ملل و تغل : ۲۶۰ 

مناجات نامه : ۱۱۳ 
منازل‌السایرین : ۱۱۳ 
مناقبتالمار فین : ۱۳۳۸ 
منتخب‌اخلاق ناصری : ۳۳۹ 
منتخب الاشعار ۲۹۷ 

منتخب التواریخ (بداونی) ۳:۳۰ 
منتخب التو اریخ (محمدبن سیف) 
۳:۳ 

منتخبات فارسی (شعر) : ۷۲ 
متطق‌الشاق :۲۸۲۰ 
منطق‌الطیر : ۱۲۳ 

منقدمن الضلال : ۲۳۹ 
من‌لابحضرهالفقية : ٩٩۰‏ 
مواقف : ۳۰۸ و۳۳۷ 
مپابرمهابرات : ۳4۳ 
منهاجالوصول ۰ ۳۳۹ 


حرف (ن) 

ناسخ التواریخ : ۳۷۹۵۳۷۱۵۳6۵ 
نامه دا نشوران : ۳۵۳۳۸ و۳۷۳ و 
۳۷۹ 

تجومالسماه : ۳۷ 

تزهة القلوب : ۳۳۱ 

نظامالتواریخ : ۳۳۳ 

نفغات‌الانس : ۱۱۳ وا٤۲‏ و ۳۲۷ 
۳۳۳ 

تقدالنصوص فی‌شرح نقش الفصوص : 
دیص 

نقش‌الفصوص : ۲۷ ۳ 

نکات بیدل : ۳۶۱ 

تکارستان ( جوینی ) : ۲۵۱و۳۷۰ 
نل‌دمن : ۳۵۰ 

نهایة الادراك : ۳۳۷ 
نهايةالقول : ۲۵۰ 
تهایة| لکمال : ۲۹۰ 
نه سپهر : ۲۹۲ 
نان وحلوا : ۳۷۶ 
نظامی وزمان او : ۲٤۴۳‏ 

حرف (و) 


وجه دین : ۱۳۶ 


وسطالحیوة : ۷۹۰ 

وفات‌الاعیان : ۷۱ و ۱۰۶ و ۲۶۳ 
۳۳ 

ولدنامه : ۳۳۸ 

ویس‌ورامین : ۱۹۷و۲٤۲‏ 
واسطالمقد : ۳۲۲ 

حرف (ه) 

هشت بپشت : ۲۹۲ 

هفت اقلیم : ۳۷۲9۱۹۷ 

هفت اورنگ : ۳۲۲و۳۲۳ 

هفت ببکر : ۲۹۵۲۹۲ 

هفت حصار : ۱۱۳ 

هفت‌منظر ۳۶۹۰ 

همای وهمایون : ۲۹۶ 

حرف (ی) 

یادگار زریران : ۳۰و۸4 
بتمةالدهر تعالبی : و۱۰۲ 
بوسف و زلیخای فردوسی : ۹۸۲ 
۱۰ 
بوسف‌وزلیغای جامی : ۳۲۵ 
یوسف‌وزلیخای ( ۲ذر ییکدلی): ۳۷۳ 
بوسف و زایشای (موّیدی): 4۵ 
۹۷ 


۳ 


